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 گفتار  پیش

 الّقُرآن انُزِلَ فيهِ اَلَّذيشَهرُ رَمضان 
گر بارش رحمت ویژه الهی و آغاز بخشایش خااص   پگاه ماه مبارك رمضان بشارت

خواند و بار   های مشتاق و ضمایر آگاه را به میهمانی خدا می منادی حق دل. ربانی است
 . نشاند منتهای رحمت وی می سر خوان بی

کمات  یابناد و کتااب خادا فاروي بصایرت و ح      های خدا رونقی دو چندان می خانه
تابد و بندگان خادا دروازه گاوش و هاوش و دل و جاان      های پاك می خویش را بر دل

 . گشایند خویش برای نیوشیدن پیام حق و اولیای او می
الله و مبلغان رساالات الهای، واساطۀ فایح و حلقاۀ       در این بهار معنویت داعیان الی

 .اند اتصال
ترین وجاه از مناابع    ه شایستهداران امین گوهرهای حکمت و بصیرت را ب این امانت
 .نشانند کنند و آن را در دل و جان مخاطبان می دریافت می« کتاب و سنّت»آسمانی آن 

افزایای و بسااط تزکیاه و     گستری و بصیرت در کنار این خوان حکمت مبلغان گرامی
هاای والای اسالامی،    تربیت نسبت به تعمیق باورها، اصالاح هنجارهاا و تارویج ارزش   

 . کنند دهند و همگان را به رعایت آن دعوت می یهشدار م
هاای ملای و    افزایی اجتماعی نسبت به پدیاده  در کنار آن دو مسئولیت بزرگ، آگاهی

و گسترۀ جهان بشری دیگر مسئولیت سترگی است که باید حاق آن   مسائل امت اسلامی
هاا و بایم اماوا      هاند که از خطر تهاجم فتن گذارده شود؛ زیرا تنها آگاهان نسبت به زمانه

 .«الّعالّم بزمانه لا تهجم عليه الّلوابس»ها در امانند  هراسناك گمراهی
دار دعوتی جهانی و پدیدارگر افقی ناوین فاراروی    ایران پرچم امروز انقلاب اسلامی

تر این پدیدۀ مبارك و آشنایی بیشتر با مباانی   شناخت هر چه ژرف. بشریت معاصر است
بادان   های آن، ضارورت دیگاری اسات کاه مبلغاان گرامای       نظری و تهدیدها و فرصت

 . پردازند می
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بدیل ماه مبارك رمضان، ملت ما به ویژه نسل جوان که امید  امید است در فرصت بی
اند، در یک فرایند تعلیم و تربیت و رشد و تزکیه تا رمضاان آیناده    آینده تاریخ این امت

 . های اندیشه و عمل بیمه شوند از همه آسیب
ن هنر بزرگ مبلغ توانمند و پاك نفس و دانشامند اسات کاه عطار معاارف والای      ای

به مشام جهانیان باه پراکناد    اش؛ یعنی مکتب اهل بیت را از خاستگاه اصلی اسلامی
 .«لّو علموا الّنّاس محاسن كلامنا لاتبعونا»: که

و  ها تعلایم  های آموزشی در طول سال؛ بلکه طول سال و این ثمره عملی همه تلاش
 . تربیت در حوزه است

و عملی آنان در طول  های علمی مبلغان و کسب آمادگی در کنار تلاش گسترده علمی
 . است افزایی مبلغان گرامی برای آگاهی توشه گامی های ره سال، مجموعه کتاب

به سال تولید ملای،   4024گذاری  سال  در راستای این هدف مقدس و با توجه به نام
توشه در قالب ساه   سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری، امسال رهحمایت از کار و 

. شاود  متناسب با روزهای ماه مبارك رمضان عرضاه مای   جلد کتاب، هر کدام در حجمی
 . امید است که مقبول طبع مردم صاحب هنر قرار گیرد

 یافتن این مجموعه و رسیدن به جایگاه شایساته آن نیازمناد ارائاه    طبیعی است کمال
پیشنهادها و انتقادها و بیان نقاط قوت و ضعف آن است تا این مجموعاه در یاک سایر    

 . کمالی مناسب قرار گیرد
اندرکاران مجموعه به ویژه برادر ارجمند جناب آقای ناورالهی   اینجانب از همه دست

شان که مسائولیت رایزنای باا مؤلفاان و      مدیر اداره چاپ و نشر و دیگر همکاران گرامی
الاسالام والمسالمین مبینای کاه کاار       اند و جنااب حجات   قالات را به عهده داشتهتهیه م

گاذاری و تشاکر    توشه به عهاده داشاتند، صامیمانه سا اس     نظارت محتوایی بر کتب ره
 .نمایم می

بااه اندیشااه و قلاام و بیااان مااا روا  سااخن حااق عنایاات فرمااا و مااا را  ! خداوناادا
 .و عملی به دینت قرار ده کنندگان علمی دعوت
 
 
 

 احمد زادهوش
 ی و تبلیغیمعاون فرهنگ
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 مقدمه مؤلف 

خداوند همه اسباب کاار را در ایان   . ماه رمضان، ماه خودسازى و تصفیه روح است
هاى گناه فاراهم نماوده و باا لطاف و رحمات       براى پالایش روح و روان از آلودگى ماه 

ها را در راستاى تهذیب نفس و صفاى باطن و تکامل  خویش، همه درها و راه مخصوص
 .است  معنوى گشوده

هاست تا در کنار این سفره بزرگ  بسیار خوبى براى انسان  ماه مبارك رمضان فرصت
الهى بنشینند و با انواع غاذاهاى روحاى، روح و روان خاود را تقویات      و متنوع رحمت

 .کنند

 : فرمودند پیامبر اکرم

لَّا فَتَعَرَضُوا لَّ» همانا براى پروردگار شاما در  : «هَاإنَ لِّرَبِكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ أَ
خودتاان را در  . آورد ماى   هااى بسایار ساودمند و مغتانم روى     دوران زندگى شما، لحظه

 .ببرید هاى سودمند قرار دهید و استفاده شایان  معرض آن لحظه
ماه مبارك رمضان براى تهذیب نفس و خودسازى و پالایش باطن از هرگونه عوامل 

نه تنها باید خود را در معرض استفاده از آن فرصت قارار  . ت استآلاینده، بهترین فرص
ها را شاکار کنایم و نگاذاریم عباور      دهیم؛ بلکه باید هوشیارانه متوجه آن باشیم و لحظه

 .هاى روزگار آن را از دست ما برباید و دور سازد چرخ
ت؛ اسباب تهذیب نفس و خودسازى در ماه مبارك رمضان، تنها به روزه گرفتن نیسا 

آیات قرآن، دعاها و مناجات با خادا، اطعاام و رسایدگى باه مساتمندان و       همانا تلاوت 
. صبر و مقاومت، یاد خدا و قیامت هرکدام نقشى در خودسازى دارناد  محرومان، کسب 
توان گفت نقش بسیار مهماى درخودساازى دارد و    های تهذیب که مى یکى از این سبب

آری ماه رمضان، ماه بهار دعا و قارآن  . و مناجات استباشد، دعا  ماه رمضان بهار آن مى
 .الحاجات است و  راز و نیاز با قاضی
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 :دعا

 .اظهار احتیا  و نیاز به پیشگاه حضرت بی نیاز است* 
بیان تهیدستی و فقر و مسکنت و نداری، به محضار غنای مطلاق و مالاک جهاان      * 

 .هستی است
مااددخواهی ناااتوان از توانااای  درخواساات سااائلی بینااوا، از کریماای بااا وفااا و * 
 .ناپذیر است شکست
ای ضعیف و مسکینی بیچااره، از پروردگااری رحایم، خادایی      خواستن بنده کمک* 

 .مهربان، حکیمی لطیف و سمیع بیناست
دادن فروتنی و تواضع، خاکساری و خشاوع، انکساار و خضاوع، باه درگااه       نشان* 

 .یکتا و دانای قوی استسلطان قدّوس، عزیز مقتدر، غفور ودود، معبود 
محبوب خدا، معشوق سالکان، نور چشم عارفان، راز و نیاز مشتاقان، چراي شاب  * 

 .دردمندان، تکیه گاه مستمندان و نور قلب نیازمندان است
در ادعیه ماه رمضان غالباً پاکى دل و عمل و پرهیاز از انحاراف و گنااه و هرگوناه      

 .محتواى دعاها نیز در مسیر خودسازى است شود و به طور کلى آلودگى، درخواست می
روزانه ماه مبارك رمضاان، مکتاب ساازندگى و تهاذیب نفاس و        هر فراز از دعاى 

الّلَهُمّمَ  »: خاوانیم  به طور نمونه در فراز اول دعاای روز سایزدهم ماى   . صفاى باطن است
را از پلیدی و کثافات پاك سااز  خدایا، در این روز م: «طَهِرْنِي فِيهِ مِنَ الّدَّنَسِ وَ الّْأَقْذَارِ

 .و تطهیر کن
دعاها افزون بر جنبه توحیدی و عرفانی که در راز و نیاز باه حضارت بااری تعاالی     

گاوی آرزوهاا و نیازهاای واقعای      باشد، جنبه اخلاقی و ارشادی نیز دارند و جاواب  می
 .باشد انسان می

ضاامین و شاامل یاک دوره از    الم دعاهای روزانه ماه مبارك رمضان، از جمله ادعیه عالیاه 
 .سلسله دستورات اخلاقی، معارف دینی و مذهبی، ادبی و حقوقی، مادی و معنوی است

 :دربارۀ سند این دعاها، به سه نکته اشاره می نماییم
 . اند الاعمال این ادعیه روزانه را ذکر نموده طاووس در کتاب اقبال بن سید

طاووس اسات و ایشاان    بن رین کتاب سیدت ترین و شاخص الاعمال مفصل کتاب اقبال
اناد؛   کتاب داشته و باه اعتباار روایاات و مطالاب آن ت کیاد داشاته       این ای به توجه ویژه

بنابراین تمام امتیازاتی که برای ت لیفات سید ذکر شده، باه نحاو احسان در ایان کتااب      
برخاوردار  ای در نازد بزرگاان    به همین دلیل این کتاب از اهمیت ویاژه .  گر است جلوه
 .است
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 الاعماال  اقباال از کتاب  در باب سیره نبوی بحارالانوارعلامه مجلسی در کتاب 
 .بهره گرفته است

آیت حق، حا  میرزا جواد آقا ملکی تبریزی، کتاب شاریف المراقباات خاود را بار     
در جاای   الاعماال  اقبالبه طوری که الگوگیری از . تدوین کرده است الاعمال اقبالاساس 
 .ن به وضوح نمودار استجای آ

 : فرمودند الله العظمی بهجت بارها می حضرت آیت
طاووس را ندیده باشد، مثل ایان اسات کاه های       های سیدبن ای که کتاب طلبه»

طااووس را   بان  الاعماال ساید   هار کاس اقباال   »: فرمود همچنین می. ندیده است
قباال را کاه   هار مقادار از ا  . شامردند  نداشت، اساتید ما او را رفیاق خاود نمای   

کردنی است، باه میازان تاوان     کردنی است مطالعه، و هر مقدار را که عمل مطالعه
    4.«عمل کنید

بینیم معارفی بیان شاده اسات    کنیم، می ها و فقرات دعا را ملاحظه می وقتی بخش. 2

صادر شده باشد و افزون بارآن، های  بخاش و     تواند از بیان ائمه اطهار که فقط می
توان یافت که مخالف آیات قرآن و روایات باشد که جای علامت ساؤالی   نمی ای را فقره

 .را برای خواننده دعا ایجاد نماید
دارناد و نسابت باه آن دساته از      "اخبمّار ممّن بلمّ     "ای با عنوان  فقهای عظام قاعده. 0

غیره آمده است و تشاویق باه انجاام کارهاای      های ادعیه و زیارات و روایاتی که در کتاب
: گویناد  ثاوابی چناین و چناان دارد، مای     حبی نموده، که اگار داوطلباناه انجاام شاود،    مست
 : کردن به این روایات، بدون تحقیق جایز است در صورتی که دو شرط رعایت شود عمل
 .بودن آن عمل نداشته باشیم اینکه دلیلی بر حرام. 4
 .انجام آن کار به قصد و نیت رسیدن به ثوابش باشد. 2

 : دارد؛ مانند حدیث بر این مطلب، روایاتی است که بر این مضمون دلالت دلیل آنان

يَّقُولُ مَنْ بَلَغَمّهُ ََمّوَا م مِمّنَ الّلَمّهِ      عَنْ محَُمَدِّ بْنِ مرَوَْانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفرٍَ»
 لَّمْ يَّكنُِ الّحَْمّدّيِّ ُ  الّْعَمَلَ الّْتِمَاسَ ذَلِّکَ الّثَّواَ ِ أوُتِيهَُ وَ إِنْ عَلَي عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِّکَ

  :«كَمَا بَلَغهَ

                                              
 .1  ـ  ، ص  محمد روحی؛ ج : ؛ مترجماقبال الاعمالترجمة كامل   .
 .۷۸،  ص 1؛ ج كافی .1
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او برساد و   هر کس از سوی خداوند، ثوابی برای کاری باه : فرمود امام باقر
دهناد؛   آن کار را به امید رسیدن به آن ثواب انجام دهاد، آن ثاواب را باه او مای    

 .چنان که به او رسیده است، نباشد گرچه آن حدیث آن
فقهی خود،  های خبار را مورد بحث قرار داده و در کتابفقها و مراجع بزرگوار این ا

 4.اند مضمون آنها را پذیرفته
پس در خواندن این دعاهای روزانه کوتااهی نکنایم تاا بتاوانیم از فیوضاات عظایم       

در . مند گردیم وحال آنکه شاید برای همین دعاهای کوچک، اجابت حاصال گاردد   بهره
ی چهار چیز را در چهاار چیاز مخفای و پنهاان     روایت آمده است خداوند تبارك و تعال

 2:نموده
رضای خود را در عبادات و طاعات پنهان داشته است؛ پس نباید هی  عباادتی را  . 4

 .کوچک شماریم؛ شاید همان عبادت، مورد رضای خداوند بوده است
مخفی نموده؛ پس نبایاد های  معصایتی را    [ ها گناه]ها  غضب خود را در معصیت. 2

 .ریم؛ شاید همان معصیت، مورد خشم و غضب خداوند بوده استکوچک شما
اجابت را در دعاها مخفی نموده؛ پس نباید هی  دعایی را کوچک شماریم؛ شااید  . 0

 .همان دعا، دعای مستجاب بوده است
ولیّ خود را بین بندگان مخفی نموده؛ پاس نبایاد های  یاک از بنادگان خادا را       . 1

کردیم و او را کوچاک   ی که ما روی آن حساب نمیکوچک شماریم؛ شاید همان شخص
 .شمردیم، از اولیاء الهی بوده است و حقیر می

 :سخنی با مُبلّغین محترم

آنچه حقیر از آیات قرآن و روایات و حکایاات معتبار و نکاات علمای در توضایح      
گارفتن   ام، باا در نظار   هاای مختلاف دعاای هار روز گاردآوری نماوده       فقرات و بخاش 

مختلف در ایراد سخنرانی بوده و اینکه هر مُبلّغی بتواند باا توجاه باه سالیقه     های  سلیقه
خود مطالبی را از این نوشتار برداشت نماید و با توجه به اینکه ممکن اسات بیاان هماه    
مطالب در یک جلسه از حوصله مستمعین خار  باشد؛ بناابراین مُبلّاغ محتارم اقتضاای     

فیت آن مجلس و اهل آن، مطالب را انتخااب و  مجلس را ملاحظه نموده و در حد و ظر

                                              
 (.الله خویی مرحوم آیت تقریرات درس اصول) ۷ ۸،  ص 1 ج مصباح الاصول؛ . 
 .۷۸  ص ،1 ج ؛7۷ و 7۸ ج ؛ ترجمهالانوار بحار. 1
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های ماه مبارك هم غافل نشده و مختصاری در مناسابت    در ضمن از مناسبت. بیان نماید
 .مربوطه مطالبی آورده شده است

کاه شاامل شارح و     2و4جلاد   داران نجاوای روزه در این نوشتار بر آن شدم کتااب  
ارك اسات را تلخایص و در اختیاار    های مذهبی مااه مبا   توضیح ادعیه روزانه و مناسبت

، به ویژه طلاب و مبلّغین ارجمند علاقمندان به معارف اهل بیت عصمت و طهارت
قرار دهم و چنانچه مبلغین محترم نیاز به توضیح بیشتر در خصوص فقرات مختلف دعا 

 . مراجعه فرمایند داران نجوای روزهدارند، به کتاب 
هاای مسائولان و مادیران     عنایاات و راهنماایی  دانام از   در اینجا بر خود فرض مای 

الاسالام   معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، به ویژه حجت
الاسالام و   و حجات ( معاون محترم فرهنگی و تبلیغای )و المسلمین حا  آقای زادهوش

یال و  کاه در تکم ( هاای فرهنگای   رساانی و مشاارکت   مدیر کل اطلاع)المسلمین گلزاده 
 .ارزیابی این اثر حقیر را مشمول الطاف خود قرار دادند، تقدیر و تشکر نمایم

امید است خداوند تبارك و تعالی همه ما را مشمول دعاهای پر خیر و برکت منجای  

بگرداند و ایان قلیال را کاه باه سااحت       الحسن ابن عالم بشریت، حضرت حجت

یار ب اذیرد و توفیاق بیشاتر     هدیاه شاده، از ایان حق    الامار  مقدس حضرت صاحب
 .مرحمت فرماید
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 شانزدهمعای روز د   

وَ آوِنِمّي فِيمّهِ    الّلَهُمَ وَفِقْنِي فِيهِ لِّموَُافَقَمِِّ الّْمّأَبرْاَرِ وَ جَنبِْنِمّي فِيمّهِ مرَُافَقَمَِّ الّْأَشْمّراَرِ      
 :مِيندَارِ الّْقرَاَرِ بِإِلَّهِيَتِکَ يَّا إِلّهََ الّْعَالَّ( فيِ)برَِحْمَتِکَ إِلَّي 

مردان نیک موفق فرماا و از رفاقات   ( همراهی)در این روز مرا بر موافقت یاخدا
به حق الهیت و  !القرار به رحمتت منزل ده و مرا در بهشت دار اشرار دور گردان

 .معبودیتت ای خدای عالمیان

 ترجمۀ منظوم دعا

 الجلیاال یااا کااریم الصاافح یااا رب   
 

 عاادیل ای کااه بهاار ذات پاکاات ناای  
 

 ب ماان چنااین ماااه عزیااز  کاان نصاای 
 

 وفااق و همراهاای بهاار نیااک و اصاایل  
 

 حشااار باااا خوباااان بفرماااا قسااامتم  
 

 باشااند در دنیااا قلیاال   گاار چااه ماای  
 

 خلطااااه و آمیزشاااام باشااااد ماااادام 
 

 با کسی کو هسات ذوالفعال الجمیال     
 

 خاااادا از بَاااادانم دور فرمااااا ای 
 

 ماااردم معیاااوب بااای اصااال علیااال  
 

 حشااار باااا اشااارار را قسااامت مکااان
 

 ب باار ایاان عبااد ذلیاال هیچگااه یااا ر 
 

 منااااازلم ده در بهشااااات جااااااودان
 

 جنااات الفاااردوس و نااازد جبرئیااال  
 

 دارالقاارار خااوش بااه حااال آن کااه در
 

 قیاال عاقباات مناازل کنااد باای قااال و 
 

 شاود  گر به فضلت لطف ساازی چاون  
 

 هااا بساایار داری زیاان قبیاال   فاایح 
 

 حااااق وحاااادانیتت باااادهم قساااام 
 

 
 العاااالمین انااات المقیااال یاااا الاااه

 

 همراهی با نیکان: عافقره اول د

  :الّلَهُمَ وَفِقْنِي فِيهِ لِّمُوَافَقَِِ الّْأَبْرَارِ
 .مردان نیک موفق فرما( همراهی)ای خدا در این روز مرا بر موافقت

 ابرار و نیکان در قرآن

 : که در قرآن به همراه تقوی آورده شده است ابرار از ماده برّ است و برّ یعنی نیکی



 
 
 
 

    /  دعای روز شانزدهم 11  

      :«لاَ تَعَاوَنوُاْ عَلَى الإَِْمِ وَالّْعُدّوَْانِ عَلىَ الّْبرِ وَالّتَقْوىَ وَتَعَاوَنوُاْ  وَ»

در نیکی و پرهیزکاری با هام همکااری و تعااون کنیاد و هرگاز در راه گنااه و       
 . تعدّی همکاری نکنید

در آنجاایی   .شاده اسات  نیکوکار و ابرار بیان  ،در سوره بقره چند ویژگی برای نیکی

 کنند و درباره قبله که به کدام سو نماز بخوانناد  در باره ظواهر دین بحث میکه مسلمین 

کنند؛ این آیه نازل شد و روشن کرد که برّ به ایان ظاواهر کاار و     تغییر آن صحبت می و

صورت اعمال ما نیست که شاما هماه وقات خودتاان را صارف بحاث در ایان ماورد         

 :ستگونه ا شان این اید؛ بلکه ابرار خصوصیات کرده

وَلَّكِنَ الّْبرَِ مَنْ آمَنَ بِالّلهِّ وَالّْيَوْمِ الآخرِِ وَالّْمَلآئِكَِِ وَالّْكِتَمّا ِ وَالّنَبِيِمّينَ وَآتَمّى     ....»

الّْمَالَ عَلَى حُبهِِ ذوَِي الّْقرُْبَى وَالّْيَتَامَى وَالّْمَسَاكِينَ وَابنَْ الّسَمّبِيلِ وَالّسَمِّئِلِينَ وَفِمّي    

لاةَ وَآتَى الّزَكَاةَ وَالّْمُوفُونَ بِعَهْدِّهِمْ إِذَا عَاهَدّوُاْ وَالّصَّمّابرِيِّنَ فِمّي   الّرِقَا ِ وَأَقَامَ الّصَّ

  .«الّْبَأْسَاء والّضرَاَء وحَِينَ الّْبَأسِْ أُولَّئِکَ الَّذيِّنَ صَدَّقوُا وأَُولَّئِکَ هُمُ الّْمُتَقُونَ

 :اند که با استفاده از این آیه شریفه ابرار کسانی

 .نددارپیامبران ایمان و کتاب آسمانی  ،فرشتگان، روز رستاخیزال، ی متعبه خدا. 4

 ،بخشند و به یتیمان مال خود را با عین علاقه و نیاز خود به خویشاوندان خود می. 2

  .کنند گدایان و بردگان انفاق می ،ماندگان در راه ،فقرا

  .دارند را به پا می زنما .0

  .پردازند زکات را می. 1

  .کنند می وفا خودبه عهد . 2

  .بردبارند ها محرمیت برابر در. 2

  .ورزند و صبورند ها استقامت می در بیماری. 1

  .در میدان جنگ استقامت دارند و صبورند .3

  .و صادقین هستند نگویا اینان راست. 2

 .پرهیزکار هستند. 43

                                              
 .1: مائده.  
 .۸۸  :قرهب. 1
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 ابرار و نیکان در روایات

وبان و نیکان و پرهیاز از همنشاینی و   ما را به مجالست با خ ائمه اطهار روایات

نیاز در بیاانی سااده و     ؛ حضرت امیرالمؤمنین علای نماید رفاقت با اشرار ترغیب می
 :نورانی مضمون دعای امروز را بیان فرموده است

 4.«از اشرار و بدان دوری گزینید و با خوبان به مجالست نمایید»       

کاه باه ماتن روایات اشااره       فرموده است بیان ابرارده ویژگی برای  اکرمپیامبر 
 . گردد می

يّحُبّ في الله، و يُّبغِضُ فمّي الله، و  : أمّا علامُِ الّبارّ فعشرَةٌ»: رسول اللهقال 
يُّصّاحبُ في الله، و يُّفارقُ في الله، و يَّغضبَُ في الله، و يّرضي في الله، و يّعممّلُ لله،  

مخلصّاً مستحياً مراقباً، و يّحُسنُ في  و يّطَلُبُ إلّيه و يّخَشعُ لله خائفاً مخوفاً طاهراً
 :«الله

 :نیکوکار ده چیز است ۀنشان

 .دارد برای خدا دوست می. 4 
 .ورزد برای خدا دشمنی می .2 
 .شود برای خدا یار و همراه می .0 
 .شود برای خدا جدا می .1 
 .گیرد برای خدا خشم می .2 
 .شود برای خدا خشنود می .2 
 .کند برای خدا کار می .1 
 .جوست طلبد و خدا خدا را می .3 
و پاك و باا اخالاص و باحیاا و مراقاب      ندر برابر خدا خاشع و ترسان و هراسا .2 

 .خود است
 .کنند برای خدا احسان و نیکی می .43 

 مصداق حقیقی ابرار 

 : خوانیم ، میدر حدیثی از امام مجتبی. باشند می مصداق بارز ابرار اهل بیت

                                              
 .7۸77حدیث  ؛غررالحكم . 
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فِي كِتَا ِ الّلهَِ عزوََجَلَ مِنْ قَولّهِِ اِنَ الّْاَبراَرَ فَواَللهِ مَمّا ارَادَ بِمّهِ اِلاَ علمّيُ بمّنِ     كُلَمَا »

  :«ابيطالّبٍ و فاطِمََِ و اَنَا و الّحسينُ 

آماده، باه خادا ساوگند منظاور پروردگاار از آن،        اِنّ الّْمّاَبرَار هر جا در قارآن  
  .باشیم ابیطالب و فاطمه و من و حسین می بن علی

 دوری از اشرار: فقره دوم

 :جَنِبْنِی فِیهِ مرُاَفَقَۀَ الْ َشرَْارِ وَ
  .گردان با بدکاران دور و رفاقت و مرا از دوستی

 آثار رفاقت با اشرار

 سقوط و تباهی. 1

 : فرمودند حضرت امیرالمؤمنین
تلاف و ناابودی انساان    دوستی با اشرار موجاب   2:«مُصَّاحَبَُِ الّْأَشْرَارِ تُوجِبُ الّتَلفَ»

 .خواهد شد
. دهاد  او را در معرض خطر و لب پرتگاه قرار می، اگر رفیق و دوست شایسته نباشد

کسی که در دنیا رفیاق باد داشاته و از او تا ثیر گرفتاه اسات، در       قرآن کربم  به فرمودۀ
 .داشتم رفاقت و همنشینی نمیاو کند ای کاش با  آرزو میآخرت 
وای بر من ای کاش فلان شاخص فاساد را    0:«نِي لَّمْ أَتَّخِذْ فُلاَناً خَلِيلاًيَّا وَيّْلَتَي لَّيْتَ»

 .دادم نمیگرفتم و به مصاحبت او تن   نمیبه دوستی 
 

 گریاز از یاار باد    تا تا تاوانی مای  
 

 یااار بااد باادتر بااود از مااار بااد 
 

 مار بد تنها تاو را بار جاان زناد    
 

 یار بد بر جان و بر ایماان زناد   
 

 .ردگی انسان استباعث آز. 2

 :فرمایند می امیرالمؤمنین 
   1.«صُحْبَُِ الّْأَحْمَقِ عَذَا ُ الّرُوحِ»

                                              
 .۸۸، حدیث 5۸۸، ص5؛ ج نورالثقلین.  
 .  7۸1؛ ص تصنیف غرر الحكم و درر الكلم. 1
 .1۷: فرقان. ۸
 .7۸۸؛ ص م و درر الكلمتصنیف غرر الحك. 7
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 . شود دینی انسان می باعث بی. 3

 :فرمایند می حضرت علی 
دوستی با دنیاپرستان، ریشه بلاها  4:«خُلْطَُِ أَبْنَاءِ الّدُّنْيَا رَأْسُ الّْبَلْوَى وَ فَسَادُ الّتَقْوَى»

 .وی استو فساد تق

 . شود شدن به انسان نیک می باعث بدگمان. 4

 2:«سُمّوءُالََّن بِاالاَخيَمّار   مُصَّمّاحَبَهُ الّْأَشْمّرَارِ تُوجِمّبُ   »: فرمایناد  مای  حضرت علی
 .شود دوستی با اشرار باعث سوءظن و بدگمانی به نیکان می

 .شود باعث درگیری و دعوا می. 5

 :امیرالمؤمنین فرمودند 
کسی که با جاهل و نادان همنشینی کند،  0:«جَاهِلَ فَلْيَسْتَعِدَّ لِّقِيلٍ و قالمَنْ جَالَّسَ الّْ»

 .باید آماده قیل و قال و درگیری باشد

 سکونت در دار القرار: فقره سوم

و مارا باا رحمات خاویش در بهشات      : الّْقَمّرَارِ  دَارِ( فِي)وَ آوِنِي فِيهِ بِرَحْمَتِکَ إِلَّي 
 .وا ده جاودان منزل و م

 بهشت  القرار، یکی از القاب و اسامی دار

؛ یعنی بهشت بارین دسات یاباد،    (محل آرامش)برای آنکه انسان بتواند به دارالقرار 
اش این است صفاتی را که برای ابرار ذکر گردید، دارا باشد و خود را از صافات و   لازمه

ه از درگااه  شاد  حرکات و رذیله اشرار که همه آنها نش ت گرفته از شیطان رجیم و رانده
در ساوره مبارکاه انساان، از آیاه یاازده الای بیسات و دو،         .باشاد، دور ساازد   حق مای 

 .شمرد مشخصات بهشت ابرار را بر می
ای دارد کاه تماام مواهاب جهاان را      معنی بسایار وسایع و گساترده    «رحمت»تعبیر 
ان تماام  گاه جنبه معنوی و گاه جنبه مادی دارد و به همین دلیل وقتی انسا  .گیرد دربرمی

کند رحمت الهای بار قلاب و     بیند، احساس می درهای ظاهری را به روی خود بسته می

                                              
 .۸۷ همان؛ ص .  
 .همان. 1
 .1۷۷، ص ۸7 ؛ ج الأنوار بحار. ۸
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هرچناد در تنگناای    ؛گاردد  شاد، خرسند، آرام و مطمئن می ؛ بنابراینجان او روان است
 .زندان گرفتار باشد

اگر رحمت پروردگار شامل حال انسان گردید و توانست به زندگی زودگذر دنیاوی  
مخلاد   ،که همانا بهشت جاویدان است« دارالقرار»تواند امیدوار باشد تا در  یدل نبندد، م

 :شود
  4.«هَذِهِ الّْحَيَوةُ الّدُّنْيَا مَتَاعم وَ إِنَ الّْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ الّْقَرَارِ»

آن است که انساان در   ؛«إِنَ الّْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ الّْقَرَارِ»: القرار است سر اینکه آخرت، دار
 ،ولی وقتی به بهشت رسید ؛یا چون به مقصد نرسیده و در بین راه است، آرامش ندارددن
 2.به هدف رسیده است ،آرمد؛ چون حرکت، به مقصد و متحرك می

  0.«الآخرِةَُ داَرُ مُستَقرَِّكُم فَجَهِّزوُا إلَّيهَا»: فرماید می علیحضرت 

 :نقل شده است که حضرت فرمود روایت دیگری از علی

فَاجْعَلوُا عِبَادَ الّلهَِّ اجْتِهَادَكُمْ فِي هَذهِِ الّدُّّنْيَا الّتَّزوَُّدَ مِنْ يَّوْمِهَا الّْقَصِّيرِ لِّيَوْمِ الِّْخرِةَِ » 
 .«الّطَّويِّلِ
یعنای دنیاا بارای     ؛برداشتن از روزی کاه کوتااه اسات    تان را برای توشه کوشش

 . قرار دهید  یعنی آخرت  ؛روزی که بلند است

   .«ا داَرُ عَمَلٍ وَ الِّْخرَِةَ دَارُ الّْقرَاَرِ وَ الّْجَزاَءِفَإِنَّهَ»

 . زیرا دنیا محل عمل است و آخرت محل استقرار و جزادهی

 :فقره چهارم دعا

 :بالَّهِيَتِکَ يَّا إِلَّهَ الّْعَالَّمِين
 به حق خداییت، ای خدای عالمیان

( شتت جاای باده  به خدایی خودت قسم که این دعاهای مرا مستجاب کن و در به) 
 ؛خوانیم می در پایان دعای امروز اشاره به توحید در عبادت کرده و خداوند را به الهیّتش

 .را پرستش کرد و تنها از او کمک طلبید زیرا در عبادت و استعانت تنها باید الله

                                              
 .۸3 :مؤمن.  
 .(سیرة رسول اكرم در قرآن) 3ج  ؛تفسیر موضوعی قرآن كریم؛ الله جوادي آملی تآی.  1
 .7۷ ؛ ص غررالحكم.  ۸
 .۸51۸7 ؛بحارالأنوار.  7
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عبادت باید برای کسی باشد که کماال   .در واقع تنها اوست که شایسته عبادت است
هاا و   نیاز است و بخشنده تمام نعمات  کمال است، کسی که از همگان بیمطلق و مطلق 

 . آفریننده همه موجودات است
پایاان و   یافتن به جوار قرب، آن کمال مطلق و هساتی بای   راه ،هدف اصلی از عبادت

اش  انعکاااس پرتااوی از صاافات کمااال و جمااال او در درون جااان اساات کااه نتیجااه  
سازی و تهذیب نفس است و این  آوردن به خود رویها و  گرفتن از هوی و هوس فاصله

 .پذیر نیست باشد، امکان که صاحب مقام الهیتّ می« الله»هدف جز با عبادت



 

 

 

 دعای روز هفدهم   

 حْتَمّا ُ يَّمنَْ لاَ  ايَّ الّحْوََائِجَ وَ الِّْمَالَ هِيفِ يلِّصَّالّحِِ الّْأَعْمَالِ وَ اقْضِ لِّ هِيفِ يالّلَهُمَ اهْدِّنِ
محَُمَمّدٍّ وَ آلِّمّهِ    يصَمّلِ عَلَمّ   نَيصُدّوُرِ الّْعَالَّمِ يعَالِّماً بِمَا فِ ايَّوَ الّسُؤَالِ  رِيالّتَفْسِ يإِلَّ

 :نيّالّطَاهرِِ
آرزوهاایم را بار    ها و روز به اعمال صالحه راهنمایی کن وحاجت نمرا در ای یاخدا 

کاه   یال بنادگان نیساتی، ای خادای   ؤسا  آورده ساز، ای کسی که نیازمند به شارح و 
 .درود فرست بر محمد و آل اطهار او. به سرائر خلق آگاهی ناگفته به حاجات و

 ترجمه منظوم دعا 

 ای خاادا ای رب رحماان و رحاایم  
 

 ای خاادا ای خااالق عاارش عظاایم  
 

 زماان  ی کان تاو ماا را ایان    یرهنماا 
 

 سوی شاغل خاوب و راه مساتقیم    
 

 صاااالح اعماااال را آرم باااه جاااای 
 

 کارهاااای نیاااک را باشااام نااادیم 
 

 سداناای و باا  آرزوهااایم تااو ماای  
 

 ها علیم جز تو کس نبود به حاجت 
 

 بااار در لطفااات مقااایم و معتکاااف
 

 غاار و اصاحاب رقایم    همچو باب 
 

 تااو تااا باار آیااد حاااجتم از فضاال 
 

 یااا غناای و یااا وفاای و یااا حکاایم  
 

 الؤنیساااتی محتاااا  تفسااایر و سااا
 

 باار حااال اشااخاص فهاایم   عااالمی 
 

 هسات  ای تو داناا بار جمیاع آنچاه    
 

 مقاایم هااا مطلااب میااان سااینه در 
 

 حاجاات ایاان عبااد محتااا  ذلیاال   
 

 
 بااي فااردوس اسات و انااواع نعاایم  

 

 طلب هدایت: فقره اول دعا

نِ   :لِّصَّالِّحِ الّْأَعْمَالِ هِيفِ يالّلَهُمَ اهْدِّ
  !کن ییروز به اعمال صالحه راهنما نیمرا در ا ایخدا

اعمال صاالح   یبه سو یینماو راه تیدر فقره اول دعای امروز از خداوند متعال هدا
 :دو معنای کلی بیان شده است تیهدا یبرا. میا را خواستار شده
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 : هدایت تکوینی .1

خدای متعال در یاک   .گیرد بر می  تکوینی، تمام موجودات عالم هستی را در هدایت
شده هدایت و رهبری موجودات جهان هستی را بر عهاده دارد،   نظام قانونمند و حساب

 :فرماید در این زمینه می قرآن کریم
ما همان کسی اسات کاه    پروردگار 4:«بَنَا الَّذِي أَعْطَي كُلَ شَئٍ خَلْقَهُ َُمَ هَدَّيقال رَ»

 .کند همه چیز را آفریده و س س آن را هدایت می

 : هدایت تشریعی .2

گیرد  صورت می ائمه  های آسمانی و کتاب و وسیله پیامبرانه تشریعی ب هدایت
 .روند  مسیر تکامل پیش می تربیت آنان در ها با تعلیم و انانس و

برای آنها راهنمایانی قراردادیم که باه فرماان ماا      2:«وَ جَعَلْنَاهُمْ أَئِمًَِ يَّهْدُّونَ بِأَمْرِنَا»
 .کنند مردم را هدایت می

 .یعیتشر تیهدا یعنی ؛مراد از هدایت در دعای امروز این قسم از هدایت است 

 مل صالح ع مفهوم

 یندارد و ما در زبان فارسا  حیبه توض ازیدارد که چندان ن یصالح مفهوم روشن عمل
قارار داده و  « عمل سوء»آن را در مقابل  یو قرآن در موارد مییگو یم «کیعمل ن»به آن 
و  12 هیا فصالت آ  ۀماثلاً در ساور   ؛کرده دییت  «کیعمل ن»آن را به  ریتفس قیطر نیاز ا
 : دیفرما یم نیچن 42 یۀآ «هیجاث» ۀسور
 انیا باه ز  ،به سود خود و هر کس کار بد انجاام دهاد   ،انجام دهد کیکس کار ن هر»

قارار  « عمال ساوء  »عمل صاالح در برابار   ه، یدو آ نینه تنها در ا .«خود انجام داده است
 نیچنا  24 یاۀ آ هیو جاث 21 یۀانعام آ ،421ا   420 یها هینساء آ یها بلکه در سوره ؛گرفته
کاه عمال صاالح هماان      ماند ینم یشک باق یانسان جا یبرامطرح شده است و  یتقابل

 . باشد یم« عمل بد»است که ضد  کیعمل ن

 :آثار عمل صالح

بر آنکه  افزون. ای در شناخت بهتر آن ت ثیر انکارناپذیری دارد شناخت آثار هر پدیده
هاا بارای    مشاوق تارین   در دستورهای تربیتی و اخلاقی شناخت آثار مثبت آنهاا از مهام  

قارآن دربااره   . عمل صالح نیز از این قاعده مستثنی نیسات  ،گردد مخاطبان محسوب می
                                              

 .55: طه . 
 .۸۸: انبیاء .1
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گویاد کاه یکای مرباوط باه سارای        ثمرات و نتایج عمل صالح در دو مرحله سخن مای 
 .جاودان و دیگری مربوط به این جهان مادی است

 آثار اخروی عمل صالح( الف

هاای   تمام کارهاای نیاک باه صاورت سارمایه     شود که  از نظر نخست یادآور می    
 .گردد نسوز ذخیره می یجاودان درآمده و در صندوق

هر کاس عمال نیاک     4:«مَنْ عَمِلَ صَالِّحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَّمْهَدُّونَ وَ»: فرماید چنانچه می 
 .سازد برای خود ذخیره می ،انجام دهد
حیاات اخاروی، آثاار     و  یفرجام ثیر عمل صالح در نیک بیان ت قرآن همچنین در    

 : زیر را برشمرده است
 2.«عَمِلَ صَالِّحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَّ رَبِهِمْ وَ»: پاداش آنان در نزد خداست. 4

 0.«مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِّحًا فَلَهُ جَزَاء الّْحُسْنَى» :پاداش نیکو برای آنان است. 2

مَلْ مِنَ الّصَّالِّحَاتِ وَهُمّوَ مُمّؤْمِنٌ فَمّلا يَّخَمّا ُ     وَمَن يَّعْ» :های قیامت امنیت از ترس. 0
 1.«ظُلْمًا وَلا هَضْمًا

 2.«عَمِلَ صَالِّحًا فَأُوْلَّئِکَ يَّدّْخُلُونَ الّْجَنََِ وَ»: شوند آنها داخل بهشت می. 1

 فَاَمَا مَنْ تَا َ وَ ءَامَنَ وَ عَمِلَ صَمّالِّحاً فَعَسَمّي اَنْ  »: امید است از رستگاران باشند. 2
 2.« يَّكُونَ مِنَ الّْمُفْلِحِينَ

إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِّحًا فَأُوْلَّئِکَ لَّهُمْ جَزَاء الّضِمّعْفِ بِمَمّا   ... » :پاداش مضاعف. 2
   1.«...عَمِلُوا

 آثار دنیوی عمل صالح( ب

توان به ماوارد   می ،و اما از نتایج دنیوی عمل صالح که قرآن به آنها پرداخته است    
 .اشاره کرد لیذ

                                              
 .77: روم . 
 .71: بقره. 1
 .۷۷: كهف .۸
 .1  : طه .7
 . 75: مریم. 5
 .7۸: قصص. 7
 .۸۸: سبأ. ۸
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 : تکامل ايمان .1

شکی نیست که عمل صالح زائیده ایمان به خدا و سرای دیگر است و فزونای عمال   
مَمّا عِنمّدَّكُمْ   »: لوحه زنادگی او را آیاه   نیک، به قدرت ایمان بستگی دارد و فردی که سر

ح باه  در صافحات زنادگی او اعماال صاال     ،دهاد  تشکیل مای  4؛«يَّنفَدُّ وَ مَا عِندَّالّلّهِ بَاقٍ
 .کند شمار خودنمایی می صورت بی

 : زندگي پاکيزه .2

 : فرماید باره می قرآن در این

   :«مَنْ عَمِلَ صالِّحاً مِنْ ذَكرٍَ أوْ اُنثّْي وَ هوَُ مُؤمِنٌ فلََنحُْيِيَنهَُ حَياةً طَيِبًَِ»
هر کس عمل نیک انجام دهد در حالی که مومن است، خواه مرد باشد یا زن، به 

 ،دهناد  بخشیم و پاداش آنها را به بهترین اعمال که انجام می گی پاکیزه میاو زند
 .دهیم می

 :نورانيت و روشني. 3

شدن عمل صالح باه   ولی ضمیمه ؛بخش است در حالی که خود ایمان، نور و روشنی
گردد و انسان در زنادگی از جهاات ماادی و معناوی      آن، مایه درخشندگی بیشتر آن می

 . گردد یتر م و روشن بصیر
لِّيُخْرِ َ الَّمّذِيّنَ آمَنُمّوا وَعَمِلُمّوا الّصَّمّالِّحَاتِ مِمّنَ      » :سوره طلاق آمده است 44در آیه 

های روشنگر خدا را  پیامبری را برای شما برانگیختیم که آیه: « .....الَُّلُمَاتِ إِلَّى الّنُورِ وَ
 . ...شنایی گام نهند وبرای شما تلاوت کند تا افراد با ایمان و نیکوکار از تاریکی به رو

 : محبوبيت در دل مردم. 4

 : فرماید خداوند متعال می

   :«نَ الَّذيِّنَ ءاَمَنوُا وَ عَملُِوا الّصَّالّحَِاتِ سَيَجْعَلْ لّهَُمُ الّرَحْمنََ وُدّاًا»
اند، خداوند رحمان محبت آنهاا   کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده

 .ندافک را در دل افراد می

و شعاعی به وسعت عالم هستی دارد،   العاده ایمان و عمل صالح جاذبه و کشش فوق
هاا نیاز محبوبناد و     ذات پاك خداوند نیز چنین کسانی را دوست دارد و نزد اهل آسمان

                                              
 .37: نحل.  
  .3۸: همان. 1
 .37: مریم.  ۸
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راستی چه لاذتی از ایان باالاتر کاه     .شود افکن می ها پرتو این محبت نیز در قلوب انسان
 .    باشد پاکان عالم می انسان احساس کند محبوب همه

تواند این حقیقت را انکار کند که نتیجه مساتقیم خادمت خالصاانه باه      کس نمی هی 
 . باشد جلب عواطف و رسوخ در قلوب می ،جامعه

 : مايه آمرزش گناهان .5

در  ،گردد شدن گناهان و مغفرت آنها می این حقیقت که ایمان و عمل صالح مایه پاك
هفتم از سوره عنکبوت و آیه نهم از ساوره تغاابن و دیگار آیاات     آیات متعدد چون آیه 

 :فرماید سوره محمد که می دومآمده است و از آن جمله است آیه 

وَالَّذيِّنَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الّصَّالِّحَاتِ وآَمَنوُا بِمَا نُزِلَ عَلَمّى محَُمَمّدٍّ وَهُمّوَ الّحَْمّقُ مِمّن      »
 :«تِهِمْ وأََصلَْحَ بَالَّهُمْربَِهِمْ كَفرََ عَنهُْمْ سَيِئَا

صالی  )اند و بر آنچه که بر محماد  اند و عمل نیک انجام داده که ایمان آورده آنان
نازل شاده در حاالی کاه آئاین حاق از جاناب خداسات، ایماان         ( الله علیه وآله

و به هادف  »گناهان آنان را بخشوده و حال آنها را اصلاح کرده است  ،اند آورده
 .«هدایت کرده است، در جهان است آفرینش که سعادت

کننادگان و   تعالی به تبدیل گناهاان توباه   ای است که حق این وعده بالاتر وعده اما از
 . به حسنات داده است ،دهند مؤمنانی که اعمال صالح انجام می

اتِهِمْ حَسَمّنَاتٍ  إِلَّا مَن تَا َ وآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِّحًا فَأُوْلَّئِمّکَ يُّبَمّدِّلُ الّلَمّهُ سَمّيِئَ    »
  :«وَكَانَ الّلهَُ غَفوُراً رحَِيمًا

کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند کاه خداوناد    مگر 
 .خداوند آمرزنده و مهربان است .گناهانشان را به حسنات تبدیل خواهد نمود

 :قيدرجه و توف عيترف .6

رود کلام پاکیزه  سوی او بالا می به 2:«وَالّْعَمَلُ الّصَّالِّحُ يّرَْفَعهُُ إِلَّيهِْ يَّصّْعَدُّ الّْكَلِمُ الّطَيِبُ»
 . بخشد و عمل صالح آن را رفعت می

شاود و گااه اعماال صاالح، زنجیاروار       برخی اعمال، باعث توفیاق بیشاتر مای    انجام
تاوان   توفیقات و برکات خاصی را در پی دارد که در صورت قدردانی و حفظ تقوا، مای 

 . الطاف و نتیجه کامل از این طریق نائل گشت به نهایت

                                              
 .۸5:فرقان.  
 .5 : فاطر. 1
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یابد که گاه عملای نیاک، تاوفیقی را در پای دارد و در      کسی زیرك باشد، در می اگر
برداری نیکو و شایسته از آن توفیق، فرصتی دیگر برای پیروزی در امتحاان   صورت بهره

صاورت قباولی در   گیارد و در   الهی و ترقی در نردبان کمال، در پیش راه انسان قرار می
 . شود رشد سریع انسان چیده می برایطور حوادث بعدی  امتحانات بعدی، همین

ای همچون حج و عمره یاا زیاارت    کردن یک محتا ، جایزه ای بسا حاجت روا مثلاً

در کاربلا را در پای داشاته باشاد و در صاورت حُسان        یا امام حسین امام رضا
نظیار معناوی    های بی حج، شاید به جوایز و فرصت یعنی زیارت یا ؛ن توفیقآاستفاده از 

 . بتوان دست یافت و راه برکات و ترقیات معنوی را برای ابد به روی خود گشود
احتارام باه والادین و    : ناام بارد  را های زیار   توان نمونه آور می جمله اعمال توفیق از

، نجاات مظلاوم و   هاا  کاردن دل  اساتید، احترام به سادات و علما، دعا برای دیگران، شاد
گونه خدمت و احسان به دیگران، احسان به تمام مخلوقات حتای   جو، هر دادن به پناه پناه

 .حیوانات
یاد کاه پیاروزی در    یآور توجه کنید تا مشاهده فرما یک نمونه از این اعمال توفیق به

 : دتواند راه معنویت را به روی انسان بگشای یک امتحان و حفظ احترام مادر تا کجا می
 در: فرماود ( قادس سارّهما  )شیخ مشکور  بن زاهد وارسته، مرحوم شیخ حسین عالم»

مشرّف هستم و آن حضرت نیاز در   عالم رؤیا دیدم در حرم مطهرّ حضرت اباعبدالله
در این هنگام جوانی عرب وارد شد و سلام کرد و حضرت نیاز باا   . آنجا تشریف دارند
 .لبخند جوابش دادند

مشرّف شدم و در گوشاه   ب جمعه بود، به حرم امام حسینآن شب که ش فردای
ناگهان همان جوان عرب که در خواب دیده بودم، وارد حارم شاد و   . حرم توقّف کردم

ولی من دیگر حضارت   ؛چون مقابل ضریح مقدسّ رسید، با لبخند به حضرت سلام کرد
عارب باودم تاا از    و مراقب آن جاوان  [. جوابش را داد هکه چگون]الشهدا را ندیدم  سیدّ

 دادن باه اماام   به دنبال او رفتم و سبب لبخندش را در هنگاام سالام  . حرم خار  شد
ای کاه   چه کرده: پرسیدم و خواب خودم را نیز مفصل برایش نقل کردم و س س پرسیدم

 دهند؟  با لبخند به تو جواب می امام
. کنایم  دگی مای من پدر و مادر پیری دارم و در چند فرسخی کاربلا زنا  : گفت جوان

کاردم و   آمدم، یک هفته پادرم را ساوار بار الاي مای     های جمعه که برای زیارت می شب
چون او  ؛ای نوبت پدرم بود اینکه شب جمعه تا. آوردم آوردم و یک هفته مادرم را می می
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شاید تاا هفتاه دیگار    ! مرا هم باید ببری: را بر الاي سوار کردم ؛ مادرم گریه کرد و گفت
 ! شمزنده نبا
اماّ  ؛بارد و هوا سرد است و بُردن دو نفر مشکل است امشب باران می: مادرم گفتم به

ناچار پدرم را سوار کردم و مادرم را بر دوش کشیدم و با زحمت بسایار آنهاا   ! ن ذیرفت

در آن حالت همراه با پدر و ماادرم وارد حارم    چون. رسانیدم را به حرم امام حسین

را دیدم و سلام کردم، آن بزرگوار به مان لبخناد زدناد و     الشهدا شدم، حضرت سید
شاوم،   جوابم را دادند و از آن وقت تا به حال، هر شب جمعه که به کاربلا مشارف مای   

 4.«دهند جوابم را می مبینم و ایشان با تبسّ را می حضرت امام حسین

 خلافت در زمين . 7

لوُا الّصَّالِّحَاتِ لَّيَسْمّتخَْلِفنََهُم فِمّي الّْمّأَرْكِ كَمَمّا     وَعَدَّ الّلهَُ الَّذيِّنَ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَمِ»
   .«...اسْتخَْلَفَ الَّذيِّنَ مِن قَبلِْهِمْ

وعده داده است  ،دهند این آیه خداوند متعال به مؤمنان که اعمال صالح انجام می در 
 که به یقین ایشان را جانشاینان خاود در زماین گرداناد؛ چنانچاه باا مؤمناان صاالح از        

 . ...های گذشته چنین کرد امت
مراد از خلافت در زمین ممکن است خلافتی الهای   :فرموده صاحب المیزانکه  چنان

دادن زماین باه ایشاان و     باشد و ممکان اسات ماراد ارث    نظیر آدم، داود و سلیمان
  0.«صَّالِّحُونَأَنَ الّْأَرْكَ يَّرَُِهَا عِبَادِيَ الّ» :که فرمود چنان. کردن ایشان بر زمین باشد مسلط

 استجابت دعا . 8

خداوند متعاال   1.«...وَيَّسْتَجِيبُ الَّذِيّنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَّالِّحَاتِ وَيَّزِيّدُّهُم مِن فَضْلِهِ»
اناد را   اعمال صاالح انجاام داده   اند و وعده داده است که دعای کسانی را که ایمان آورده

 . زایدمستجاب فرموده و از فضل خود برایشان بیاف
مراد ازاستجابت، اجابت دعاست و چاون عباادت خاود ناوعی دعاوت و خوانادن       

باه  . خداوند از قبول عبادت آنان به استجابت تعبیر فرماود  ؛ بنابراینخداوند متعال است
این جمله آن است که ماراد   چون ظاهر ؛«ويّزيّدّهم من فضله»: دلیل آنکه در ادامه فرمود

                                              
 .3۸، ص  ج  ؛كرامات الحسینیه. 155ص  ؛هاي شگفت داستان.  
 .55: نور. 1
 .55 : انبیاء. ۸
 .17: شوري. 7
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کاردن ثاواب باشاد و نیاز از اینکاه در مقابال اساتجابت         کردن فضل خدا، زیاد از زیادتر
 .  «و کافران عذابی شدید خواهند داشت»: مؤمنین فرمود

 به چهارده معصوم ل صالحاعما اهدای

نمودن ثواب  هیهد الزمان مقدس حضرت صاحب ۀیاز انواع توسلات به ناح یکی
اهال   اتیا در روا .اسات  یمنتظران به آن محور هسات  یاعمال و عبادات مختلف از سو

آن  یباارا یفراواناا لتیشااده و فضاا دیاات ک اریموضااوع بساا نیاانساابت بااه ا تیااب
 از آن حضارت  ظماز اصحاب حضرت امام کا یاند؛ از آن جمله شخص برشمرده

دهام و   از چهل خاتم قارآن انجاام مای     شیب یسؤال کرد من در ماه مبارك رمضان گاه
شاما   نیو همچنا  ائماه  کیا  کیو  از آنها را به حضرت رسول کیثواب هر 

 دارد؟ یعمل من چه ثواب نیا. کنم می هیهد
 یخواه شانیبا ا امتیاست که در روز ق نیا ثوابش» :پاسخ فرمودند حضرت آن
شاود   من مای  بیعمل نص نیبه واسطۀ ا یالله اکبر؛ چه منزلت بزرگ: او عرض کرد. «بود

 4.است نیچن، یبل: فرمودند امام. سخن را تکرار کرد نیو سه مرتبه ا
 :سدینو می یتیدر کتاب خود ضمن نقل روا طاووس ابن دیس

و  نیرالماؤمن یرسول خدا، ام یو چه نافله برا ضهیکه ثواب نماز را چه فر یکس»
 نیقرار دهد، خداوند ثواب نماز او را به چناد  پس از آن حضرت یایاوص

 یا: دیا فرما او مای  از آنکه روح از بدن او جدا شاود، باه   شیو پ... کند برابر می
پاس دلات خاوش بااد و      ؛دیبه ما رس تیها تو و احسان یها هیفلان هد بن فلان

فرموده روشن و آنچه را کاه بادان    ایتو مه یچشمت به آنچه خداوند متعال برا
 . «باد تیگوارا، یدیرس

 : ندیفرما می امام کرد؟ هیهد دیچگونه با: پرسد می از امام یراو
باشد و اگر هام بتواناد هار     حضرت رسول یب نمازش براثوا دینما قصد می»

 از ائماه  کیا هر  یگانه و نوافل آنها، دو رکعت نماز برا پنج یروز افزون بر نمازها
  2.«دینما هیهد

 انجام عمل صالح توفیق یبرا چهارعامل

 یشدن به انجام عمل صالح وجاود دارد کاه باه ناوع     موفق یبرا یدانست عوامل دیبا
 .سازد یم ایعمل صالح را مه صدور نهیزم

                                              
 .7، ح۷   ، ص1 ج ؛كافی.  
 .التهذیب ؛به نقل از صدوق ۸، ح157 ، ص51 ج ؛بحارالأنوار؛ 15۸ ص ؛جمال الاسبوع. 1
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اشااره   میقارآن کار   اتیآ اسعمل صالح بر اس اتیمقتض نیتر چهار مورد از مهمبه  
 :گردد می

 یاد خدا  .1

كُنَمّا نَعْمَمّلُ أوََلَّمّمْ     يالَّمّذِ  رَيْمّ رَبَنَا أخَرْجِْنَا نَعْمَمّلْ صَمّالّحًِا غَ   هَايفِ صّطْرَخُِونَيَّ هُمْ وَ»
  .«رٍيمِن نَصِّ نَيفَذُوقوُا فَمَا لّلََِالِّمِ رُيّمَن تَذَكرََ وَجَاءكُمُ الّنَذِ هِيفِ رُتَذَكَيَّنُعَمرِْكُم مَا 

 شاان یباه ا . باز گردند و عمل صاالح انجاام دهناد    ایکه به دن کنند یآرزو م انیدوزخ
خدا  ادی خواست یکه م یکس یمگر به شما مهلت عمر داده نشد که برا :شود یخطاب م

 بود؟  یکاف ،کند و متذکر گردد
سااز عمال صاالح     ناه یزم ،قیحقاا  یادآوریا خدا و  ادیکه  شود یم دهیفهم هیآ نیا از
 :شده است ادیعامل  نیاز ا لیذ هیکه به صراحت در آ چنان. است

وَانتَصَّمّروُا مِمّن بَعْمّدِّ مَمّا      رًايمّ آمَنوُا وَعَمِلوُا الّصَّالِّحَاتِ وَذَكرَوُا الّلهََ كَثِّ نَيّإِلَّا الَّذِ» 
   :«نقَلِبُونَيَّمُنقَلبٍَ  يَظَلَمُوا أَ نَيّالَّذِ عْلَمُيَوا وَسَظُلِمُ
 .کردند ادیآوردند و اعمال صالح به جا آوردند و خدا را  مانیکه ا یمگر کسان

 توبه . 2

ماؤمن باه    شیمقدمات گرا نیتر از مهم ،خداست یبازگشت به سو یکه به معن توبه
 : که فرمود چنان. اعمال صالح است یسو

حَسَمّنَاتٍ   ئَاتِهِمْيِالّلَمّهُ سَمّ   بَمّدِّلُ يُّآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِّحًا فَأُوْلَّئِکَ  مَن تَا َ وَ إِلَّا»
   :«مًايوَكَانَ الّلهَُ غَفوُراً رحَِ

پس خداوند  ؛آورند و عمل صالح به جا آورند مانیکه توبه کنند و ا یکسان مگر
 . مهربان است هکرد و خداوند آمرزندخواهد  لیرا به حسنات تبد شانیگناهان ا

   :«إِلَّى الّلهَِ مَتَابًا تُو ُيَّمَن تَا َ وَعَمِلَ صَالِّحًا فَإِنهَُ  وَ»
خدا  یبه سو یکس نیچن یهرکس توبه کند و عمل صالح انجام دهد، به راست و

 . بازگشته است
                                              

 .۸۸: فاطر.  
 .11۸: شعرا. 1
 .۸5:فرقان .۸
     . ۸: فرقان. 7
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  .«مميالله غَفُورم رحَِ تَابوُاْ منِ بَعْدِّ ذَلِّکَ وَأصَْلحَوُاْ فَإِنَ نَيّإلِاَ الَّذِ»

 صبر  .3

انجاام عمال    قیا هماراه اسات، توف   یآنجا که انجام اعمال صالح با مشقت و سخت از
باه   هیمطلب از چند آ نیا. مخالفت با نفس است یدر برابر سخت ییبایشک ازمندیصالح ن
 : شود یاز آنها اشاره م یکه به برخ دیآ یدست م

  :«رٌيلّهَُم مَغْفرِةٌَ وَأجَرٌْ كَبِ وَعَملُِواْ الّصَّالّحَِاتِ أوُْلَّمّئِکَصَبرَوُاْ  نَيّإلِاَ الَّذِ»
آوردند، آمرزش و پااداش   یکردند و اعمال صالح به جا ییبایآنان که شک مگر 

 . است شانیبزرگ از آن ا

عَمِمّلَ صَمّالِّحًا وَلَّمّا    لِّمَمّنْ آمَمّنَ وَ   رٌيَْوََا ُ الّلهَِ خَ لَكُمْيّْأوُتوُا الّْعِلْمَ وَ نَيّقَالَ الَّذِ وَ»
   :«إِلَّا الّصَّابرُِونَ لَقَاهَايُّ

 یبر شاما پااداش خادا بارا     یوا: گفتند ،علم داده شده بود شانیکه به ا یکسان
بهتار اسات و جاز صاابران      ،اند آورده و عمل صالح انجام داده مانیکه ا یکسان

 .  گردند یموفق به عمل صالح نم

 روزی حلال  .4

   :«مميبِمَا تَعْمَلُونَ عَلِ يواَعْمَلوُا صَالِّحًا إِنِ بَاتِيِلّرُسُلُ كُلوُا منَِ الّطَا هَايُّأَ ايَّ»
 . دیو عمل صالح انجام ده دیبخور زهیحلال و پاک یها یاز روز امبرانیپ یا

ماؤمن در انجاام عمال صاالح      اوریا حلال  یدلالت دارد که روز یبه روشن هیآ نیا
 .  است

 حاجت از خدادرخواست : فقره دوم

 :وَ اقْضِ لِّي فِيهِ الّْحَوَائِجَ وَ الِّْمَالَ
 .آورده ساز را بر میها و آرزوها حاجت و

  :است چنین آمدهقرآن کریم در 

                                              
 .   5: نور.  
 .  : هود. 1
 .۷5: قصص. ۸
 . 5: مومنون. 7
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   :«يَّا ايَُّها الّنَاسُ اَنتُْمُ الّْفُقرَاَءُ إِلَّي الّلهَِ وَ الّلهَُ هوَُ الّْغَنيُِ الّحَْمِيدُّ»
  .نیاز و ستوده است خداوند تنها بیای مردم، شما محتا  به خدایید و 

نیاازی   انساان اسات و بای    خصوصاا در  مخلوقاات و  توضیح اینکه فقر، منحصر در
هاا فقیار بالاذاّت و     او غنای بالاذاّت اسات و انساان     .باشاد  منحصر در ذات خداوند می

از خداوناد   نیهما  یبارا  .نیازی دست یابند وسیله چیزی غیر از خدا به بیه توانند ب نمی
 .«الّْحَوائِجِ وَ الّْأمَالِ وَاَقْضِ لِّي فِيهِ» :کنیم ال درخواست میمتع

انسان ماؤمن در وادی توحیاد پایش رود، وابساتگی و فقار ذاتای و احتیاا          هرچه
نماید و مسالماً بارای    خویش را به خدای متعال و ولایت و کفایت او بیشتر احساس می

ه بیشتر به اسباب و عواملی تمسک نزدیکی به ولایت الهی و قرب پروردگار، باید هر چ
 .سازد میتر  جوید که او را به این ولایت نزدیک

 حوائجشدن  دعا و برآورده شرط قبولی 

فقط به خدا باشد و اگر  ماناین است که امید حوائجشدن  شرط قبولی دعا و برآورده
 ماان  کاه حاجات   یمبادان داشته باشایم،  به جای دیگر گرم باشد و امید به دیگری  ماندل

  .شود برآورده نمی
 :فرمود امبرانشیاز پ یکیتعال به وند مخدا

أَمَلُکَ وَ لَّا تُنْجَحُ طَلبَِتُکَ قُلْمّتُ وَ مَمّا    بْلُغُکَيَّإِذاً وَ الّلهَِ لَّا تُسْعَفُ حَاجَتُکَ وَ لَّا »

بَعْضِ الّْكُتُمّبِ أَنَ   يأَ فِأَنهَُ قرََ يحَدَََّنِ عَبْدِّ الّلهَِ أَبَاعَلَمَکَ رَحِمَکَ الّلهَُ قَالَ إِنَ 
 يعرَْشِمّ  يعَلَمّ  يوَ ارْتِفَمّاعِ  يوَ مَجْمّدِّ  يوَ جَلَالِّ يوَ عِزَتِ قُولُيَّ يالّلهََ تَبَارَکَ وَ تَعَالَّ

ََوْ َ الّْمَذَلَِِّ عِنْمّدَّ   أَكْسُوَنهَُوَ لَّ أسِْيَبِالّْ يرِيْغَ[ مِنَ الّنَاسِ ]لَّأَقْطَعَنَ أَمَلَ كُلِ مُؤَمِلٍ 
   :«... يمِنْ قرُْبِ نهَُيَاسِ وَ لَّأُنحَِالّنَ

باه   .کانم  خودم را قطع مای  ریهر آرزوکننده به غ یآرزو! قسم به عزت و جلالم
و  شیب وشانم و از گشا یمردم لباس خوار شیکنم و او را پ وس یاو را م نکهیا

 یدر صاورت ، دارد دیا ام ها یمرا در سخت ریام غ بنده ایآ. میفضل خود دورش نما
کاه مان    یمان دارد در حاال   ریا باه غ  دیام ایدر دست من است و آ ها یکه سخت

ب بساته شاده در دسات مان اسات و در      یدرهاا  یدهایا و جوادم و کل ازین یب
 . ...ها باز است  دعاکننده یبرا رحمتم

                                              
 .5 : فاطر.  
 .77ص  ،1ج  ؛یكاف. 1
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متعادد و   طیدعاا، شارا   لهیشدن خواست انسان به وسا  استجابت دعا و برآورده یبرا
جاا باه طاور    نیکه در ا و موانعی را نیز باید برطرف نمود شده مطرح اتیدر روا یمختلف

 :شود یخلاصه به چند مورد اشاره م

 :ارتباط با خدا در هر حال .1

از آنکه گرفتاار   شیپ] دیکن یدست شیدر دعا پ»: فرمود یجدمّ م: فرمود امام صادق
د و دنباالش دعاا   باه او برسا   ییدعا کند و بلا اریبس یا چون بنده رایز ؛[دیدعا کن ،دیشو

نااگوار   آماد  شیآشناست و اگر همواره اهل دعا نباشد و بعد از پ یصدا: کند، گفته شود
  4.«؟یتاکنون کجا بود: به او گفته شودد، یدعا نما

در هر بامداد  ىیبایرا در کمال شک شینفس خو» :دهد دستور مى امبرشیبه پ خداوند
 2.«ار کنکردن و جلب خشنودى خدا واد و شامگاه به دعا

کنند، ماورد نکاوهش    کسانى را که فقط در هنگام گرفتارى و مشکلات دعا مى قرآن
 : قرار داده است
خاواب و  ]آورد، ماا را در هار حاال     وقتى به انسان گرفتارى و غمى روى ماى »
و از ]برودم، یرا برطرف کن شیبخواند و چون گرفتار [ستادهینشسته و ادارى، یب

باه  د، یا بکاهاد و گااهى قطاع نما    تیفیو ک تیهت کمارتباط خود با خدا از ج
باود، نخواناده    دهیاصلاً ما را براى گرفتاارى کاه باه او رسا     ىیگو [اى که گونه
 0.«!است

 :فرمود اصول کافى آمده که خداوند به حضرت داوود در
کان تاا مان دعااى تاو را در روزهااى        ادیا  شیمرا در روزهاى خوش و آسا» 

 1.«مگرفتارى و سختى اجابت کن

 :قلب باشد میاز صم دیدعا با .2

با عمل و  انشیرا بخواهد و طلب کند و دل و ز زىیچ کیذرات وجود انسان  تمام
 .رفتارش هماهنگ باشد

                                              
 .115الدعا، ص  یب التقدم ف، كتاب دعا، با7ج  ی؛اصول كاف.  
 .1۷ :كهف. 1
 .1  :ونسی. ۸
 .  ۸۷، ص 3۸ج  ؛بحارالانوار. 7
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مساتجاب  زد، یا خبار برخ  را که از دل غافل و بى ىیخدا دعا»: فرمود صادق امام
باا زبانات هماراه    و دلات را  ]پس وقتى دعا کنى، از عمق دل باه او روى آور   ؛کند نمى

 4.«مطمئن باش تیو س س به اجابت دعا [گردان

 :به خداوند نانیو اطم دیخدا و ام ریاز غ دیقطع ام .3

از شما بخواهد که هار چاه از خادا درخواسات      کىیهرگاه »: فرمود صادق امام
جز  دىیام  یگردد و ه وسیو م  دیاز همه مردم ناام دیبا ؛دیخدا به او عطا فرما کند، مى

  2.«به درگاه خدا نداشته باشد

  :ریتلاش و تدب همراه با .4

ّامِى بِلَا وَتَرٍ»: فرمود اکرم امبریپ ّاعِى بِلَا عَمَلٍ كَالّرَ کند و  کسى که دعا مى 0:«الّدَّ
 .اندازد مى ریچله کمان ت کند، مانند آن است که بى به دنبال آن تلاش و عمل نمى

تواند  بلکه مکمل آن مى ؛ردیرا در زندگى بگ زىیر تواند جاى تلاش و برنامه نمى دعا
 .باشد

 :حالت تضرع و دلى شکسته .5

دل تاا پااك و خاالص     رایا ز ؛دیهرگاه دلتان شکست، دعا کن»: فرمود صادق امام
 1.«شود نشود، شکسته نمى

 :دارد ریمکان دعا در استجابت تأث .6

 به ویژهکنار خانه خدا و  نیحرم امام حس به ویژه مثلاً دعا در حرم امامان  

 .و کنار حجرالاسود میمقام حضرت ابراه

 : زمان دعا .7

سجده  ایدر قنوت  به ویژهرسد،  شب زودتر به اجابت مى کىیدعاى پنهانى و در تار
که بعد از خواندن هشت رکعت نماز شب و دو رکعات نمااز شافع خواناده     « وتر»نماز 
 .شود مى

                                              
 .۸55ص  همان؛.  
 .3۸ص  ؛عدة الداعى. 1
 .همان. ۸
 .5 ۸ص  ؛مكارم الاخلاق. 7
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 ایا آ: کناد  هسات کاه هنگاام ساحر نادا ماى       براى خادا مناادى  »: فرمود امبریپ
اى هست تاا ماورد بخشاش قارار      استغفار کننده ایآ م؟یاى هست تا اجابت نما کننده دعا

 4«م؟یاى هست تا به او عطا نما کننده درخواست ایدهم؟ آ
پروردگار خود را باه حالات تضارع و تاذلل و در پنهاانى و خفاا       »: دیفرما مى قرآن
 .«دیبخوان

آن دعاا را باه    ریا الحجاه و غ  ماه رمضان و رجاب و دهاه اول ذى   هاى در شب دعا
 .کند مى کیاجابت نزد

 : توسل به چهارده معصوم .8

لَّيْهِ الّْوَسِيلََِ» فهیشر هیآ هیو آنها را بر پا  .قرار دادن عیو شف لهیوس «وَابْتَغُوا إِ

 :به و نمازغسل تو .9

 کیا در هر رکعات   .از بخواندچهار رکعت نمگرفته و وضو  غسل توبه انجام داده و
را « فلمّق »مرتباه   کیا و « الّناس»مرتبه سوره  کیو  دیمرتبه سوره حمد و سه مرتبه توح

لا »و بعد از هفت مرتباه   «هياستغفرالله ربى و اتو  الّ»بعد از نماز هفتاد مرتبه . دیبخوان
فِرلّىِ ذُنُوبِى وَ ذُنُو َ جَمِيعِ عَزِيّزُ، يّا غَفّارُ، اغْايَّ»: دییس س بگو ؛«حَولَ ولا قُوّةَ إلاّ بالّلّه

ّنُو َ اًّلاّ أنْتَ ّنَّهُ لا يَّغْفِرُ الّذُ  2.«..الّْمُؤْمِنينَ وَ الّْمُؤْمِناتِ فَاً
مراقاب باشاد تاا راه دعاا را      دیو با ردیگ شخص در جاده دعا قرار مى بیترت نیا به

 .کرد مینشانى راه دعا را ذکر خواه. نرود راههیو به بد یمایدرست ب 

 0:یو باطن یظاهر یاز هرگونه آلودگ یطهارت و پاك. 11

و اوراد و نظاائر آنهاا، طهاارت انساان      هیا اذکار و ادع ریمهم ت ث اریاند شرط بس گفته
 ؛هم بشود یبلکه مبادا موجب قساوت و دور ؛نبخشد یاست که صرف لقلقه زبان سود

 ناور  یچراي ب ،حضور یاست و قلب ب حضور یقلب ب یعنی ؛از فکر است یذکر عار رایز
 یمثَال کاور   ،حضاور  یدور است و مَثَل ذکار با   قیحقااز ادراك  نور یاست و شخص ب

 1.است که در دست او مشعل نور است

                                              
 .3  ص  ؛«لقاءالله»رساله ؛ زىیجواد آقا ملكى تبر رزایم.  
 .۷۸ص ؛ عدة الداعى. 1
 . 71ص  ؛میعارف و حك دگاهیت از درساله وحد ی؛حسن زاده آمل. ۸
 . 71، ص 7فصل  ؛ذاكر و مذكور  رساله ذكر، ی؛حسن زاده آمل. 7
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 :  و ائمه اطهار اكرم امبریصلوات فرستادن بر پ .11

. ردیا کاه دعاا در لفّافاه صالوات قارار گ      یا از دعا و بعد از دعا است، به گوناه  قبل

سابحان   یهار گااه از خادا   »: باره فرماود  نیا در یزیانگ در کلام دل یعل رمؤمنانیام

 ؛اهس س حاجت خود را بخو ؛درود بفرست اسلام امبریابتدا بر پ، یدار یدرخواست
را بارآورده و   یکا یشاده،   خدا بزرگوارتر از آن است که از دو حاجت درخواسات  رایز
 4.«را باز دارد یگرید

 :یجمع دسته یدعا .12

زنان و کودکاان را  کرد،  یپدرم را غمناك م یآمد شیهرگاه پ»: فرمود م صادقاما 
  2.«گفتند یم نیو آنها آم نمود یس س دعا م ؛کرد یجمع م
به درگاه  یمطلب یاند که برا چهارنفر با هم اجتماع نکرده گاه  یه»: فرمود نیهمچن و

  0.«دان که با اجابت آن دعا از هم جدا شدهنیخدا دعا کند، جز ا

  :فقره سوم

     :يَّا مَنْ لاَ يَّحْتَا ُ إِلَّي الّتَفْسِيرِ وَ الّسُؤَالِ
 .یستیال بندگان نؤس به شرح و ازمندیکه ن یکس یا

 خدا نیاز به شرح و سؤال ندارد

چارا کاه    ؛ای خدایی که احتیا  نداری که من حاجتم را برای تو تفسیر و شرح کنم
نه تنهاا خداوناد نیااز باه شارح و تفسایر        .کل منخداوند عالم است به گرفتاری و مش

چراکاه عاالم باه حاجاات و     ؛ طاور هساتند   هم هماین  بلکه ائمه  ؛حاجاتمان ندارد
حتای احتیاا  باه شانیدن      ؛کاردن حاجاات ماا    خدایا برای برآورده. باشند های ما می دعا

ه تاو کاار آنهاا را را    ،کساانی کاه از تاو درخواساتی هام ندارناد       .نداری درخواست ما
   : مخوانی در دعای ماه رجب می .اندازی می

يَّا مَنْ يُّعطِْي منَْ سَأَلّهَُ يَّا مَنْ يُّعطِْي مَنْ لَّمْ يَّسْأَلّهُْ وَ مَنْ لَّمّمْ يَّعرِْفْمّهُ تحُنَُنمّاً مِنْمّهُ وَ     »
   :«رَحْمًَِ

                                              
 . ی، ترجمه محمد دشت ۸7حكمت  ؛نهج البلاغه.  
 .  17دعا، ص  ی، كتاب دعا باب اجتماع ف7ج  ی؛اصول كاف. 1
 . همان. ۸
 .رجبماه  یهدعااز  ؛الجنان حیمفات؛ ۸35 ص ،35ج  ؛بحارالأنوار. 7



 
 
 

                                                                                       
 (زمزمه روزه داران) شه راهیان نورتو ره/     22 

کنناد و   کنی حاجات کسانی را که از تاو درخواسات مای    ای خدایی که اعطا می
انااد و تااو را  سااانی را کااه از تااو درخواساات نکااردهآوری حاجااات ک بجااا ماای

 .شناسند نمی
خبر بماند، آن هم خلقتی که دائم  خالق بشر محال است که از جزئیات وجود او بی  

 .رسد  زیرا لحظه به لحظه فیح وجود از ناحیه خداوند به موجودات می ؛و مستمر است
کاه خادای متعاال از     ر حاالی دخبر باشد،  کن است او از ظاهر و باطن ما بیمچگونه م

 :تر است رگ گردن به ما نزدیک
لَّيْهِ مِنْ حَبْلِ الّْوَرِيّدِّ»    .«وَ نَحْنُ أَقْرَ ُ إِ

آری خداوند عالم از همۀ حاجات ما آگاه است؛ ولی او خود چنین مقدر کرده است 
 هایمان از جاناب  که ما وظیفه درخواست و دعا را انجام دهیم تا برای رسیدن به حاجت

خود ما هم تلاشی صورت گرفته باشد و وظیفۀ عبودیت و پرستش خاود را انجاام داده   
 2.« وَ أَنْ لَّيْسَ لِّلْإِنْسانِ إِلاَ ما سَعى»: باشیم

 :فقره چهارم

   :يَّا عَالِّماً بِمَا فِي صُدُّورِ الّْعَالَّمِينَ
   .یبه سرائر خلق آگاه که ناگفته به حاجات و ییخدا یا

هساتی باه     عالم  زیرا ؛به تفسیر و توضیح حاجات بندگانت نداری تو احتیا  خدایا
  .هر امری که در دل بندگانت است

 : نموده استقرآن با صراحت کامل بیان خداوند متعال در را  امعن این
 0 .«الّلّهَ لاَ يَّخْفَى عَلَيْهِ شَيْءم فِي الأَرْكِ وَلاَ فِي الّسَماءِ إِنَ»

 . ر آسمان بر خدا پوشیده نیستچیزى در زمین و د یقیناً
وَلاَ  إِنَکَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَّخْفَى عَلَى الّلَهِ مِن شَمّيْءٍ فِمّي الأَرْكِ  رَبَنَا»

کنایم،   داریم و آنچه را آشاکار ماى   یقیناً تو آنچه را ما پنهان مى! پروردگارا 1:«فِي الّسَماءِ
 . آسمان بر خدا پنهان نیست دانى و هی  چیز در زمین و مى
 2.«يَّعْلَمُ الّْجَهْرَ وَمَا يَّخْفَى إِنَهُ»

                                              
 .7 : ق.  
 .۸3: نجم .1
  .5 :آل عمران. ۸
  .۸۷ :ابراهیم. 7
  .۸ :اعلى. 5
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إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُّورِكُمْ أَوْ تُبْدُّوهُ يَّعْلَمهُ الّلّهُ وَيَّعْلَمُ مَا فِي الّسَمّماواتِ وَمَمّا    قُلْ»

اى فاساد و افکاار   ها  از نیّات ]اگر آنچاه  : بگو 4:«فِي الأَرْكِ وَالّلّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِّيّرٌ

داند و نیاز آنچاه    هاى شماست، پنهان دارید یا آشکار کنید، خدا آن را مى در سینه[ باطل

 . داند و خدا بر هر چیز تواناست ها و آنچه را در زمین است، مى را در آسمان

وجه از جناب او مخفى نیست و ظااهر و   نهان و آشکار تمام خلایق به هی حال که 

و کلیه موجودات و همه هستى و آفرینش در پیشگاه علام آن حضارت   باطن تمام عالم 

از  کمال شکستگى و انکسار و رقات قلاب و اشاک چشام     درانسان باید  ،حاضر است

 .خدا بخواهد که از گناهانش درگذرد و آبروی او را در دنیا و آخرت حفظ کند

 صلوات :مپنجفقره 

     :نيّمُحَمَدٍّ وَ آلِّهِ الّطَاهِرِ يصَلِ عَلَ
 .درود بفرست بر محمد و خاندان طاهر و پاك او ایخدا

درود و صلوات بر پیامبر و آل او در حقیقت تقاضای مقام بالاتر و والاتار، بارای آن   

باشند،  باشد، ذکری که خداوند متعال و ملائکه مقرب او نیز به آن ذاکر می بزرگواران می

 :فرماید گونه که قرآن کریم می نهما

مَلائِكَتهَُ يُّصَّلُونَ عَلَي الّنَبِيّ يَّا ايُّهَا الَّذيِّنَ ءَامنَُواصَمّلوُا عَلَيْمّهِ وَسَمّلِموُا     لّلهََ وَإِنَ ا» 

   .«تَسْلِيماً

بر اینکه این درود و صلوات تقاضای مقام بالاتر برای آن حضارات اسات، در    افزون

ر و نوری بارای عباور از   آورد، نورانیتی در قب عین حال برای گوینده آن نیز نورانیت می

شاود نفااق از دل زائال شاود و اگار مجلاس و        صراط و نوری در بهشت و موجب می

بر زبان جاری شود و در آن یاد و ذکاری از صالوات بار      محفلی تشکیل گردد و کلامی

پیامبر و آل او نشود، در آن مجلس و محفل جز حسرت و وبال چیازی نصایب اهلاش    

متعال ما را امر به درود بر آنها نموده اسات و ایان امار باه      خدای بنابراین ؛نخواهد شد

 .هستند قدر عالم آفرینش آن است که آنها گوهر گران دلییل

                                              
  .13 :آل عمران.  
 .57 :احزاب. 1
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 صلوات دعای مستجاب

 :فرماید می صادق  حضرت امام 
صلوات بر محمد و آلاش  ه باید ب ،درگاه خداى عزوجل حاجتى دارده هر که ب»

صلوات بر محماد  ه د و در آخر هم بشروع کند و س س حاجت خود را بخواه
تار از آن اسات کاه دو طارف      زیرا خداى عزوجل کریم ؛و آل محمد پایان دهد

زیرا صلوات بار   ؛[و به اجابت نرساند]را واگذارد  [دعا]را ب ذیرد و وسط  [دعا]
 4.«محمد و آل محمد محجوب نیست و بدون برخورد به حجابى بالا رود

در . یاباد  شاود و یاا پایاان مای     نیز با صلوات آغاز مای سجادیه  تمام دعاهای صحیفه
زیارا ائماه معتقدناد     ؛اواسط دعا، صالوات فرساتاده شاده اسات     برخی از دعاها نیز در
 ،است و در هر دعاایی کاه صالوات فرساتاده شاود      شدن حاجت صلوات، ذکر برآورده

  .است  اجابت آن از سوی خدا حتمی
باه   و دعاا بارای حفاظ توحیاد، رسایدن      شدهبه کرات صلوات تکرار  11در دعای 

در قسامتی از   .شده اسات لت ئشناخت حرمت خدا از خداوند مسو منزلت بالا در نماز 
 :آمده استاین دعا 

الّلَهُمَ صَلِ عَلَي محَُمَدٍّ وَ آلّهِِ، فِي كُلِ وَقْتٍ وَ كُلِ أوََانٍ وَ عَلَي كُلِ حَالٍ عَدَّدَ مَمّا  »
يْتَ عَلَيهِْ، وَ أَضْعَا َ ذَلِّکَ كُلهِِ بِالّْأَضْمّعَا ِ الَّتِمّي لا يُّحْصِّمّيهَا    صَلَيْتَ عَلَي مَنْ صَلَ

  :«غَيرُْکَ، إِنَکَ فَعَالٌ لِّمَا ترُيِّدُّ
هر کاس   بار خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست، به شمار درودهایی که بر

 شامار آن  ای و چندین برابر آن به چندین برابر که هی  کس جز تو نثار فرموده
 . یکن ،نداند که تو هر چه خواهی

 شدن صلوات برای قیامت  ذخیره

 :موكل دارد هر مؤمنی پنج ملک

 .گرداند ملکی پیش روی او که شیطان را از او دور می. 4
 .دارد ملکی در عقب سر او که آفات آسمان را از او باز می. 2
 .نویسد ملکی در طرف راست او که حسنات او را می. 0
 .نویسد ملکی در طرف چپ او که سیئات او را می. 1

                                              
  .151، ص 7ج  ؛اصول كافى . 
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گویند و هر صلواتی که آن مؤمن در شاب   می «حافظ»او که او را  ۀملکی در ناصی. 2
رود و بااز   دارد تا وقت طلوع آفتاب و در آن وقت مای  آن ملک او را نگاه می ،فرستد می

 . آید به جهت حفظ صلوات روز می

رود و در  مای  زد مرقد مطهار ساید کائناات    رفتن آن فرشته برای آن است که ن
فلان در این شب یا  بن فلان ؛«الّسلام عليک يّا رسول الله»: گوید  ایستد و می برابر قبر می

 .در این روز بر تو چندین صلوات فرستاد
 . «صلوات و سلام من بر او باد»: فرماید آن حضرت می 

فالان   بان  تاو، فالان   ۀبناد ! ا خداوناد »: گوید رود و می پس آن ملک به زیر عرش می
چندین صلوات بر حبیب تو فرستاده است و من به روضه مقدسه آن حضرت رفتم و به 

: فرمایاد  خداوند متعاال مای  . «آن حضرت بر او صلوات و سلام فرستاد .عرض رسانیدم
من صلوات آن بنده را در ابر سفید نورانی گذاشاته،  »: فرماید و می« درود بر آن بنده باد»
ماند تاا روز   رکنی از ارکان عرش بس ارند و آن صلوات در حجاب عزت محفوظ می در

 آن صالوات را بیاورناد و   :فرمایاد  خدا می ،سنجند پس وقتی که عمل بنده را می ؛قیامت
 4.«تا سنگین شود کفه حسنات آن بنده بگذارند در

                                              
 .صلوات، كلید حل مشكلات؛ (معروف به حكیم هندي)اي قزوینی  علی خمسه.  



 

 

 

 دعای روز هجدهم   

أَنْمّواَرهِِ وَ خُمّذْ بِكُمّلِ     اءِيَبِضِمّ  يقَلْبِمّ  هِيمّ سحَْارهِِ وَ نَمّوِرْ فِ لِّبرََكَاتِ أَ هِيفِ يالّلَهُمَ نَبهِْنِ
 :نيمنَُوِرَ قُلوُ ِ الّْعَارِفِ ايَّاتِبَاعِ آََارهِِ بِنوُرِکَ  يإِلَّ يأَعْضَائِ

دلام را باه    متنباه سااز و   در این روز برای برکات سحرها بیادار و  خداوندا مرا
برکاات   م را برای آثاار و حمام اعضاء وجوارگردان و ت روشنی انوار سحر منورّ

 .عارفان یها بخش دل ای روشنی ،خود این روز مسخّر فرما به حق نور جمال

 ترجمه منظوم دعا

 باو  ای خدا در این مه خاوش رناگ و  
 

 هاااای او کااان مااارا آگااااه احساااان  
 

 کااان مااارا بیااادار بهااار درك فااایح 
 

 تااااا بیااااابم خیاااار افعااااال نکااااو 
 

 سااحر ز آن فیوضاااتی کااه در وقاات 
 

 ماو  شاود ناازل باه ماردم ماو باه       مای  
 

 هااام نماااا روشااان دل تاریاااک مااان
 

 همچاااو ناااور آفتااااب خاااوب رو   
 

 اساات حاجااات ماان نااور دل  ۀعمااد
 

 بگاو  بهتر از ایان چیسات ای عاارف    
 

 ذاالجاالال ی از نااور خااود یااا  اذره 
 

 ساابو قطااره سااان میریااز اناادر ایاان  
 

   ماان گیاار ای خاادا اعضااای  هاام فاارا
 

 یااک خااوکشااان سااوی صاایام ن  ماای 
 

 زمااان هاام موفااق کاان ماارا در هاار  
 

 تااااا شااااوم ماااان تااااابع آثااااار او 
 

 آن باشااد مناسااب اناادر   آنچااه ماای 
 

 ماان بااه جااای آرم نمااایم جسااتجو   
 

 ای ز تاااو روشااان قلاااوب عاااارفین  
 

 هااای نکااو  نااور بخااش چشاام دل   
 

 بیداری در سحر: فقره اول دعا 

  :     لِّبَرَكَاتِ أَسْحَارِهِ هِيفِ يالّلَهُمَ نَبِهْنِ
 .نما خداوندا مرا در این روز برای برکات سحرها بیدار

ماه از خواب غفلات   نیا یما را در سحرها میخواه یاز خداوند مدر دعای این روز 
 لیا اگار باه دلا   یو حتا  میمناد گارد   و برکات آن بهره وضاتیاز ف میتا بتوان ازدس داریب

و از برکات ساحر بهاره    میو دعا کن میشو داریهنگام سحر ب ،میریگ یروزه هم نم یشرع
 .میببر
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سااخته و مشامول    داریکه ما را از خواب غفلت ب میروز خواستار نیاز خداوند در ا
 :قرار دهد فهیشر هیآ نیا

قِ»   4:«بِالأَسْحَارِ نَيّوَالّْمُسْتَغْفِرِ نَيقِوَالّْمُنفِ نَيوَالّْقَانِتِ نَيوَالّصَّادِ
کنناادگان و  باارداران و انفاااق  و فرمااان انیااگو صااابران و راساات  [گانشاایپ تقااوا]

 . ...میابیدست  یمعنو یبه درجات عال میتا بتوان. کنندگان در سحرگاهانند استغفار
سحرخیزی چنان پربرکت است که انسان به واساطه اساتغفار در ساحر باه فرماوده      

 2.شود مشمول درود خداوند و فرشتگان او می امیرمؤمنان علی
شبانه و  ازیراز و ن نیدار، ا زنده عارفان و سالکان شبو  یداران و مردان اله زنده شب

از آنجاا   .اناد  الهام گرفته یحضرت عل رالمؤمنانیامن، یالعارف عبادت عارفانه را از امام
 :دیفرما می یتشنه عبادت و بندگ یها گونه انسان نیکه امام درباره ا
ها را  ، رنجرا انجام دهد شیکه فرائح پروردگار خو و سعادتمند آن خوشبخت»

گااه کاه سا اه     آنند، یگز یشب هنگام از خواب دور .خرد کند ایمانند سنگ آس
 !دهد را فرش و دست خود را بالش قرار می نیزم ،آورد خواب حمله می

روز بازگشت، خواب از چشمانشان ربوده و پهلوهاشان  میکه ب یزمره گروه در
 ین در زمزمه است، ابرهاا به ذکر پروردگارشا شانیها کرده است و لب یجا خال

 .گناهان بر اثر استغفار مُدام آنان برطرف شده است

  0.«آنانند حزب خدا، همانا تنها آنان رستگارانند 

 یو مناجات با پروردگار متعال و گفتگاو  ازیراز و ن یدر نظر داشت که برا دیبا پس
ن هنگام که غاافلان  آ. ستیتر از شب هنگام ن بهتر و مناسب یعاشقانه با او داشتن، زمان

دلان و عاشقان حق  داریب یخاص برا یخبرانِ از عالم معنا در بسترها خفته و آرامش یو ب
 .اند فراهم ساخته

 :دیسرا می نیچن یرازیحافظ ش دل، داریب یسرا غزل
 بسوز که سوز تو کارها بکند دلا          

 رفع صد بلا بکند یشب مین یدعا                                           
 ملُک تا ملکوتش حجاب بردارند ز          

 که خدمت جام جهان نما بکند هر آن                                           

                                              
 .۸  :آل عمران.  
 .۸۸، ص 1ج  ؛من لا یحضره الفقیه. 1
 .75نامه  ؛ج البلاغهنه. ۸
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باه   یبازرگ دارد و آن دلا   یکه باه خادا   یبا آن شناخت و معرفت یعل حضرت
و عشّااق شاب را    انیو پرستش دارد، حال و وصف پارساا  یبندگ یها برا آسمان یپهنا
 :کند بازگو می نیچن

 قارآن را باه آرامای    اتیا کنناد، آ  عبادت جفت مای  یخود را برا یها پاها شب»
  آنهاا، غمای   یو دقّت در معنا  اتیبا زمزمه آن آند، ینما شمرده تلاوت می شمرده 

ظاهر  لهیوس نیرا بد شیخو یدردها یکنند و دوا می جادیعارفانه در دل خود ا
نناد،  یب که باه چشام مای    تاس نیشنوند، مثل ا از زبان قرآن می هرچه. سازند می

شاان از   بندناد و قلاب   بدان طمع مای  ،رسند رحمت می اتیاز آ یا هیهرگاه به آ
 یا هیا آنها است و چون به آ نیالع که نصب دینما می نیچن گردد و می زیشوق لبر

اسات کاه    نیا دهند و مانند ا رسند، بدان گوش فرا می قهر و غضب می اتیاز آ
رساد، کمرهاا را باه     شاان مای   جهنم به گوش یها هرفتن شعل نییآهنگ بالا و پا

ها و زانوها و سرانگشت پاها به خااك   ها و کف دست یشانیعبادت خم کرده، پ
 نیهااا کااه چناا نیهماا. طلبنااد را ماای شیخااو یآزاد و از خداونااد ندیسااا ماای
اسات،   وساته یپ گار ید یایا حد روحشاان باه دن   نیکنند و تا ا می یدار زنده شب

 4.«و پارسا کیبردبار، ن، یاجتماع ندهست یروزها مردان

 ابیا نزد پروردگار کام یو درجات عال یبه کمالات معنو یابی آنان که در دستی آر
شابانه   یو گفتگوها ازیرا همان راز و ن شیخو تیاند، رمز موفق افتهیشده و بدان دست 

 .دانند خود با پروردگار متعال می

! ای فرزنادم »: در سفارشی به فرزند خود فرماود  لقمانتی آمده است که در روای
خیرد و آمارزش   تر باشد، هنگام سحر که تو در خوابی او برمی مبادا خروس از تو زرنگ

 2.«طلبد می

ای : آماد، آن حضارت فرماود    نزد پیامبر جبرئیل: فرماید می امام صادق
 :جبرئیل عرض کرد. جبرئیل، مرا موعظه کن

يَّا محَُمَدّ عشِْ مَا شئِْتَ فَاِنَکَ مَيِتم، وَ أحَبِْبِ مَا شئِْتَ فَإِنَکَ مُفَارِقهَم وَ أَعْمِلْ مَمّا  »
شئِْتَ فأِنَکَ مُلَاقِيهِ وَ أَعلَم اِنَ شرََ َ الّْممّؤمِنِ صَمّلوتهُُ بِالّْلَيمّلِ وَ عِمّزةَِ كفَمّهُ عَمّنْ       

   :«إِعرْاَكِ الّنَاسِ

                                              
 .3۸ خطبه  ؛نهج البلاغه.  

 .777، ص ۷ج  ه؛میزان الحكم. 1

 .173، ص 5ج  ؛وسائل الشیعه. ۸
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هار گوناه    .میاری  ولی بدان که می ؛خواهی زندگی کن هرگونه که می! ای محمد
گوناه کاه    ولی بادان پایاان آن جادایی اسات و هار      ؛خواهی دوست بدار که می

ولای بادان و باه     ؛ولی بدان برای کردارهایت جزایی است ؛خواهی عمل کن می
 . نیازی او از مردم است خاطر بس ار که شرف هر کس به سحرخیزی و بی

 عقوبی یدست و پا یخود را روآنها آشکار شد،   وسفی برادران انتیخ چون
. میماا از پروردگاار آمارزش بخاواه کاه ماا گنهکاار        یبارا ! پادر  یا: انداختند و گفتند

 اریمن بس یکه خدا میجو یاز پروردگارم آمرزش م تانیبرا یبه زود«  :گفت عقوبی
آنان را سحر شب  یبرا زمان استغفار: سدینو یمنهج م ریدر تفس. آمرزنده و مهربان است

ساال در هار شاب جمعاه هنگاام ساحر        ستیاز ب ادهیجمعه قرار داد و نقل نموده که ز
 شاان یو او دعاا و اساتغفار برا   دندیکشا  یتا در پشت او صاف ما   کرد یفرزندان را امر م

 4.«شد رفتهیپذ شانیتوبه ا سال ستیتا پس از ب گفتند یم نیو آنها آم کرد یم

 دل نورانیت : فقره دوم

 :أَنْوَارِهِ اءِيَبِضِ يقَلْبِ هِيوَ نَوِرْ فِ 
  .منوّر گردان تانوار یدلم را به روشن و 

و او را از  شاود  یم دهیاست که بر قلب انسان تاب تیهمان نور هدا نوراین منظور از 
ساعادت   ریو باه مسا   بخشاد  یاز خداوند نجاات ما   یو دور یجهل و نادان یها ظلمت

  . ...کشاند یم
 :فرماید می عزوجل وندخدا

   :«وُرِمنَِ الَُّلُمَاتِ إِلَّى الّنُ خرْجُِهُميُّآمَنوُاْ  نَيّالَّذِ يُالّلهُّ وَلِّ»

 کناد  یاناد کاه خاار  ما     آورده ماان یاست که ا یو سرپرست کسان یخداوند ول
 .تینور و هدا یبه سو [کند یو وارد م]جهالت  یها یکیرا از تار شانیا

 شبقلب با نماز  تینوران

باه آن   یمعناو  یقلاب را صافا و جالا داده و ناور     هیومیخواندن نماز شب و نماز 
 . کند را زیبا و نورانی می چهرهو  بخشد می
 

                                              
   .33و  3۷ :یوسف: ک. ر.  
 .15۸: بقره.  
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 :دیفرما می اسلام امبریپ

ي إِنَّ الّْعَبْدَّ إِذَا تخََلَّى بِسَيِّدّهِِ فِي جَوْ ِ الّلَّيْلِ الّْمَُْلِمِ وَ نَاجَاهُ أََبَْتَ الّلَّمّهُ الّنُّمّورَ فِمّ   »
   :«قَلْبهِِ

خلاوت کارده و باا خداوناد مناجاات       کیا شب تار مهیدر ن یا که بنده  هنگامی
 .خواهد ساخت یکند، خدا قلب او را نوران می

ای پاس از   کند که آن حضرت در خطبه روایت می عبدالله از رسول خدا بن جابر
نساان از  شادن ا  سفارش اکید به نمازهای واجب روزانه و اثار ماداومت بار آن در پااك    

 : گناهان فرمود
ای نیست جاز   هی  بنده. ای مردم، چنین نیست که دست و پای شما آزاد باشد»

آنکه ریسمانی چند بر اعضای  او گره خورده و محکم بسته است و آزاد نیست 
ای اسات کاه بار خویشاتن      گره ،کند ای که انسان به غیر خدا پیدا می هر علاقه]

ای  هر شب در ثلث آخر شب فرشته[. ب استتنگ اس] و حزام [زند خویش می
 وقات نمااز شاب    برخیز به یاد خدا باش کاه  : گوید آید و می به بالین انسان می

پس اگر از جای خود حرکت کرده برخیازد و خادا    ؛نزدیک است و صبحاست 
باه   ،شود و اگر به پا خیازد و وضاو بگیارد    ها باز می یک گره از گره ،را یاد کند

شاد و روشن پای باه    شود تا اینکه با چشمی ها گشوده می ه گرهنماز بایستد هم
 2.«نهد عرصه صبح می

 :دیفرما می یسیع حضرت

   :«....طُوبى لِّلَّذيّنَ يَّتهَجَّدّونَ مِن الّلَّيلِ، اُولّئکَ الّّذيّنَ يّرََِونَ الّنُّورَ الّدّاّئِمَ »
ئام را از آن رو  که ناور دا  نانندیا .مانند می داریکه شب را ب یکسان حالخوشا به 
 .برند اند به ارث می شب به پا خاسته یکیکه در تار

 : روایت شده که فرمود از امام صادق

طَلبَْتُ نوَُرَ الّْقلَْبِ فوََجَدّْتهُُ فِي الّتَفَكرُِ وَ الّْبُكَاءِ وَ طَلَبْمّتُ الّْجَمّواَ ِ عَلَمّي الّصِّمّرَا ِ     »
   :«الّْوجَْهِ فَوَجَدّْتُهُ فِي صَلَاةِ الّْلَيْلِفوََجَدّْتهَُ فيِ الّصَّدَّقَِِ وَ طلََبْتُ نوُرَ 

                                              
 .3 7، ص 5ج  ؛الحكمه زانیم.  
 .السلام مؤسسه جهانی سبطین علیهما ؛هاي سحرگاه نیایش. 1
 .1۸7، ص 5 ج  ؛الحكمه زانیم. ۸
 .۸5۸، ص 1ج  ؛مستدرک الوسائل. 7
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چون نورانیت قلب را خواستم، آن را در تفکر و گریه یافتم و چون عبور از پال  
صراط را خواستم، آن را در پرداخت صادقه یاافتم و چاون نورانیات چهاره را      

 .خواستم، آن را در نماز شب دیدم

از آن گریه از خوف خداوند متعاال   پس اولین قدم برای نورانیت قلب تفکر و پس 
 .است

 تاثیر گرفتن از ماه رمضان: فقره سوم

 :   اتِبَاعِ آََارِهِ يإِلَّ يوَ خُذْ بِكُلِ أَعْضَائِ
  .روز مسخرّ فرما نیبرکات ا آثار و یم را براحجوار تمام اعضاء و و

رمضاان و آثاار   ما را بر  یاعضا ۀهم میخواه فقره از دعا از خداوند متعال می نیدر ا
 .بدهد قیرمضان تطب

آثاار مااه رمضاان     دیبا. ماه رمضان رفت، همه چیز آن برود یکه وقت ستین گونه نیا
 اگار کمای  م، یا سال ماه رمضان را رد کرده ستیسال، ب سال، پانزده یمان س هر کدام. بماند

بدهناد کاه   که به ما هم بشارت  میشو کینزد نیاز آثارش هم مانده بود، ممکن بود به ا 
 گار یدند، یآ یم افتیض یبرا یهستند که وقت یا عده. کنیم یاز رمضان خارجتان نم گرید
و  دیا آ نه در ماه رمضان که ماه رمضان می. مانند یها در رمضان م و سال روند ینم رونیب
 . رود یم

باه انجاام    نکاه یتاا ا  دیا تمام اعضا و جوارح ما را مسخر فرما میخواه یاز خداوند م
 .میمند گرد و از آثار و برکات آن بهره دهیروز مشغول گرد نیا اعمال
 یکانم، طاور   یرویقرار بده که از آثار تو پ یاعضاء مرا طور  تمامی ایخدا: گوییم می

 . کند یرویهمه اعضاء و جوارحم از  آثار و برکات تو پ... باشم که چشم و دست و 
 ست؟یچ  ،مرا مسخر گردان یمنظور از اعضا

چارا کاه خداوناد در قارآن      ؛شدن در برابر قادرت قاادر متعاال اسات     میسلمنظور ت
ّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِن وَ»: دیفرما می  4.«مَنْ أَحْسَنُ دِيّنًا مِ

کاار   کاو یخدا کناد و ن  میکس که خود را تسل بهتر است از آن یچه کس نییو آ نید
ح و یو فارا  فیو وظاا  فیر انجاام تکاال  شود کاه د  می نیخواسته ا نیمفهوم ا ود باش

کاه اعضاا و    میو از قادرت او بخاواه   میبه قدرت خداوند متعال توکل کن دیواجبات با
خود کمک کناد و   نیاز دستورات و فرام یرویجوارح ما را در کار اطاعت و عبادت و پ

و  ردما را به خود ما وانگاذا  یدستورات خود وادارد و آن یما را در اجرا یاعضا یروین

                                              
 .15 : نساء.  
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خداوند متعال عالم به تمام امور زیرا  ؛روز موفق بدارد نیها در ا ثواب نیکوتریما را به ن
 .نهان و آشکار باخبر است زیاست و از هر چ

 اعضاء و جوارح در تسخیر خدای متعال

دارای قوای ظاهری است که نفس در اعمال خیر و یاا اعماال شار از آن      نفس آدمی
اعضاء و جوارح به عملکرد خود، مسائولند و ماورد ساؤال واقاع     کند و این  استفاده می

 :خوانیم در قرآن می. شوند می

     .«اِنَ الّسَمْعَ وَ الّْبَصَّرَ وَ الّْفُؤادَ كُلُ اُؤلّئِکَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً» 
 : و این اعضاء و جوارح به عملکرد خویش شهادت خواهند داد

   :«هِهِم وَتُكلَِمُنَا أيَّْدّيِّهِم وَتَشْهَدّأَُرجُْلُهُم بِمَاكَانُوا يَّكْسِبُونَاَلّْيَومُ نخَْتِمُ عَلي أَفوْا»
هایشان باا ماا ساخن     نهیم و دست میموشی اامروز است که بر دهان آنها مهر خ

 . اند گواهی دهد گوید و پاهایشان به آنچه کرده

ع او خواهناد  پس اگر این اعضاء و جوارح در تسخیر خدای متعال قرار گیرند، مطیا 
آنها مسالط گاردد، آنهاا باه      شد و اگر در اختیار نفس اماره قرار داده شوند و شیطان بر

ای از وظاایف   برای توضایح ایان مطلاب باه گوشاه      .ورزند معصیت و گناه مبادرت می
 .کنیم اعضاء و جوارح اشاره می

 گوش

ای بارای   گوش عضوی اسات کاه شانیدن باه وسایله آن صاورت گرفتاه و وسایله        
کردن است و اگر آنچه را که باید بشنود، بشنود و اجابت کند، به انسان حیاات و   جابتا

کننده حق را در مقابال مردگاان کاوردل     قرآن کریم شنوندگان اجابت. بخشد زندگی می
 : فرماید قرار داده و می

    .«إِلَّيهِْ يّرُجِْعُونَ إِنَمَا يَّسْتَجِيبُ الّّذيِّنَ يَّسْمَعُونَ وَ الّْمَوْتَي يَّبْعثَّْهُمُ اللهُ َُمَ»

 :حق گوش چنین بیان شده ،در رساله حقوق از امام سجاد

 : «وَ حَقُ الّسَمِْعَ تَنْزيِّههُُ عنَْ سَمَاعِ الّْغَيِبَِِ وَ مَا لَّايّحَِلُ سَمَاعهَُ»

                                              
 .۸7 :اسراء.  
 .75 :یس. 1

 .۸7 :انعام. ۸
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حق گوش این است که آن را شنیدن غیبت و آنچه شنیدنش حلال نیست، پااك  
 . و منزه بداری

  :خوانیم می دعای فر  منسوب به امام زمان  همچنین در

   :«واَسْدُّد أَسْمَاعَنَا عنَِ الّْلَغْوِ وَ الّْغَيِبَِِ»
  .های ما را از شنیدن لغو و غیبت، محافظت فرما خدایا گوش

زیرا گوشی که سخن لغو و حرام را بشنود و با آن انس گیرد، دیگر کلام حق در آن 
غنااء و موسایقی حارام     ،لغو که از محرمات الهای اسات   کند و یکی از مصادیق اثر نمی

سوره لقمان بر حرمت آن و عذاب شادید الهای نسابت باه آن      1و  2است که در آیات 

به شنونده غناء آتاش جهانم وعاده داده شاده      تصریح شده و به فرموده امام صادق
 : است

   .«نَارِاَلّْغِنَاءُ مِمَا أوَعَْدَّ اللهُ عَزَ وَ جَلَ عَلَيهِْ الّ»

 چشم

یکی دیگر از لشکریان ظاهری نفس چشم است که از حساسایت باالایی برخاوردار    
از جملاه خصوصایات منفای چشام، ناس اسای و       .طلباد  بوده و مراقبت شدیدی را مای 

 : فرماید در مورد چشم می امیر مؤمنان علی .کاری است خیانت

   :«عَينِ فَلاتُعطُْوهَا سُؤْلَّهَالَّيسَْ منَِ الّْجَواَرِحِ أَقَلُ شُكرْاً منِ الّْ»
هاای آن جاواب مثبات     پس به درخواسات  ؛ترین عضو بدن است چشم ناس اس

 .ندهید

 : فرماید الشاکین می تدر مناجا همچنین امام صادق

أشَكْوُ عَينْمّاً عَمّنِ الّبْكَُمّاءِ مِمّنْ خوَفِمّکَ جَامِمّدّةًَ وَ إلَّمّي مَمّا يَّسِمّرَهَا           إلَّيْکَإلّهَِي »
   :«طَامحًَِِ

ریزناد و   کنم از اینکه از خوف تو اشک نمی خدایا از چشمانم به تو شکایت می
 .کنند به آنچه خوش دارند نظر می
                                              

 .دعاي فرج ؛مفاتیح الجنان.  

 .۸55، ص ۸ج  ؛میزان الحكمه. 1
 .۷۸، ص 5ج  ؛شرح غررالحكم. ۸
 .مناجات خمسه عشر، مناجات دوم ؛مفاتیح الجنان. 7
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بین و بر همین اساس در عاالم   یا پاك وحقیقت پیشه است و خیانت چشم یا آلوده و
چشم آلوده به معصیت و گناه که در عاالم   .آخرت نیز سرنوشتی متفاوت خواهد داشت

یاد خدا غافل شود، در قیامت کور محشور خواهد شد و باه عاذاب الهای دچاار      دنیا از
 :گردد می

  .«وَ مَنْ أَعرك عَنْ ذِكرْيِ فَإِنَ لّهَُ مَعِيشًَِ ضَنْكاً وَ نَحْشرُهُْ يَّومَْ الّْقِيامَِِ أَعْمَي»
هاای اخاروی باه او عنایات      های حرام بسته شود، لاذت  و اگر چشم بر دنیا و لذت

 : فرماید گونه که قرآن کریم می همان ؛خواهد شد

أُدخُْلوُا الّْجَنََِ أَنْتُم وَ أَ وْاَجُكُم تحَْبَمّرُونَ يّطَُمّا ُ عَلَمّيْهِم بِصَّمّحَا ٍ مِمّنْ ذَهَمّبٍ وَ       »
   .«أكوَْا ٍ وَ فِيهَا مَا تَشتَْهِيهِ الّْأَنفسُُ وَ تلََذُ الّْأَعيُنٍ

های زرین  آن مؤمنان، کاسه شما با همسرانتان در بهشت جاوید وارد شوید و بر
های بلورین مملو از انواع طعام لذیذ و شراب طهور دور زنند و در آنجا  و کوزه

ها را شوق و لذت مهیا باشد و  هر چه نفوس را بر آن میل و اشتها است و چشم
 0.شما مؤمنان در آن بهشت جاویدان متنعم خواهید بود

 زبان 

ای است  زبان کلید هر خیری است و وسیله .تیکی دیگر از لشکریان نفس، زبان اس
ای مانند داوری، شافاعت، وعاظ،    های برجسته و شایسته زبان خصلت .برای اقرار ایمان

ولای در عاین    ؛ها به آن بستگی دارد دلربایی و ستایشگری را داراست و شخصیت انسان
 .اهد زدهای عدیده ای از آن سر خو حال اگر از آن مراقبت نشود، گناهان و زشتی

 اعضاء و جوارح از حفاظت روزه و  

 : فرماید العابدین می امام زین
واَعِنّا عَلَي صِيَامهِِ بِكَفِ الّْجَواَرِحِ عنَْ مَعَاصِيکَ وَ اسْتِعْمَالِّهَا فِيهِ بِمَمّا يّرُضِمّيکَ،   »

حتََي لَّانَبْسطَُ ايَّْمّدّيِّنا   حَتَي لانُصّْغِيَ بِاَسْماعِنا اِلّي لَّغْوٍ ولانُسرِعَ بِاَبْصّارِنا اِلّي لّهَْوٍ وَ
اِلَّي محََْوُرٍ وَ لَّانخَطُْوَ بِأَقْدَّامِنَا إِلَّي محَْجوُرٍ وَ حَتَي لاتَعِيَ بطُُونَنَا إِلاّ مَمّا أحَْلَلْمّتَ،   

   :«وَ لَّاتَنطِْقَ ألّْسِنتَُنَا إلَّا بِمَا مَثّلَْتَ
                                              

 .17  :طه.  

 . ۸ :زخرف. 1
 .ضیافه النور. ۸
 .رسیدن ماه رمضان دعا وقت فرا ؛صحیفه سجادیه. 7
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باردن آنهاا در    ارکا ه داشتن آن، با حفظ جوارح از گناهان و ب خدایا ما را به روزه
نماید، یاری ده تا با گوشمان به گفتار لغو گوش نکنیم  آنچه که تو را خشنود می

دراز نکنیم و   هایمان را به حرامی و با چشمانمان به تماشای لهو نشتابیم و دست
هایمان جز به حلال پر نشود و زبانماان   به سوی ممنوع تو گام برنداریم و شکم

 .گویا نگرددای  به غیر آنچه گفته

 نور خدا: فقره چهارم

 :نيمُنَوِرَ قُلُو ِ الّْعَارِفِ ايَّبِنُورِکَ 
 . عارفان یها بخش دل یروشن یا ،به حق نور خود 
باه ناور خاودت قسام     ای،  کرده یرا نوران نیکه به نور خودت قلب عارف ییخدا یا

  .سازرا برآورده  ات مااین حاج
اللهُ »: فرمایاد  کند و می معرفی می« نور»کریم خداوند ذات اقدس خویش را در قرآن  

 . ها و زمین است خداوند نور آسمان 4:«...نُورُالّسَمَواتِ وَالّْاَرْك
 :فرماید ای دیگر از قرآن می و در آیه

از طرف خدا نور و کتابی آشاکار بارای    2:«قَدّْ جَاءكُم مِنَ الّلّهِ نُورم وَكِتَا م مُبِينٌ...»
  .شما آمده است

نکه ماهیت این نور چیست و آیا واقعا نوری در کار است یا این تعبیر یاک تعبیار   ای
خواهد که از نوشته ماا باه دور    تشبیهی و تمثیلی است، بحث علمی، دقیق و طولانی می

ایم و با انجام اعمال عباادی،   اما هر کدام از ما روشنایی دل و قلب را وجدان کرده ؛است
باالی و   انجام عبادت و اطاعت حضرت حاق، حالات سابک   تلاوت قرآن، دعا و گریه و 

 . ایم شدن دل و جان خویش را احساس کرده باری و نورانی سبک
شدن دل به واسطه انوار ناورانی مااه مباارك     خواهیم نورانی آنچه در دعای امروز می

 . شدن در روایات زیادی بیان شده است البته مصادیق نور و نورانی. رمضان است

 ؟شود ينوران مانيها دل ميچه کن

 ادیا  .ردیا گ یصاورت ما   یاز گناهان و انجام واجبات اله یقلب در اثر دور تنینورا
 زیبزرگان و علما ن .کند یم یو نوران دهد یم قلیو آن را ص دیشو یرا م ها خدا، زنگار دل

که با قلب خاود   شود یم جادیدر قلب آنها ا یتینفس چنان نوران بیاساس و تهذ نیبر ا
 .نندیب یرا م قیاحق

                                              
 .۸5 :نور.  
 .5 : مائده. 1
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 قلب در قرآن 

باه   یای و از رو ییاز ساو  یزیا کردن چ برگرداندن و وارونه یدر لغت به معنا« قلب»
و  رییا در حاال تغ  وساته یانساان پ  یو روان یو از آنجا که حالات روح است گرید ییرو

 . اطلاق شده است« قلب»انسان اصطلاحاً  یرمادیو غ یعد روحاست، به بُ یدگرگون
و خون از سراسر بادن   باشد ها می در بدن مرکز اتصال رگ یکه قلب ماد نهگو همان

انساان را   یقا یحق« مانِ »کاه   زیا انساان ن  یروحان« قلب»شود،  یم ریبه سمت قلب سراز
 یمانِ انساان  ». است  احساسات و عواطف و ادراکات آدمی عیمرکز تجمدهد،  می لیتشک

همه ... ها و عشقدها، یها، ام زوها، ترسآرها،  شهیاز اند یاریست از مجموعه بسا عبارت
 نیا خاود ا . وندناد یپ یهام ما  ه مرکز ب کیهستند که در  ییدر حکم روزها و نهرها نهایا

و ژرف است که هنوز بشر ادعا نکرده که توانساته اسات از اعمااق     قیعم ییایمرکز در
 4.«ابدی یآگاه ایدر نیا

 قساوت قلب در قرآن

کاه باه قلاب اضاافه      یو زماان  2تاس یزیهر چ یسخت یدر لغت به معنا« قساوت»
اسات کاه خداوناد     رو نیاز هما  0.و رحمت از دل اسات   رفتن نرمی یبه معنا شود می
 : دیفرما کرده است و می هیرا به سنگ تشب یقس یها دل

ّ قَسْوَةً» ّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِّ ذَلِّکَ فَهِيَ كَالّْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ شما مانند  یها دل 1:«َُمَ
 .دیتر از آن گرد سخت ایها سخت و  سنگ
و در  ردیپذ یدر آن حالت حق را نم شود یقساوت قلب بر دل انسان عارض م یوقت

 ماان یا قتیو خشوع در برابر حق که حق گردد یآن نم میو تسل شود یبرابر آن خاشع نم
 تیر حاق و هادا  که در برابر ناو  ییها رو به دل نیو از هم شود ینم افتیدر آن  ،است
در آناان نفاوذ    تیو نور هادا  گردند ینم میتسل وو نرم  دهند یاز خود نشان نم یانعطاف

  2.شود یمند گفته م قساوت ای هیقاس یها قلب ،کند ینم
اسات کاه    یگناهان قلب از و ی استمعنوو  یروح یها یماریاز ب یکیقلب  قساوت

اگار   و از آن غافال هساتند   ی،هلک روحا م یماریب نیاز افراد با وجود ابتلا به ا یاریبس
 یاتیا جنا. گرددخلاف اخلاق  یو کارها اتیاز جنا یاریمنش  بس تواند می ،درمان نشود

                                              
 .15۸ ـ 151ص؛ اخلاق در قرآني؛ زدیمصباح  یمحمد تق.  
 .7۷ ، ص  ج ؛طیقاموس المح ي؛آباد روزیف. 1
 .همان. ۸
 .۸7: هبقر. 7
 .715، ص3 ج ؛نمونه ریتفس. 5
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و م یسارمداران زر و زور شااهد هسات    یبرخا  یکه امروزه ما در نقاط مختلف جهان از ساو 
تاا   ینجهاا  کااران یمختلف توساط جنا  یدر کشورها گناه یب های شدن کودکان و انسان کشته
 .افکنده است هیسا تیجنا نیا نیعامل یها است که بر دل یاز قساوت قلب یناش یادیحد ز
آور مانناد آه   منااظر رقات   زیا و ن کناد  ینما  یاندرز و انذار در آن اثر، حالت نیدر ا 

در او  یاثار   یها  دساتان یته یشاان یدردمنادان و پر  یدرماان  یو با  ماان یتی ۀمظلوم و نال
از آنهاا   یوانیا گرفته و به مانند ح دهیو ناشن دهیدو آن را نا کند یمن  و ترحمی گذارد ینم
 4.کند یو او را مت ثر نم گذرد یم

و باا   میآشانا شاو   یروحا  یماار یب نیا با ا شتریاست تا هرچه ب  یضرور رو نیاز ا
با عوامل آن آشنا شده و در صاورت وجاود   م، یو مشخصاً قرآن کر ینیرجوع به منابع د

 .مییدر صدد درمان آن برا ،آنها در درون خود

 قساوت قلب از نگاه قرآن  درمان

 تاوان  می ،میریمطلب را ب ذ نیاگر ا. است یریشگیدرمان، پ نیاست که بهتر معروف
لازم است تا هر فرد از قلب خود مراقبات   یروح یۀبل نیشدن به ا گفت که قبل از دچار

منظاور   نیا باه ا . کند یریا جلوگقساوت قلب از بروز آنه جادیکند و با توجه به عوامل ا
 اتیا خود با خدا و مردم را نشاکند، آ  مانینکند، عهد و پ یستادگیدر مقابل سخن ا دیبا
خره باا   نسازد و یافتننی طول و دراز و دست یآرزوها ریرا انکار نکند، خود را اس یاله

رض قلاب خاود را در معا    ی،زشت و ناپسند فاصله گرفته و با انجاام معاصا   یاز کارها
دچار قسااوت قلاب    یزمان نناکرده انسا یاما اگر خدا ؛شدن به قساوت قرار ندهد دچار
قارآن   اتیا از آ. را ببنادد  طانیدرمان آن برود و راه جولان ش یبه سرعت در پ دیبا ،شد
 یو ذکار الها   ادیبرداشت کرد که  توان می  تیاهل ب یها و رهنمودها و سفارش میکر
پروردگاار و   میبازگشات باه حار   . اسات  یمارض روحا   نیابخش  امیالت یدارو نیبهتر
دوبااره   ییو ذکر خدا، دل غافل و منجماد شاده را صافا    ادیدادن قلب و جان به  اداتع

اشاک از   هاای  تا چشامه  سازد فرصت مجدد را فراهم می نیو با شکافتن آن ا بخشد می
 ادیا ذکار و   نینماز کاه باالاتر   ۀضیفر انیم نیدر ا. از آن خار  شود یخوف مقام ربوب

  .حالت سوء باشد نیرفت از ا رونیب یبرا یانیکمک شا تواند می ،است یاله
 :دفرمای گونه که خداوند می همان

 2.«وَأَقِمِ الّصَّلَاةَ لِّذِكْرِي»

                                              
 .7۷ ، ص  ج قاموس المحیط؛ ي؛آباد روزیف.  
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تاا   شاود  آن با حالت توجّه و خشوع باعث مای  یگانه و ادا پنج یبر نمازها مداومت
در  نیحق و تمکا  رشیپذ تیشود  که ظرف ءایانسان دوباره اح یو آسمان یانسان تیهو

امکان فراهم گاردد کاه انساان     نیو ا ابدی شیدر انسان افزا یمقابل دستورات و امور اله
جلاب   زیا ن تیّتبع نیا ۀجینت. ردیقرار گ یاله اءیو انب یوحراستن مکتب  روانیپ ۀدر زمر
قلاوب  باه  و  دکنا  یما  جادیاست که خداوند در دل انسان ا یو رحمت و رأفت ینظر اله

که  یبا بشارت به کسان یگونه که ذات اقدس اله همان. بخشد می یا منجمد طراوت تازه
 : دفرمای می کنند، می یو فرمانبردار تیّاو تبع ۀو فرستاد امبریاز پ
 تیّا از او تبع یدر قلوب کساان  و 4:«جَعَلْنَا فىِ قُلُو ِ الَّذِيّنَ اتَبَعُوهُ رَأْفًَِ وَ رَحْمًَِ وَ»

 .میردند، رأفت و رحمت را قرار دادک
 هاای  هستند که جاان  یشفابخش یهمان دارو یاساس مواعظ و دستورات اله نیا بر
 یریشادن آن جلاوگ   و از سافت و ساخت   کنناد  پااك مای   هاا  یدیرا از لوث پل نیمؤمن
 2:کنند می
لِّمَا فىِ الّصُّدُّورِ وَ هُدًّى وَ رَحْمٌَِ الّنَاسُ قَدّْ جَاءَتْكُم مَوْعٌََِِ مِن رَبِكُمْ وَ شِفَاءم  يَّأَيّهَُا»

 0 .«لِّلْمُؤْمِنِين
تَقْشَعِرُ مِنْمّهُ جُلُمّودُ الَّمّذِيّنَ يّخَْشَمّوْنَ        نَزَلَ أَحْسَنَ الّحَْدِّيّ ِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَّانىِ الّلَهُ»

 1.«ذِكْرِ الّلَهِ  تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلّىَ    رَبهَُمْ َمُ

 !  نیمنؤائمه نور خدا و منور قلوب م

 : از قرآن هیآ نیدر مورد ا از امام باقر دیگو می یراو  
لّْنَا وَالّلَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ»  2؛«فَِمِنُوا بِالّلَهِ وَرَسُولِّهِ وَالّنُورِ الَّذِي أَنزَ

 : فرمودند امام، دمیپرس 

إِلَّى يَّومِْ الّْقِيَامَمِِّ وَ هُمّمْ وَالّلَمّهِ     هِ الّْأَئِمَُِ منِْ آلِ محَُمَدٍّيَّا أَبَاخَالِّدٍّ الّنوُرُ وَ الّلَ»
نوُرُ الّلهَِ الَّذِي أَنْزَلَ وَ هُمْ وَالّلهَِ نوُرُ الّلهَِ فِي الّسَمَاوَاتِ وَ فِمّي الّْمّأَرْكِ وَالّلَمّهِ يَّمّا     

رُ مِنَ الّشَمسِْ الّْمُضِيئَِِ بِالّنَهَمّارِ وَ هُمّمْ   أَبَاخَالِّدٍّ لَّنوُرُ الّْإِمَامِ فِي قلُُو ِ الّْمُؤْمِنِينَ أَنْوَ

                                              
 .1۸: دیحد.  
 .یگفتار در اخلاق عمل ستیب ی؛كن يمحمد رضا مهدو. 1
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وَالّلهَِ يُّنوَِرُونَ قُلوُ َ الّْمُؤْمِنِينَ وَ يّحَْجُبُ الّلهَُ عَزوََجَلَ نُمّورَهُمْ عَمَمّنْ يَّشَمّاءُ فَمّتَُْلَمُ     
طَهرَِ الّلهَُ قَلْبهَُ وَ لَّا يّطَُهرُِ الّلَمّهُ  قُلوُبُهُمْ وَالّلهَِ يَّا أَبَاخَالِّدٍّ لَّا يّحُِبُنَا عَبْدّم وَ يّتََوَلَّانَا حَتَى يُّ

قلَْبَ عَبْدٍّ حَتَى يُّسَلِمَ لَّنَا وَ يَّكُونَ سِلْماً لَّنَا فَإِذَا كَانَ سِلْماً لَّنَا سَلَمهَُ الّلهَُ مِنْ شَمّدّيِّدِّ  
      :«الّحِْسَا ِ وَ آمَنهَُ مِنْ فَزَعِ يَّومِْ الّْقِيَامَِِ الّْأَكْبرَِ

والله !! امات یهستند تا روز ق به خدا قسم نور ائمه از آل محمد !خالد ابا یا
هاا و در   ناور خادا در آسامان    نانیوالله ا !هستند که نازل کرده یینور خدا نانیا
تار از   مناور  نیمنؤناور اماام در قلاوب ما     ناه یهرآ !خالد ابا یوالله ا .هستند نیزم

 و را نیمنؤقلاوب ما   کنناد  مناور مای   ناان یوالله ا! در روز است ینوران دیخورش
 یمخفا ]ساازد   ناور را محجاوب مای    نیا خداوند عزوجل از هر کاه بخواهاد ا  

 .ردیگ می یکینها تارآپس قلوب ؛ [دینما می

خداوند قلبش  نکهیامگر  ؛دارد ما را دوست نمی یا بنده  یخالد ه خدا قسم ابا به
ماا   میتسال  نکاه یا مگار شاود   مطهر نمی یا و قلب بنده دینما را پاك و مطهر می

پس چاون باا ماا     .باشد[رنگ و خالصانه همراه ما کی]ما سلم  یبرا گردد و می
اکبار   امات یحساب سالم و از هراس روز ق یرا از سخت خداوند او ،سازش کند

 . دارد می منیا

 عارف کیست؟

زناد   زند و حرف از وادی عشق مای  منظور از عارف کسی نیست که از عرفان دم می
 . اهل معرفت نیست و خود آراسته به آداب

 : فرماید در تعریف عارف مى مصباح الشریعه در
قَلْبُهُ عَنِ الّلَهِ طَرْفََِ عَيْنٍ لَّمَاتَ   الّعَارِ ُ شَخْصُّهُ مَعَ الّخَلْقِ وَقَلْبُهُ مَعَ الّلَهِ، وَلَّوْ سَهَي»

 2.«...شَوْقاً إلّيْهِ
ولى دلش با  ؛کس که معرفت خداى تعالى نصیبش شده باشد، تنش با خلق است آن»

چنان که اگر یک چشم به هم زدن، دلش خداى را از یاد ببرد، از شوق خدا  آن .خداست
دلیال   ن ناور او و آ. هاى الهى است و گنجینه اسرار اوست میرد و عارف، امین امانت مى

. و میزان فضال و عادل الهاى اسات     خداوندىرحمت اوست بر خلقش و حامل علوم 
نیاز است و جز خاداى   و دنیا بى[  هاى دنیوى قاصد و مطلوبو م]عارف از خلق و مراد 

                                              
   .یاصول كاف.  
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مگار آنکاه باه وسایله خادا و       ؛تعالى همدمى ندارد و هی  گفتار و اشاره و نفسى ندارد
 4.«باشد براى خدا و از جانب خدا و با خدا مى

 :فرماید می امام على
نچاه او را از  عارف کسى است که خود را بشناسد و خود را از بردگى برهاند و از آ»

 2.«پاکیزه گرداند ،سازد کمال دور مى

                                              
 .13 ـ 1۷ص  ؛رساله لقاءالله.  
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 روز نوزدهم یدعا   

قَبُمّولَ   يوَ لاَ تحَرِْمْنِمّ  رَاتِمّهِ يْخَ يإِلَّ يلِيمِنْ برََكَاتهِِ وَ سَهِلْ سَبِ يحََِ هِيوَفرِْ فِ الّلَهُمَ
 نيالّحَْقِ الّْمُبِ يإِلَّ اًيّهَادِ ايَّحَسَنَاتهِِ 

 رمیمسا  راتشیخ یسوه مرا از برکاتش وافر گردان و ب روز بهره نیخدا در ا یا
 کنناده  هدایت یا را سهل و آسان ساز و از حسنات مقبول آن، مرا محروم مساز،

 .حق آشکار یسوه ب

 ترجمه منظوم دعا

 
 ای خاااادا بساااایار کاااان حااااظ ماااارا

 

 اناادر ایاان شااهر شااریف دل فاارا  
 

 عااادد بهاااره بااای حاااد و افااازون از 
 

 طاا ع انادازه بار مان کان     لطف بی 
 

 نیسااااتم قااااانع الهاااای باااار قلیاااال   
 

 اناادر ایاان مااورد ز فضاال کبریااا  
 

 راه تحصااااایل فیوضاااااات ای کاااااریم
 

 اندر این ماه بهار مان آساان نماا      
 

 ابیاااااااابم جملاااااااه خیااااااارات را  
 

 تکلاااف از طریاااق اقتضاااا  بااای 
 

 هااام مکااان محااارومم از فااایح عمااایم
 

 و از قباول آنچااه آرم ماان بااه جااا  
 

 کارهاااای خاااوب و هااام طاعاااات مااان
 

 افتاد خوشام در آن سارا   گر قبول  
 

 چااون کااه تقااوا هساات میاازان قبااول     
 

 کاان نصاایبم حااال زهااد و اتقااا   
 

 ای کاااه هساااتی هاااادی حاااق مباااین   
 

 ره نمااااایم باااااش در راه هاااادا 
 

 راه متااااااین تااااااا نیفااااااتم دور وز 
 

 نگااردم از خااط واقااع جاادا   ماای 
 

 درخواست برکت: فقره اول

  :مِنْ بَرَكَاتِهِ يحََِ هِيلّلَهُمَ وَفِرْ فِا
  .روز بهره مرا از برکاتش وافر گردان نیخدا در ا یا 
ماه رمضان که محال دعاا و    .باشد به معنی بهره می« حظ»و« کن ادیز» یبه معن« وفرّ»
من کن تا از برکات ماه مبارك رمضان  یروز ایخدا: گوییم ، میباشد های معنوی می بهره

 .حظ و بهره فراوان ببرم
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 ؟ستیبرکت چ

در آن نهااده   یا دهیا و کاارکرد هار پد   تیا ه متناساب باا ظرف  است کا  یریخبرکت، 
اسات   نیبه ا زیبرکت در وقت ن. فرزندان است یمثلاً برکت در نسل، به فراوان. شود می

مانناد او در هماان    یاز کار کساان  شتریخاص، ب یدر زمان یانسان یکارها یکه گستردگ
  4.مقدار از زمان باشد

 روایاتدر قرآن و  برکت

 اد با بركت افر( الف

  امبرانيپ. 1

، یو خاندانش، حضرت موسا  میحضرت نوح، حضرت ابراهم یدر قرآن کر خداوند
 2.دانسته است یمند از برکت اله را بهره عقوبیو حضرت  یسیحضرت ع

  نيمعصومائمه . 2

 رسایده ها  وهیاز برکت وجود ما، درختان بارور گردند و م» :دیفرما می صادق امام
  0.«دیبرو نیاز زم اهیشوند و از برکت ما باران از آسمان ببارد و گ یو نهرها جار

 مؤمنان و صاحبان حکمت . 3

اسات، برکاات    سوره نوح که ساخن از برکاات خداوناد بار حضارت ناوح       در
از نعمات خداوناد    ناده یکاه در آ  یگار ید یهاا  همراه نوح و امات  یها خداوند بر امت

  1.بازگو شده است ،شوند مند می بهره
شامل مؤمنان هماراه ناوح و    را سوره هود 13 هیدر آ« مِمَن مَعَکَ اُمَمٍ»ریفسران تعبم

 . اند دانسته امتیاز نسل آنان تا ق یهر مؤمن
 ؛گاردد  خیارات بسایاری مای     دهد و سر منش گاهی خداوند به عمر انسان برکت می

فرزانگان از حوزه مانند عمر سراسر خیر و برکت مراجع بزرگوار تقلید و اندیشمندان و 
گذار نظام مقدس جمهاوری   برکت حضرت امام خمینی بنیان از جمله عمر با ؛و دانشگاه
الشا ن انقالاب    ای که خدای تعالی به رهبار فرزاناه و عظایم    ایران و عمر دوباره  اسلامی
ای عنایت نمود تاا جهاانی را از حقاایق سایراب      خامنه الله العظمی حضرت آیت  اسلامی

                                              
 .  1۷ ـ 1۷5، ص۸ ج ؛زانیرالمیتفس.  
 . ۸و۸5: میمرو  ۷و۸: نمل، ۸  و53 : صافات، ۸۸و   7۷،۸:  هودهاي  سوره. 1
 . 1۷3، ص  ج ؛یاصول كاف. ۸
  .55  :انعام. 7



 
 
 
 

    /  نوزدهمدعای روز  61  

زده اسلام باشند و باه لطاف و رحمات خادا آن را باه       دار کشتی طوفان کانسازند و س

 .برسانند ساحل مقصود، در دولت کریمه اهل بیت

 یدو سال تا حد نیبرکت ا .را نوشت الجنان حیدو سال مفات یط  یعباس قم خیش
 می اسلاایتا حال چاپ شده است و در دن الجنان حینسخه از مفات ها ونیلیبوده است که م

 .وجود ندارد الجنان حیمثل مفات یکتاب، از قرآن بعد

 بابركت  یها دهیپد( ب

 قرآن . 1

 :فرمود یمؤمنان عل ریفرمودند که ام صادق امام
 اریعزوجل در آن شود، برکتش بس یخدا ادیکه در آن قرآن خوانده و  یا خانه»

اهال آسامان    یاز آن دور شوند و بارا  نیاطیو ش ندیایگردد و فرشتگان در آن ب
کاه در آن   یا خاناه  و خشنددر می نیاهل زم یکه ستارگان برا درخشد؛ چنان می

عزوجال در آن نشاود، بارکتش کام گاردد و       یقرآن خوانده نشود و ذکر خادا 
  4.«در آن حاضر گردند نیاطیفرشتگان از آن دور شوند و ش

 عقل. 2

و  یو پسات  سات ینبه قدر عقال   یثروت  یبرکت ه رویخ» :دیفرما می صادق امام
  2.«رسد نمی ،است یحماقت که فقر عقل هیبه پا یفقر  یذلت ه

 کعبه  .3

عباادت ماردم نهااده     یکاه بارا   یا خانه نینخستقت، یدر حق»: دیفرما می میکر قرآن
  0.«باشد می تیهدا هیما انیجهان یشده، همان است که در مکه است و مبارك و برا

 سلام  .4

 د؛یا کن گرسالام یکدیباه  د، یها وارد شد پس چون به آن خانه»: دیفرما می میکر قرآن
  1.«نزد خدا مبارك و خوش است سلام

                                              
 . 7 7، ص 7ج ؛یاصول كاف.  
 . ۸۷1، ص  ج ؛ثیالحد ی؛فلسف یمحمد تق. 1
 .37: آل عمران. ۸
  . 7: نور. 7
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 نان .5

خاود را   یتوشاه خاود، غاذا    با گذاشتن نان در سافره و »: دیفرما می صادق امام

  4.«متبرك ساز

 کشاورزان. 6

و کارناد   مای  زهیپااک  یزیا خلقند، چ یها کشاورزان، گنج»: دیفرما می صادق امام

مقام را دارناد و در   نیبهتر امتیآورد و آنان در روز ق برمی نیخداوند بزرگ آن را از زم

  2.«شوند اهل برکت خوانده می یعنی ؛و مبارکان رندیگ منزلت قرار می نیتر کینزد

 باران . 7

هاا   باي لهیوس پس بدان ؛میپربرکت فرود آورد یو از آسمان آب» :دیفرما می میکر قرآن

  0.«میدیانیرا رو یکردن درو یها و دانه

 عوامل بركت ( ج

 و تقوا  مانيا. 1

بودند، قطعااً   دهییآورده و به تقوا گرا مانیو اگر مردم شهرها ا» :دیفرما می میکر قرآن

 فار یکردناد؛ پاس باه ک    بیتکاذ  یولا  ؛میگشاود  مای  شاان یبرا نیازآسمان و زم یبرکات

  1.«میدستاوردشان آنها را گرفت

  يعل تيولا. 2

و  یروزیو پ یرحمت و آسودگ میهمانا نس» :فرمود غمبریاز قول پ باقر امام

و مژده و رضوان و  یو توانگر یمنیو آمرزش و ا یو برکت و بزرگوار یابیکمک و کام

را دوسات   یکه عل یکس یعزوجل، برا یخدا یو دوست دیو ام ییو توانا یاریتقرب و 

معتارف   نانشیاو و جانش لتیو به فض دیجو یزاریبدارد و اطاعتش کند و از دشمنش ب

  2.«باشد

                                              
 . 1۸5، ص 73ج ؛الانواربحار.  
 . 1 5، ص5ج ؛احمد آرام: ترجمه ؛اةیالح ی؛میحك. 1
  .3: ق. ۸
  .37: اعراف. 7
 . ۸55، ص  ج ی؛اصول كاف. 5
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  یزيسحرخ .3

اش  یکاردن روز  دایا پ یرا کاه بارا   یمارد  نمیدوست دارم بب» :فرمود صادق امام
رساول  اینکاه  است؛ چه  زیخ سحر یروز افتنی یاست و برا یشغل یدارا ایرغبت دارد 

او را کاه صابح    در حقّشان دعا کرده و از خداوند درخواست کرده است امت خدا
  4.«برکت دهدزند، یخ برمی یروز سبزود به دنبال ک

 سحر یدعا .4

را  یا بنادگان ماؤمنش، آن بناده    انیا عزوجال از م  یخادا » :فرمود باقر حضرت
پس بر شما باد به دعا از هنگام ساحر تاا طلاوع آفتااب؛     . دعا کند اریدوست دارد که بس

 میهاا در آن تقسا   یهنگام بازگردد و روز آسمان در آن یاست که درها  آن هنگامی رایز
  2.«گردد ردهبزرگ برآو یها شود و حاجت

  یشکرگزار .5
 0.«دهم یم یبر شما فزوند، یاگر شکرگزار باش» :دیفرما در قرآن می خداوند

 دادن صدقه .6

دوازده درهم خدمت آن حضرت آورد تا پیراهنی  یکی از اصحاب رسول خدا 
با این مبلغ پیراهنی برای مان  : داده و فرمودند ن را به علیآ پیامبر  .تهیه نماید

زیارا   ؛شد کاش به جامه خشنی تبدیل می: تهیه کن، وقتی پیراهن را آوردند، پیامبر فرمود
پیراهن را باه فروشانده بازگرداناد و     علی .من علاقه ندارم این لباس فاخر را ب وشم

 .ای درخواست پیراهن کرد ر برهنهبا چهار درهم پیراهنی خرید، در بین راه فقی
پیراهن را به او داده و پیراهن دیگری به چهار درهام خریاد،    امیرالمؤمنین علی 

ترساید   کرد و مای  کردن چهار درهم گریه می واسطه گمه در بین راه کنیزی را دیدند که ب
به خاناه  آن حضرت خرید مورد نظرش را برای او انجام دادند و با او  .به خانه باز گردد

 .آمدند تا نزد صاحبش، شفاعتش بنمایند
او را نازد   چاون امیرالماؤمنین   ؛بخشاید  صاحب، آن کنیز را به رسول خدا 

یاا علای عجاب    : آوردند، آن حضرت کنیز را آزاد نماوده و فرمودناد   رسول خدا 
ای از  ای را آزاد کارد، ایان نموناه    دوازده درهم با برکتی بود، دو برهنه را پوشانید و بنده

 1.برکت در مال است
                                              

 . 157 ، ص7 ج ي؛اكبر غفار یعل: ترجمه ؛هیالفق حضرهیمن لا ؛صدوق خیش.  
 . 11۷، ص 7 ج ی؛اصول كاف. 1
  . ۸: میابراه. ۸
 .عنوان الكلام. 7
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 خدا  تياطاعت و رضا .7

هرگاه اطاعت : فرمود یوح غمبرانیاز پ یکیعزوجل به  یخدا» :فرمود رضا امام
اسات و هرگااه    انیپا یشوم، برکت دهم و برکت من ب یگردم و چون راض یشوم، راض

پشات   لعنت کنم و لعنت من تاا هفات  و هر گاه خشم گیرم، رم یشوم، خشم گ ینافرمان
  4.«برسد

 صله رحم . 8

اموال را برکات  د، یصله رحم اعمال را پاك کند، بلا را دور نما»: فرمود یعل امام
خانواده محبوب  انیرا در م  را وسعت دهد و آدمی یاندازد، روز ریدهد، مرگ را به ت خ

  2.«از خدا پروا کرد و صله رحم نمود دیسازد؛ پس با
 سالخورده  رانيپ .9

 حیفا  شیشما باعاث افازا   نیسالخورده ب رانیوجود پ» :دیفرما می رماک رسول
  0.«است یاله یها و بسط نعمت یربوب

 یرفتار خوش. 11

  وبرکات اسات و هار کاه از نرمای      یادیا ز، یرفتار نرم در» :فرمود اعظم امبریپ
  1.«محروم گشت ریمحروم شد، از خ

 خوردن و سپاس خدا هنگام غذا ادي .11

سا اس او   انشیا چون نام خدا بر سر خوراك برناد و در پا » :دیفرما می یعل امام
از حلال بُوَد، برکتش کامل  زین یو خوردن ندیو پس آن شو شیها را در پ و دست ندیگو
  2.«شود

 از بركت  تیعوامل محروم( ه

  ايانب بيتکذ .1
دناد، قطعااً   بو دهییا آورده و به تقوا گرا مانیاگر مردم شهرها ا» :دیفرما می میکر قرآن

 فار یپاس باه ک   ؛کردناد  بیتکاذ  یولا  ؛میگشاود  مای  شانیبرا نیاز آسمان و زم یبرکات
  2.«میدستاوردشان آنها را گرفت

                                              
 . ۸۸۸، ص ۸ ج ؛یكاف اصول.  
 . 11۸ ص ؛همان. 1
 . ۸۸3، ص ۸ ج ؛ثیالحد. ۸
 . ۷1 ، ص ۸ ج ی؛اصول كاف. 7
 .  ۸ ص  ،5  ج ؛بحارالانوار. 5
  .37: اعراف. 7
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 نکردن زکات  پرداخت .2

  4.«گردد داریپد ا یهرگاه زکات داده نشد، فقر و احت» :فرمود صادق حضرت

 خدا  ادياز  يگردان یرو .3

و  قهیگرداناد، دچاار مضا    یآن کس که از من رو» :دیفرما می میدر قرآن کر خداوند
  2.«خواهد بود شتیمع یتنگ

 اسراف  .4

با اسراف،  ادیبه قدر کفاف، از مال ز یبا روز حیصح ریتدب» :دیفرما می یعل امام
  0.«تر است بخش تیکفا

  یآموز در علم ييخودنما .5

عمال   ،ر آن اسات و باه آنچاه د   ردیا بگ ادیا هرکس علم را » :فرمود اکرم امبریپ
و  اموزدیا ب ییخودنما یو هر کس علم را برازاند یکور برانگ امتینکند، خدا او را روز ق

و او را باه   دیا نما اش را تنگ مای  یدهد و زندگ کند، خداوند برکتش می ایاز آن اراده دن
  1.«گذارد و هر کس به خودش واگذاشته شود، نابود گردد میخودش وا

 عمل خلاف عفت  مر وشرب خانت، يسرقت، خ .6

 دایا پ یا از آنها هام اگار در خاناه    یکیاست که  زیچهار چ» :فرمود خدا رسول
و عمل خالاف   یخوار سرقت، شرابانت، یخ: کند و به برکت آباد نشود رانشیشود، و
  2.«عفت

  يبدزبان. 7

هرکس به برادر مسلمان خود دشانام دهاد، خادا برکات را از     » :فرمود یعل امام
  2.«اش را تباه سازد یبردارد و او را به خودش واگذارد و زندگ او یروز

  گناه .8

  1.«کند محروم می یگناه، مردم را از روز»: دیفرما می صادق امام
                                              

  .۷5  ، ص7 ج ؛یاصول كاف.  
 .17 : طه. 1
 . 1۸ ص ی؛احمد جنت: ترجمه ؛تحف العقول ؛یابن شعبه حراّن. ۸
 . 5۸ ص ؛اخلاق یالروضه در مبان كتاب یی؛رضا نیدعبدالحسیس. 7
 . 53 ، ص 1 ج ي؛محمد باقر كمره ا: ترجمه ؛ربحارالانوا 7  ترجمه ج ؛آداب معاشرت. 5
 . ۸ ، ص 7 ج ؛یاصول كاف. 7
 . ۷ص  ؛همان. ۸
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 در روایات برکات ماه رمضان

 آمرزش الهى . 1

 رٌيمّ كَثّ رٌيخَ مِنهُ تَشَعَبُيَّشَعبانُ شَعبانَ؟ لِّأَنَهُ   أتَدّرونَ لِّمَ سُمي» :فرماید رسول خدا می

 ایا آ 4:«تُحمّرَقُ  يالّمّذُنو ُ أ  هِيمّ رَمَضانُ رَمَضانَ؛ لِّأَنَمّهُ تُمّرمَضُ ف    لِّرَمَضانَ، و إنَما سُمي

فراوان براى رمضاان، منشاعب    ریچون از آن خ اند؟ دهیمچرا شعبان را شعبان نا دیدان مى
       . شوند زانده مىکه در آن گناهان سو اند دهیرمضان نامدلیل  نیشود و رمضان را به ا مى

 :همچنین فرمودند

 لَمَِّ يمَن قامَ لَّ ووَاحتِسابا غُفِرَ لَّهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ،  مانايّمَن صامَ رَمَضانَ و قامَهُ إ»

و  ماان یهر کس رمضاان را از روى ا  2:«وَاحتِسابا غُفِرَ لَّهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ مانايّالّقَدّرِ إ

 دهیا اش آمرز گناهاان گذشاته  زد، یا و باه عباادت برخ   ردیروزه بگ براى خدا و پاداش او
ساتد،  یپاداش الهى، به عباادت با  دیو به ام مانیهر کس شب قدر را از روى ا و شود مى

 .  گردد اش بخشوده مى گناهان گذشته
 :نیز فرمودند

وَاحتِسمّابا   مانايّفَمَن صامَهُ إ امَهُ؛يصِ كُميعز و جل عَلَ   شَهرُ رَمَضانَ شَهرٌ فَرَكَ الله»

ماه رمضان، ماهى است کاه خداوناد روزه آن را بار     0:«وَلَّدَّتهُ اُمُهُ ومَيَخَرَ َ مِن ذُنوبِهِ كَ

پاداش الهى روزه بدارد،  دیو به ام مانیپس هر کس آن را از روى ا ؛شما واجب ساخت
 .    همچون روزى که مادرش او را زاده است ؛دیآ مى رونیاز گناهانش ب

 از آتش دوزخ  ادىآز. 2

 لَمٍِّ يولَّ ومٍيَّمّ كُمّلِ   يف    شَهرُ رَمَضانَ شَهرَ الّعِتقِ ؛ لِّأنَ لله  سُمي» :فرماید رسول خدا می

مااه رمضاان را مااه آزادساازى      1:«مَضمّى  ممّا يآخِرِهِ مِثّلَ ما أعتَمّقَ ف  يو فقٍ، يسِتَمِئَِِ عَت

در آخر مااه، باه    زیرد و ندا شدهچون خداوند در هر روز و شب، ششصد آزاد ؛ اند دهینام
 .    گذشته آزاد کرده است( هاى روزها و شب)اندازه آنچه در 

                                              
  . 53، ص ۷؛ ج كنزالعمالبه نقل از قطب راوندي در  5 ۷۸، ح 7۷7، ص ۸؛ ج مستدرک الوسائل.  
  .517، ص  ج  ؛مسلم حیصح و  7۸1، ص 1ج  ي؛البخار حیصح ؛ 7۸، ص ۸ج  ي؛سنن الترمذ. 1
       .۸۸5، ص 37؛ ج بحارالأنوار. ۸
 . ۸۷ص   ؛همان. 7
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 :همچنین فرمودند
فَضلِ شَهرِ رَمَضانَ  هُوَ شَهرٌ أوَلّهُُ رَحمٌَِ، و أوسطَهُُ مَغفرِةٌَ، و آخِمّرهُُ الإِجابَمُِّ وَالّعِتمّقُ     يف»

آن آمارزش   اناه یآغاز آن رحمت، مماه رمضان ماهى است که  لتیدرباره فض 4:«مِنَ الّنّارِ
 .    و آزادى از آتش است[ عاد]آن اجابت  انیو پا

 ماه رمضاندیگری از  برکاتثمرات و 

داری به مدت یک ماه، تمرین مناسبی است برای تقویت  تداوم روزه: تقویت اراده .4
ناد کاه   ک خود را در زمان طولانی ملزم باه پرهیاز از اماوری مای     ردا چرا که روزه ؛اراده

 .نفسش تمایل به آنها دارد
هاای فقارا را    ای از ساختی  شود انسان شامّه  داری موجب می روزه: بیداری عاطفه .2

هاای دنیاوی    همچناین ساختی  . دردی نمایاد  لمس نموده و با قشر مستضعف جامعه هم
های آخرت افتاده و ساعی در پاالایش اعماال خاود      شود انسان به یاد سختی موجب می

 .نماید
روزه  دلیال دار که از بسیاری امور حرام نیز باه   برای شخص روزه: الایش از گناهپ .0
دار  بر اثر این تحاول معناوی، روزه  . تر است کند، پرهیز از محرمات آسان پوشی می چشم

گذارد که در آینده ساراي معاصای    از گناهان گذشته خویش توبه کرده و بنا را بر این می
 .نرود
رمضان، بساری از مواد اضافی بدن بار اثار روزه و امسااك     در ماه: سلامت جسم .1

رود، در نتیجاه جماع    های بدن از بین مای  ذوب شده و سستی و تنبلی برخی از دستگاه
 .یابد طراوت خاصی می  آدمی
داری، بهتارین   روزه ه ویاژه های آن، ب ماه رمضان و برنامه: افزایش صبر و پایداری .2

گفتن باه آنچاه خالاف خواساته خداوناد      « نه» تمرین براینبرد با امیال درونی است و 
تار گاردد، صابر و پایاداری او در آیناده       است و هرچه مقاومت فرد در این مااه افازون  

 .افزایش خواهد یافت
کااری   داری مردم، میزان مفاسد اجتماعی، گنااه و بازه   روزه دلیلبه : افزایش عفّت .2

 .رود ت اجتماعی بالا مییابد و به عبارت دیگر، عف بسیار کاهش می
هاای   و خاواهش   های جسمی کسی که سالی یک ماه در برابر نیاز: اعتماد به نفس .1

کند، به قدرت اراده خویش واقف گشته و اعتماد به نفس پیادا   نفسانی خود مقاومت می
 .چنین شخصی در سایر مسائل زندگی نیز قدرتمندانه ظاهر خواهد شد. کند می

                                              
 .5۷، ص ۸؛ ج الأحكام بیتهذو  7۸، ص 7ج  ی؛كاف.  
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دار اگر یک لحظه زودتر افطار کناد یاا دیرتار دسات از      ص روزهشخ: پذیری نظم .3
 .او باطل خواهد شاد  ۀداری خار  گردد، روز های روزه غذا بکشد یا از چارچوب برنامه

جانبه در اعمال این ماه، میازان و تمارین خاوبی بارای      بودن همه ها و هماهنگ این تقیدّ
 .بود حتی در غیر ماه رمضان خواهد ؛تنظیم کارهای دیگر

در پرتو اعمال، ادعیاه   ه ویژهکارگیری زبان در جهت مثبت، به با ب: سلامت گفتار .2
او خواهاد   ۀدهاد و تا ثیر بزرگای در عملکارد آیناد      و اذکار، آن را پالایش واقعای مای  

 .گذاشت
هاای گروهای،    مجاالس و محافال گونااگون و رساانه    : افزایش دریافت معارف .43
 .دارند گام بر می معارف دینی ۀارائ برایهمگی 
چرا که فقیر و ثروتمند، همگی باید با شرایطی یکسان، از اذان صبح تا : مساوات .44

بناابراین ثروتمناد درد فقیار را لماس     . اذان مغرب، از انجام اموری یکسان پرهیز نمایند
 .بیند طراز ثروتمند می کند و فقیر هم خود را هم می

دار عباادت محساوب    خاواب روزه » : اماام صاادق  : پایاان الهای   رحمت بی .42
گیارد و دعاای او    شود، عمل او مورد قبول قرار مای  گردد، سکوتش تسبیح نوشته می می

                        4.«گردد به اجابت منتهی می

 شدن راه خیرات آسان: فقره دوم

 .وَ سَهِلْ سَبِيلِي إِلَّي خَيْرَاتِهِ
  .سان سازرا سهل و آ رمیمسراتش، یخ یسوه و ب

در مسیر بندگی خداوند، تعالی و انجام واجبات و مستحبات الهی، کارهاای زیاادی   
های شیطانی و نفساانی،   است که باید انجام دهیم؛ ولی به دلایل زیادی همچون وسوسه

آن کارهاا را انجاام   بعضاً انجام این امور برای ما مشکل شده و ... تنبلی، سستی ایمان و 
 .دهیم نمی

کنیم تا باه مادد الهای     میشدنِ این کارها را طلب  از خداوند آسانی این روز در دعا
 . سختی آنها برای ما تبدیل به آسانی شود

آماده قیام علیاه فرعاون زماان خاویش شاد، از خداوناد        وقتی حضرت موسی 
 2.«وَيَّسِرْ لِّي أَمْرِي»: لت کرد و گفتئآسانی این کار بزرگ را مس

                                              
 .15۸ ، ص3۸ ج الانوار؛بحار.  
 .17 :طه. 1



 
 
 
 

    /  نوزدهمدعای روز  71  

رهای گوناگون و به ویژه در انجام اعمال عبادی شامل حاال ماا   اگر این آسانی در کا
 . شود، به طور قطع بیشتر و بهتر خدا را عبادت خواهیم کرد

 :در برخی از ادعیه چنین آمده است

آلش درود بفرستی و کار را بر من آسان   و خواهم که بر پیامبر خدایا از تو می» 
 4.«...کنی و بر من سخت مگیری 

حتای   ؛برای هر حاجتی کاه داریاد  »: در بیان بلندی فرمود اسلام  میرسول گرا
اگر بند کفش باشد، دست خواهش به سوی خداوند عزوجل دراز کنید؛ زیرا تا او آن را 

  2.«آسان نگرداند، آسان نشود
شدن ماا از خداوناد،    نباید از این نکته غافل شد که یکی از کارهای شیطان برای دور

هاای خاود را    عبادات و طاعات است و بارعکس شایطان هماواره راه   دادن  مشکل جلوه
 . های شیطانی پناه ببرند های الهی به آسانی راه ها از مشکلی راه کند تا انسان آسان می

های خویش را برای شما آسان  همانا شیطان راه»: ضمن حدیثی فرمود امام علی 
هاایش   هاا و افساون   س از وسوساه بند دین شاما را بگسالاند؛ پا    بند تاکند  و هموار می

  0.«گردان شوید روی

 خیر طلب

یاابی   نمودن از خدای متعال و دست یکی از عوامل رشد و سعادت انسان، طلب خیر

از خوشابختی پسار آدم   » :نقل شده که حضارت فرماود   از پیامبر  .به خیرات است
 1.«است که از خدا خیر طلب کند و به آنچه خدا فرمان داده خشنود باشد

 :روایت شده که حضرت فرمود همچنین از امام صادق
 2:«مَن اسْتَخَارَ اللهُ عزَوَجَلَ مَرَةً وَاحِدَّةً وَ هُوَ رَاكٍ بِمَا صَنَعَ اللهُ لَّهُ خَا َاللهُ لَّهُ حَتممّاً »

راضای باشاد،    ،هرکس یک بار از خدا طلب خیر کند و به آنچه خدا بارای او خواساته  
 .برای او قرار خواهد دادقطعا خداوند خیر را 

یاابی باه    کنایم ماا را در دسات    بر این اساس در این روز از خداوند متعال طلب می 
 .خیرات یاری فرماید

                                              
 .۸۸7، ص ۷۸ج  ؛بحارالانوار.  
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 : دیفرما یم شیعزوجل در قرآن خطاب به بندگان خو خداوند
 4.«فَاسْتَبِقُواْ الّْخَيْرَاتِ»

و در  ردیرا بگ یریکار خ میاز عمر خود ممکن است تصم یا چرا که انسان در لحظه
را  ریا خ ارعمر او کفااف ندهاد تاا آن کا     نکهیا ایاز آن منصرف گردد و  گرید یا لحظه

و ماا   دیا فرما یامر م ریگرفتن در کار خ ها را به سبقت خداوند انسان ؛ بنابراینانجام دهد
 از عمر ما نباشد یکه ممکن است ماه رمضان سال آت میدر نظر داشته باش دیرا با نیا زین

ماه  نیپس امروز که از عمر ماست و هم اکنون در ا ؛میرا انجام ده یریکار خ میکه بتوان
 .مییها استفاده نما فرصت نیبهتر است از ا ،میقرار دار

 شدن حسنات قبول: فقره سوم

 :وَ لاَ تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ
  .و از حسنات مقبول آن، مرا محروم مساز

از ماا   .خدایا کاری کن که حسناتم مورد قبول تاو واقاع بشاود   هر روز بگوییم  باید
 !کردن پذیرفتن و قبول وندگرفتن و از خدا روزه و خواندن کردن، نماز عبادت

از روى صدق و اخلاص به جااى آوریام و خداوناد آن را از ماا     « طاعت»اگر یک 
ار نگیارد،  مان مورد قباول درگااهش قار    اگر طاعت و عبادات. ب ذیرد، براى ما بس است
 .ایم ثمر کرده رنجى بیهوده و تلاشى بى

حفاظ و   یولا  ؛دهناد  یانجاام ما   یاریبسا  ریا ها در طول عمر خاود اعماال خ   انسان
 .میبار  یما  نیچه بسا با اعمال زشت خود، آن را از ب رایز ؛مهم است اریآن بس ینگهدار

 .مهم است اریخدا و حفظ و حراست از آن بس یآن از سو رشیرو پذ نیاز ا
 : نویسد باب احوال بعد از مرگ، می انوار نعمانیهری در کتاب یالله جزا نعمت سید

تاا   ،صبح که جنازه او را بلند کردناد  .در اخبار است مرد مستمندی از دنیا رفت
بعدها او را ، از دفنش فاري نشدند تیبه واسطه کثرت ازدحام و انبوه جمع بش

 کرد؟  هدر خواب دیدند، پرسیدند خداوند با تو چ

ولی حساب  ؛خداوند مرا آمرزید و نیکی و لطف زیادی درباره من فرمود :گفت
فروشی داشت باا حاال روزه    حتی روزی بر در دکان رفیقم که گندم ؛دقیقی کرد

های او را برداشته و باا دنادان    دانه از گندم یک ،نشسته بودم، هنگام اذان که شد
آن داناه   ،آمد که گندم از من نیسات  نیمه کردم، در این موقع به خاطرم خود دو
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های او افکندم، خداوند چنان حسابی از مان کارد و از    شکسته را بر روی گندم
 4.گرفت ،که شکسته بودم  حسنات من به اندازه نقص قیمت گندمی

 ست؟یچ وَ لاَ تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِاز  منظور

از  گاردد  یباعاث ما   ،دهد ینجام ما شیکه در طول عمر خو یبه واسطه گناهان انسان
 رایا ز ؛محروم گاردد باشد،  یکه انجام آنها مقبول درگاه خداوند م کین یکارها یسر کی

و آن حجااب   کناد  یما  جااد یا شیخاو  یخاود و خادا   نیاست که بنده با  یگناه حجاب
و با مرور زمان و  ندینش یبر دلش م یاهیاست که انسان با انجام هر گناه لکه س گونه نیا
خاود   اهیانساان باا آن دل سا    نکاه یتاا ا  گردد یافزون م اهیآن لکه س شتریجام گناهان بان
 ،دور گاردد  شیخاو  یکه از خادا  یارتباط برقرار کند و کس شیخو یبا خدا تواند ینم

خداوناد اساتغاثه    اهوجود ما به درگا  نیپس با ا. را انجام دهد یکیکار ن تواند یهرگز نم
کاه ماا را از    میدها  یقسام ما   ،ما مقرر فرماوده  یکه برا یحق نینموده و او را به حق د

 .مشغول سازد ،گناهان دور ساخته و به انجام حسنات که مقبول درگاه اوست

 شرایط قبولی اعمال 

یعنای آنچاه کاه     ؛هام دارد « کماال »و « قباول »غیر از شرایط صحّت، شرایط عبادت 
در فارد و جماع تا ثیر    رسااند و   مراعاتش، انسان را به قرب خادا و رشاد معناوی مای    

بخاش   مثل دارویی کاه شافا   ؛آور نیست  ولی رشد ؛عبادت صحیح است گاهی .گذارد می
  .سازد ولی ما را محبوب خدا نمی ؛رهاند گاهی عبادت از کیفر می. نیست

خاصای داشاته باشاد تاا از تالاش       توجهانسان باید به مسئله قبولی عبادت  بنابراین
 .اش بهره بیشتر ببرد معنوی

 : فرماید می علیحضرت 
  2.«كُونُوا عَلي قَبُول الّْعَمَلِ اَشَدَّّ عِنايّهً مِنكُم عَلَي الّْعَمَل»

 .به قبولی عمل، بیش از اصل عمل توجّه داشته باشید
ممکن است برای پذیرش در جایی هم کارت ورود بگیرد، هم طباق مقاررات    انسان

رد ... فساد اخلاق یا سوء ساابقه یاا   لی مانند یولی در مصاحبه به دلا ؛ظاهری عمل کند
ولی باه دلایلای    ؛عبادات هم ممکن است از نظر مقررات الهی، درست انجام گیرد. شود

که گاهی کارهای صحیحی از طرف افاراد غیار    تمگر نه این اس. مورد قبول خدا نشود

                                              
 .۷7  ص ؛خیپندتار ؛يخسرو موسی.  
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باولی  پس شرطِ ق! شود؟ ولی به جای تشکر، از آنان انتقاد هم می ؛گیرد مسئول انجام می
 .کار، چیزی دیگر است

هايّي  آيّات و روايّات، شرايّطي براي قبولّي اعمال و عبادات بيان شدّه كه نمونه در
 .ا  آنها ا  ايّن قرار است

 ايمان به خدا .1

 :ایمان، مایه تباهی اعمال است نداشتن
   4.«وَ مَنْ يّكْفُرْ بِالّْإِيّمانِ فَقَدّْ حَبِطَ عَمَلُهُ»

 ولايت. 2

هاا و نمااز و حاجّ و     بندگان خدا و بنادگی   صحیح و آسمانی، همه و رهبری ولایت
 . بخشد و به آنها جهت شایسته می دهد را در مسیر الهی قرار می...جهاد و

 : است حدیث از امام باقر در
 2:«يْمّرُ مَقْبُمّول  مَنْ دَانَ الّلَّهَ بِعِبَادَةٍ يُّجْهِدُّ فِيهَا نَفْسَهُ وَلَّا إِمَامَ لَّهُ مِنَ الّلَّمّهِ فَسَمّعْيُهُ غَ  »
ولی اماام لایقای    ؛دهد فرسا هم انجام می های طاقت که به خدا ایمان دارد و عبادت کسی

 .فایده است از طرف خدا ندارد، تلاشش بی
 :خوانیم حدیث می در
ّنَا لَّمْ يَّرْفَعِ الّلَّهُ لَّهُ عَمَلًا» لَّ هر کس ولایت و رهبری ما را ن ذیرد، خادا   0:«فَمَنْ لَّمْ يَّتَوَ

 .کند م اعمال او را قبول نمیه
اگار هماه سرنشاینان،    . جامعه، همانند راننده در یک ماشاین اسات   رهبریولایت و 

ولی راننده مست باشد یا جاده منحرف باشد، ساقوط در   ؛شیک و مرتب و مؤدّب باشند
پوش و ناامترب   چند مسافران، کهنه ولی اگر راننده سالم و باتجربه باشد، هر ؛پیش است

 .رسد ، این سفر به مقصد میباشند
در شرایط غیبت نیز ما نیاز به ولی و رهبر داریم و خداوند ماا را در شارایط غیبات    

مثال ایاران   . های شایسته را ولی و رهبر ما قرار داده اسات  رها نکرده است؛ بلکه انسان
ی کشاورها  ولای  ؛پیمایاد  امروز که با برخورداری از ولایت فقیه، راه رو به رشدی را می

انحاراف در خاط سیاسای و     دلیال ولی باه   ؛دارند... روزه و  ،مازدیگر با آنکه ن  اسلامی
 .اند رهبری در ذلّت

                                              
  .5 :مائده.  
 .35، ص  ج  ؛وسائل الشیعه. 1
   .7۸5، ص  ج  ؛كافی. ۸
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 تقوا . 3

قربانی یکای پذیرفتاه    ؛هر دو قربانی کردند. فرزندان آدم در قرآن آمده است داستان
 . شد و دیگری نه

ز از محرماات قارار   خدای منان شرط قبول اعمال و عبادات ما را تقوی الهی و پرهی
 4.« نَمَا يَّتَقَبَلُ اللهَ مِنَ الّْمُتَقِينَإِ»: فرماید داده و می

شود این است که قبولی اعمال در گرو کیفیات و   آنچه از آیات و روایات استفاده می
نشانه تقوی اخلاص اسات و های     نحوه عمل است، قبولی عمل در گرو تقوی است و

  .شود محسوب نمیچیزی مانند ریا، آفت عبادت 
لَّا لِّيَعْبُدُّواللهَ مُخْلِصِّينَ لَّهُ الّدِّيّن»  2.«وَ مَا أُمِرُوا اِ

پاس   ؛هی  دستوری برای مردم نیامده مگر اینکه خداوند را با اخلاص عبادت کنیاد 
فریبی و توجه به هواهای نفساانی   ریا و مردم ،دار عامل اصلی در مردودی حسنات روزه

 .اشدب های شیطان می و وسوسه
اند شخصی هنگام عبور از بازار، دو قرص ناان سارقت کارد و دو اناار از      کرده نقل
 این چه کاری است؟ : به او گفتند. آن انار و نان را به فقیر داد س س .ای دیگر مغازه

 .دهد ولی ثواب را ده برابر پاداش می ؛خداوند هر گناه را یک کیفر: گفت
. ولی به فقیر که دادم، چهل ثاواب باردم   ؛گناه کردمبا آن دو نان و دو انار، چهار  من

: باه او گفتناد  . ماناد  چهار گناه از چهل ثواب که کم شود، سی و شش ثاواب بااقی مای   
انفااق از ماال غصابی     .پاداش ده برابر برای کسی است که کارش بر اساس تقاوا باشاد  

نَّمَا يَّتَقَبَّلُ الّلّهُ مِنَ » :ای مگر نخوانده ؛پاداش ندارد ّقِينَإِ  0.«..الّْمُتَ
 ر قلبحضو. 4

 .و حضور قلب از دیگر شرایط صحت عبادت است توجه
 :های کسب توجه و حضور قلب در عبادات عبارتند از از راه برخی

آگاه باشاید  » :فرماید می حضرت علی ؛توجه به عظمت خدا و تفکر در عبادت* 
 1.«سودی نیست ،در عبادتی که تفکر نباشد

 ؛بی نهایت خدا نسبت به بندگانشتوجه به لطف  * 
 ؛های جنّی و انسی بردن به خدا از شر شیطان پناه *

                                              
 .1۸ :مائده.  
 .5 :بینه. 1
 .1۸ :همائد .۸
 .۸7، ص   ج ؛اصول كافی. 7
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 ؛جستن به اهل بیت توسل* 
 . .... و خضوع ،داشتن حالت خشوع *

 ادای حق مردم . 5

ای از اهمیت است که گااهی   به نیازمندان و ادای حقوق محرومان به درجه رسیدگی
رداختن زکاات یاا داشاتن درآماد مشاروع از ایان       پا . قبولی عبادت بستگی باه آن دارد 

 .هاست نمونه

ّ لَّمْ تُقْبَمّلْ صَمّلوتُهُ    مَنْ صَلّى»: فرماید می رضا امام هار کاس نمااز     4:«وَ لَّمْ يُّزَکِ
 .شود ولی زکات ن ردازد، نمازش قبول نمی ؛بخواند

 :فرماید به کمیل می حدیث دیگری علی در
گفاتن و   ماد صاحیح نباشاد، خداوناد تسابیح     گاه غذای تاو از راه حالال و درآ   هر»
  2.«کند کردن تو را قبول نمی شکر

 خيرخواهي نسبت به ديگران. 6

پیوندهای اجتماعی و اخوت میان مسالمانان و رواباط شایساته و نیکاو میاان       حفظ
از این رو هر سخن و عملی که به گسستن پیونادها  . پیروان اسلام، اهمیت بسیاری دارد

قطع »، «بدخواهی»، «سوء ظن»، «غیبت» ؛نارواست ،ط خوب منجر شودزدن رواب همه و ب
نشادن عباادت    هساتند کاه موجاب قباول     عماالی از اوصاف و ا... و « بدخلقی»، «رابطه
 .شوند می

 : فرمود خدا رسول
إلِاّ أَن  لَیلَاۀً  صَلاتَهُ ولَاصیامَهُ أَربَعینَ یَوماا وَ  مَنِ اغتابَ مُسلِما أَو مُسلِمَۀً لَم یَقبَلِ اللّه»

که غیبت زن و مارد مسالمانی را بکناد، تاا چهال روز نمااز و        کسی 0:«یَغفرَِ لَهُ صاحِبُهُ
 .مگر آنکه آن شخص او را ببخشد ؛پذیرد اش را خدا نمی روزه

 : ندفرمود همچنین
از  !ای اباوذر  1:«يّا أباذر إيّّاکَ و هِجرَانَ أخِيکَ، فإنّ الّعَمَلَ لايُّتَقَبَّمّلُ ممّعَ الّهِجمّرَانِ   »

 .گونه اشخاص پذیرفته نیست چرا که عمل این ؛دوری و قطع رابطه با برادر دینی ب رهیز

                                              
 .1 ، ص 37ج  ؛بحارالانوار.  
 .«حلّ»، واژه  ج  ؛سفینه البحار. 1
 .1۸7، ص 1ج  ؛جامع السعادات. ۸
 .1۸7، ص  ج  ؛الحیاه به نقل از 557ص  ؛مكارم الاخلاق. 7
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 : فرماید می امام صادق و
هر مؤمنی که نسبت به  4:«اَخيِه سُوءً  لا يَّقْبَلُ الّلّهُ مِنْ مُؤمِنٍ عَملاً وَ هُوَ مُضْمِرٌ عَلى»

 .کند را قبول نمیاش، نیت بدی داشته باشد، خداوند عمل او  برادر دینی
 : فرماید میهمچنین 

ّ الّْعَسَلَ» بداخلاقی باا ماردم، چناان     2:«إِنَّ سُوءَ الّْخُلْقِ لَّيُفْسِدُّ الّْعَمَلَ كَما يُّفْسِدُّ الّْخَلُ
 .کند که سرکه، عسل را عمل را فاسد می

 رفتاری با خانواده  خوش. 6

اجتمااع پیونادی   مقدس و متعالی اسلام، میان عباادت و سیاسات و اخالاق و     آئین
در امور خانوادگی هم رعایت احتارام و حقاوق متقابال زن و    . منسجم ایجاد کرده است

گاردد   نشدن عبادات می توجهی به آن گاهی باعث قبول شوهر را چنان مهم دانسته که بی
 .انجامد و قطع پیوندهای زمینی، به قطع پیوند آسمانی می

  :فرموده است این زمینه پیامبر اسلام در
وَ عَلَمّى  ... مَنْ كانَ لَّهُ اِمْرئٌِ تُوذيّهِ لَّم يَّقْبَلِ الّلَّهُ صَمّلاتَها وَ لا حَسَمّنًَِ مِمّنْ عَمَلِهمّا    »

ای داشته باشد، خداوناد نمااز و    کننده هر کس زن بد رفتار و اذیت 0:« الّرَّجُل مِثّْلُ ذلِّکَ
 .مرد نیز همچنین استو پذیرد  آن زن را نمی یککارهای ن

 : رمودف صادق امام
 نمااز  1:«مَن نَََرَ الّى اَبَوَيّه نَََر ماقتٍ وَ هُما ظالّممّانِ لَّمّهُ لَّمّم يَّقبَمّل اللهُ لَّمّه صَمّلاةً      »

گرچاه والادین،   . شاود  قبول نمی ،کنند فرزندانی که با خشم به پدر و مادر خود نگاه می
 .کرده باشند  نسبت به آنان کوتاهی و ظلمی

 هدایت الهی: فقره چهارم

 :لَّي الّْحَقِ الّْمُبِينيَّا هَادِيّاً إِ
 .حق آشکار یسوه ب کننده هدایت یا

                                              
  . ۸7، ص 1ج  ؛اصول كافی.  
   . ۸1ص  همان؛. 1
 .همان. ۸
 .۸73، ص 1ج  ؛اصول كافی. 7
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از گذار باشیم که ما را به دیان حاق هادایت نماوده اسات و هماه        باید از خدا شکر

در حقیقت ولایت  ؛«الَّي الّحقِ الّمُبين و» .مهستی ابیطالب بن منین علیؤشیعیان امیرالم

 .  بیت هدایت نموده است هست که خداوند ما را به سوی ولایت اهل اهل بیت
اما هدایت خادای   ؛کردن است هدایت در لغت به معنای راهنمایی با لطف و مهربانی

 :وجه دارد سهها  متعال برای انسان
که به مقتضاای آفارینش هار موجاودی قارار گرفتاه اسات و در          هدایت عمومی. 4
علوم به ناچاار باه   وسیله عقل و هوش و معارف و ه ها هر مکلفی و انسان بالغی ب انسان

 .آن هدایت وابسته است که همان هدایت تکوینی است
هاا از زباان پیاامبران و باا      هدایت که به مقتضای نیازهای فردی و اجتماعی انسان. 2

هاای آسامانی دیگار ناازل شاده       رساندن پیام خداوند به مردم، به صورت قرآن و کتاب
 : فرماید رآن کریم میگونه که ق همان. است که همان هدایت تشریعی است

از خود مردم امامانی که به امر ما آنهاا را هادایت    4:«وَ جَعَلْنَاهُمْ أَئِمًَِ يَّهْدُّونَ بِأَمْرِنَا»
 .کنند، قراردادیم

این قسم از هدایت اختصااص باه کساانی دارد کاه خاود در راه      : هدایت توفیقی. 0
 : فرماید آن کریم میچنانچه قر ؛رسیدن، حرکت کرده باشند هدایت و به کمال

کساانی کاه ایماان      2:«اِنَ الَّذِيّنَ اَمَنُوا وَ عَمِلُوا الّصَّالِّحَاتِ يَّهْدِّيّهِمْ رَبُهُمْ بِإِيّمَمّانِهِمْ »
واساطه ایمانشاان هادایت    ه دهند، پروردگارشان آنان را با  آورده و عمل صالح انجام می

 .کند می

  و توفیق الهیهدایت 

بشر، استعدادِ هدایت و امکان رشد را قرار داده است و خدای متعال در اصل خلقتِ 
إِنَا هَدَّيّْنَهُ الّسمّبِيلَ  »: فرماید باره می قرآن در این. این هدایتِ اوّلی از ناحیه خداوند است

و قباول  ]نشان دادیم، خواه شاکر باشد [ انسان]ما راه را به او  0:«إِمَا شاكِراً وَ إِمَا كَفُوراً
  .یا ناس اس[ کند

هاایی اسات کاه آن اساتعدادِ هادایتِ       های بعدی خداوند، پاداش او به انسان هدایت
است؛ یعنی عدمِ هدایت  امّا ضلالت، امری عدمی ؛کنند اوّلی را به طور صحیح شکوفا می

ضلالت هر کسی  بنابراینو سوزاندن آن استعداد و انحراف از آن هدایتِ اوّلیِ خداوند؛ 

                                              
 .     ۸۸ :انبیاء.   
    .3: یونس. 1
  .۸ :انسان. ۸
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ستقیماً منسوب به خواست و رفتار خود او است و به طور شود و م از خودش شروع می
 . شود نسبت داده می ،غیر مستقیم، به خدا که نیروبخش انسان است

 تیهدا ستگانیشا

خادا او را   ،اوردیا ب ماان یکه باه خادا ا   یکس 4« وَ مَنْ يُّؤمِنْ بِاللهِ يَّهْدِّ قَلْبَهُ» :مؤمن .4
 . کند یم تیهدا

لَّيْهِ»: ائبت .2  تیخدا او را هدا ،گردد خدا باز یکس به سو هر 2:«  مَنْ أَنَا  يّهْدِّي إِ
 . کند یم

 هار  0:« مَنْ يَّعْتَصِّمْ بِالّلّهِ فَقَدّْ هُدِّيَ إِلّي صِمّرا ٍ مُسْمّتَقِيمٍ  »: به خداوند نیمستمسک .0
 . است افتهی  تیخدا متمسک شود، به راه راست هدا نیکس به د

 ،راه ما کوشش کنند در آنها که 1:«فِينَا لَّنَهْدِّيّنَهُمْ سُبُلَنَاوَالَّذِيّنَ جَاهَدُّوا »: نیمجاهد .1
  .میکن یم تیهدا شیمحققا آنها را به راه خو

را  یقلابش تقاو   کاه  آن 2:« هُدِّيَ مَن اَشعَرَ قَلبَهُ الّتَّقمّوي »: یقال عل: یاهل تقو .2
 . افتی تیدرك کرد، هدا

 افات ی  تیهادا  2:«لِّباسَ الّصَّّمّبرِ وَ الّيَقمّين   هُدِّيَ مَن اِدَّرَعَ»:  یقال عل: صابران .2
 . دیپوش نیقیکه لباس صبر و  آن

خود را خاالص   مانیا که آن 1:«لإيّمَانُاهُدِّيَ مَنْ أخْلصَ »:  یقال عل: نیمخلص .1
 . افتی تیهدا ،نمود

 . شد  تیهدا ،که عالم شد آن 3:«مَن عَلِمَ اِهتَدّي»:  یقال عل: عالمان .3

 تیهدابرای  لهیوس نیبهتر

قرآن خلاق را   نیا همانا 4:« إِنَ هَذَا الّْقُرْآنَ يِّهْدِّي لِّلَتِي هِيَ أَقْوَمُ»: یقال تعال: قرآن .4
 . کند یم تیراه هدا نیبه استوارتر

                                              
 .    :تغابن.  
 . 1۸: رعد. 1
 .  5 : آل عمران. ۸
 . 73: عنكبوت. 7
 . يماده هد ؛غررالحكم. 5
 . همان. 7
 . همان. ۸
 . همان. ۷
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اني تَارِکم فِيكُمُ الّثَّقَلَينِ ما ان أَخَذْتُمْ بِمّهِ  »:  قال رسول الله : امبریپ تیاهل ب .2

تاا  گذارم،  یشما به امانت م انیگرانبها در م زیدو چ من 2:«ا ُ الّلَهِ وَعِتْرَتِيلَّنْ تَضِلُوا كِتَ

 . تمیقرآن و اهل ب :شد دیهرگز گمراه نخواه ،دیآنها باش رویکه پ یوقت

 چیست؟ حق

کند، این است که انسان باید  های فطری بشر که عقل نیز به آن حکم می یکی از یافته

نمایاد،   ن دلیل کسی هم که انسان را به سوی حق دعوت میحق را پیروی کند و به همی

کند، خاود   گوید و به حق دعوت می زیرا حق می ؛الاتباع است و باید پیروی شود واجب

 :فرمایاد  قرآن کاریم مای   بنابراینخواند و  همان حقی که ما را به سوی آن می ،حق است

 .کند ه سوی حق هدایت میتنها خداست که ب :بگو 0:«قُل اللهُ يَّهْدِّي لِّلْحَقِ»

تنها خداست که هر موجودی را به سوی هدفش و به سوی هر چیزی که در بقایش 

خدایی که انسان را به ساوی حیاات، هادایت و باه      .کند نیازمند به آن است، هدایت می

هاایی ناازل و    فرساتد و کتااب   نمایاد، رساولانی مای    سوی بهشت و آمرزش دعوت می

اعتقااد، ساخن و    بنابراینها به اذن او هدایت شوند و  تا انسان کند شرایعی را تشریع می

 .گفتار و کرداری است که با سنت جاری در عالم مطابق باشد ،عمل حق آن اعتقاد

 حق به سفارش 

باه حاق    «تواصای »قرآن کریم در سوره مبارکه عصر از مصادیق بارز عمل صاالح را  

 :فرماید دانسته و می

لَّا الَّذِيّنَ امَنُ»  1.«وا وَ عَمِلُوا الّصَّالِّحَاتِ وَ تَواصَوْا بِالّْحَقِإِ

، کردن این به آن و آن به این است و تواصی باه حاق   کلمه تواصی به معنای سفارش

سفارش به اینکه از حق پیاروی نماوده و    ؛این است که یکدیگر را به حق سفارش کنند

 .در راه حق استقامت و مداومت نمایند

                                              
 . 3: اسراء.  
 .7۷ص  ؛نیمعالم المدرست. 1
 .۸5 :یونس. ۸
 .۸ :عصر. 7
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پیروی اعتقادی و عملی از حق و تواصی به حاق نیسات و   پس دین حق چیزی جز 

چاون امار    ؛تر از عنوان امر به معروف و نهی از منکر عنوانی است وسیع، تواصی بر حق

به معروف و نهی از منکر شامل اعتقادات و مطلاق ترغیاب و تشاویق بار عمال صاالح       

ل عنااوین  شاود و هام شاام    ولی تواصی بر حق هم شامل امر به معروف مای  ؛شود نمی

از طریق سفارش به حق، انسان به حق مطلق تقرب یافته و با عنایات   بنابراینو  4مذکور

 .یابد او به حق دست می

                                              
 .  7، ص 15ج  ؛المیزان.  



 

 

 دعای روز بیستم    

واَغلِق عَنّي فيمّهِ ابمّوا َ الّنيمّرانِ وَ وَفّقنمّي فيمّهِ       الّلهمَ افتَح لّي فيهِ ابوا َ الّجِنانِ
 :ينَِِ في قُلوُ ِ الّمومِنينيّا مُنزِلَ الّسَك لّتِِلاوةَِ الّقرُآنِ

درهای آتش دوزخ را  خداوندا در این روز درهای بهشت را به روی من بگشا و
 های آورنده وقار وسکینه بر دل دمرا توفیق تلاوت قرآن عطا فرما، ای فروو ببند 

 .مؤمنین

 ترجمه منظوم دعا

 ای خدای آب و باد و خاك و خشت
 

 باز کان بار مان تاو اباواب بهشات       
 

 ز کاارم بگشااای باار رویاام کنااون   ا
 

 جمله درهای جنان خاوش سرشات   
 

 هساات امیاادم کااه اناادر ایاان جهااان
 

 زنشاات وارد جناات شااوم باای ساار  
 

 کاه وارد شاد در او   خوش به حال آن
 

 وای آن کآن جای را از کف بهشات  
 

 هم ببناد از مهار خاود بار روی مان     
 

 کاال درهااای جهاانم جااای زشاات   
 

 من نادانم در کجاا جاای مان اسات     
 

 بهر من باشاد چاه منازل سرنوشات     
 

 ده تااو تااوفیقم در ایاان ماااه منیاار   
 

 تا کنم از هر جهت من زرع و کشت 
 

 آیااااه قاااارآن بخااااوانم متصاااال 
 

 قرب او جویم شاوم دور از کنشات   
 

 ای فااارود آرناااده عظااام وقاااار    
 

 باار دل هاار مااومن نیکااو سرشاات   
 

 ثااوب اعظااام و سااکینه بااا وقااار    
 

 دساات قاادرت ریساامان او برشاات  
 

 شدن درهای بهشت باز :اولفقره 

 :  الّلهمَ افتَح لّي فيهِ ابوا َ الّجِنانِ
 .خداوندا در این روز درهای بهشت را به روی من بگشا

گونه نیست که ماا فقاط    این. آید دست نمیه ن کار و تلاش بدوب یهی  اجر و پاداش
دور با خواستن بهشت از خداوند، بهشتی شویم و یاا فقاط باا دعاا بخاواهیم از جهانم       

گوناه دعاهاا    با ایان  .ولی شرط کافی و کامل نیست ؛یعنی اینها شرط لازم هست ؛شویم
کند که در این خواسته تلاش کنیم و هر آنچاه موجاب و    خداوند توفیق به ما عنایت می

 .سبب بهشت و دوری از جهنم است، عمل کنیم
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ایان   ،بگشاای  گوییم خدایا درهای بهشت را بر روی من در اینجا منظور از اینکه می
پااك ساازد و    ،ایام  است که خداوند ما را از گناهانی که در طول عمر خویش انجام داده

حسنات و کارهای نیک ما را افزون سازد؛ چرا که تا انسان گنهکار باشد و از خیارات و  
هاای بهشات    درب  حسنات به دور باشد، بهشت بر او حرام خواهد بود و تنها هنگاامی 

خداوند باه ماا عنایات    خواهیم  و میشود که هی  گناهی بر او نباشد  روی او گشوده می
وارد  ،طوری در دنیا زندگی کنیم که بتوانیم در آخرت از هر دری کاه خواساتیم   فرماید

 . بهشت شویم
خداوند متعال در قرآن کریم به نیکوکاران وعده داده است که آنان را به بهشت برین 

و فاسقان دور افتاده از رحمت خدا نیز وعید آتش دوزخ منافقان  ،داخل کند و به کافران
 .و جایگاه ابدى جهنم داده شده است

پایاان آن   هااى باى   یا بهشت و نعمات : سرنوشت آدمى یکى از این دو جایگاه است
ضرورى است تا انادکى در   بنابراین ؛حد و حساب آن هاى بى است و یا دوزخ و عذاب
 .م از دوزخ ما را به سوى بهشت الهى رهنمون گرددشاید بی ؛باب بهشت و دوزخ بدانیم

 شدن یبهشتو عوامل موجبات 

 : توحید. 1

ِِّ»: فرمود امام صادق ّا الّلَّهُ ََمَنُ الّْجَنَ لَّ   4.«قَوْلُ لَّا إِلَّهَ إِ

 : اهل بیت ولایت. 2

لَّّمّا الّلَّمّهُ حِ   ... » :فرمود امام رضا صّْمّنِي فَمَمّنْ دَخَمّلَ    الّلَّهَ جَلَّ جَلَالُّهُ يَّقُولُ لَّا إِلَّمّهَ إِ
لَّا "فرماید  خداى سبحان مى 2:«...بِشُرُوطِهَا وَ أَنَا مِنْ شُرُوطِهَا.. حِصّْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي 

ّا الّلَّهُ لَّ از عذاب من ایمان گاردد باا حفاظ      ،دژ من است، هر کس داخل آن شود "إِلَّهَ إِ
 .از شرایط آنم [که امام شما هستم]شرایط آن و من 

 :حمان و عمل صالای. 3

وَمَن يَّعْمَلْ مِمّنَ الّصَّمّالِّحَاتَ مِمّن ذَكَمّرٍ أَوْ أُنثَّمّى وَهُمّوَ مُمّؤْمِنٌ        »: فرماید  خداوند می
و هر کس از زن و مرد کار صالح و شایسته انجام دهد، اگار   0:«فَأُوْلَّئِکَ يَّدّْخُلُونَ الّْجَنََِ

 . روند همگی به بهشت می ،دنمن باشؤم

                                              
 .خصال صدوق.  
 .الحكم غرر. 1
 .17 : نساء. ۸
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کساانی کاه    4:«وا وَ عَمِلُوا الّصَّالِّحَاتِ كَانَتْ لَّهُم جَنَاتُ الّفِرْدَوسِ نُزُلاًإنَ الَّذِيّنَ امَنُ»
 . های بهشت است اند، منزلشان باي ایمان آورده و کارهای شایسته کرده

 :نیکوكاری. 4

بهشات پااداش هار ماؤمن      2:«الّجَنَُِ جَزَاءُ كُلِ مُمّؤمِنٍ مُحْسِمّنٍ  »: فرمود امام علی
 .نیکوکاری است

 : اطاعت از پروردگار. 5

  0.«اَلّجَنَُِّ جَزاءُ الّمُطيعِ»: فرمود امام على

 :تقوی و پرهیزكاری. 6    

 :خوانیم در قرآن کریم می
برای پرهیزکاران حسن  1:«أِنَ لِّلْمُتَقِينَ لَّحُسْنَ مأ ٍ جَنَاتِ عَدّْنٍ مُفَتِحًَِ لَّهُمْ الّْأَبْوَا ُ»

های جاویادان بهشات اسات     ست، بازگشت آنها به بايمرجع و محل بازگشت نیکویی ا
 . که درهای آن به روی ایشان باز است

  :انفاق. 7

 :فرمود امام صادق
ّ أَوجبَ لّه الّجنِّ» الإنفاق مِن إقتار، و الّبشرُ لّجميع : َلاثٌ مَن أتي الله بواحدّةٍ مِنهنَ

 ،هاا را انجاام دهاد   سه کار است که هار کاس یکای از آن   : «الّعالّم، و الانصّا ُ من نفسِهُ
 هرویی با هم کردن در تنگدستی و خوش انفاق: گرداند خداوند بهشت را بر او واجب می

 .داشتن عالم و انصاف

 :صبر. 8

 : فرماید خداوند می
 2:«بِرِيّنَأَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدّْخُلُواْ الّْجَنََِ وَلَّمَا يَّعْلَمِ الّلّهُ الَّذِيّنَ جَاهَدُّواْ مِنكُمْ وَيَّعْلَمَ الّصَّا»

پندارید که به بهشت خواهید رفت و در حالی که هنوز خدا معلاوم نکارده کاه از     آیا می
 ورزند؟  کنند و چه کسانی صبر و پایداری می میان شما چه کسانی جهاد می

                                              
 .5۸  :كهف.  
 .51حدیث  ؛غررالحكم و دررالكلم. 1
 .3۷، ص 1؛ ج میزان الحكمه. ۸
 .73 :ص. 7
 .71 : آل عمران. 5
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 : فرماید می امام محمد باقر    
ّبْرِ فَمَنْ صَبَرَ عَلَ» ّنْيا دَخَلَ الّْجَنَّمَِّ اَلّْجَنَُِّ مَحْفُوفٌَِ بِالّْمَكارِهِ وَ الّصَّ  4:«ى الّْمَكارِهِ فِى الّدُّ

 ،ناملایمات و بردباری است؛ پس هر که در دنیا بر ناملایمات صبر کند ۀبهشت در احاط
 .رود به بهشت می

 نماز شب ، سلام، افشاء اطعام، گفتار نیکو. 9

 :فرمود رسول اکرم
بَاطِنِهَا، وَ بَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَمّا؛ يَّسْمّكُنُهَا مِمّنْ     ظَاهِرُهَا مِنْ  الّْجَنَِِ غُرَفًا يُّرَي  إنَ فِي»
بِالّلَيْمّلِ وَالّنَمّاسُ     الّسَمّلَامَ، وَ صَمّلَي    ؛ مَنْ أَطَا َ الّْكَلَامَ، وَ أَطْعَمَ الّطَعَامَ، وَ أَفْشَمّي  أُمَتِي
باطن و  هایی است که ظاهر آنها از باطن و داخل آنها و ها و غرفه قادر بهشت ات 2:«نِيَامم

گزینناد   کسانی از امت من در آن سکنا می .شود داخل آنها از بیرون و ظاهر آنها دیده می
  :که

نماز بخواند  .1 ؛سلام را ابراز و افشا کند .0 ؛اطعام کند .2 ؛گفتارش را نیکو سازد. 4
 .که مردم خوابند  هنگامی، در شب

 لق و خوی شایستهخ. 11

 :خوانیم در قرآن کریم می
 0:«اتُ عَدّْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الّْأَنْهَارَ خَالِّدِّيّنَ فِيهَمّا وَ ذَلِّمّکَ جَمّزَاءُ مَمّنْ تَزَكَمّي     جَنَ»

ایان اسات    .هایی جاوید که زیر درختانش نهرها جاری است و در آن جاویدانند بهشت
 .خوی بوده است پاداش کسی که پاکیزه

 یمهمان نواز. 11

 .راهنمای بهشت است مانهمی 1:«دَلّيلُ الّجَنِّاَلّضَّيفُ »: فرمود پیامبر اکرم

 تسخاو. 12

بهشات، خاناه ساخاوتمندان     4:«سخياءَالأ ُالّجنِّ دار»: فرمود رسول مکرم اسلام
 .است

                                              
 .۸، ح ۸۸، ص 1ج  ؛اصول كافى.  
 .3۷   ، ص سنگی  و از طبع 5۸  مجلس ؛ أمالی صدوق. 1
 .۸7 :طه. ۸
 . 17ـ  175، ص  ۸1ج  ؛بحارالانوار .7
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 زهد. 13

ّنيا  »: فرمود امام على ارى در کا بهااى بهشات پرهیز   2:«ََمنُ الّجَنِِّ الّزُّهدُّ فمّي الّمّدُّ
 .دنیاست

 هاى نفسانى  هشترس از خدا و مخالفت با خوا. 14

و اماا   0:«وَأَمَا مَنْ خَا َ مَقَامَ رَبِهِ وَنَهَى الّنَفْسَ عَنِ الّْهَوَى فَإِنَ الّْجَنََِ هِيَ الّْمَمّأْوَى »
ها باازدارد، هماناا جایگااهش     که از پروردگار خویش بترسد و نفس خود را از هوس آن

 .بهشت است

 جهاد در راه خدا. 15

 :دنقل شده که فرمو از علی
لِّيائِهِ»  جهااد دری اسات از    1:«اِنَ الّْجَهَادَ بَا م مِنْ أَبْوَا ِ الّْجَنََِ فَتَحَهُ اللهُ لِّخَاصَِِ أوْ

 .گشاید درهای بهشت که خداوند آن را به روی بندگان خاص خود می

 شدن درهای جهنم بسته: فقره دوم

 :وَاغلِق عَنّي فيهِ ابوا َ الّنيران
 .وزخ را به رویم ببندو درهای آتش جهنّم و د

 : فرماید می خداوند عزوجل در قرآن کریم  
دانند  آیا نمی 2:«رَسُولَّهُ فَأَنَ لَّهُ نَارَ جَهَنَمَ خَالِّدًّا فِيهَا أَلَّمْ يَّعْلَمُواْ أَنَهُ مَن يُّحَادِدِ الّلّهَ وَ»

که هر کس با خداوند و رسولش دشمنی نمایاد، آتاش جهانم بارای اوسات کاه در آن       
 .دان خواهد ماندجاو

یابیم ما در این روز در اصل با این دعاا از خداوناد    با توجه به این آیه شریفه در می
اش  خواهیم ما را جزء کسانی قرار دهد که از دستورات ذات اقدسش و رسول گرامی می

چرا که پیروی از خداوند و رسولش برابر با رستگاری در دنیا و آخارت و   ؛پیروی کنیم
 . تش دوزخ استدوری از آ

                                              
 .1  ص ؛مع الأخبارجا.  
 .7 1: بقره. 1
 .غررالحكم. ۸
 .1۸خطبه  ؛نهج البلاغه. 7
 .77 :توبه. 5
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 :فرماید قرآن کریم می
باه   4:«وَإِنَ جَهَنَمَ لَّمَوْعِدُّهُمْ أَجْمَعِينَ لَّهَا سَبْعَُِ أَبْوَا ٍ لِّكُلِ بَا ٍ مِنْهُمْ جُزْءم مَقْسُمّومم »

گاه همه آنان است، جهنم که دارای هفت در اسات و بارای هار     درستی که جهنم، وعده
 .ته استی از ایشان اختصاص یافئدری جز

همان دوزخی که هفت درب دارد و برای هر دری گروهی از پیروان شیطان تقسایم  
اناد، از دری از   واسطه گناهاانی کاه مرتکاب شاده    ه اند، هر گروهی از اهل جهنم ب شده

سوره لقماان ایان هفات درب باه      21شوند که با توجه به آیه  درهای جهنم وارد آن می
که گناهان انواع و اقسام متعددی دارد، دوزخیان نیاز   گونه کثرت بیان است و همان دلیل

های متعدد تقسیم شده و هر گروهی از راهی مجازا وارد   برحسب انجام گناهان به گروه
همچنین در سوره مؤمن نیز به صورت کلی به درهای جهانم اشااره    .جهنم خواهند شد

 .نموده است
جَهَمّنَمَ خَالِّمّدِّيّنَ فِيهَمّا فَبِمّئْسَ مَثّْمّوَي      اُدخُلُمّوا أبْمّوا َ   » :خوانیم در این آیه شریفه می

  2.«الّْمُتَكَبِرِيّنَ

 شود های جهنم می بشدن در عواملی که باعث بسته

 نماز شب . 1

 :بر درب جهنم نوشته شده است: نقل شده که فرمود از رسول خدا
نَ»   :«ا حَرَامم عَلَي الّْمُتَصَّدِّقِينَاَنَاحَرامم عَلي الّْمُتَهَجِدِّيّنَ وَاَنَاحَرَامم عَلي الّصَّائِمِينَ وَاَ

 .دهندگان حرام هستم داران و صدقه من بر اهل نماز شب، روزه

 روزه. 2

روزه س ری اسات در برابار    0:«الّصَّومُ جُنٌَِ مِنَ الّنَارِ» :روایت شده از امام صادق
  .آتش دوزخ

 صدقه. 3

 : رمودروایت شده که حضرت ف در تفسیر نورالثقلین از رسول خدا
  1.«کند صدقات پنهانی را زیاد بدهید که خشم پروردگار را خاموش می»

                                              
 .77 ـ 7۸ :حجر.  
 .۸7 :مؤمن. 1
 .157، ص 37ج  ؛بحارالانوار. ۸
 . 13، ص  ج  ؛نورالثقلین. 7
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 :و در روایت دیگر از امیرالمؤمنین نقل شده که فرمود
زیارا   ؛شبانه صدقه دهیاد  4:«تَصَّدَّقُوا بِالّلّيلِ فَإِنَ الّصَّدَّقََِ بِالّلّيلِ تَطْفَئُ غَضَبَ الّرَ ِ»

 .کند خاموش می صدقه در شب، خشم پروردگار بزرگ را

 توفیق تلاوت قرآن کریم: فقره سوم

 :وَ وَفّقني فيهِ لِّتِلاوَةِ الّقُرآنِ
 .مرا توفیق تلاوت قرآن عطا فرما

 : فرماید می امام صادق
لّْقُرَانُ عَهدُّاللهِ إِلَّي خَلقِهِ يَّنْبِغِي لِّلْمَرءِ الّْمُسْلِمِ اَنْ يَّنَُْرَ فِي عَهْدِّهِ وَ أنْ يَّقْرَءَ فِي كُ» لِ اَ

قرآن عهدنامه الهی است باه ساوی خلقاش، شایساته اسات انساان        2:«يَّوْمٍ خَمْسِينَ ايًَِّ
 .مسلمان به عهدنامه خدا نگاه کند و هر روز پنجاه آیه را بخواند

خواننده قرآن در برابر هر حرفی کاه آن را در  »: روایت شده که فرمود از پیامبر
حسنه و بادون طهاارت    22با حال طهارت  خواند، یکصد حسنه و در غیر نماز نماز می

 : همچنین آن حضرت فرمود. «ده حسنه دارد
أَضَاءَ لِّأَهْلِ ... فَإِنَ الّْبَيْتَ إِذَا كَثُّرَ فِيهِ تِلَاوَةُ الّْقُرْآنِ... نَوّرُوا بُيُوتَكُمْ بِتِلَاوَةِ الّْقُرْآنِ »

ان را روشان  یتا ها با تلاوت قرآن، خانه  0:«دُّنْيَاءُ نُجُومُ الّسَمَاءِ لِّأَهْلِ الّ الّسَمَاءِ كَمَا تُضِي
زیارا هرگااه در خاناه بسایار تالاوتِ قارآن شاود، آن خاناه باراى اهال آسامان             ؛کنید
 .درخشند گونه که ستارگان آسمان براى اهل زمین می همان ؛درخشد می
هار چیازی   : «ضانءٍ رَبيعم وَ رَبيعم الّْقُرآنِ شَهْرِ رَمَ لِّكُلِّ شَي»: فرمودند امام باقر  

 .بهاری دارد و بهار قرآن ما، ماه مبارك رمضان است
خواهیم به ما توفیق عنایت فرمایاد   حال ما نیز از خداوند در این روز می پس با این 

 .تا بتوانیم کلام نورانیش را تلاوت کرده و به آن جامه عمل ب وشانیم

 آداب تلاوت قرآن 

 پاكی و نظافت دهان. 1

ّبُوا أفواهَكُم بِالّسِّواکِ؛ فإنّها طُرُقُ الّقُمّرآنِ »:  قال رسول الله  يِ هاای   دهاان  1:«طَ
 . های شما راه قرآن است زیرا دهان ؛خود را پاکیزه نگه دارید

                                              
 .۸۸ ، ص 37ج  ؛بحارالانوار.  
 .، كتاب فضل القران1ج  ؛اصول كافی. 1
 .همان. ۸
 . 1۸51خ  ؛كنزالعمال. 7
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زدن و هم پرهیز  یعنی هم مسواك؛ مراد از پاکی، پاکی ظاهری و باطنی است: توضیح
 . ...دروي و  ،از گناهان زبانی مانند غیبت

 ذهاستعا. 2

![ ای پیاامبر ] 4:« فَإِذَا قَرَأْتَ الّْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِالّلّهِ مِمّنَ الّشَمّيْطَانِ الّمّرَجِيمِ   »: قال تعالی
 . هنگام قرائت قرآن از وسوسه شیطان به خداوند پناه ببر

 ترتیل. 3

 . شمرده بخوان قرآن را شمرده 2:«وَ رَتِّلِ الّْقُرآنَ تَرْتيلاً»: قال تعالی

 تدبر. 4

آیاا باه آیاات قارآن      0:«أَفَلَا يَّتَدَّبَرُونَ الّْقُمّرْآنَ أَمْ عَلَمّى قُلُمّو ٍ أَقْفَالُّهَمّا    »: ل تعالیقا
 ها نهاده شده است؟  هایشان قفل بر دل[ مگر]اندیشند؟ یا  نمی

 خشوع. 5

نوبت آن نرسیده  آیا 1:« أَلَّمْ يَّأْنِ لِّلَذِيّنَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِّذِكْرِ الّلَهِ»: قال تعالی
 هایشان به یاد خدا خاشع گردد؟  که گرویدگان دل

 صدای خوش. 6

ّنُوا الّقُرآنَ بِأصواتِكُم»: قال رسول الله  . قرآن را با صدای خوش بخوانید 2:«حَسِ
ّقْنِى فِيهِ لِّقِرَا» :خوانیممی دوم روز دعای از فرازی در فِ  دعاای  در و« آيَّاتِکَ ئتِوَ وَ
ّقْنِى فِيهِ لِّتِلاوَ»: وانیمخمی بیستم روز فِ  .«الّْقُرْآنِ توَ وَ

تادبر  قرائات  باه  هم و شده توجه قرآن روخوانی و قرائت به هم عبارت، دو این در
 دنبالاه  معنای به که است« تالی و تلو» از اصل در تلاوت واژه زیرا ؛عمل با مأتو و آمیز
 چنین که است روشن .اشدبمی فاصله و درنگ هرگونه بدون و تنگاتنگ پیروی و روی

 از حقیقات  در قارآن  با انس .آیدنمی دست به قرآن با حقیقی انس پرتو در جز توفیقی
  :از عبارتند که شده تشکیل پایه سه

                                              
 . 3۷: نحل.  
 . 7: مزمل. 1
 . 17: محمد. ۸
 . 7 : حدید. 7
 . 1۸75كنزل العمال، ح .  5
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  ؛قرآن آیات خواندن .4
 ؛قرآن شناخت و تدبر .2

 تحلیال  و تجزیاه  یک در باقر امام اساس همین بر .قرآن دستورهای به عمل .0
 :ندفرمود کوتاه
  :اندگروه سه بر خوانانقرآن»
 پادشااهان  قرآن، قرائت با و دهند قرار خود مادی کسب سرمایه را قرآن خواندن .4

 .کنند نماییبزرگ مردم برابر در و بدوشند را
 و مرزهاا  و حادود  ولای  ؛کنناد  رعایت آن ]تجوید و [حروف قرآن، خواندن در .2
 کاه [ اسات  نگهدارناده  آب جاام  همانناد  آنها رایب قرآن .سازند تباه را قرآن هایبرنامه
 سواره مانند را ظرف آن سیرابی هنگام و برندمی بهره آن از سودجویی و تشنگی هنگام

نمای  نجاات  و شوندنمی مندبهره ازقرآن هرگز دسته دو این] [افکنندمی سرش پشت به
 ] .یابند
 و نهناد مای   دردمندشاان  لد بر را قرآن داروی و خوانندمی قرآن که هاییانسان .0
 پایاان  باه  روزه باا  را روزشاان  و کنناد  داریزناده شب قرآن ]در تدبر و خواندن[ برای

 از قرآن دلیل به و نمایند اقامه آن، اساس بر را نمازشان هایجایگاه و نمازشان و رسانند
 ،گاروه  این وجود برکت به قادر و عزیز خداوند .کنند دوری عبادت برای خواب، بستر
 و فرساتد می باران آسمان از و نمایدمی جلوگیری دشمنان شر از ،سازدمی دور را بلاها
 احمار  کبریات  از گروهی چنین خوانان،قرآن میان در خدا به سوگند :فرمودند پایان در

 .«ترندکمیاب

 در کاه  خواناد یما  دعایی کرد،می تلاوت آخر تا را قرآن که هنگامی سجاد امام
 یااری  قارآن  آیاات  تالاوت  بارای  را ما چون خدایا» است آمده چنین دعا آن از فرازی

 هاای عباارت  شایوایی  و زیباایی  به را ما هایزبان ]شیوایی عدم و [دشواری و فرمودی
 ،هسات  کاه  گوناه آن را قارآن  حق تا بده قرار ایگونه به را ما پس ؛نمودی آسان قرآن

 .«کنیم رعایت

ّ تِلاَوَتِهِ» هبقر 424 آیه تفسیر در اکرم رسول  ؛«يَّتْلُونَهُ حَقَ
ّبَاعِهِ» :فرمودند  ّ اتِ ّبِعُونَهُ حَقَ می پیروی قرآن از است، پیروی سزاوار که گونهآن 4:«يَّتَ
  .کنند

                                              
 .   ، ص  ج  ؛درالمنثور.  
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 بسایارند  چاه  4:«رُ َّ تالِ الّقُمّمّمّمّرآنِ وَالّقُمّمّمّرآنُ يَّلعَنُمّمّمّهُ   » :فرمودند دیگر سوی از
 .کندمی نتلع را آنها قرآن که قرآن کنندگانتلاوت

 معصوم امامان و پیامبر از خصوص، این در دیگر گفتار هاده و گفتار این
 و تادبر  و توجاه  باا  آمیختاه  کاه  است این به قرآن تلاوت ارزش که است آن از حاکی
برناماه  چنین به قرآن با حقیقی انس و تحقق و باشد قرآن دستورهای به عمل بر تصمیم

 از هماه  علای  حضارت  خوارخون دشمنان نهروانی، خوار  الا و ؛دارد بستگی ای

 علای  حضرت رو این از ؛دانستندمی را قافش فقط قرآن، از ولی ؛بودند قرآن قاریان
 .جنگیدند او با و خوانده کافر بود، توحید سراپا که را

 الفات  و اناس  بسایار  قارآن  باا  خادا  اولیای و معصوم امامان ،اکرم پیامبر
 قارآن  آیاات  ظااهر  قرائت به تنها بردند،می بهره آن باطن و اهرظ فیوضات از و داشتند
 باا  و شامرده  و تاانی  باا  را آیات و نمودندمی تدبر آن آیات در بلکه ؛کردندنمی بسنده
 باه  خواندناد؛ مای  آن به عمل بر تصمیم و آن معانی به توجه با و جذاب و زیبا صدای

 رضا حضرت است، آمده ؛«الَّذِيّنَ آمَنُواْ يَّا أَيُّهَا» جمله بار صدها قرآن در مثال طور
مای  درناگ بای  خواناد، می را آن دو رسیمی آیه این به قرآن آیات تلاوت هنگام هرگاه
  :گفت
 «.لبیک اللهم لبیک»

مای  را قرآن آیات تدبر، و توجه با معصوم امامان که است آن بیانگر مطلب این
 .نمایند عمل خدا رهایدستو به گرفتندمی تصمیم دم همان و خواندند

 فضیلت، آثار و فواید تلاوت قرآن کریم

 فضاایل،  ،معصوم پیشوایان گهربار کلمات در کریم قرآن تلاوت و قرائت براى
 و روح پرورش و رشد موجب که است شده بیان فراوانى آخرتى و دنیایى فواید و آثار
 از قارآن  قرائات  و وتتالا  کاه  گردیده باعث آثار و فضایل همین .شودمى آدمى روان

 :کنیممى اشاره آثار و فضایل این از برخى به اکنون .باشد برخوردار بسیارى اهمیت

 ایمان، توكلّ به خداوند شدن زیاد. 1

 ،شاود  هایشاان ترساان مای    قرآن کریم در وصف مؤمنان راستین که باا ناام خادا دل   
 :فرماید می

                                              
 .35، ص ۷ج  ؛میزان الحكمه.  
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که آیات او  هنگامی 4:«اِيّماناً وَ علي رَبِهمْ يَّتَوَكَلوُنَ وَ اِذا تُلِيتْ عَلَيْهِمْ آيّاته  َادَتْهُمْ»
 .گردد و تنها بر پروردگارشان توکّل دارند می ایمانشان افزوده ،شود بر آنها خوانده می

ماى  دسات  باه  خوانادن قرآن با ایمان رشد و بارورى»: فرمودند على امیرمؤمنان
 2«.آید

 فروتنی در مقابل خداوند تواضع و. 2

 هنگاامی  0:«اِذا يُّتْلي عَلَيْهِمْ يَّخِرُونَ لِّلْاَذْقانِ سُجَدّاً» راستین مؤمنان فرمایدمی داوندخ
 .کنند افتندو سجده می شود به خاك می که آیات الهی بر آنها خوانده می

 ،به کار بردن این تعبیر باه جاای یساجدون    .افتند اختیار به زمین می یعنی بی ؛يّخرّون
طیفی دارد و آن اینکه آگاهان بیادار دل باه هنگاام شانیدن آیاات قارآن،       اشاره به نکته ل

اختیاار باه ساجده افتااده و دل و      شوند که بی سخنان الهی می ۀچنان مجذوب و شیفت آن
  1.دهند جان را در راه آن از دست می

 گفتگو با پروردگار. 3

ه سخن خدا باا  گفتن خداوند با انسان است و اگر انسانی بخواهد بداند ک قرآن سخن
 .باید به آن مراجعه کند و آن را بخواند ؟او چیست

 :قال رسول الله
هرگاه یکی از شما دوسات داشاته    2:«اِذا اَحَبَ اَحدُّكُم اَن يُّحُدِّثَ رَبَهُ فَلْيَقَرأ الّقُرآنَ»

 .سخن بگوید، قرآن بخواند او باشد که خداوند با

 دارنده از معاصی باز. 4

 :فرمایند خطاب به فرزند برگوارشان می اسلام رسول گرامی
لا تَغْفُل عَنْ قِرائِِ الّقرآنِ؛ فان الّقرآن يُّحييِ الّقَلبَ، وَ يَّنْهي عَنِ الّفحشاءِ الّمُنكِمّرَ وَ  »
را از فحشا   از خواندن قرآن غافل مباش؛ چرا که قرآن دل را زنده کرده و آدمی 2:«الَّبغيِ

 .اردد و منکرات و ظلم و ستم و گناه باز می

                                              
 .1: انفال.  
 .1   ص ؛غررالحكم و دررالكلم. 1
 .5۸ : اسراء. ۸
 .شریفه به نقل از المفردات ةذیل آی ؛تفسیر نمونه. 7
 .115۸ة شمار ؛كنزالعّمال. 5
 .75۸1ة شمار ؛همان . 7
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شادن باه وسایله آن اسات کاه انساان را از        مراد از قرائت قرآن؛ فهمیدن و هادایت 
 .معصیت خداوند باز دارد والا معنای حقیقی قرائت قرآن لحاظ و رعایت نشده است

بااز   [از گناهاان ]که قرآن تو را  تا زمانی. کند خوانی که قرآن لعنتش می ای بسا قرآن
 4.ای آن را نخوانده ،[در حقیقت]تو را باز نداشت  دارد، قرآن بخوان؛ زیرا اگر می

 مندی از حکمت بهره. 5

 :فرمایند می رسول خدا 
 2.«قرآن بخواند، در کودکای باه او حکمات داده شده است ،هر کس پیش از بلوي»

 شدن شیاطین حضور ملائکه در خانه و دور. 6

 :فرمایند میامیر المؤمنین
لّقرآن وَ يُّذكَر الله عزّوجل فيه تكثُّر بَركته وَ تَحْضرُهُ الّمَلائكِِ الّبيتُ الّذي يُّقرأ فِيهِ ا»

ای  خانه 0:«يئي الّكواكب لِّاَهلِ الاَركضو تَهْجُرهُ الّشياطين و يّضيئي لاهل الّسماء كما ت
گاردد   برکت در آن زیاد می ،که در آن قرآن خوانده شود و اهل آن به یاد خداوند باشند

این  .شوند یابند و شیاطین در آن خانه نبوده و مطرود می می و فرشتگان، در آنجا حضور
ستارگان درخشان، اهل زماین  که گونه  بخش اهل آسمان خواهد بود، همان منزل روشنی
 .بخشند را روشنی می

 امنیت از بلایای دنیوی و اخروی. 7

 :فرمایناد  در اهمیت و ارزشمندی قاریان و عاملان به دستورات قرآن می امام باقر
به واسطه ایشاان وساایل هادایت فاراهم      .ایشان بلایا را دفع فرماید واسطۀخداوند به »

 1.«به یُمن وجود آنان باران رحمت خود را نازل فرماید .نماید

 :فرمایند می رسول خدا
عليک بقرائِِ الّقرآن، فإنَ قِراءتَهُ كَفّارةٌ لّلِمّذُنو ِ وَ سَمّترٌ فمّي الّنمّارِ وَ أممّانٌ مِمّنَ       »

ای  معاصای باوده و پارده    ۀبر تو باد به قرائت قرآن؛ زیرا که خواندن آن کفّاار  2:«الّعذا ِ
 .است در برابر آتش و موجب ایمنی از عذاب

                                              
 .7۷۸۸، ص5 ج ؛میزان الحكمه.  
 .۸ 1۸؛ ص همان. 1
 .5 3، ص1 ج ؛اصول كافی. ۸
 .71۸ ص ؛همان. 7
 .۸  ، ص31 ج ؛بحارالانوار. 5
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خداوند قلبی که درآن  4:«لا يُّعَذِ ُ الله قَلْباً وَعي الّقرآن» :فرمایند می پیامبر اکرم

 .ندک قرآن جای دارد را عذاب نمی

 مندى  سعادت. 8

 روز در نجات و شهدا مرگ و مندانسعادت زندگى اگر»: فرمایدمى کرما پیامبر

 و شادید  حارارتِ  روز در ساایبان  و ظلمت روز در نور و هراس روز در امنیت و جزا

 پس ؛خواهىمى را اعمال سبکى روز در سنگینى و ارزش و عطش روز در شدنسیراب

 برترى عامل و شیطان از حافظ و رحمان خداى یادآور قرآن که چرا ؛کن قرائت را قرآن

 2«.است اعمال ترازوى در

 استجابت دعا . 9

 :روایت شده که فرمودند از رسول خدا

هاایش در   مؤماان را از بااازگویی خواساته    ۀاگار اشتغال باه تلاوت قاارآن، بااند  »

پیشگاه خداوند باز دارد، خدای سبحان بدون درخواست، بهترین ثاواب شااکران را باه    

 0.«کند میا ای عط هچنین بند

 [تا خیر  کماى  باا  یاا  بلافاصاله ]بخواند قرآن کس هر»: فرمود مجتبى حسن امام

 1«.شدخواهد مستجاب دعایش

 نورانیت و افزودن خیر و بركت خانه . 11

 همچون را آنها و کنید نورانى قرآن تلاوت با را هایتانخانه»: فرمود پیامبراکرم

 انجام کلیسا و کنیسه در تنها کرده، تعطیل هاخانه در را تعباد و نماز که[ نصارا و یهود

 خیر شود، خوانده قرآن زیاد اىخانه در که هنگامى .نکنید تبدیل گورستان به ]دهندمى

 کاه  گوناه هماان  و برد خواهند لذت آن از هامدت خانه اهل و یابد فزونى آن برکت و

 2«.درخشدمى آسمانیان براى یزن ]خانه این [درخشند،مى زمینیان براى ستارگان
                                              

 .7 ،ص  ج ؛امالی شیخ طوسی.  
 .۸7  ، ص۷  ج ؛میزان الحكمه. 1
 .5 ؛ ج جامع احادیث الشیعه. ۸
 .157  ، ص۷3  ج ؛لانواربحارا. 7
 .155 ص ؛همان. 5
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 افزایش مدّت بینایى . 11

 از بخواناد،  ]آیاات  بار  نگریساتن  باا [رو از را قارآن  هرکس»: فرمود صادق امام
 4«.برد خواهد لذت طولانى مدت براى اش بینایى

 شدن قرآن با گوشت و خون قارى  آمیخته. 12

باا   ،خواناد  مای [ضور قلببا توّجه و ح]کسی که قرآن را» :فرمایند می امام صادق
 2.گردد می در روز قیامت مانع عذاب او  عجین شده و قرآن گوشت خونش

 صفاى دل . 13

 زنگ آهن که چنانهم ،گیرندمى زنگار هادل این شک بدون»: فرمود پیامبراکرم
 0«.قرآن قرائت :فرمود چیست؟ به آن صیقل :شد عرض .زندمى

 بهترین عبادت . 14

 1«.است قرآن تلاوت من، امتِ عبادتِ بهترین» :فرمود پیامبر

 همنشین تنهایی  .15

 :فرمایند می امیرالمؤمنین
هر که به تلاوت قارآن اناس    2:«مَنْ انس بِتِلاوَةِ الّقرآنِ لَّمْ تُوحِشهُ مُفارِقَِ الاِخوانِ»

 . اندازد بگیرد، جدایی از دوستان، او را به وحشت نمی
 و بیاابیم  را حق راه تدبرّ این در و نماید تدبرّ و تفکر دایجا ما در باید قرآن، تلاوت

 .نماییم عمل آن دستورات به کامل ایمان با بعد
 به کردننگاه برای اما ؛رسید نخواهد ما به چیز هی  م،کنی نگاه مغازه ویترین به وقتی

 ماا  زنادگی  برناماه  قرآن اینکه با .است شده داده قرار پاداش و اجر ،قرآن آیات و خط
 نگاه به حتی خداوند ولی ؛باشیم رسیده قرآن نزول هدف به تا شود عمل باید و هست

 قرائات،  کماال  مراتاب  پیماودن  که است توجه شایان .دهدمی پاداش هم برنامه این بر

                                              
 .151 ص همان؛.  
 .17 ص ؛ثواب الاعمال. 1
 .575  ، ص   ج ؛كنز العمال ؛متقى هندىو  1۸۸ ص ؛الدعوات ؛الدین راوندى قطب. ۸
 .7۷   ، ص7  ج ؛الشیعه وسائل. 7
 . همان. 5
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 دریافت و الهى رضاى و ثواب کمال مستوجب عمل، و تدبرّ مرحله به رسیدن همچون
 .شودمى بهتر و بیشتر خیرات

 ؟فهمیمنمی آن از چیزی اینکه با ،خوانیممی قرآن ما چرا

 هر اشنوه .خواندمی قرآن و نشستمی آش زخانه میز پشت یپدربزرگ صبح هرروز
  .کناد  تقلیاد  او از بتواناد  فقاط  کارد مای  ساعی  و نشسات مای  او مانناد  باار 
 ماا ا ؛بخاوانم  قرآن شما مانند کنممی سعی دفعه هر من پدربزرگ :پرسید اشنوه روز یه
 خواندن .بندممی را کتاب و کنممی فراموش زود ،نفهمم که را چیزی و فهممنمی را آن

  دارد؟ ایفایده چه قرآن
 را زغاال  سابد  ایان  :داد پاسخ و گذاشت بخاری داخل را زغالی آرامی به پدربزرگ

 نم اینکه از قبل اما :گفت بچه پسر .بیاور آب سبد یک من برای رودخانه از برو و بگیر
 :گفت و خندید پدربزرگ ؟!ریزدمی بیرون سبد هایسوراخ از آب تمام ،برگردم خانه به
 باه  سابد  باا  را او و کنی حرکت ترسریع کمی بعد دفعه بود خواهی مجبور تو وقت آن

  .بکند را خود سعی تا فرستاد رودخانه
 خاالی  سابد  ،برگردد خانه به او اینکه از قبل اما ؛دوید سریع و کرد آب را سبد پسر

 سابد  یک در آب کردنحمل که گفت پدربزرگش به ،زدمی نفسنفس که حالی در .بود
 .بردارد سطل یک عوض در که رفت و بود ممکن غیر

 به فقط تو خواهم،می آب سبد یک من خواهم،نمی آب سطل یک من :گفت پیرمرد
 تماشاا  را پسار  رهدوباا  تلاش تا شد خار  در از او و نکردی را خود سعی کافی اندازه
 .کند

 پادربزرگش  باه  خواسات  اماا  ؛است ممکن غیر کار این که دانستمی پسر بار این
 در آبی ،گردد باز خانه به اینکه از قبل باز ،بدود ترسریع بتواند او هم اگر که دهد نشان
 .داشت نخواهد وجود سبد

 پادربزرگش  به که وقتی اما ؛دوید سخت و برد فرو رودخانه در را سبد دوباره پسر
 پیرمرد. ستا هفایدبی پدربزرگ، !بین :گفت زناننفسنفس. بود خالی دوباره سبد ،رسید
 و کارد  نگااه  سابد  باه  پسر .کن نگاه سبد به ست؟ا هفاید بی کنیمی فکر هم باز: گفت
 سابد  یک به حالا کثیف و کهنه زغال سبد بود، کرده فرق سبد که فهمید بار اولین برای
 .آن بیرون و داخل بود؛ شده تبدیل تمیز

 را چیازی  اسات  ممکان  تاو . خاوانی می قرآن تو که وقتی افتدمی اتفاقی چه پسرم،
 و بااطن  کارد؛  خاواهی  تغییار  تو ،خوانیمی را آن وقتی اما ؛نس اری خاطر به یا نفهمی
  .ما زندگی در است الله کار این و تو ظاهر
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 بخشی خدا آرامش: فقره چهارم

 :لّسَكينَِِ في قُلوُ ِ الّمومِنينيّا مُنزِلَ ا
 . مؤمنین های آورنده وقار وسکینه بر دل دای فرو

های مؤمنین را به خاود نسابت داده و    خداوند متعال ایجاد آرامش و سکینه در قلب
 :فرماید می
يِّمَمّانِهِم وَ لِّلَمّهِ   هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ الّسَكِينََِ فِي قُلو ِ الّْمُؤمِنِينَ لِّيَزْدَادُوا إِيِّمَانمّاً مَمّعَ إِ  » 

او خدایی است کاه آراماش را باه     4:«جُنُودُ الّسَمَوَاتِ وَ الّْأركِ وَ كَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً
لشکریان آسامان و زماین بارای     .تر شود دهد تا ایمان ایشان محکم های مؤمنین می قلب

 .خداست و او دانا و حکیم است

 نگاه قرآنهای رسیدن به آرامش روانی از  راه 

 ایمان به خداوند متعال. 1

زیرا کسی کاه ایماان    ؛ترین اثرات ایمان، آرامش و اطمینان خاطر است یکی از بزرگ
 :ترسد به خدای متعال دارد، هرگز جز از خدا از کس دیگری نمی

  2.«لايَّخْشَوْنَ اَحَدّاً اِلاَ اللهَ»
 :گذارد ر نمیها و سرزنش این و آن در اراده آهنینش اث و هرگز ملامت

  0.«وَ لَّايَّخَافُونَ لَّوْمََِ لَّائِمٍ»
بساتگی   شوند و به آنچه دارناد، دل  اند، غمگین نمی آنچه از دست داده ایو هرگز بر

گذشته و آینده  دلیلشود که آرامش روحی آنها به  شدید ندارند و این دو اصل سبب می
و اندوهی باه خاود راه   شوند  سست نمی ،متزلزل نشود و هرگز در برابر حوادث سخت

دائماً را بینند، دست لطف و حمایت خدا  دهند و همواره خود را از دشمنان برتر می نمی
 .ندنک کنند و یاری فرشتگان را در وجود خود لمس می بر سر خویش احساس می

 متعال  وندذكر و یاد خدا. 2

امال آراماش   تواناد ع  کند و ذکری مای  قرآن یکی از عوامل آرامش را ذکر معرفی می
 ههاای عملیّا   قلبی است که روح همۀ عبادت ذکر. باشد (ذکر قلبی)باشد که ذکر حقیقی 

 . باشد می
                                              

 .7 :فتح.  
 .۸3 :احزاب. 1
 .57 :مائده. ۸
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به زبان بار اذکااری    دل متوجّه خدای متعال باشد و اپس اگر انسان در اکثر اوقات ب
کسی کاه باا خداوناد     کند و حق پیدا می انس به ،که از طریق شرع رسیده، مداومت کند

 چاارا کااه خداونااد بهتاارین و ؛بااه آرامااش واقعاای رساایده اساات، باشااد انااس گرفتااه
. کسی نیست که بتواند مقابله با قدرت الهی را داشاته باشاد   باشد و ترین می بخش امنیّت

 .که با خدا م نوس باشد رامش واقعی خواهد رسیدآّ پس به حق باید گفت کسی به

لَّا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُ الّْقُلُو ُالَّذِيّنَ امَنُوا وَ تَطْمَئِنَ قُلُوبُهُمْ بِذِ» آنها کساانی   4:«كْرِ اللهِ أَ
با یاد  هایشان به یاد خدا، مطمئن و آرام است، آگاه باشید اند و دل هستند که ایمان آورده

 .یابد ها آرامش می خدا دل

 ل بر خداوند متعالتوك .3

( وکال )توکال از ریشاۀ   . کناد  عوامل آرامش را توکّل معرفی مای  قرآن یکی دیگر از
 .دباش واگذاری کارها به وکیل می گرفتن و به معنی وکیل و باشد می

 :خوانیم نمونه در سوره مبارکه طلاق می روطبه 
ّ الّلَّهَ بَالِّ ُ أَمْرِهِ   وَ» يَّرْ ُقْهُ مِنْ حَيْ ُ لَّا يَّحْتَسِبُ  وَمَن يَّتَوَكَّلْ عَلَى الّلَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ  إِنَ
هار   دهاد و  را از جایی که گمان ندارد روزی مای  او و 2:«عَلَ الّلَّهُ لِّكُلِّ شَيْءٍ قَدّْرًاقَدّْ جَ

رسااند   خدا فرمان خود را به انجام مای  .کند کفایت امرش را می ،کس بر خدا توکّل کند
 .ای قرار داده است وخدا بر هر چیزی اندازه

 هاا و  ار نااراحتی یاا دچا   کنناد و  ناداری مای   کسانی که در زندگی احسااس فقار و  
اند، برای رفع همۀ این مشکلات بهتر است به قدرتی کاه فاوق    های دیگری شده نگرانی
چون قدرتی بالاتر  و خود را به او بس ارند د کنند وااعتم ،ناپذیر است فنا هاست و قدرت

 ؛خود و زندگی خود را به او بس ارند و بهتر است بر او تکیه کنند ،از قدرت الهی نیست
 . مصلحت بندگانش واقف است که به خیر و چرا

 صبر در برابر مصائب . 4

 آیات زیادی بارای صابر و   .دشو آرامش مطرح می ی برایعامل ،صبر از دیدگاه قرآن
برخای از ایان آیاات باه طاور      . لطف الهی برای اهل صبر در قرآن آمده است صابران و

 . کند مستقیم با بحث ما ارتباط پیدا می

                                              
 .1۷ :رعد.  
 .۸: طلاق. 1
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 :خوانیم که آل عمران میدر سوره مبار
ّقُوا لا يَّضُرُّكُمْ كَيْدُّهُمْ شَيْئًا وَإِنْ تَصّْبِرُوا وَ......» پرهیزگااری پیشاه    و صابر  اگار : «تَتَ
 .رساند های خائنانه آنان به شما زیانی نمی نقشه ،کنید

دارناد،  کاه در میادان رویاارویی باا دشامن قرار      در این آیاه باه یااران پیاامبر    
صابران باتقوی باشید، ضرری از ناحیه دشامن باه شاما وارد     اهل صبر و اگر: فرماید می
با عنایت خاصی که خداوند نسابت   .آسایش قرار خواهید گرفت در امنیت و شود و نمی

ّ الّلَّمّهَ مَمّعَ   » چرا کاه  ؛آرامش دانست در امنیت و توان اهل صبر را می، به صابران دارد إِنَ
ّابِرِيّنَ ّابِرِيّنَوَالّلَّهُ يُّحِ»و  4«الّصَّ ّ الّصَّ  2.«بُ

واضح است اگر انسان چنین صبری را پیشه خود سازد، به ساکینه و آراماش خااطر    
 .زند گرایی، موفقیت را برای او رقم می یابد و این مثبت دست می

پس از پیروزی مشرکان در جنگ احد و ترك منطقه احد، در بین راه تصمیم گرفتند 
را با فتح مدینه تکمیل کنند، خبر تصامیم دشامن    که به مدینه باز گردند و پیروزی خود

رسید و آن حضرت موضوع را با مسلمانان در میان گذاشات و باا اماداد     به پیامبر
الهی و دعوت به استقامت و تقوی، آرامش بر قلب و جاان مؤمناان تجلای یافات و باه      

عقیاب  از ناحیه پیامبر برای حرکات باه ساوی مشارکان و ت      دنبال آن یک فرمان عمومی
  .دشمن صادر گردید

مسلمانان حرکت خود را به سوی دشمن آغاز کردند و چون خبر به دشامن رساید،   
از قدرت و روحیه بالای مسلمانان به وحشت افتادناد و از تصامیم خاود منحارف      آنها

را، موجاب اطمیناان    قرآن کریم نتیجه این صبر و تقوی و اطاعت از پیاامبر  .شدند
 : فرماید الهی دانسته و می قلوب مؤمنین و امداد

بَلَي اِنْ تَصّْبِرُوا وَ تَتَقُوا وَ يَّأتُوكُم مِنْ فَوْرِهِمْ هَذا يُّمْدِّدْكُمْ رَبُكُمْ بِخَمْسَِِ أَلَّفٍ مِنَ »
نَصّْمّرُ إِلاَ  الّْمَلائِكَِِ مُسَوِمِينَ وَ مَا جَعَلَهُ اللهُ إِلاَ بُشْرَي لَّكُمْ وَ لِّتَطمَئِنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَ مَا الّ

  0.«مِنْ عِنْدِّ اللهِ الّعَزِيّزِ الّحَكِيمِ
 .امید آنکه توفیق طاعت خدای متعال و تلاوت قرآن به همه ما عنایت شود

                                              
 .77 : آل عمران .  
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 استغاثه و دعا . 5     

کردن در درگاه خداوند یکی از عواملی است کاه آراماش را در    خواندن دعا وتضرع
آنجاا کاه   . کناد  بخشی دعاا اشااره مای    آرامش قرآن هم به اثر. کند ایجاد می  وجود آدمی

 :دفرمای می
عَلَيْهِمْ إِنَ صَمّلَوتَکَ سَمّكَنٌ      ذْ مِنْ أَمْوَالّهِمْ صَدَّقًَِ تُطَهِرُهُمْ وَ تُزَكِيهِم بهِا وَ صَلّخُ»

ك بگیر تا به وسیله آن آنها را پا [زکات]ای  از اموال آنها صدقه 4:«لّهَمْ وَ الّلَهُ سَمِيعم عَلِيمم
دعا کن که دعای تو مایه آراماش   [هنگام گرفتن زکات] به آنها و پرورش دهی سازی و

 .داناست خداوند شنوا و آنهاست و

دعاا کان،    ،برای مردم در قبال گرفتن زکاات : فرماید می اینکه خداوند به پیامبر
نفاوس آنهاا باه دعاای پیاامبر       ماال آنهاسات و   منظور از این دعا دعای خیر به جاان و 

 .یافت ونت وآرامش میسک
اضاطراب   تضرّع به درگاه خداوند، باعث کاهش شدت و باید توجه داشت که دعا و

 را تضمین فرموده اسات و  کردن دعای او داند که خداوند اجابت می منزیرا مؤ ؛شود می
دارد،  شدن حاجاتش دست به دعا بار مای   برای برآورده وقتی که برای رفع مشکلاتش و

 . دوار استبه رفع آنها امی
در جریان جنگ بدر به دلیل کثرت نفرات دشمن و فزونی تجهیازات جنگای آناان،    

هماراه باا پیاامبر دسات حاجات باه        بنابراینمسلمانان به وحشت و اضطراب افتادند و 
سوی خدای متعال دراز کرده و از او تقاضای کمک نمودند و خداوند نیز تقاضای آناان  

رساندن به آنهاا را عنایات فرماود و ایان توجاه الهای        را پذیرفت و وعده کمک و یاری
موجبات اطمینان قلب آنان را فراهم آورد و آنان باا آراماش و اطمیناانی کاه باه دسات       

 .آوردند، توانستند بر دشمن غالب شوند
 :کند قرآن کریم این استغاثه و طلب کمک و لطف و عنایت خدا را چنین بیان می

مْ فَأستَجَا َ لَّكُمْ أَنِي مُمِدُّوكُمْ بِأَلّفٍ مِنَ الّْمَلائِكَِِ مُردِفِينَ وَ مَمّا  إِذْ تَسْتَغِيثُّونَ رَبَكُ»

جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشْرَي وَ لِّتَطْمَئِنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَ مَا الّنَصّمّرُ إِلَّمّا مِمّنْ عِنْمّدِّ اللهِ إِنَ اللهَ عَزِيّمّزٌ      

نااراحتی در میادان بادر از پروردگارتاان     به خاطر آورید زمانی را که از شدت  2:«حَكِيمم

هازار   من شما را باا یاک  : کردید و او تقاضای شما را پذیرفت و گفت تقاضای کمک می
ولی خداوند ایان را تنهاا بارای     ؛کنم آیند، یاری می فرشتگانی که پشت سر هم فرود می
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 گوناه پیاروزی جاز از طارف خادا نیسات و       شادی و اطمینان قلب شما قرار داد و هار 
 .خداوند توانا و حکیم است

 و پرهیزگاری تقوی .6 

 :فرماید خداوند متعال می. در قرآن آمده است تقوی از عوامل آرامش است

ّقُمّونَ      » لِّيَاءَ الّلَّهِ لَّا خَوْ م عَلَيْهِمْ وَلَّا هُمْ يَّحْزَنُمّونَ الَّّمّذِيّنَ آَمَنُمّوا وَكَمّانُوا يَّتَ ّ أَوْ أَلَّا إِنَ

ّنْيَا وَفِي الَِّْخِرَةِ الّْبُشْرَى فِي الّْحَيَاةِ اولیای خدا ناه ترسای    [دوستان و]آگاه با شید  4:«الّدُّ

پرهیاز   [از مخالفت فرمان خادا ] و ا که ایمان آوردنده همان .شوند دارند ونه غمگین می
 .آخرت شادند و در زندگی دنیا ،کردند می

آخارت   یاا و تقوا را بشارت داده است کاه بارای آنهاا در دن    این آیه اهل ایمان و در
 .ناادبر آرامااش بااه ساار ماای   آنهااا در امنیاات و  و ناااراحتی وجااود ناادارد  تاارس و

باه ایان معنای کاه انساان خاود را از        به معنی نگهاداری اسات و  « وقایه»تقوی از ماده 
 .دارد گناهان نگه می ها و آلودگی، ها بدی، ها زشتی

 توبه. 7

یکای از آیااتی کاه باه     . ردفوایاد آن وجاود دا   توبه و دربارۀدر قرآن آیات فراوانی 
ای آرامش را در نهااد گنهکااران    به گونه و ای اشاره به موضوع مورد بحث ما دارد گونه

 : این آیه شریفه است ،سازد آنها را به رحمت الهی امیدوار می و کند ایجاد می

«ّ ّ الّلَّمّهَ يَّغْفِمّرُ    قُلْ يَّا عِبَادِيَ الَّّذِيّنَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَّا تَقْنَطُوا مِن رَ حْمَِِ الّلَّمّهِ إِنَ

نَّهُ هُوَ الّْغَفُورُ الّرَّحِيمُ ّنُو َ جَمِيعًا إِ ساتم   ای بندگان من که بر خود اساراف و  :بگو 2:«الّذُ

زیارا   ؛آمارزد  از رحمت خداوند نومید نشوید که خداوند همۀ گناهکاران را می! اید کرده
 .او بسیار آمرزنده ومهربان است

روان از فشاار گنااه    ۀموجاب تخلیا   وبه بازگشت به خداوند است وچون خاصیت ت
برای همین احسااس   ،گرداند طهارت نخستین را به انسان بر می شود وحالت پاکی و می

روانای ایجااد شاد،     وقتی آرامش روحای و  گیرد و آرامشی عمیق وجود انسان را فرا می
 .کند انسان در زندگی به توفیقات عجیبی دست پیدا می
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 نانس با قرآ .8

عناوان یاک    اباشد، خود را ب بخش برای همۀ دردها می قرآن که خود یک نسخۀ شفا
هار کاس باا     کند و بخش معرفی می  آرام کردن دل و محکم ها و تسکین قلب برایعامل 

احساس  ،آن مداومت داشته باشد خواندن بر این نسخۀ الهی انس بیشتری داشته باشد و
 .شود می   بر وجودش حاکم آرامش بیشتری اطمینان و

 : فرماید می قرآن خطاب به پیامبر 
لَّا نُزِّلَ عَلَيْهِ الّْقُرْآنُ جُمْلًَِ وَاحِدَّةً كَذَلِّکَ لِّنُثَّبِّتَ بِمّهِ فُمّؤَادَکَ    وَ» قَالَ الَّّذِيّنَ كَفَرُوا لَّوْ

ّلْنَاهُ تَرْتِيلًا تَ  دلیال این باه  ! د ؟شو جا بر او نازل نمی چرا قرآن یک :دکافران گفتن و 4:«وَرَ
آن را به تادریج بار تاو     [از این رو] را به وسیله آن محکم داریم و آن است که قلب تو

 .خواندیم
آن موجاب   ماداومت بار   خوانادن قارآن و   شود که به تادریج  از این آیه برداشت می

 محکام شاد، های  غام و     وقتی که قلب انساان ثابات و   شود و دل می استحکام قلب و
 .اند آرامش آن را بر هم بزندتو ناراحتی نمی

موجاب   گونه که نزول تدریجی قرآن بار قلاب آن حضارت پیاامبر      پس همان
اناس ماداوم باا     گردد؛ تلاوت مستمر و یا استحکام نفس او می سکون نفس و آرامش و

 .آرامش نفس هر کسی گردد تواند موجب تثبیت قلوب و آیات قرآن، می

 دادن دلداری و تسلّی .9

شاود،   گرفتاار مای   املی کاه موجاب تساکین وآراماش افاراد غمدیاده و      یکی از عو
 .کردن با آنهاست اظهار همدردی دادن و دلداری

نمونه در جریان داستان  طوربه . قرآن هم در چند جا به این مسئله اشاره کرده است
شادند باه    فسادی که اماتش مرتکاب مای    حضرت از نافرمانی و حضرت لوط، وقتی آن

کند تا بر لوط وارد  می فرشتگانی را م مور سخت ناراحت بود، خداوند و ستوه آمده بود
 :شوند
وَ لَّمَِّ أَن جَِءَتْ رُسُلُنَا لُّوْطَاً سِى ءَ بِهِمْ وَ ضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالُّواْ لَّاتَخَفْ وَلَّا تَحْزَنْ »

لَّّا امْرَأَتَکَ كَانَتْ مِنَ الّْغَا نَّا مُنَجُّوکَ وَ أَهْلَکَ إِ هنگامى که فرستادگان ماا نازد    2:« بِرِيّنَإِ
نترس و غمگین مبااش، ماا تاو و    : لوط آمدند، از دیدن آنها بدحال و دلتنگ شد؛ گفتند

 .ماند ات را نجات خواهیم داد، جز همسرت که در میان قوم باقى مى خانواده
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نه ایان داساتان در ماورد خضارت اباراهیم هام نقال شاده کاه ملائکاه بارای            ونم
 .ادن به او وارد شدندد دلداری

 روانای آثاار بسایار مطلاوبی دارد و     دادن از جهات روحای و   خلاصه مسئله دلداری
 و کاهاد  از فشاار روحای وروانای او مای     و کناد  دیده را کم مای  ناراحتی شخص آسیب

 .کند را فراهم می موجبات آرامش او

 خداوندبه  بردن پناهو استعاذه . 11

باردن   راه رسیدن به اطمینان نفس است، پناه امش وری که باعث ایجاد آرویکی از ام
 پناهان اسات و  بردن به کسی که پناه بی پناه. از شر شیطان رجیم به خداوند سبحان است

 .کنند آرامش می سایه لطف الهی احساس امنیّت و همه در
نافرمانی امر خادا را انجاام    معصیت و، تا گناه کند وقتی شیطان انسان را وسوسه می

ترس ، خداپرست هستند، یک حالت اضطراب و برای کسانی که اهل ایمان هستند دهد،
بهتار   پاس ؛ ترساند  مای  از عاقبت انجام این کاار  و شود در وجود آنها ایجاد می تردید و

اعوذ باالله  : بگوییم است همیشه قبل از انجام کاری اولّ از شر شیطان به خدا پناه بریم و
 : در سوره مبارکه اعراف آمده است .ار را انجام دهیمبعد آن ک و من الشیطان الرجیم

هرگااه   و 4:«وَإِمَا يَّنزَغَنَکَ مِنَ الّشَمّيْطَانِ نَمّزْ ٌ فَاسْمّتَعِذْ بِالّلّمّهِ إِنَمّهُ سَمّمِيعم عَلِمّيمم       » 
 .داناست ای از شیطان به تو رسید، به خداپناه بر که شنوا و وسوسه

 ناحسان به دیگرا محبت، نیکوكاری و. 11

مناد   احسانِ کسی بهره نیکی و اگر از محبت و باشد و نیکی می سان تشنه محبت وان
 .گیرد را می امنیت او شد، احساس آرامش و

 (کردن به دیگاران  روحیۀ محبت) به داشتن این روحیهرا خداوند برای اینکه همه ما 
اب اساب  احسان به دیگران هستند و کمک و تشویق کند، پاداش کسانی که اهل محبت و

آرامش در دنیاا   را رساندن آنها به مقام امنیت و کنند امنیت وآرامش دیگران را فراهم می
 .کند وآخرت بیان می

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِّلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَّ رَبِّهِ وَلاَ خَوْ م عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمّمْ  »
پاداش او نازد  ، نیکوکار باشد را تسلیم خود کند و آری، کسی که روی خود 2:«يَّحْزَنُونَ

 .شوند نه غمگین می پروردگارش ثابت است، نه ترسی بر آنهاست و
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رسانِ به ماردم   که افراد نیکوکار وخدمت توان از این آیه این برداشت را کرد پس می
دنیا  امنیتِ خداوند هم در مقابل آرامش و ،کنند که موجبات آرامش دیگران را فراهم می

 .کند آخرت آنها را فراهم می و
کردن دل دیگران، یک خوشحالی شاادابیِ روحای را نصایب     شاد نیکی به دیگران و

منظاور از  . نیستشدنی  دهد که وصف یک آرامش روانی را به انسان می کند و انسان می
ماراد باه احساان عمال     ، بلکه به تعبیر المیازان  ؛احسان هم فقط نیکی به دیگران نیست

 . الح استص
 4«وَلاَ خَوْ م عَلَمّيْهِمْ وَلاَ هُمّمْ يَّحْزَنُمّونَ   » آرامش مطلق در دنیا وآخرت را از امنیت و

 . مقید به قیدی نشده است چون به صورت مطلق آمده است و ؛فهمیم می

                                              
 .همان.  



 

 

 

 «ویژه شهادت امیرالمؤمنین علی» 

 

  میزان ایمان و نفاق على

  محبوبیات آن جنااب   موجب افزایش راکرممناقب امیرالمؤمنین توسط پیامب بیان

سمبل و معیار حاق   ، علىپیامبر در میان صحابه شده بود، به حدى که با وجود
 : کرده  مالک نقل بن که انس چنان ؛ایمان شده بود و

 باا  ، خواستیم بفهمیم کساى زناازاده اسات    مى اگر ما در عصر پیامبر اکرم»
د ازجنگ خیبار ماردى بچاه خاود را باه      بع. مفهمیدی ابىطالب مى بن بغح على

دساتش او را باه بچاه نشاان      با، دید در راه که على را .رفت گرفته و مى  آغوش
بوسید  را مى آرى او: گفت اگر مى این مرد را دوست دارى؟ :از طفل پرسید، داد

. نازد ماادرت بارو   : گفات  اناداخت و ماى   ماى   زمین نه، او را به: گفت و اگر مى
 : گوید مى نیزصامت  بن عبادۀ

دیدیم کاه   مى اگر .آزمودیم مى  ابى طالب بن فرزندانمان را با حب على ما اولاد و»
  4.«نخواهد شد دانستیم که او رستگار دوست ندارد، مى یکى از آنها او را

 بین صحابه  علىحضرت جایگاه 

 ؛باود  پیاامبر داراى موقعیات و جایگااه خاصاى      در میان صحابه على امیرمؤمنان
 : که مسعودى گوید چنان

سابقت در اسالام،   مثال   ؛بودند مناقبى که اصحاب پیامبر دارا از تمام فضایل و»
کتااب   هجرت، نصرت پیامبر، خویشى با آن حضرت، قناعت، ایثاار، آگااهى از  

اى کامال و حظاى وافار     بهره على...خدا، جهاد، ورع، زهد، قضاوت، فقه و 
مثل اخوت باپیامبر، فرمایش پیاامبر   ؛در او بودلى تنها یفضا افزون بر این. داشت
پیاامبر    از موسى هستى و نیز فرماایش  منزله هارون  من به برایاو که تو  ۀدر بار
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 بار خدایا دوستش را . مولاى اوست على ، به او که هر کس من مولاى او هستم
در ماورد ایشاان آن    پیاامبر  دعااى   دوست و دشمنش را دشمن بدار، همچناین 

: رسول آورد، حضارت فرماود    حضرت  را خدمت اى که انس پرنده پخته  گامهن
غاذا شاود کاه ساایر       کن که باا مان هام    ترین خلقت را وارد محبوب !بار خدایا

 4.«بودند بهره فضایل بى  اصحاب پیامبر از این

پیاامبر، طایفاه آن    یعنى فرزندان هاشام، جاد دوم   ؛هاشم در میان بنى ویژگى على

مبعاوث شاد،     هنگامى که پیامبر اکرم. به ایشان بودند  مردم ترین دیکحضرت و نز
بودند و جز   حیات ابوطالب، ابولهب، عباس و حمزه در قید: چهار تن از عموهاى پیامبر

 هاشام، علاى   بناى  وجاود عموهااى پیاامبر در میاان     با. بقیه مسلمان شدند ،ابولهب
حضارت   خاناه پیاامبر و باا تربیات آن     رازخردسالى د .ترین شخص به پیامبر بود نزدیک

 2.رشد یافته بود
جنااب را باه ماردم بار       هاى آن خوابید و ودایع و امانت جاى پیامبر  شب هجرت به
 0.پیامبر ملحق شد  به گرداند و در مدینه

 را جایگااه علاى   رسول اکرم .بود  اسلام در تر از همه جایگاه على مهم
  عشایره  مور شاد  گاه که به فرمان خدا ما  آن؛ تعیین فرموداسلام از همان اوایل بعثت  در

نباى   کاه حاضار باه یاارى و ماوازرت       خویش را انذار کند و در آن جلسه تنهاا کساى  

همه حاضران کمتر باود، رساول    جناب از با اینکه سن آن. بود شد، على  اکرم
یفاه و جانشاین   علاى وزیار، خل    :خاندانش اعالام کارد   بزرگان و پیرمردان  اکرم در میان

 1.اوست

  مقابله پیامبر با بدخواهان على

 افراد العرب را گرفت و هاکثر مناطق جزیر از اینکه اسلام گسترش یافت و تقریبا بعد
در  از آنهاا  حتى عاده کثیارى   ؛مسلمانان در آمدند  هاى مختلف به سلک زیادى با انگیزه

 ؛جااگیر نشاده باود    شان در قلوب قرآن ایمان  مدینه ساکن شدند، در حالى که به گواهى
ورزیدند،  مى هاشم حسد بر بنى مطلب پیوسته  بر این افزوناى از قریشیان که  ویژه عده به

از ایان رو  . آنان بود بیشتر از همه مورد حسد سابقه و جهادشدلیل به   على ویژهبه 
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، مقام هاى مختلف مناسبت بود و در رفتار اصحابش با على  مواظب پیامبر اکرم

 . نماود  تاکیاد ماى   علاى   کرد و بر جایگااه  جناب را به آنان گوشزد مى  موقعیت آن و

مرا  کردم، پیامبر مى  اذیت خطاب نقل کرده که من على را بن عمر شهر آشوب از ابن
 .«اذیت رساول خادا   پناه بر خدا از: گفتم! آزردى اى عمر تو مرا» :ملاقات کرد و فرمود

 .« هر کس على را بیازارد، مرا آزرده است آزردى و تو على را»: فرمود
مان و مارد   »: نقل کرده که او گفته است  وقاص  ابى بن سعد از پدرش سعد بن مصعب

با حالت غضب به سوى ما آمد و  پیامبر .گفتیم على بد مى در مسجد بودیم و به  دیگرى
 4.« است هر کس على را بیازارد، مرا آزرده ؟آزارید مى مرا چرا: فرمود
 نعایم، بخاارى و موصالى    ترماذى، اباو  : چاون  شهر آشوب از محدثان اهل سنت ابن

از میان غنائم جنگى،  على»: اند گفته  عباس و بریده حصین و ابن بن عمران: کند مى نقل
بریده اسلمى با او رقابت کردند و قیمات   و  ابى بلتعه بن حاطب .خواست کنیزى را بخرد

 وقتى که برگشاتند، بریاده مقابال    .با آن قیمت کنیز راخرید على کنیزرا بالا بردند و

برگرداناد، از راسات و    صورتش را از او پیامبر .شکایت کرد ایستاد و از على پیامبر
رو کارد باه او و    گااه حضارت   آن .خود را تکرار کارد   سر آمد و شکایت  پشت و  چپ

شده، تاا اماروز    چه !بریده اى :و صورت مبارکش سرخ شد و فرمود رنگش تغییر نمود
 :فرماید مى مگر نشنیدى خداى تعالى! بودى؟  رسول خدا را اذیت نکرده

 «نًاإِنَ الَّذيِّنَ يُّؤْذُونَ الّلهََ وَرسَُولّهَُ لَّعنََهُمُ الّلهَُ فيِ الّدُّنْيَا وَالِّْخرِةَِ وأََعَدَّ لّهَُمْ عَذَابًا مُهِي»
 او را بیازارد، مارا آزرده و  هر کس! ز على؟دانى که على از من است ومن ا مگر نمى 

خدا را بیازارد، خدا حق دارد که او را  هر کس مرا بیازارد، خدا را آزرده است و هرکس
 تو آگاهى یا خدا؟ تو آگااهى یاا  ! اى بریده !بیازارد ترین عذابش در آتش جهنم با سخت

تاو  ! ت؟ اى بریاده هاا آگااه اسا    فرشته رحم تو آگاهى یا صاحبان لوح محفوظ آگاهند؟
حضارت  . بلکه فرشاتگان حاافظ او   :ابى طالب؟ گفتم بن على یا فرشتگان مواظب  آگاهى
حتاى   ؛على که آناان از روز تولادش    داد از فرشتگان مواظب جبرئیل به من خبر :فرمود

صااحب لاوح محفاوظ نیاز       هاا و فرشاتگان   فرشاته رحام   ؛اند ننوشته براى او یک خطا
است و من از او، او ولى   خواهید؟ او از من از على چه مى: فرمود بار سه بعد. طور همین
 2.«است مؤمنى بعد از من هر
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  عاص از طرف عمرو  ل امیر المؤمنینیذکر فضا

 خاواهى باه   تارین عارب اسات و اگار ماى      عاص با هوش معاویه گفتند که عمرو به
نیااز   بى عاص ز عمروا ،ابى طالب سر و صورتى گیرد بن برسى و قتال تو با على  حکومت

به یارى خود باراى پیکاار باا     عاص نوشت و او را اى به عمرو معاویه نامه  .نخواهى بود
  :عاص در جواب او نوشت عمرو .المؤمنین دعوت کرد امیر
اماا آنچاه مارا بادان     ؛ تو را خواندم و از مضمون آن آگااهى یاافتم   اما بعد من نامه»

ا از گاردن خاودم و باا تاو باه ضالالت و پساتى        انداختن ذمه اسلام ر دعوت کردى از
الماؤمنین   کشایدن در روى امیار   نماودن تاو را بار باطال و شمشایر      یاارى  شدن و ملحق
کنناده   پس او برادر رسول خدا و ولاى او و وصاى او و وارث او و ادا   ؛طالب ابى بن على
دو سابط   و پدرکننده وعده او و داماد و شوهر دختر او سیده زنان عالمیان  او و وفا دین

من خلیفه عثمانم، : اما اینکه گفتى .دو سید جوانان اهل بهشت است ،او حسن و حسین
  .به مرگ عثمان از حکومت معزول شدى و دیگر تو را در شام خلافتى نیست

ایان   ؛امیرالمؤمنین صحابه رسول خدا را بر کشتن عثمان برانگیخات : اما اینکه گفتى 
واى بار   .اى نماوده  نمودن مردم جاهل دستاویز براى اغواءگفتارى است دروي و باطل و 

جان خود را در راه خدا باذل نماود و    دانى که حضرت ابوالحسن آیا نمى !تو اى معاویه
 ۀدر آنجا بیتوته نمود و رسول خدا درباار  شب در بستر رسول خدا خوابید و تا به صبح

ولاى و صااحب اختیاار    علاى   ،اختیاار او هساتم   کسى که من ولى و صاحب»: او گفت
 .« و السلام .تواند بفریبد اى صاحب عقل و دین را نمى نوشته اى که تو این نامه! ؟« اوست

یوس نباش و  م: ابى سفیان به او گفت چون نامه عمروعاص به معاویه رسید، عتبۀبن
در ناماه  بناابراین   .شاریک گاردان    به حکومت و ولایت وعده باده و در سالطنت   او را

چون عمروعاص خاود را   ؛او نوشت و منشور حکومت مصر را ضمیمه نمود هدیگرى ب
 ابى طالب به شام کاو   بن ید و براى کارزار با علىیقلبش به معاویه گرا ،دید حاکم مصر

 4.کرد

 را رها کردند؟ چرا مردم علی

را بارای   اماام علای  ، دانستند پیاامبر اکارم   با توجه به اینکه مردم می: سؤال

را رها کردناد و یاار و یااور دیگار      ود انتخاب کرده، چرا حضرت علیجانشینی خ
 خلفا شدند؟
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  وجود هوای نفس. 1 

تواند مردم را از خلفا دور کند؛ زیارا   دانستن غصب ولایت از طرف خلفا نمی صرف
اما در عاین   ؛داند تکلیف و راه و روش رسیدن به معبود چیست ها انسان می وقت خیلی
داند شایستگی فلان سمت و مقام را نادارد و   کند یا اینکه می ل نمیتکلیفش عم حال به
حاق او را غصاب   ... تزویر و  ،ها حیله ولی با ده ؛شایستگی از آن دیگری است لیاقت و

 علای  در روز غدیر حضارت  دانستند پیامبر اکرم که خود خلفا می چنان کند؛ می
بخّ بخّ لّمّک  »  واژه مر را در قالبرا برای جانشینی خود معرفی کرده است و تبریکات ع

بیعت باا اباابکر   »: گوید ابابکر می اند یا اینکه عمر درباره بیعت با ضبط کرده 4«...يّا علي 
کاس ایان اشاتباه را بکناد، او را      پاس هار  ... رویه و اتفاقی و بدون تدبیر بود  کاری بی
  .او گرفتند ولی با این حال منصب و مقام خلافت را از 2؛«!بکشید

دانساتند   را غصب کردند، با آنکاه مای   بنابراین به همان دلیلی که خلفا حق علی

دانساتند خلفاا غاصاب حاق      می است، بعضی از مردم هم با اینکه خلافت حق علی

 .رفتند باشند، در زیر بیرق غاصبان می علی
 :نویسد بزرگ اهل سنت می یمحمد غزالی از علما بن حامد محمد ابو

اتفااق بار ماتن حادیث دارناد کاه در خطباه روز غادیرخم،         و  همه اجمااع » 

هر کس من مولا و آقای او هستم، بعد از مان علای ماولی و    : فرمود پیامبر
مبادرت به تظاهر کرد و تبریکات لازمه را در ضمن بخّ  عمر فوری. آقای اوست

نفس اماره بر آنان غلبه کارد و حاب ریاسات و     پس. بخّ لک یا علی تقدیم کرد
آنهاا سالب کارد و در ساقیفه باه       لبی عواطاف و مزایاای انساانیت را از   ط جاه

نوشایدند و باه قهقارا     تراشی پرداختند و جاام شاراب هاوای نفساانی را     خلیفه
ملعباه خاود    برگشتند، قرآن را پشت سر انداختناد و احکاام و سانت پیاامبر را    

 .کردند

کاغذ برای پیامبر  کردن عمر از آوردن قلم و کند به جریان مخالفت بعد اشاره می

با فرمایش آن حضارت   دهد آنهایی که بعد از پیامبر که نشان می اکرم

هاا   هام مخالفات   زمان خود پیاامبر  در .ای نکردند مخالفت کردند، کار تازه
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ساا س غزالاای ... در لشااکر اساامه و   مخالفاات از حضاور : کارده بودنااد، مثال  
 4.«... ای کردند املهمع دین را به دنیا فروختند و چه زشت»: نویسد می

  خواهی علی عدالت. 2

را نداشاتند؛ چارا کاه عاده      خواهی علی تحمل عدالت و عدالت بسیاری از مردم

راه  دانستند با حاکمیت علای  رشد یافته در جامعه تبعیضی بودند و می زیادی از آنها
 .نامشروع آنها بسته خواهد شد منافع

 : در احتجا  طبرسی آمده است

شما  برای حالا که اقرار کردید و گفتار پیامبر اکرم: فرمود ام علیام... »
 حق را به اهل آن رد کنید و پیرو سانت ! ... آشکار شد، از خدای یکتا ب رهیزید

بسا ارید کاه حاق     ،پس خلافت را به کسی که شایسته آن است! ... پیامبر شوید
 . ...اوست

و بادل کردناد و باه مشاورت     به وسیله چشم و ابرو باا یکادیگر رمزهاایی رد    
او از هماه  . ماا مقاام و موقعیات او را منکار نیساتیم     : بالاخره گفتند پرداختند و

ولی مردی است که هی  کس را بر دیگاری برتاری    ؛است تر به خلافت شایسته
کناد و   و دیگران را به یک چشم نگاه می اگر او به خلافت برسد، شما. دهد نمی

خلافات برساد، خواساته شاما بار       اما اگر عثمان بهبرای او مساوی و برابرید؛ 
خلافت را به عثماان   دهد و او آنچه که شما تمایل دارید، انجام می. آورده است

 2.«واگذار کردند

روز » :دنویسا  مای « هاا  گیری ها و بهانه گیری کناره آغاز»تحت عنوان  شهید مطهری 

الماال و   گیاری بیات   سیعنای بااز پا    ؛حکام علای   دانستند مشمول دیگر آنها که می
. و به کناری نشستند و مدتی با هم مشاورت کردناد   خواهند شد، آمدند گستری او عدل

دانی همه  خودت می! آمد و اظهار داشت یا اباالحسن. ای از طرف خود فرستادند نماینده
های اسلام داریم، دل خوشای   واسطه سوابقی که با تو در جنگ ایم، به ما که اینجا نشسته

ها باه دسات تاو کشاته      نفر داریم که در آن وقت کدام از ما یک و نداریم و غالباً هراز ت
: کنیم و با دو شرط حاضریم با تو بیعات کنایم   نظر می ولی ما از این جهت صرف ؛شده

بعد از این . کاری نداشته باشی ،گذشته هر چه شده سبق نکنی و به یکی اینکه عطف بما
قااتلان عثماان را کاه الان آزاد هساتند، باه ماا        م آنکهدو. خواهی، عمل کن هر طور می
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کنی، ما ناچاریم بارویم شاام و    را قبول نمی تسلیم کن که قصاص کنیم و اگر هی  کدام
  .به معاویه ملحق شویم

هایی که در سابق ریخته شده، خونی نبوده که به واسطه کینه  موضوع خون اما :فرمود
جنگیادیم و   ه و مسلک بود؛ ما بارای حاق مای   باشد، اختلاف عقید شخصی ریخته شده

خواهید، بروید از حق بگیرید که  بهایی می اعتراض دارید و خون اگر ؛....شما برای باطل
اما موضاوع اینکاه مان باه گذشاته کااری        ؛و نابود ساخت چرا باطل را در هم شکست
ه خادا باه   ای است کا  وظیفه. سبق نکنم، در اختیار من نیست نداشته باشم و عطف به ما

دانساتم کاه آنهاا را     عثمان، اگر من وظیفه خود می اما موضوع قاتلین ؛عهده من گذاشته
آنهاا هام حرکات کردناد و رفتناد و      . کردم می قصاص کنم، خودم همان دیروز قصاص
 4.«طرفی و علنی کردند تصمیم خود را بر مخالفت و دشمنی، یک

 یو حضرت عل حسادت و كینه نسبت به پیامبر. 3

صفین، منتظر بودناد تاا حضاور     الحدید پس از اشاره به این نکته که مردم در ابی ابن
 :دنویس عمار را در یک جبهه، معیار حقانیت آن جبهه بدانند، می

اماا   ؛پذیرناد  مای  تعجب از این مردم است که عمار را به عنوان ملاك حق و باطال »

لَّا يُّحِبُمّکَ  ": ود و نیز فرمودفرم اش حدیث ولایت را درباره خود علی را که پیامبر
لَّا دلیل این مطلاب آن اسات کاه    ؛ دهند معیار قرار نمی "مُنَافِقٌ اِلَّا مُؤْمِنٌ وَ لَّا يُّبْغِضُکَ اِ

کردن یاد او، محو خصاائص   ل او، فراموشیدر پوشاندن فضا قریش از همان آغاز  تمامی
 2.«های مردم کوشیدند سینه او و حذف مرتبت والای او از

 نسابت باه اماام علای     تحلیل جالبی از علل بغح قریشدر این عالم اهل سنت 
 :نویسد می

 به اعتقااد شاما اگار رساول خادا     : پرسد می علی یک بار کسی از امام
داشت که بالغ و رشید بود، آیا عارب حکومات خاود را باه او      پسری می فرزند
داد، او را  جاام مای  کاردم، ان  اگر جز آنچه مان مای  : دهد می س رد؟ امام پاسخ می

متنفر بود و نسبت باه آنچاه خداوناد باه او      عرب از کار محمد. کشتند می

کوشایدند   آنها از همان دوران پیامبر... ورزید می عنایت کرده بود، حسادت
اگر نباود کاه   . بیت خار  کنند از رحلت آن حضرت از دست اهل تا کار را پس

                                              
 .۸ ص  ؛یست گفتارب ؛شهید مطهري.   
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ش قارار داده و نردباان ترقای خاود     برای سلطه خاوی  ای قریش نام او را وسیله
پرساتیدند و باه    خادا را نمای   دید، حتی یک روز پس از رحلت آن حضرت می

دانید که  می! توانست بکند می ط فرزند پسر چهیاین شرا در...گراییدند  ارتداد می

بلکه برای جهااد   ؛کرد خود نزدیک نمی خویشی به دلیلمرا به  رسول خدا
 4.کرد و نصیحت چنین می

 : نویسد می الحدید ابی ابن
 شگفتی من از علی اسات کاه   :پرسیدم[ ابی زید بن یحیی]جعفر نقیب  من از ابو

 زناده ماناد و باا    چگونه در این مدت طولانی بعد از وفات رساول خادا  
 های قریش جان سالم به در برد؟  وجود آن همه کینه

نکرده و کانج انازوا    تا به آن اندازه کوچک اگر او خود را: ابوجعفر به من گفت
از یادها بارد و باه عباادت و نمااز و      نخزیده بود، کشته شده بود؛ اما او خود را

شمشایر را باه فراموشای     ی اول خود خار  شاد و زقرآن مشغول کرد و از آن 
راهاب در   س رد؛ گویی چون کسی که توبه کرده، به سیر در زمین پرداخته و یاا 

 2. ...ها شده بود  کوه

  و نفهمیجهالت . 4

 :دنویس می شهید مطهری. بودند در رأس این گروه، خوار 
آنها خاود را   امّا ؛طبق عقیده ما آنها کافرند گو اینکه. هستند  خوار  از فرق اسلامی»

کس ادعا نکرده کاه   هی ... دانستند مسلمان می بلکه فقط خودشان را ؛دانستند مسلمان می
همه اعتراف دارند که آنها شادیداً و باا تعصاب     لکهب ؛اند خوار  به اسلام عقیده نداشته
خاود  . شان از فکر و تعقّال اسات   اینها دوری خصلت بارز. زیادی به اسلام معتقد بودند

. کناد  ولی جاهل و قشری معرفی می ؛معتقد  برد، آنها را مردمی که از آنها نام می علی
تعقل و بلکاه   مغز و کم و سبک اما جاهل ؛دار و قاری قرآن زنده بودند متعبد، شب  مردمی

ندارد یک نفار    در مورد خلافت معتقد بودند لزومی... کار دین  مخالف فکر و تعقل در
  .خلیفه باشد، قرآن هست، مردم به قرآن عمل کنند

زعیم و رئیس باشاند، از ایان    توانند بدون بعد که دیدند نمی: گوید الحدید می ابی ابن
. خودشاان باود، بیعات کردناد     وهاب راسابی کاه از    بن  اللعقیده عدول کردند و با عبد

نظار   د خودشان تنگیعقا مغزی است، بسیار در عقلی و سبک طوری که مقتضای کم همان
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باه  ... خواندناد  آنها نماز نمی دانستند، با اکثر خوار  همه فرق مسلمین را کافر می. بودند
 4.«گرفتند دادند و از آنها زن نمی آنها زن نمی

شاهادت   را باه  این گروه به جاایی رساید کاه حضارت علای       فهمی ره کجبالاخ

. باود  ملجام خاارجی ماذهب    بان  عبادالرحمن ... »: نویسد می شهید مطهری. رساندند

نارضاایتی   فرمود، هی  گونه کادورت شخصای و   طوری که خود امیرالمؤمنین همان

ولی این مرد  ؛کرده بود ها به او احسان امیرالمؤمنین. نبود بین او و امیر المؤمنین

  2.«کافر شده علی باك، طبق عقیده خارجی خود معتقد شده بود که بی
تعصب در عقیده که اگر توأم باا جهالات    بیا و تعجب کن از: گوید الحدید می ابی ابن

انتخاب کردند؛ چون شب عزیاز و مباارکی    اینها این شب را: گوید می! کند شود، چه می
از نظر آنها عبادت بود، در شب عزیز  خواستند این جنایت را که. بود و شب عبادت بود
ولای او باه هماین     ؛کردناد  علی را تکفیر مای  با اینکه اینها رسماً... و مبارکی انجام دهند

اینها در اثر شدت عملی ... المال قطع نکرد  بیت اند، سهمیه آنها را از که اینها جاهل دلیل
هاا را   دل« لا حكم الا لله»جمله . ایجاد کرده بودند بیدادند، وحشت عجی که به خر  می

 0.«کرد پر از وحشت می

 :گوید می مردم عصر امام علی  عبدالعزیز درباره نفهمی بن عمر

دانستیم، آگاه بودناد، دو نفرشاان    می نفهم از آنچه ما در باره علی اگر این مردم»
 1.«کردند متابعت نمی از ما

 شهادت حضرت 

  از جملاااه  از خاااوار   برخاااى  خاااوار   و سااارکوب  نهاااروان  گبعاااد از جنااا
از   در یکاى   بکار تمیماى   و عماروبن   تمیماى  عبدالله  بن ، برك مرادى ملجم  بن عبدالرحمان

  را بررساى   داخلاى   هااى  ها و جنگ روز و خونریزى  آن  اوضاع آمدند و  ها گرد هم شب
  باعاث   رسیدند که  نتیجه  این  به  سرانجام خود یاد کردند و  کشتگان و  کردند و از نهروان

  ساه   و اگر ایان  است   و عمروعاص  ، معاویه على حضرت  و برادرکشى  خونریزى  این
  پیماان   با هام   س س.  خود را خواهند دانست  تکلیف  شوند، مسلمانان برداشته   نفراز میان
 .فر گرددن  از سه  یکى  متعهد کشتن  از آنان  هر یک  بستند که
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این سه نفر با هم پیمان بستند و آن را به سوگند مؤکد کردناد کاه هار یاک از آنهاا      

شاد،   ملجم متعهد قتل علاى  بن عبدالرحمن. داوطلب کشتن یکى از این سه نفر باشد
عبدالله نیز قتل معاویاه را گاردن    بن دار کشتن عمروعاص گردید، برك بکر عهده بن عمرو

شان مؤثر واقاع   د را با سم مهلک زهرآلود نمودند تا ضربتگرفت و هر یک شمشیر خو
نقشه این قرارداد به طور محرمانه و سرّى در مکه کشیده شد و باراى اینکاه هار    . گردد

موقع مقصود خود را انجام دهند، شب نوزدهم ماه رمضاان را کاه شاب      سه نفر در یک
این منظور انتخاب کردند و هر مانند، براى  قدر بوده و مردم در مساجد تا صبح بیدار می

بکار باراى    بان  عمرو. یک از آنها براى انجام م موریت خود به سوى مقصد روانه گردید
عبدالله برای قتال معاویاه رهسا ار شاام شاد و       بن برك. کشتن عمروعاص به مصر رفت

 .ملجم نیز راه کوفه را پیش گرفت ابن
وزدهم در صف یکم نماز ایساتاد و  عبدالله در شام به مسجد رفت و در لیله ن بن برك

چون معاویه سر بر سجده نهاد، برك شمشیر خود را فرود آورد؛ ولى در اثر دست اچگى، 
معاویه زخم شادید برداشات و   . شمشیر او به جاى فرق معاویه بر ران وى اصابت نمود

فورا به خانه خود منتقل و بساترى گردیاد و ضاارب را نیاز پایش او حاضار سااختند،        
 تو چه جرئتى داشتى که چنین کارى کردى؟: یه گفتمعاو

 .امیر مرا معاف دارد تا مژده دهم: برك گفت
معاویاه او  : همین الان على را هم کشتند: معاویه گفت مقصودت چیست؟برك گفت

را تا تحقیق این خبر زندانى نمود و چون صحت آن معلوم گردید، او را رها نمود و باه  
چاون طبیاب   . همان وقت دستور داد او را گردن زدناد ( فیدمانند شیخ م)روایت بعضى 

تاوان آن را باا دوا    زخم معاویه را معاینه کرد، اظهار نمود اگر امیر اولادى نخواهاد، مای  
تحمال درد  : معاویاه گفات  . معالجه نمود و الا باید محل زخم با آهن گداخته داي گردد

 4.کافى است اى من بر( یزید و عبدالله)آهن گداخته را ندارم و دو پسر 
بکر نیز در همان شب در مصر به مساجد رفات و در صاف یکام باه نمااز        بن عمرو
اتفاقا در آن شب عمروعاص را تب شدیدى گرفته بود که از التهااب و رناج آن   . ایستاد

نتوانسته بود به مسجد برود و به پیشنهاد پسرش، قاضى شهر را براى اداى نماز جماعت 
 .دبه مسجد فرستاده بو

                                              
تو كه چند لحظه تحمل یك قطعه آهن سرخ شده را ندارى؛ پس در نتیجه طغیان : گفت طبیب بایستى به معاویه می.   

ز اینكه تو به همه خون مردم چگونه براى همیشه تحمل آتش سوزان دوزخ را خواهى نمود؟این نیست ج و ریختن این
 !اى روز جزا ایمان نیاورده
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بکار باا    پس از شروع نماز در رکعت اول که قاضى سر  از سجده برداشت، عمروبن
نماز نیماه  . همهمه و جنجال در مسجد بلند شد. یک ضربت شمشیر او را از پا در آورد

تمام ماند و قاتل بدبخت دست بسته به چنگ مصریان افتاد؛ چاون خواساتند او را نازد    
او . کردناد  هاى هولناك عمروعاص تهدیدش می عمروعاص برند، مردم وى را به عذاب

ام، اگار وى از آهان هام     مگر عمروعاص کشته نشد؟ شمشیرى که من بر او زده: گفت
کس که تاو او را کشاتى، قاضاى شاهر اسات و ناه        آن: مردم گفتند. ماند باشد، زنده نمى

 !!عمروعاص
مروعااص کشاته   گناه را به جاى ع بیچاره عمرو آن وقت فهمید که اشتباها قاضى بی

است؛ بنابراین از کثرت ت سف نسبت به مرگ قاضى و عدم اجراى مقصود خود شاروع  
من باه جاان خاود    : به گریه نمود و چون عمروعاص علت گریه را پرسید؟ عمرو گفت

ماندن توست کاه نتوانساتم    بیمناك نیستم؛ بلکه ت سف و اندوه من از مرگ قاضى و زنده
عمروعاص جریان امر را از او پرساید؟ عمارو   ! ا انجام دهممانند رفقاى خود م موریتم ر

گاه به دستور عمروعاص گاردن   م موریت سرى خود و رفقایش را براى او شرح داد، آن
کاه   بدین ترتیب م مورین قتل عمروعاص و معاویاه چناان  . او هم با شمشیر قطع گردید

 .یز کشته شدندباید و شاید نتوانستند مقصود خود را انجام دهند و خودشان ن

چند نفار    همراه  رمضان  ماه  نوزدهم  شد و در شب  على  امام  متعهد قتل  ملجم ابن

بودناد و از    مهمان  دخترش  در خانه  على حضرت   شب  آن. نشستند  در مسجد کوفه
 فاردا : گفات   کلثوم نهاد، ام  در میان  را با دخترش  موضوع  با خبر بودند، وقتى  صبح  واقعه

.  گریخات   تاوان  نمى  الهى  از قضاى: فرمود  على حضرت. مسجد بفرستید  را به  جعده
  کارد، عاازم   ماى   را زمزمه  دو بیت  این  که  و در حالى  بست  کمربند خود را محکم  گاه آن

خواهاد کارد و     تو را ملاقات  ببند؛ زیرا مرگ  محکم  مرگ  کمر خود را براى. مسجد شد
  .و فریاد مکن  جزع 4درآید، تو  سراى  به  که  اهگ ، آن از مرگ

این مرد نیز در اواخر ماه شاعبان ساال چهلام باه     : ملجم بن الرحمن اما سرنوشت عبد
کوفه رسید و بدون اینکه از تصمیم خود کسى را آگاه گرداند، در منزل یکى از آشانایان  

روزى به دیادن  . دخود مسکن گزید و منتظر رسیدن شب نوزدهم ماه مبارك رمضان ش
یکى از دوستان خود رفت و در آنجا زن زیبارویى به نام قطام را که پدر و بارادرش در  

کشته شده بودند، مشاهده کرد و در اولاین برخاورد دل    جنگ نهروان به دست على
 .از کف داد و فریفته زیبایى او گردید و از وى تقاضاى زناشویى نمود

                                              
  .73۸  ص ؛ ولایت  فروغ.   
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 !هر چه تو بخواهى: خواهى کرد؟ گفتبراى مهریه من چه : قطام گفت
درهاام پااول و یااک کنیااز و یااک غاالام و کشااتن  هاازار مهاار ماان سااه: قطااام گفاات

ملجم که خود براى کشتن آن حضرت، از مکه به کوفه آماده و   ابن. ابیطالب است بن على
خواست کسى از مقصودش آگاه شود، خواست قطام را آزمایش کند؛ پس باه قطاام    نمی
را مان    کنم؛ اما کشتن علاى  ول و غلام و کنیز خواستى، برایت فراهم میآنچه از پ :گفت

 توانم انجام دهم؟ چگونه می
گیار   تواند به او دست یابد، باید او را غافل البته در حال عادى کسى نمی: قطام گفت

کنى و غفلتاً به قتل رسانى تاا درد دل مارا شافا بخشاى و از وصاالم کامیااب شاوى و        
ملجم  ابن!! م این کار کشته گردى، پاداش آخرتت بهتر از دنیا خواهد بودچنانچه در انجا

به خدا سوگند من باه کوفاه   : که دید قطام نیز از خوار  بوده و هم عقیده اوست، گفت
کانم و   می من نیز در انجام این کار تو را یارى : قطام گفت! ام مگر براى همین کار نیامده

 .گمارم تنى چند به کمک تو می
مجالد که با قطام از یک قبیله باوده و جازو خاوار  باود،      بن جهت نزد وردان بدین 

ملجام   فرستاد و او را در جریان امر گذاشت و از وى خواست که در این ماورد باه ابان   

 .تقاضاى او را پذیرفت( داشت برای بغضى که با على)وردان نیز . کمک نماید
به نام شبیب که با خوار  هم عقیده باود،   ملجم نیز مردى از قبیله اشجع را خود ابن

 قیس؛ یعنى همان منافقى که در صافین، علاى   بن گاه اشعث همدست خود نمود و آن
اشاعث  . را در آستانه پیروزى مجبور به متارکه جنگ نمود، از اندیشه خود آگاه سااختند 
. د رساانید نیز به آنها قول داد در موعد مقرره او نیز خاود را در مساجد باه آنهاا خواها     

ملجم و یارانش به مسجد آمده و  بالاخره شب نوزدهم ماه مبارك رمضان فرا رسید و ابن

 .شدند منتظر ورود على

نیز جسته و گریختاه از شاهادت خاود خبار      ملجم به کوفه على مقارن ورود ابن
داد؛ حتى در یکى از روزهاى ماه رمضاان کاه باالاى منبار باود، دسات باه محاسان          می

ها را با خون سر مان رنگاین خواهاد     ترین مردم این موی شقى: شید و فرمودشریفش ک
نمود و بهمین دلیل روزهاى آخر عمر خود را هر شب در منزل یکى از فرزندان خویش 

 .کلثوم مهمان بود شد و در شب شهادت نیز در منزل دخترش ام مهمان می
از سر شاب تاا طلاوع    موقع افطار سه لقمه غذا خورد و س س به عبادت پرداخت و 

کرد و حرکاات ساتارگان را در    گاهى به آسمان نگاه می. فجر در انقلاب و تشویش بود
شاد، تشاویش و نااراحتى آن حضارت      تر می گرفت و هرچه طلوع فجر نزدیک نظر می
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قادر نااراحتى؟    چرا امشاب ایان  ! پدر جان: کلثوم پرسید گشت؛ به طوری که ام بیشتر می
هاى کارزار گذرانیده و با پهلواناان   ها و صحنه عمرم را در معرکه دخترم من تمام: فرمود

هاا بارده و    ام، چه بسیار یک تنه بر صفوف دشمن حملاه  ها کرده و شجاعان نامى مبارزه
ام، ترسى از چنین اتفاقات نادارم؛ ولاى    ابطال رزمجوى عرب را به خاك و خون افکنده

 .تکنم که لقاى حق فرا رسیده اس امشب احساس می

عزم خارو  از خاناه را    بالاخره آن شب تاریک و هولناك به پایان رسید و على
خفتناد، پایش    نمود در این موقع چند مرغابى که هر شب در آن خانه در آشیانه خود می

خواستند از رفاتن وى   افشانى بانگ همى دادند و گویا می پاى امام جستند و در حال بال
 !جلوگیرى کنند

هاا بلناد    دهند و پشت سر این آوازها نوحه و ناله ها آواز می مري فرمود این على
پس خوب است تنها : حضرت پریشان شد و عرض کرد کلثوم از گفتار آن ام! خواهد شد

فرمود اگر بلاى زمینى باشد، من باه تنهاایى بار دفاع آن قاادرم و اگار        على. نروى
 .قضاى آسمانى باشد، باید جارى شود

سجد نهاد و به پشت بام رفت و اذان صبح را اعلام فرماود و  رو به سوى م على
بعد داخل مسجد شد و خفتگان را بیدار نمود و س س به محراب رفت و به نمااز نافلاه   

ملجم با شمشایر زهرآلاود در حاالی کاه فریااد       صبح ایستاد و چون به سجده رفت، ابن
و شمشایر   4رت فارود آورد حض  لله الحکم لا لک یا على ضربتى به سر مبارك آن: زد می

عبدود بر آن خاورده باود، اصاابت نماود و فارق       بن او بر محلى که سابقاً شمشیر عمرو
 .ملجم و همراهانش فوراً گریختند مبارکش را تا پیشانى شکافت و ابن

جارى شد و محاسن شریفش را رنگاین نماود و در آن    خون از سر مبارك على
 :حال فرمود

 « الّلهِّ وَ علََي مِلَِِّ رسَُولِ الّلهِّ فُزتُ و رَ ِّ الّْكَعْبَِبِسْمِ الّلهِّ وَبِاْ»
 :و س س این آیه شریفه را تلاوت نمود

شما را از خاك آفریدیم  2:«مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُّكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى»
 . کنیم تان می گردانیم و بار دیگر از خاك مبعوث و به خاك بر می

                                              
ملجم و همراهانش در داخل مسجد نزدیك در ورودى كمین كرده و به محض ورود  بنا بر روایت شیخ مفید، ابن.   

ر شمشیرهاى خود را غفلتاً بر آن حضرت فرود آوردند، شمشیر شبیب به طاق مسجد گرفت؛ ولى شمشی على 
 .عبدالرحمن به فرق مبارک وى اصابت نمود

 .55: طه.  1
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 :و شنیده شد که در آن وقت جبرئیل میان زمین و آسمان ندا داد و گفت

تهََدَّمَتْ وَ الّلهَِ أَرْكَانُ الّهُْدَّى وَ انطَْمَسَتْ وَ الّلهَِ نُجُومُ الّسَمَاءِ وَ أَعْلَمّامُ الّتُقَمّى وَ   »
محَُمَدٍّ الّْمُصّطَْفَى قُتِلَ الّْوصَِيُ الّْمُجتَْبَمّى   انْفَصَّمَتْ وَ الّلهَِ الّْعرُوْةَُ الّْوَُْقَى قُتِلَ ابْنُ عَمِ

 : «قُتِلَ عَليٌِ الّْمرُْتَضَى قُتِلَ وَ الّلهَِ سَيِدُّ الّْأوَْصِيَاءِ قتََلهَُ أَشْقىَ الّْأَشْقِيَاء
هاى تقوى محو شاد و   هاى هدایت در هم شکست و نشانه به خدا سوگند ستون

پسار عام   . ق باود، گسایخته گردیاد   دستاویز محکمى که میاان خاالق و مخلاو   

ترین اشقیاء او  کشته شد، على مرتضى به شهادت رسید و بدبخت مصطفى
 .را شهید نمود

اى  از خانه به مسجد دویدند عده حسنین. همهمه و هیاهو در مسجد بر پا شد

را در  هاشم على حسنین به اتفاق بنى. ملجم رفته و دستگیرش کردند هم به دنبال ابن
طبیب بالاى سر آن حضرت . م گذاشته و به خانه بردند و فورا دنبال طبیب فرستادندگلی

حاضر شد و چون زخم را مشاهده کرد، به معاینه و آزمایش پرداخات؛ ولاى باا کماال     
شدنی نیست؛ زیرا شمشیر زهرآلود بوده و به مغاز   ت سف اظهار نمود که این زخم علا 
 .درو صدمه رسانیده و امید بهبودى نمی

هراسند، با کماال   از شنیدن سخن طبیب برخلاف سایر مردم که از مرگ می على

گااه تارس و وحشاتى از     را های   وصیت فرمود؛ زیرا على بردبارى به حسنین
تر از طفل براى پستان ماادر   که بارها فرموده بود، او براى مرگ مشتاق مرگ نبود و چنان

 .بود

او شاب هجارت   . باه گریباان باود    در سراسر عمر خاود باا مارگ دسات     على

در فراش آن حضرت که قرار بود شجاعان قبایل عرب آن را زیر شمشایرها   پیغمبر

در غزوات اسلامى هماواره دم شمشایر باود و حریفاان و      على. بگیرند، آرمیده بود
کناد   براى من فارق نمای  : فرمود او می. مبارزان وى قهرمانان شجاع و مردان جنگ بودند

گوناه جااى    سراي من آید و یا من به سوى مرگ روم؛ بنابراین براى او های   که مرگ به

أُوصِيكُمَا بِتَقْوَى »: چنین بیان فرمود وصیت خود را به حسنین ترس نبود، على
ّنْيَا وَ إِنْ بَغَتْكُمَا وَ لاَ تَأْسَفَا عَلَى شَيْ ّ تَبْغِيَا اَلّدُّ  4.«...مَاءٍ مِنْهَا  ُوِيَ عَنْكُ اَلّلَّهِ وَ أَلاَ

                                              
 
 .البلاغه نهج.   
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دنیاا   اگرچاه  . کنم و اینکه دنیا را نطلبیاد  شما را به تقوى و ترس از خدا سفارش می
از دست شما رفته باشد، ت ساف مخوریاد و   [ زخارف دنیا]شما را بخواهد و به آنچه از 

کار کنید، ستمگر را دشمن باشاید و  [ آخرت]سخن راست و حق گویید و براى پاداش 
 .یدستمدیده را یارى نمای

شما و همه فرزندان و اهل بیتم و هر که را که نامه من به او برسد، به تقوى و ترس 
کنم؛ زیارا از جاد شاما     از خدا و تنظیم امور زندگى و سازش میان خودتان سفارش می

بهتار از تماام   [ از نظر پااداش ]دادن میان دو تن  سازش: فرمود شنیدم که می پیغمبر
از خدا درباره یتیمان بترسید و براى دهان آنها نوبت قرار  است،[ مستحبى]نماز و روزه 

توجهى شما در نزد شما ضاایع   و در اثر بى[ که گاهى سیر و گاهى گرسنه باشند]مدهید 
نگردند، درباره همسایگاه از خدا بترسید که آنها مورد وصایت پیغمبرتاان هساتند و آن    

از ]ماا گماان کاردیم باراى آنهاا      کرد تاا اینکاه    حضرت درباره آنان همواره سفارش می
کاردن   میراث قرار خواهد داد و بترسید از خدا درباره قرآن که دیگران با عمال [ همسایه

به آن بر شما پیشى نگیرند، درباره نماز از خدا بترسید که ستون دین شما است و درباره 
ید کاه اگار آن   از خدا بترسید و تا زنده هستید، آن را خالى نگذار[ کعبه]خانه پروردگار 

شوید و بترسید از خدا درباره جهاد با ماال و   ، مهلت داده نمی[از کیفر الهى]خالى بماند 
جااان و زبانتااان در راه خاادا و ماالازم همبسااتگى و بخشااش بااه یکاادیگر باشااید و از  

کردن به هم و جدایى از یکدیگر دورى گزینید، امر به معروف و نهاى از منکار را    پشت
خدا را براى دفاع آنهاا   ]گاه شما  اشرارتان بر شما حکمرانى کنند و آن[ و الا]ترك نکنید 

 .و او دعایتان را پاسخ نگوید[ خوانید می
اى فرزندان عبدالمطلب مبادا به بهانه اینکه بگویید امیرالمؤمنین کشته شده است، در 

. نهاى مردم فرو روید و باید بدانید که به عوض من کشته نشود، مگار کشانده ما    خون
بنگرید زمانی که من از ضربت او مُردم، شما هم به عوض آن، ضربتى به وى بزنید و او 

کردن اجتناب کنیاد،   از مثله: فرمود شنیدم که می را مثله نکنید که من از رسول خدا
 .کننده باشد اگر چه نسبت به سگ آزار

در  24رمضان تاا اواخار شاب     42خوردن در سحرگاه شب  پس از ضربت على
نیاز   خانه بسترى بود و در این مدت افزون بر خانواده آن حضرت، بعضى از اصاحابش  

شدند و در آخرین ساعات زنادگى او از کلماات    برای عیادت به حضور وى مشرف می
اَنَمّا  » :از جمله پنادهاى حکیماناه او ایان باود کاه فرماود      . گشتند مند می بارش بهره گهر
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من دیاروز مصااحب شاما     4:«الّْيَوْمَ عِبْرَةٌ لَّكُمْ، وَ غَدّاً مُفارِقُكُمْبِالّْأَمْسِ صاحِبُكُمْ، وَ اَنَا 
 .کنم بودم و امروز وضع و حال من مورد عبرت شما است و فردا از شما مفارقت می

به زنادانى خاود   : کمى میل کرد و فرمود. حاضر نمودند مقدارى شیر براى على
اگر من زنده ماندم، خود دانام و او  . کنیدنیز از این شیر بدهید و او را اذیت و شکنجه ن

گذشتم، فقط یک ضربت به او بزنید؛ زیرا او یک ضاربت بیشاتر باه مان نازده       و اگر در

 :نمود و فرمود است و رو به فرزندش حسن
«ّ ّمِ؛ فَإنْ عَفَوْتَ فَلَکَ، وَ إنْ قَتَلْتَ فَضَمّرْ ! يّا بُنَيَ ّ الّدَّ بًَِ أنْتَ وَلّيُّ الامْرِ بَعْدّي وَ وَلّيُ

اگار او را  . پس از من تو ولى امرى و صاحب خون من هستى! ای پسرم 2:«مَكانَ ضَرْبٍَِ
ببخشى، خود دانى و اگر به قتل رسانى، در برابر یک ضربتى که به من زده اسات، یاک   

 .ضربت به او بزن

در اثر سمى که به وسیله شمشیر از راه خون وارد بدن نازنینش شده  چون على 
خواناد و   ل و قادر به حرکت نبود؛ بنابراین در این مدت نمازش را نشسته میحا بود، بی

باراى  : رمضان که رحلاتش نزدیاک شاد دساتور فرماود      24شب . دائم در ذکر خدا بود
 .آخرین دیدار اعضاى خانواده او را حاضر نمایند تا در حضور همگى وصیتى دیگر کند

داد،  ندوه گلوى آنها را فشار مای خاموش نشسته و در حالی که غم و ا اولاد على

 قسمت اول وصایت علاى  . دادند پرور آن حضرت گوش می به سخنان دل ذیر و جان
آن . رسااند  درس اخلاق و تربیت بود که عمل بدان هر فردى را به حد نهایى کمال مای 

« لا حول و لا قوۀ الا بالله العلى العظایم »حضرت این قسمت از وصیت خود را با جمله 
اى چشمان خدابین خود را نیماه   گاه از هوش رفت و پس از لحظه ایان رسانید و آنبه پ

 :باز کرد و فرمود
امشب آخارین شاب عمار مان اسات؛ چاون       . اى حسن سخنى چند هم با تو دارم»

درگذشتم مرا با دست خود غسل بده و کفن ب وشان و خودت مباشر اعمال کفن و دفن 
و در تاریکى شب دور از شهر کوفه جناازه مارا در    من باش و بر جنازه من نماز بخوان

 .«محلى گمنام به خاك س ار تا کسى از آن آگاه نشود
کردناد و قطارات    هاشم به ویژه خاندان علوى در عین خاموشى گریه مای  عموم بنى

تار   کاه از هماه نزدیاک    غلطید، حسان  هایشان فرو می اشک از چشمان آنها بر گونه

 علاى . را متوجه حزن و اندوه خود نمود ر و اندوه، امامنشسته بود، از کثرت ت ث
                                              

 .73 خطبه  البلاغه؛ نهج.  
 .نامه امیرالمؤمنین همان؛ وصیت. 1
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اى پسرم صابر و شکیبا باش و تو و برادرانت را در این موقع حساس به صبر و »: فرمود
 .«کنم بردبارى توصیه می
او هم برادر شما و هم پسر پدر شما است . از محمد هم مواظب باشید: س س فرمود

اى تکانى خاورد   داً از هوش رفت و پس از لحظهمجد على. و من او را دوست دارم

پسرم زندگى تو هم ماجرایى خواهد داشت، فقط صابر و شاکیبا  : فرمود و به حسین
 .«ان الله يّحب الّصّابريّن»باش که 

در سکرات موت بود و پس از لحظاتى چشمان مباارکش باه    در این هنگام على
 :آهستگى فرو خفت و در آخرین نفس فرمود

ّ مُحَمَّدّا عَبْدُّهُ وَ رَسُولُّهُ اَشهَدُّ»  .«اَنْ لااِلّهَ اِلاّ الّلّه وَحْدَّهُ لاشَريّکَ لَّهُ وَ اَنَ
باز و نازنین به هم بسته شد و طایر روحش به  هاى نیمه پس از اداى شهادتین آن لب

عمار   او  ملکوت اعلا پرواز نمود و بدین ترتیب دوران زندگى مردى که در تمام مدت 
 4.ت هدفى نداشت، به پایان رسیدجز حق و حقیق

ساال و   سال و مادت اماامتش نزدیاک ساى     20 هنگام شهادت سن شریف على

 به اتفاق حساین  امام حسن. دوران خلافت ظاهریش نیز در حدود پنج سال بود
و چند تن دیگر به تجهیز او پرداخته و پس از انجام تشریفات مذهبى جسد آن حضرت 

کاه   ه امروز به نجف معروف است، دفن کردناد و همچناان  را در پشت کوفه در غرى ک

امیاه و خاوار     سفارش کرده بود، براى اینکه دشمنان وى از بنى خود حضرت امیر
جسد آن جناب را از قبر خار  نسازند و بدان اهانت و جسارت ننمایند، محل قبر را باا  

از انظار  ادقتا زمان حضرت ص زمین یکسان نمودند که معلوم نباشد و قبر على
پوشیده و مخفى بود و موقعی که منصور دوانقى دومین خلیفه عباسى آن حضارت را از  

 مدینه به عراق خواست هنگام رسیدن به کوفه به زیارت مرقد مطهار حضارت امیار   
 2.رفته و محل آن را مشخص نمود

 غصه نجاتم دادند سحر از  دوش وقت
 شب آب حیاتم دادند واندر آن ظلمت                                               
 فرخنده شبی چه مبارك سحری بود و چه

 آن شب قدر که این تازه براتم دادند                                              
                                              

 .و  اثبات الوصیه مسعودى 71مقاتل الطالبیین؛ ارشاد مفید؛ اعلام الورى؛ كشف الغمه؛ بحارالانوار؛ ج .   
از جمله . وامل دیگري هم نقل شده است كه در اینجا مجال ذكر آنها نیستع در مورد پیدایش قبر على. 1
 .7، حدیث 7، فصل  ، باب  ؛ ج ارشاد مفید :توانید رجوع كنید به روایت شیخ مفید می
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: فرماود  به اماام علای    انصاری آورده است که پیامبر عبدالله بن در روایتی جابر
به خون سرت خضاب   خواهند کشت و سرانجام این محاسنت تو جانشین منی و تو را»

 4.«خواهد شد

تارین   شقی ترین مردم و یا را شقی قاتل امیرمؤمنان علی  در روایاتی پیامبر 
 2.این امت نامیده است

 
 ابه نماز بست قامت که نهد باه عارش پاا ر   

 

 نماز جز خادا را  به خدا علی نبیند به 
 

 ن ناادابااه نماااز آخاارینش چااه گذشاات ماا 
 

 لافتای را  که ندای دعوت آمد شه ملاک  
 

 همه اهل بیت عصمت زسرا بارون دویدناد  
 

 
 ابتااا و واعلیااا بنمااود پاار فضااا را   

 

از حضارت   بر فارق ناازنین علای      ای که به هنگام فرود آمدن ضربت تنها جمله
 0.به خدای کعبه رستگار شدم :« وَرَ ِ الّْكَعْبَِِ فُزتُ» :شد، این بود شنیده
ایان اسات کاه فالاح از     «  فلاح»مرحله پایانی مسابقه است و فرق آن با  برنده «فائز»
اماا سارانجام    ؛بسا کسانی که در مراحلی از یک مسابقه برنده باشاند  چه. رستن است بند

فیناال  »برنده واقعی آن است که در مرحله پایانی و به اصاطلاح   .ببازند در مرحله پایانی

خود را برنده این مرحلاه   را نصیب خود سازد و امام علی پیروزی  مدال«  مسابقات
 .داند می

  فتار مولی در فاصله ضربت تا شهادتر

 .آمدن ضربت به هنگام فرود«  وَرَ ِ الّْكَعْبَِِ فُزتُ» گفتن جمله. 4
 1.ملجم را دستگیر کنید ابن«  لايّفوتنكم الّرجل»: دفرمو. 2

انسانیت را به ماتم نشااند، نبایاد از معرکاه    ترین که  شقی گر و ترین توطئه این بزرگ
  .سزای جنایت ننگین خود برسد باید دستگیر گشته به .بگریزد
  2.« الّينوا فراشه اطيبوا طعامه و»سفارش به برخورد انسانی با قاتل . 0

                                              
  .17۸ ، ص1 المعجم الكبیر، ج.   
  .173  ، ص1  ج ؛النبویه ابن هشام السیره ؛555 ص ،71 ج ؛تاریخ دمشق ؛5   ، ص7  ج ؛اسد الغابه.  1
  .1۷۷  ص ،71  ج ؛بحارالانوار.  ۸
  .۷5   ، ص   ج ؛الامامه والسیاسه.  7
  . ۷   ، ص   ج ؛الامامه والسیاسه و 157  ، ص۸  ج ؛انساب الاشراف . 5
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  .غذاهای خوب و بستر نرم به او دهید
  اکنون، به اسیر کن مدارا چو اسیر توست        پسر که قاتل من بجز از علی که گوید به
از هماان   4:« و اسمّقوه ممّن شمّرابي    اطعموه من طعامي»: فرمودکه  و در روایتی هست
کنیاد، از قااتلم    با همان نوشایدنی کاه از مان پاذیرایی مای      دهید و غذایی که به من می

  .پذیرایی کنید
بریاد،  او را شاکنجه نکنیاد، اعضاایش را ن    :«...ايّمّاكم و الّمثّلمّه  »: فرماود  سفارش. 1

 :فرمود تکه کنیم که پیامبر  باید او را تکه ،کشته چون علی را یدینگو
 2.«دهار را هم مثله نکنیسگ»

  .فرمود ابن ملجم را نزدم بیاورید، او را نزد مولی آوردند. 2
 : فرمود حضرت به او

 هان دشمن خدا آیا به تو احسان نکردم؟ :« اي عدّوالله لّم احسن الّيک»
چه چیزی تاو را باه ایان جنایات      :«فما حملک علي هذا؟»: فرمود س س .بله :گفت
شمشیرم را چهل روز تیز کردم و از خادا خواساتم    :این شقی پست پاسخ داد واداشت؟
 !خلق خدا را با آن بکشم که بدترین

 : فرمود مولی علی 
 0.«شمشاایر کشااته خااواهی شااد  تااو خااود باادترین خلااق خاادایی و بااا همااین »

 !ای ناااچیز دریاساات و مااا قطااره  هااا در ایاان زمینااه بساایار اساات و علاای ناایگفت
کناد و   ل نشسته، اظهار عجز مییفضا ل و شخصی که بر شاخساریقلم در برابر کوه فضا
 :زبان حالش این است

  که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم            کافی نیست کتاب فضل تو را آب بحر

استمداد کنیم که همه ماا   و از روح بلند مولی  واگذاریمپس همان به که قلم را 
 . اش قرار بدهد را پیرو شایسته

                                              
  .53  ، ص1  ج ؛كشف الغمه.   
  .7۸5  ، ص1  ج ؛الكامل فی التاریخ و 7۸ نامه ؛هج البلاغهن.  1
  .7۸5  ، ص1  ج ؛فی التاریخ الكامل و75   ، ص5  ج ؛تاریخ طبري.  ۸

 طبیبااااا وامکاااان زخاااام ساااارم را   
             

 مسااوزان قلااب زینااب دختاارم را  
 

 کااه در قباار  ه زخماام راگوناا ببنااد آن
         

 نبیناااد فاطماااه زخااام سااارم را  
 

 شااااهد  در و دیاااوار مساااجد هسااات 
                

 اذان آخااارم را کاااه مااان گفاااتم 
 

 روز وداع زناااااادگی را گفااااااتم آن  
              

 که زد در کوچاه قنفاذ همسارم را    
 



 

 

 

 دعای روز بیست و یکم   

الّلَهُمَ اجْعَلْ لِّي فِيهِ إِلَّي مرَْضَاتِکَ دَلِّيلاً وَ لاَ تَجْعَلْ لِّلشَيطَْانِ فِيمّهِ عَلَمّيَ سَمّبِيلاً وَ    
 :مَقِيلاًيَّا قَاضِيَ حوََائِج الّطالّبين اجْعَلِ الّْجَنََِ لِّي مَنْزِلاً وَ

سوی رضا و خشنودی خود راهنمایی کان و شایطان   ه ای خدا در این روز مرا ب
ای برآرنده حاجاات   را بر من مسلط مگردان و بهشت را منزل و مقامم قرار ده،

 .طالبان

 ترجمه منظوم دعا

 انااادر ایااان مااااه مباااارك ای خااادا   
 

 کااان مقااارر بهااار مااان یاااک رهنماااا 
 

 ناااب خشااانودی و مرضاااات خاااودجا
 

 مهاااار و وفااااا  یااااک دلیلاااای از ره 
 

 خشاانودیت  گاار بااه دساات آرم دماای  
 

 بهاااار ماااان بهتاااار ز کاااال ماسااااوا 
 

 گااار بیاااابم ساااوی مرضاااایت رهااای 
 

 بگاااذرم مااان از جناااان باااا صااافا     
 

 حاجاات دیگاار کااه باار ماان ایاان زمااان 
 

 راه شاااایطان بسااااته گااااردد مطلقااااا 
 

 یااا قاادیم الخیاار، ذوالفضاال العظاایم    
 

 از بهااار مااان فرماااا روا ایااان مهااام   
 

 خصاام در ایاان ماااه پاارفیح و ثااواب  
 

 گاااار تساااالط یابااااد او وا اساااافاء   
 

 ره ماااده یاااا رب باااه آن ملعاااون دون 
 

 بااار مااان بیچااااره بااای دسااات و پاااا 
 

 حاجاات ساایم کااه فرمااایی ز لطااف    
 

 وای مااااا جناااات الفااااردوس را ماااا 
 

 ای خااادا ای قاضااای حاجاااات خلاااق
 

 ساااااائلین را از درت منماااااا جااااادا 
 

 صیل رضای خدا تح :فقره اول

  :الّلَهُمَ اجْعَلْ لِّي فِيهِ إِلَّي مَرْضَاتِکَ دَلِّيلاً
 .سوی رضا و خشنودی خود راهنمایی کنه ای خدا در این روز مرا ب

 ی خداتحصیل رضا های راه 

اش  برای رسیدن به مقام رضا، انسان باید بداند هرچه را خادای سابحان بارای بناده    
ه از سرّ و حکمت آن آگاه نباشد و بداند که غم و غصه اگرچه بند .مقدر کند، خیر است
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پس انسان باید چاون عاشاقی    ؛دهد هی  ت ثیری در قضای الهی ندارد و آن را تغییر نمی
که در رسیدن به معشوق و طالبی که در رسیدن به مطلوب و حبیبی کاه در رسایدن باه    

کریم برای کسب قرآن  .کند، مجاهدت کرده و احساس خستگی نکند محبوب تلاش می
 :نماییم ای از آنها اشاره می باری را بیان کرده که به پاره رضای الهی، نکات گوهر

 خدااطاعت از . 1

 : خوانیم در قرآن کریم می
 وَعَدَّاللهُ الّْمُؤمِنِينَ وَ الّْمُؤمِنَاتِ جَنَاتٍ تَجْرِي مِمّنْ تَحْتِهَمّا الّْاَنْهَمّارُ خَالِّمّدِّيّنَ فِيهَمّا وَ     »

خداوند  4:«رِضْوَانٌ مِنَ اللهِ اكبَرُ ذَلِّکَ هُوَ الّْفَو ُ الّْعََِيمُ بًَِ فِي جَنَاتِ عَدّْنٍ وَمَسَاكِنَ طَيِ
هایی از بهشات وعاده داده کاه نهرهاا از زیار درختاان آن        به زنان و مردان با ایمان، باي

هاای عادن،    ای در بهشات  های پاکیزه جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند و مسکن
ب آنها ساخته است و رضا و خشنودی خدا از همه آنها برتر است و پیروزی بزرگ نصی

 .همین است

 ی الهی اتقو. 2

 .تقاوی و پرهیزکااری اسات    ،آوردن رضای خداوند متعاال  های به دست یکی از راه
 :فرماید زمینه می قرآن کریم در این

نْ تَحْتِهِمّا الّْأَنْهَمّارُ خَالِّمّدِّيّنَ فِيهَمّا وَ أَ ْوَا م     لِّلَذِيّنَ اتَقَوْ عِنْدَّ رَبِهِمْ جَنَاتم تَجْمّرِي مِمّ  »
هاای   پیشه کنناد، نازد خادا بااي     اکه تقو برای آنان 2:«مُطَهَرَةٌ مِنَ اللهِ وَ اللهُ بَصِّيرٌ بِالّْعِبَادِ

بهشتی است که زیر درختان آن نهرها جااری اسات و در آن جاویادان هساتند و زناان      
 .ه بهتر خشنودی خداوند است و او به حال بندگان بیناستای و از هم پاکیزه و آراسته

 رضایت اهل بیت. 3

چنانچه در حادیث شاریف    ؛باشد می بیت رضایت خدای متعال در رضایت اهل
 :آمده
 0«رِضَي اللهُ رِضَانَا اَهلُ الّْبَيْتِ» 

بیت است و ایان مهام جاز از طریاق      راه رسیدن به رضوان الهی کسب رضایت اهل

شاود   حاصل نمی ت به خداوند و اطاعت او و رسولش و امامان معصومکسب معرف
                                              

 .۸1 :توبه.   

 .5  :آل عمران .1
 .۸7۸، ص 77ج  ؛بحارالانوار. ۸
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أِرْجِعِي إِلّمّي رَبِمّکِ رَاضِمّيًَِ    » و اگر این اطاعت از روی اخلاص صورت گرفت به مقام
 4«مَرضِيًَِ

یابد و اساس اطاعت از خداوند، صبر و رضایت از او اسات در آنچاه کاه     دست می
ای در آن چیزهایی که دوست دارد یا ناپساند     بندهپسندد و هی بنده دوست دارد یا نمی

باشد، هم در آنچاه   شود، مگر آنکه در آنها برای او خیر می از خدا راضی نمی ،شمارد می
 2.دارد که دوست دارد و هم در آنچه که ناپسند می

پاس از  : تاسا  نویسان اهل سنّت در کتاب خود آورده قُتیبه یکی از علما و تاریخ ابن
اللّه را  رسول ما فاطمه، دختر: تی از جریان سقیفه، روزی عمر به ابوبکر گفتگذشت مد

دیادار او رویام    ایم، بیا با یکدیگر به ملاقات و از خودمان خشمناك و ناراحت گردانیده
  .دتا از ما راضی و خوشنود شو

منزل رسیدند، اجازه ورود خواستند؛ ولای باه    هر دو حرکت کردند و چون به درب
  .داجازه داده نش ایشان

 باره با او سخن گفتناد؛ اماام علای    آمدند و در این امام علی به ناچار حضور
و د نشساتن  0برای آنها اجازه ورود طلبید و چون وارد شادند، روباروی حضارت زهارا    

 .دشان را ند حضرت جواب امّا ؛حضرت روی خود را از آنها برگرداند، سلام کردند
را بایش از دختارم،    سوگند به خادا کاه مان تاو    ! ول اللّهای حبیبه رس: ابوبکر گفت

بودم؛ علّات آنکاه    روزی که پدرت از دنیا رفت، ای کاش من مرده. معایشه دوست دار
ای باه جاای    ماا ارثیاه  : چاون شانیدم کاه فرماود     ؛تو را از حق میراث پدرت منع کاردم 

  .تگذاریم، آنچه از اموال ما باقی بماند، صدقه اس نمی
 اگر حدیثی را از پدرم رسول خدا برایتان بگویم، ت یید: فرمود0فاطمه  گامدر این هن

 : فرمود .یآر: کنید؟ گفتند می

: فرماود  که مای  پدرم رسول اللّه گیرم، آیا نشنیدید از خداوند را بر شما گواه می
باشاد،   و غضب فاطمه خشم و غضب مان مای   رضایت فاطمه رضایت من است، خشم

هر که او را خشمگین و ناراحات   مرا دوست داشته است و ،دارد هرکه فاطمه را دوست
 کند، مرا خشمگین و ناراحت کرده است؟

 .مای بلی، چنین سخنی را از رسول اللّه شنیده: گفتند

                                              
 .1۷ :فجر.  
 . ، حدیث 75، ص 1ج  ؛اصول كافی. 1
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گیرم کاه شاما دو نفار مارا      و گواه می خدا و ملائکه را شاهد: حضرت فاطمه فرمود
راضای نخاواهم شاد تاا پادرم       و اید و من از شما خوشاحال  خشمگین و ناراحت کرده

  .مرسول خدا را ملاقات کرده و شکایت شما را به او کن
بارم و سا س در    از خشم خداوند و غضب فاطمه به خداوند پنااه مای  : ابوبکر گفت

 4.گریه از نزد حضرت خار  شدند حال

 انفاق در راه خدا . 4

ل اطمینان خاطر دل باه  که مالشان در راه خشنودی خدا انفاق کنند و با کما مثل آنان
آن باران زیااد و   ای است که در زمین شایسته بریزند و بر مثل دانه ؛لطف خدا شاد دارند

 2.به موقع ببارد و ثمره و حاصلی دو چندان که منتظرند، بدهد

 گذشتن از جان . 5

 هم قسم شدند تا خون پیاامبر را بریزند، که دشمنان پیامبر الّْمَبِيت لَّيْلَُِدر شب 

قارار داد و   خود را در بساتر پیاامبر   ولی علی ؛شبانه به منزل او هجوم آوردند

 قرآن کریم این عمل امیرالمؤمنین علای  .مشرکان را از کشتن آن حضرت ناامید نمود
 :فرماید را موجب رضایت خدای متعال دانسته و می

بعضای   0:« وَ اللهُ رَؤُو م بِالّْعِبَمّادِ وَ مِنَ الّنَاسِ مَنْ يَّشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءِ مَرضَمّاتِ اللهِ »
دار چنین بندگانی  مردانند که از جان خود در راه رضای خدا درگذرند و خداوند دوست

 .است

 صداقت . 6

روز قیامات روزی   .یکی از موجبات جلب رضایت خداوند، صدق و راساتی اسات  
راستی در گفتار و  بخشد که منظور صدق و گویان به آنها سود می است که راستی راست

  .کردار دنیاست، تا در آخرت مفید واقع شود
 :کند قرآن کریم پاداش صادقان را چنین بیان می

قَالَ اللهُ هَذا يَّوْمَ يَّنْفَعَ الّصَّدِّقِينَ صِدّْقُهُمْ لَّهُمْ جَنَمّاتم تَجْمّرِي مِمّنْ تَحْتِهَمّا الّْأَنهَمّارُ      » 
: گفت خدای متعال 1:«هُمْ وَ رَضُو عَنْهُ ذَلِّکَ الّْفَوْ ُ الّْعََِيمُخَالِّدِّيّنَ فِيهَا أَبَدّاً رَضِيَ اللهُ عَنْ

                                              
 .الامامة و السّیاسة، به نقل از ۷ ۸، ص  ج  ؛أعیان الشّیعة.  
 .175 :بقره. 1
 .15۸ :بقره. ۸
 .3   :مائده .7
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هاایی از   بارای آنهاا بااي    .شاوند  مند مای  این روزی است که صادقان از راستی خود بهره
بهشت است که زیر درختانش، نهرها جاری است و جاوداناه در آن خواهناد ماناد و از    

وند از آنها راضی است و هم آنها از خادا  تر، این است که هم خدا این نعمت مادی مهم
راضی و خشنودند و شک نیست که این موهبت بزرگ که جامع میان موهبات ماادی و   

 .شود معنوی است، رستگاری بزرگ محسوب می

 امر به معروف و نهی از منکر . 7

در سوره مبارکه توبه، امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز و پرداخت زکات و 
عت از خدا و رسول را موجب استحقاق دریافات رحمات الهای دانساته و باه ایان       اطا

تار   مؤمنان راستین وعده داده است که آنان را در مساکن طیبه بهشت جای دهد و بزرگ
 4.شود رضایت و خشنودی خداست که به آنان کرامت می ،از این نعمت

 ایمان و عمل صالح و خشوع در برابر خدا  .8

شاود، ایماان و    واردی که موجب رضا و خشنودی خداوند متعال مییکی دیگر از م
 : فرماید گونه که قرآن کریم می عمل صالح و خشوع در برابر ذات پاك الهی است، همان

اَلَّذِيّنَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الّصَّالِّحَاتِ أُولَّئِکَ هُمْ خَيْرُ الّْبَرِيِِّ جَزَاءُهُمْ عِنْدَّ رَبِهِمْ جَنَمّتُ  »
نٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الّْأَنْهَارُ خَالِّدِّيّنَ فِيهَا أَبَدّاً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَ رَضُمّوا عَنْمّهُ ذَلِّمّکَ    عَدّْ

آنان که به خدای یکتا ایمان آوردند و نیکوکار شدند، آنها به حقیقات   2:«لِّمَنْ خَشِيَ رَبَهُ
اسات کاه نهرهاا زیار     هاای بهشات عادن     بهترین اهل عالمند، پاداش آنها نزد خدا بااي 

درختانش جاری است و در آن بهشت ابد، جاویدان و متنعمند و خدا ازآنهاا خشانود و   
آنها هم از خدا خشنودند و این مخصوص کسی است که در برابر خدا خاشع شود و او 

 .را اطاعت کند

 رضایت پدر و مادر. 9

پیاامبر   .اشاد ب مای جلب رضایت والدین  ،جلب رضایت خداوند های مهم یکی از راه

 : فرمودند اسلام
 0.«ترضایت خدا در رضایت پدر و مادر و خشم خداوند در خشم آنهاس»

                                              
 .۸1 :توبه.  
 .۷ ـ ۸ :بیّنه. 1
 .1۷7، ص 7 ج  ؛الوسائل مستدرک. ۸
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  دوری از تسلط شیطان: فقره دوم

  :وَ لاَ تَجْعَلْ لِّلشَيْطَانِ فِيهِ عَلَيَ سَبِيلاً
  .شیطان را بر من مسلط مگردان و

ه این دژ و تسلط بار  ب قلب همانند دژى است و شیطان دشمنى است که قصد ورود
که از درهااى   مگر آن ؛دشمن نگاه دارد( ورود)تواند دژ را از  کس نمى آن را دارد و هی 

نشود و تنها کسى توان  پاسدارى کند تا دشمن وارد  هایش  هاى ورودى و رخنه دژ و راه
ا م هماه ماا ر  یا از خداوند مهرباان اساتدعا دار  . این کار را دارد که درهاى دژ را بشناسد

ماان را از تساخیر او    یاری نماید تا بتوانیم بر دشمن دیرینه خود غلبه پیدا کارده و قلاب  
 . محفوظ نگه داریم

خواهیم شایطان را بار ماا مسالط نکناد و       دعای امروز از خداوند می این فقره ازدر 
آیاد کاه    حال این ساؤال پایش مای    .قرار ندهد ،برای او راهی که بتواند بر ما تسلط یابد

 یابد؟ هایی بر انسان تسلط می ن چگونه و از چه راهشیطا

 های تسلط شیطان راه

 .کنایم  آن اشااره ماى  تارین   ولى ماا مهام   ؛هاى ورود شیطان و درهاى آن متعددند راه
را دارد که اگر لشکریان فراوان شیطان بخواهناد وارد   هایى هاى ورودى حکم دروازه راه

 .دارد گنجایش آنها را ،شوند

 سدحرص و ح .1

پس هرگاه بنده باه چیازى حاریص    . یکى از آن درهاى بزرگ حرص و حسد است

 ،اگر چیزى را دوسات بادارى  »: فرمود پیامبر. کند حرص او را کر و کور مى ،باشد
 4.«دکن تو را کر و کور مى

کارد و در کشاتى از هار     بر روى دریاا حرکات ماى    روایت شده که وقتى نوح 
پاس باه او   . شاناخت  پیرمردى را دیاد کاه او را نماى   جاندارى دو جفت برد، در کشتى 

 چه چیز انگیزه ورودت شد؟ : گفت
هایشاان باا مان و     دل هااى یارانات را در اختیاار گیارم تاا      وارد شدم کاه دل  :گفت

کشتى بیرون شو که تاو راناده    اى دشمن خدا از: گفت نوح .هایشان با تو باشد بدن
 : ابلیس به او گفت .درگاه خدایى

                                              
 .5؛ ج راه روشنو  المحجة البیضاء فى تهذیب الاحیاء.  
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ولاى   ؛گویم سه چیز را برایت می .اند سبب آن هلاك شده است که مردم به پنج چیز

به او  ،نیازى ندارىرا وحى کرد که آن سه  به نوح وند متعالخدا. گویم دو تا را نمی
 آن دو چیست؟: نوح به شیطان گفت .ددستور بده آن دو را برایت بگوی

وانى و باا مان مخالفات    گو نخا  مرا دروي، که در مورد آن دو دو چیزى است: گفت
من به وسایله حساد لعنات شادم و      .ساخته است مردم را حرص و حسد هلاك. نکنى

بهشت بر آدم مباح شد و من باه وسایله    هاى اماّ حرص، تمام نعمت ؛شیطانى رانده شدم
 4.حرص وى به حاجتم رسیدم و او را گمراه کردم

 خشم .2

  .یکى از درهاى مهم ورود شیطان، خشم است 

اى موسى تو کسى هساتى   :را ملاقات کرد و گفت یت شده که ابلیس موسىروا
و با تو سخن گفته است و من آفریده خادایم،   برگزیده  که خدا تو را به رسالت خویش 

ام را  پیشگاه پروردگار از من شفاعت کن که توباه  در. خواهم توبه کنم ام و می گناه کرده
 .موسى خداى را خواند .ردک آرى چنین خواهم: موسى گفت. ب ذیرد
به قبار آدم ساجده    به شیطان دستور بده ،موسى حاجتت را برآوردم: خداوند فرمود 

قبر آدم سجده کنى تاا خادا    مور شدى به م: ابلیس را دید و به او گفت موسى. کند
 . ات را ب ذیرد توبه

دم، حاال  بودن به آدم سجده نکر حال زنده در: و گفت .پس تکبر کرد و به خشم آمد
اى موسى در برابر این شفاعتى کاه از   :گاه به موسى گفت سجده کنم؟ آن ،که مرده است

سه ماورد از مان غافال مشاو تاا       در. حقى بر من دارى ،من در پیشگاه پروردگار کردى
 : هلاك نشوى

ن ودر چشام توسات و همچا    زیرا روح من در دل تو و چشامم  ؛در هنگام خشم* 
 .خون در بدنت جریان دارم

زیارا مان در آن    ؛از من غفلت نکن ،کنى می برخورد [دشمن]هنگامى که با لشکر * 
انادازم تاا باه     فرزندان و عیال و خانادانش مای   آیم و او را به یاد زاده می وقت نزد آدمی

  [.جهاد را ترك کند]دشمن پشت کند 
ک تاو در  م و پیهست زیرا من پیک او در نزد تو ؛همنشینى با زن نامحرم ب رهیز از* 
 .نزد او

                                              
 .35  ص ،۸1 ج ؛بحارالانوار.  
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زیارا فارار از    ؛به شهوت، خشم و حرص اشااره کارده اسات    شیطان در این گفتار 
حسد باود کاه    ،کردن از سجده بر آدم سرپیچى سرچشمۀجنگ بر اثر حرص دنیاست و 

 4.هاى ورود شیطان است ترین راه از بزرگ

 شهوت .3

شته باشیم که خداوند باید یقین دا. است« شهوت»های نفوذ شیطان،  یکی دیگر از راه
هرچند شیطان از آن طریاق باه درون انساان نفاوذ      ؛هی  چیزی را بیهوده نیافریده است

 :شهوت دو نوع است. نماید می

 شهوت شکم( الف

شایطان میال و رغبات باه خاوردن و       .ترین مهلکاات اسات   شهوت شکم از بزرگ
یابی به  ود را در پی دستنماید تا بیشتر اوقات خ قدر در انسان تقویت می آشامیدن را آن

ذهن و عقل انسان را به آن مشغول نماوده و حارص و    ،ها صرف نماید و قلب خوراکی
 . س ارد دهد و در نتیجه ذکر خدا را در دل به فراموشی می طمع را افزایش می

 : له را به نظم کشیده استئچه زیبا این مس سعدی
      نی اندرون از طعام خالی دار تا در او نور جان بی

 آنچاااه ناااادیاادنای است، آن بااینای                                                

هماه ناوع قفال باه      دید که یحیى .ظاهر شد روایت شده که ابلیس بر یحیى
 ها چیست؟  اى ابلیس این قفل: به شیطان گفت ؛ پسهمراه دارد
براى مان هام   : گفت. کنم آن گرفتار میزاده را به  هاست که آدمی اینها شهوت :گفت

پس تو را نسبت به نماز و یااد خادا    ،بسا باشد که از غذا سیر شوى: گفت قفلى هست؟
 . سازم می لمی سنگین و بى

بار   خادا را : یحیاى گفات  . نه :آیا قفل دیگرى هم هست؟ شیطان گفت: یحیى گفت
شاهد  من نیز خدا را: گفتابلیس . گیرم که هرگز شکمم را پر از غذا نکنم خود گواه می

 .گیرم که هرگز مسلمانى را نصیحت نکنم می

 شهوت جنسي( ب

بود و بعاد از مادتی    اگر تمایلات جنسی وجود نداشت، زاد و ولدی هم در کار نمی
زندگی انسان اسات؛ امّاا    ۀبنابراین شهوت لازم ؛شد خاکی برچیده می ۀنسل انسان از کر

 . است و بایستی تعدیل شودبا این وجود افراط در آن مذموم 

                                              
 .5۸ ص  ؛امالی شیخ مفید.  
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آورد و  کردن را یکی از تیرهای زهرآگین شیطان به حسااب مای   نظر پیامبر اکرم
 .«الّنَََّرُ سَهْمم مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومم»: فرمایند می
زناد و   تیرهای زهرآگین خود را در قلب انسان می ،کردن نظر به وسیلۀچون شیطان  

 .نماید آن را بیمار می

 طمع. 4

پس هرگاه طمع بر دل . داشتن از مردم است طمع ،هاى مهم ورود شیطان دیگر از راه
ماورد طماع خاود      دارد کاه نسابت باه شاخص      شیطان او را وا مای  پیوسته ،غالب آید
معباود او شاود و پیوساته باه فکار       ،شخص مورد طماع  ها کند تا گری ها و حیله نمایش

تاا باه هادف خاود برساد و کمتارین        شود می جلب دوستى اوست و از هر درى وارد
باا وى   بناابراین  ؛نیست حالات او ثناگویى شخص مورد طمع است به صفاتى که در او

 .نکند چاپلوسى کرده تا آنجا که نسبت به او امر به معروف و نهى از منکر

 دادن دنیا زینت. 5

نه کاه در قارآن   گو همان ؛دادن دنیاست های تسلط شیطان بر انسان، زینت یکی از راه
 : کریم آمده

قَالَ رَ ِ بِمَا أَغْوَيّْتَنِي لَّأُ َيِّنَنَ لَّهُمْ فِي الّْأركِ وَ لَّأُغْوِيَّنَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادِکَ مِنْهُمُ »
های مادی  گونه که مرا گمراه ساختی، من نعمت پروردگار من، همان :گفت 4:«الّْمُخْلَصِّينَ

مگار بنادگان    ؛دهم و همگی را گمراه خواهم سااخت  ا زینت میرا در زمین در نظر آنه
 .مخلصت

 : خوانیم می الشاکین از امام سجاد تدر مناجا

إِلّهِي اَشْكوُا إِلَّيْکَ عَدّوُّاً يُّضلُِنِي وَ شَيْطاناً يُّغْويِّنِي قَدّْ مَلَأَ بِالّوَْسوَْاسِ صَمّدّرِْي وَ  »
يَ الّْهوََي وَ يُّزيَِّنُ لِّي حُبَ الّدُّنْيَا وَ يّحَُمّولُ بَيْنِمّي وَ   اَحَاطَتْ هَواَجِسهُُ بِقَلْبِي يُّعَاضِدُّ لِّ

   :«بَينَْ الّطّاعَِِ وَ الّزُلّْفَي
کناد و از   کنم از دشمنی که نفس مارا گماراه مای    خدایا به سوی تو شکایت می
ام را پر از وسوسه و خیاالات فاساد    کشد و سینه شیطانی که مرا به راه باطل می

کند، تا به هواپرستیم مدد کرده و حب دنیا را  او بر دلم احاطه می کند و اوهام می
 .افکند دهد و میان من و طاعت و مقام قربت جدایی می بر من جلوه می

                                              
 .75 :حجر.  
 .مناجات الشاكین؛ مفاتیح الجنان. 1
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 بخل و ترس از تهیدستی. 6

زیرا هماین   ؛ترس از تهیدستى است بخل و ،هاى مهم ورود شیطان دیگر از راهیکی 
آدماى را باه انادوختن و     شاود و  دادن مای  هبخل و ترس است که مانع بخشیدن و صدق

  .خواند فرا می ،ساختن و عذاب دردناك که به مال اندوزان وعده داده شده ذخیره
در انوار جزائری است که در سال قحطای، در مساجدی واعظای روی منبار باود و      

گذارند  چسبند و نمی هفتاد شیطان به دستش می ،کسی که بخواهد صدقه بدهد: گفت می
: کناان باه رفقاایش گفات     تعجاب  ؛مؤمنی پای منبر این ساخنان را شانید  . بدهد  صدقه
روم و  دارم، مای   من مقاداری گنادم در خاناه    نوندادن که این چیزها را ندارد، اک صدقه

وقتی کاه باه خاناه رساید و     . برای فقرا به مسجد خواهم آورد و از جایش حرکت کرد
رد که در این سال قحطی رعایت زن و شروع به سرزنش او ک ،زنش از قصدش آگاه شد

... کنی؟ شاید قحطی طولانی شد، آن وقت ما از گرسنگی بمیریم و بچه و خودت را نمی
خلاصه به قدری او را وسوسه کرد که آن مرد مؤمن دست خالی باه مساجد نازد رفقاا     

از او پرسیدند چه شد؟ هفتاد شیطانی که به دستت چسبیدند، را دیدی؟ پاساخ  . برگشت
 . مادرشیطان را دیدم که نگذاشت ولی ؛ها را ندیدم من شیطان: ادد

... اما شیطان به زباان زن یاا رفیاق و    ؛خواهد در برابر شیاطین مقاومت کند انسان می
 4.گذارد کند و نمی بینی می مصلحت

 گمانی بد. 7

از ایان رو   ؛هاسات  بدگمانى به مسالمان ( به دل )هاى مهم ورود شیطان  راه دیگر از
ّ إَِْمم» :فرموده است داى متعالخ ّ بَعْضَ الََّّنِ ّ إِنَ  .2     «اجْتَنِبُوا كَثِّيرًا مِّنَ الََّّنِ

شایطان او را باه غیبات وا     ،هر کس بر دیگرى از روى گمان باه بادى حکام کناد     
کوتااهى کناد یاا در     دارد در نتیجه یا هالاك شاود یاا در اقادام باه اداى حقاوق او       می

بهتر بداناد و تماام    یا در او به نظر حقارت بنگرد و خود را از اواحترامش سستى نماید 
 .کننده است این امور را هلاك

 های دفع شیطان  راه

  :اند که شیطان با ایشان کار ندارد آمده است سه طایفهی از رسول اکرم در حدیث 

                                              
 .55  ص ؛اخلاص و انفاقشهید دستغیب؛ .   
 .1  :حجرات. 1
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وَ الّْبَمّاكُونَ مِمّنْ خَشْمّيَِِ الّلَمّهِ وَ     ََلَاٌََِ مَعْصُّومُونَ مِنْ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ الّذَاكِرُونَ لِّلَهِ »
 4.«الّْمُسْتَغْفِرُونَ بِالّْأَسْحَارِ

  .کسی که یاد خدا باشد :«الّذَاكِرُونَ لِّلَهِ». 4
  .کنند کسانی که در سحرها استغفار می :«الّْمُسْتَغْفِرُونَ بِالّْأَسْحَارِ». 2
 . کند خدا گریه می کسی که از خوف :«الّْبَاكُونَ مِنْ خَشْيَِِ الّلَهِ». 0

 مشخصات شیطان در قرآن

در قرآن کریم براى شیطان که همان ابلیس است، اوصافى ذکر شده که به خوبى این 
با توجه به آیاتى کاه در ایان زمیناه وجاود     . کند گر و مکار را معرفى مى موجود وسوسه

آن دارد، بعضى از مشخصات شایطان را بیاان کارده و باراى هار کادام شااهدى از قار        
 :آوریم مى

 :شیطان دشمن آدم و فرزندان اوست. 4

  .«إِنَّ الّشَّيطَْانَ لِّلإِنسَانِ عَدّوُمّ مُّبِينٌ»
 :کننده است شیطان اغواگر و گمراه. 2

  .«قَالَ فَبِعِزَّتِکَ لَّأُغْويِّنََّهُمْ أَجْمَعِينَ»
 :دهد وعده تو خالی می. 0

  .«الّشَّيطْانُ إِلاَّ غرُوُراً يَّعِدُّهُمْ وَ يُّمَنِّيهِمْ وَ ما يَّعِدُّهُمُ»
 :دهد شیطان کارهاى زشت را در نظر انسان خوب جلوه مى. 1

  .«الّشَّيطَْانُ أَعْمَالَّهُمْ فَصَّدَّّهُمْ عنَِ الّسَّبِيلِ لَّهُمُ يََّّنَ  وَ»
 :کند شیطان امر به فحشا و گناه مى. 2

  .«الّشيطانُ يَّعُدِّكُم الّفَقرَ و يَّامرُُكم بالّفحُشا»
 :گر و مکار است؛ ولى کید او ضعیف است چند که شیطان حیلههر . 2

                                              
 .7۸ ص  ،1 ج ؛ مستدرک الوسائل .  
 .5: یوسف.  1
 .۷1: ص.  ۸
 .15 : نساء.  7
 .17: نمل.  5
 .17۷: بقره.  7
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  .«إِنَّ كَيْدَّ الّشَّيطَْانِ كَانَ ضَعِيفًا»
 :شود شیطان باعث فراموشى مى. 1

  .«فَأَنسَاهُ الّشَّيطَْانُ ذِكرَْ رَبهِِّ»  .«فَإِنِّي نَسِيتُ الّحْوُتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّّا الّشَّيطَْانُ»
 :کند رد و زاد و ولد مىشیطان ذریه دا. 3

  .«أَفتََتخَِّذُونهَُ وَذُريَِّّّتهَُ أوَْلِّيَاء مِن دوُنِي وَهُمْ لَّكُمْ عَدّوُمّ»
 :گیرد هدف قرار مى( ها شهاب)گاهى شیطان با تیرهاى آسمانى . 2

  .«وَ لَّقَدّْ  يََّّنَّا الّسَّماءَ الّدُّّنْيا بِمَصّابِيحَ وَ جَعَلْناها رجُُوماً لِّلشَّياطِينِ»
هاى شیطان که در قارآن   هایى بود از مشخصات و ویژگی آنچه بر شمردیم تنها نمونه
با تتبع آیات مربوط به شایطان، مشخصاات دیگارى هام     . کریم به آنها اشاره شده است

 .توان به دست آورد مى

 های مقابله و مبارزه با شیطان راه

که شیطان راه نفاوذ باه   اند  مخلصین کسانی هستند که به این درجه از مقامات رسیده
برای مقابله با شیطان ابزارهایی لازم و ضروری اسات کاه باا وجاود ایان      . آنها را ندارد
در این فرصت باه برخای از   . توان به مقابله با او برخاست و پیروز میدان شد ابزارها می

 :شود نمونه اشاره می طورآنها به 

 ایمان به خدا . 1

 :داند انع سلطه شیطان را ایمان میقرآن کریم اولین عامل اساسی م
«َ و شیطان بر کسانی که ایمان دارناد و   2:«...إِنَهُ لَّيْسَ لَّهُ سُلْطَانٌ عَلَي الَّذِيّنَ آمَنُواْ وَ
 .تسلطی ندارد... 

 توكل بر خدا . 2

 :توکل به خدا است ،یکی دیگر از عوامل پیروزی بر شیطان و جنودش

                                              
 .۸7: نساء.   
 .7۸: كهف.  1
 .71: یوسف.  ۸
 .55: كهف.  7
 .5: ملك.  5
 .33 :نحل.  7
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 4:«وَعَلَي رَبِهِمْ يَّتَوَكَلُونَ... عَلَي الَّذِيّنَ  إِنَهُ لَّيْسَ لَّهُ سُلْطَانٌ»
 .تسلطی ندارد ،کنند بر پروردگارشان توکل می... و شیطان بر کسانی که 

 ذهاستعا. 3

استعاذه به معنای درخواست پناهگاه از خداوند است که این پناهگاه، گاه تکاوینی و  
گونه که در سوره نااس نیاز    ی آنماندن از شرور نفسان برای مصون. گاهی تشریعی است

مجموعه تعاالیم  : ازاست باید از پناهگاه تشریعی خدا استفاده کرد و آن عبارت  ،فرموده
های تربیتی در شرع مقدس مقرر گردیاده   عنوان مبانی اعتقادی و برنامه االهی است که ب

  :تاس
و اگار از جاناب    2:«الّلَهِ إِنَهُ سَميعم عليموَ إِمَا يَّنْزَغَنَکَ مِنَ الّشَيْطانِ نَزْ ٌ فَاسْتَعِذْ بِ»

 .به خدا پناه ببر؛ زیرا او شنوا و داناست ،ای پدید آمد شیطان در تو وسوسه

  ایاد خد. 4

دارد و راه نفاوذ   هاا دور نگاه مای    یاد خدا به انسان بصیرت داده و او را از وسوساه 
 0.«نتَذَكَرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِّرُو» :دبند شیطان را می

مگار وقتای    ؛شیطان قدرت بر وسوسه انسان را نادارد : دفرماین نیز می امام صادق
 1.که از یاد خدا اعراض کرده باشد

 تقوا. 5

حصیل ملکه تقوا و تحکیم آن، چشمان دل را بر وسوسه ابلیس بینا ساخته و انسان ت
 .دکن را از دام شیطان حفظ می

 2:«مْ طائِفم مِنَ الّشَيْطانِ تَذَكَرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِّرُونإِنَ الَّذيّنَ اتَقَوْا إِذا مَسَهُ»
خادا و پااداش و   ]های شیطان شوند، باه یااد    که گرفتار وسوسه  پرهیزگاران هنگامی

 .گردند ناگهان بینا می [بینند و در پرتو یاد او، راه حق را می]افتند و  می [کیفر او
ای  کننده های شیطانی همچون طواف سوسهگویا و. کننده است طائف به معنای طواف

شایطان بار    .کنند تا راهی برای نفاوذ بیاباد   پیرامون روح و فکر انسان پیوسته گردش می

                                              
 .همان.   
 .۸7: فصلت و 155 :عرافا.  1
 . 15 :اعراف. ۸
 17 ، ص ۸1ج  ؛بحارالانوار و ۸۷ ، ص  ج  ؛لوسائلمستدرک ا.  7
 . 15 :اعراف.  5
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ولای دائمااً منتظار فرصات      ؛تواند ت ثیر بگذارد روحی که با ایمان و تقوا قوی شده، نمی
انگیزد تاا   می است و برخی از هواهای نفسانی؛ نظیر شهوت، غضب، حسد و انتقام را بر

 .به هنگام فرصت مناسب در او نفوذ کرده و گمراهش سازد
احسان باه دوساتان    ،یاد اهل بیت: های مقابله با شیطان عبارتند از برخی دیگر از راه

 . …افراد غیر قابل نفوذ شیطان و ۀتلاش برای قرار گرفتن در زمر ،اهل بیت

 طلب بهشت: فقره سوم 

 :ي مَنْزِلاً وَ مَقِيلاًيَّاوَ اجْعَلِ الّْجَنََِ لِّ
 .قرار ده جایگاهم و بهشت را منزل و

بهشات را بارای مان منازل و     خادایا  : خاوانیم  در عبارت دیگری از دعای امروز می
ها  های جاویدان در سرشت انسان مندی از لذت میل به جاودانگی و بهره .جایگاه قرار ده

داناه شاود، بایاد بارای رسایدن باه       به ودیعه گذارده شده و انسانی که دوست دارد جاو
یابی  های دست در اینجا به برخی از راه .تنعمات بهشتی و جاودانگی در آن تلاش نماید

 .نماییم به بهشت اشاره کرده و از خداوند تمنای آن را می

 : فرمود امام علی  در کلامی: کسی که با نفس خود مبارزه کند. 4
شوند که با نفس  فقط کسانی به بهشت وارد می : «جَاهَدَّ نَفْسَهُ لايَّجُو ُ الّْجَنََِ إِلَّا مَنْ»

 .خود مبارزه کنند
 : همچنین آن حضرت فرمود: اطاعت خداوند متعال. 2
 .بهشت پاداش فرمانبردار است 4:«الّجَنَُِ جَزَاءُ الّمُطِيعَ»

 قراز امام باا : گوید فرقد می بن شخصی به نام داوود: دهندگان عمل صالح انجام. 0
 : شنیدم که فرمود

گونه که  همان ؛کند رود و زمینه را برای صاحبش فراهم می کار شایسته به بهشت می»
 2.«فرستد تا جایگاه او را فرش کند گذار خود را می خدمت  آدمی
  :کند قرآن کریم بهشت را چنین توصیف می: تقوی و خداترسی .1
قُ» ونَ فِيهَا أَنْهَارم مِن مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَمّارم مِمّن لَّمّبَنٍ لَّمّمْ     مَثَّلُ الّْجَنَِِ الَّتِي وُعِدَّ الّْمُتَ

در آن نهرهاایی  : بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده شاده چناین اسات    0:«يَّتَغَيَرْ طَعْمُهُ
 .است از آب تغییرناپذیر و نهرهایی است از شیری که طعم آن تغییر نیافته

                                              
 .۷ ح  ؛غررالحكم و دررالكلم.  
 ۸5 ، ص  ۸ج  ؛بحارالانوار. 1
 .5  :محمد. ۸
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برد، کنیزی  که در زندان به سر می جعفر بن ام موسیالرشید، برای ام روزی هارون
ولی بعد از مادتی ما موران هاارون، آن کنیاز را در      ؛فرستاد تا امام را از عبادت باز دارد

در زندان : چون دلیل را از او جویا شدند، گفت ؛حال سجده و راز و نیاز مشاهده کردند
باه شاما نیاازی    : فرماود  .هام به آن حضرت عرض کردم، حاجتی دارید که من انجاام د 

ها را به من عطاا فرماوده اسات، باا اشااره آن       ندارم، در حالی که خداوند بهترین نعمت
 .حضرت متوجه باي بسیار بزرگ و زیبایی شدم و این امر مرا به سجده واداشت

  شدن حاجات برآورده: فقره چهارم

 :قَاضِيَ حَوَائِج الّطالّبين 
 .ای برآرنده حاجات طالبان

شدن حاجات به امیدواری و حسن ظن ما به خدای متعال بساتگی دارد و او   آوردهبر
در حادیثی از اماام    .کناد  خود برآوردن حاجات را به بعضی از بندگان خود واگذار مای 

 :خوانیم می کاظم
همانا  4:«الّْقِيامََِ اِنّ لِّلَهِ عِبَاداً فِي الّْأَرْكِ يَّسْعَوْنَ فِي حَوَائِجِ الّنَاسِ هُمُ الّْأَمِنُونَ يَّومَ»

هاای ماردم    نماودن حاجات   برای خداوند در روی زمین، بندگانی است کاه در بارآورده  
 2.یافتگان روز قیامتند کنند و ایشان امنیت تلاش می

یکی از اثرات توجه و برآوردن حاجاات   ،آمده طور که در کلام گهربار امام همان
باشاد و ایان پاداشای     در روز قیامت می بندگان خدا، امنیت از عذاب الهی و آتش جهنم
زیارا کسای کاه در بارآوردن حاجاات       ؛است که خداوند برای بندگان خود قائال شاده  

مقارر گردیاده     وجه خدا را طلب نموده و برای او پاداش عظیمی ،کند مؤمنین تلاش می
 .است

د و بندگان خدا اهل و عیال خدا به شمار آمده و خداوند کسی که به آنها لطف نمایا 
 .شان را برآورده کند، دوست دارد حاجات

 : روایت شده که فرمود از امیرالمؤمنین علی

قَالَ رَسَولَ اللهِ سَعَي فِي حَاجَِِ أَخِيهِ الّْمُؤمِنِ فَكَأَنَمَا عَبَدَّاللهَ تِسْعََِ آلَّا ِ سَنٍَِ صَائِماً »

برآوردن نیااز بارادر ماؤمن خاود      کسی که در: رسول خدا فرمودند 0:«نَهَارِهِ، قَائِماً لَّيلِهِ
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    /  و یکمدعای روز بیست  020 

ای که روزهاا   گونهه هزار سال خدا را عبادت نموده، ب تلاش کند، مانند کسی است که نه

 .داری س ری کرده باشد زنده ها را در حال نماز و مناجات و شب را روزه و شب

 نیرالمؤمنیام دگاهیدعاها از دنشدن  اجابت علل 

پس چارا   ؛«ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَّكُمْ»: دیفرما خداوند مى: به حضرت عرض کرد مردى

هاى شما در هشت مورد  چون دل: حضرت فرمود .شود ولى اجابت نمى ؛میکن ما دعا مى

 :کرد ىیوفا و بى انتیخ

 نیا از ا. دیگونه که بر شما واجب بود، ادا نکرد ولى حقش را آن ؛دیخدا را شناخت. 4

 .امدیرو آن معرفت به کار شما ن

 ؛دیا ولى در عمل باا سانت و روش او مخالفات کرد    ؛دیآورد مانیخدا ا امبریپبه . 2

 شما چه شد؟ مانیپس ثمره ا

 .دیولى در عمل با آن مخالفت کرد ؛دیرا خواند( قرآن)کتاب خدا . 0

ولى در همه حالات به واسطه گناهان خود باه   ؛میترس ما از آتش دوزخ مى دیگفت. 1

 .دیرو سوى جهنم مى

که شاما را   دیده انجام مى ىیولى کارها ؛میو رغبت دار لیبه بهشت تما ما دیگفت. 2

 .سازد از بهشت دور مى

 .دیکن گزارى نمى ولى شکر و س اس ؛دیکن هاى خدا را استفاده مى نعمت. 2

شاما باه    4.دیا ریاو را دشامن گ  زیدشمن شما است، شما ن طانیش: خداوند فرمود. 1

 .دیکن و از او اطاعت مى دیینما مل با او دوستى مىولى در ع ؛دیکن زبان او را لعن مى

خاود را پشاات   هاااى بیا و ع دیا قاارار داد دگانتانیا مااردم را برابار د  هااى  بیا ع. 3

 .دیکه خود به ملامت سزاوارتر از او هست دیکن کسى را ملامت مى جهیدر نت ؛دیسرانداخت

ا و درهااى  ها  از شما مستجاب گردد، در صورتى که شما راه ىیوضع چه دعا نیا با

 !د؟یا دعا را به روى خود بسته

تاا   دیامر به معروف و نهى از منکر کن د؛یرا اصلاح کن تانیکارها د؛یکن شهیتقوا پ پس

 2.را مستجاب کند تانیخدا دعا
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 امام صادق دگاهیاز د و طلب حاجت دعا راه

و معنااى   لیدر قرآن است که ت وای  هیآ: عرض کرد خدمت امام صادق شخصى
. شاود  اجابات نماى  م، یکنا  که ما هرچه دعا ماى  ؛«ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَّكُمْ» :دانم ا نمىآن ر

اگر تاو خادا را در آن   . میگو را به شما مى تانیمن سر عدم اجابت دعا»: حضرت فرمود
ولى تو  ؛کند را اجابت مى تیگاه او را بخوانى، دعا آناطاعت کنى و  ،چه دستور فرموده

 نیا باا ا . کناد  اجابات نماى   زیاو ن ،کنى اش مى خالفت کرده، نافرمانىاو م [دستورهاى]با 
را مساتجاب   تیا خادا دعا  ،اگر چه گناهکار باشاى  ،حال، اگر خدا را از راهش بخوانى

 .«کند مى
کرده، او را  دیکه خواندى، ابتدا تمج نماز: فرمود ست؟یراه دعا چ: دیشخص پرس آن

سا س بار    ؛کناى  ماى  شیانى، حماد و ساتا  تاو  و به هر نحو که ماى  ىیستا به بزرگى مى

دهى و بر ائماه هادى    رسالتش گواهى مى غیفرستى و به تبل و آلش درود مى امبریپ
 شیآنها ساتا  دلیلشمارى و او را به  را بر خود مى خداهاى  گاه نعمت دهى، آن سلام مى

اددارى، یکنى و هر کدام را که به  اعتراف مى کیکایبعد به گناهان خود . کنى و شکر مى
آورى و از هماه   هر کدام را به خاطر ندارى، به طور سربسته به زبان ماى . ىینما اقرار مى

گنااه نکناى و از روى    گار یکاه د  رىیا گ مى میکنى و تصم گناهان به درگاه خدا توبه مى
و طلاب آمارزش    اساتغفار  از آنهاا  دیا و ام میو خلاوص و در با   تیو صدق ن مانىیپش
 :ىیگو س س مى ؛کنى مى
لَّيْمّکَ، فَمّأَعِنّى عَلمّى       لّلّهُمَ إِنّى أَعْتَذِرُ إِلَّيْکَ مِنْ ذُنُوبى، وَأَ» أَسْمّتَغْفِرُکَ وَ أَتُمّو ُ إِ

شَيْئاً مِنْ  أَوْجَبْتَ عَلَىَ مِنْ كُلِ ما يُّرْضيکَ، فَإِنّى لّمْ أَرَ أَحَدّاً بَلَ َ طاعَتِکَ، وَ وَفِقْنى لِّما
عَلَمّىَ بِنِعْمَمٍِّ أَنمّالُ بِهمّا رِضْمّوانَکَ       قَبْمّلَ طاعَتِمّکَ؛ فَمّأَنْعِمْ    طاعَتِکَ إِلاّ بِنِعْمَتِکَ عَلَيْهِ

 4.«وَالّْجَنََِ
نکناد و   دتیا خدا ناام دوارمیمراتب، حاجت خود را بخواه که ام نیا تیاز رعا دبع

 .حاجتت را برآورد
 
 
 

                                              
 .۸3و  ۸۷ص  ؛فلاح السائل . 



 

 

 

 دعای روز بیست و دوم       

وَ وَفِقْنِمّي فِيمّهِ    وَ أَنْمّزِلْ عَلَمّيَ فِيمّهِ برََكَاتِمّکَ     الّلَهُمَ افتَْحْ لِّي فِيهِ أَبْمّوَا َ فَضْمّلِکَ  
 :يَّا مُجِيبَ دَعْوةَِ الّْمُضطْرَيِّن لِّموُجِبَاتِ مرَْضَاتِکَ وَ أَسْكنِِي فِيهِ بحُْبوُحَاتِ جَنَاتِکَ

ای خدا در این روز به روی مان درهاای فضال و کرمات را بگشاا و بار مان         
و در وساط   بات رضا و خوشنودیت موفقم بادار برکاتت را نازل فرما و بر موج

 .هایت مرا مسکن ده، ای پذیرنده دعای مضطر پریشان بهشت

 ترجمه منظوم دعا

 ای خاادا بگشااا در ایاان ماااه شااریف   
 

 بر من از درهای فضلت یا لطیاف  
 

 و بزرگاای کااار توساات   چااون کریماای
 

 باب فیضت باز کن بر این نحیاف  
 

 گاار تااو بگشااایی خوشااا باار حااال ماان 
 

 ور ببندی وای بار بخات ساخیف    
 

 اناادر ایاان مااه کاان تااو نااازل باار عباااد 
 

 رحمت با برکتت در ایان مضایف   
 

 کااااان موفاااااق تاااااا فاااااراهم آورم
 

 باعث خشنودیت را ایان ضاعیف   
 

 راه تحصااااایل رضاااااایت را نشاااااان
 

 ده خدایا بر مان خاوار و خفیاف    
 

 مسااااااتقیمم دار هنگااااااام عماااااال
 

 در طریق شرع و این دیان حنیاف   
 

 ماااا در ایااان مااااه عزیاااز  سااااکنم بن
 

 در میاااان عاااین جناااات نظیاااف 
 

 ای خاادا کاان ایاان دعااا را مسااتجاب   
 

 حق بیت و زمزم وهم حجر و خیف 
 

 المضاااطر فااای هیاااا مجیاااب الااادعو 
 

 کاال وقاات ماان ربیااع او خریااف  
 

 گشایش درهای فضل الهی: فقره اول

    :الّلَهُمَ افْتَحْ لِّي فِيهِ أَبْوَا َ فَضْلِکَ
  .وز به روی من درهای فضل و کرمت را بگشاای خدا در این ر 

 :معنا به کار رفته است دوبه  فضل در قرآن و معارف اسلامی
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 بخشش. 1

کنناده لازم   که انجام آن بر بخششد شو فضل به معنای بخشش، به بخششی گفته می
 و واجب نیست؛ 

لکاه  ب ؛بر خداوند لازم نیسات  ،کند ی که خدا بر بندگان مییاحسان و رحمت و عطا
به آن فضل گویند که زیادت است و گرناه بنادگان    بنابراین ؛از روی لطف و کرم است
مورد در قرآن فضل و رحمات پروردگاار آماده     23نزدیک به . حقی در نزد خدا ندارند

 .است
بنادگی  ، شاود انساان مشامول فضال و لطاف الهای گاردد        چیزهایی که موجب می

ا و اظهار خضوع و انکسار در پیشگاه حق خالصانه و اطاعت از دستورات خداوند و دع
بارای دریافات     قابلیت آدمای  ،تر باشد تر و خالص تعالی است و هرچه این اعمال صاف

و بندگان مقرب  ءاولیا ،شود و به همین دلیل انبیا نزول رحمت و فضل خداوند بیشتر می
فضال   در بااب لطاف و  . و صالح خداوند بهره بیشتری از فیح و احساان الهای دارناد   

یعنی فضل و احساان و   ؛«یا من فضله عمیم»کبیر آمده که  حضرت حق در دعاى جوشن
بلکه فضل خداوناد هماه را در بار     ؛اى ندارد بخشش پروردگار اختصاص به گروه ویژه

 .گرفته است
بلکاه  و هاا   فضل و رحمت خدا همچون باران بر همگان سرازیر است و همه انسان 

ولی هرچه زمینه برای دریافت فایح   ؛کران برخوردارند همه موجودات از این فیح بی
 .مندی از آن بیشتر خواهد بود بهره ،تر باشد فراهم

 برتری. 2

 : فرماید قرآن می. به معنای برتری در چند جای قرآن به کار رفته است« فضل»
را بار بعضاى   خداوند بعضى از شاما   4:«بَعْضٍ فِي الّرِ قْ  وَ الّلَهُ فَضَلَ بَعْضَكُمْ عَلى»

 . دیگر از نظر روزى برترى داد
  .در این آیه ملاك برتری، برتری مادی است

 : فرماید در آیات دیگر خداوند به برتری معنوی اشاره دارد و می
لَّنَا لَّهُ الّْحَدّيّدّ  وَ لَّقَدّْ آتَيْنا داوُدَ مِنَا فَضْلاً يّا جِبالُ أَوِبي»  و ما باه  2:«مَعَهُ وَ الّطَيْرَ وَ أَ

هاا   اى کاوه  [:ها و پرندگان گفتیم ما به کوه]داود از سوى خود فضیلتى بزرگ بخشیدیم؛ 

                                              
 . ۸: نحل.   
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    /  بیست و دومدعای روز  021  

و آهن را باراى او نارم   ! آواز شوید و همراه او تسبیح خدا گویید با او هم! و اى پرندگان
 .کردیم

 : فرماید همچنین خداوند می
ما بعضى از پیامبران را  4:«يْنا داوُدَ  َبُورابَعْضٍ وَ آتَ  وَ لَّقَدّْ فَضَلْنا بَعْضَ الّنَبِيِينَ عَلى»

 .  بر بعضى دیگر برترى دادیم؛ و به داوود زبور بخشیدیم
 : فرماید یا می

كَثّيرٍ مِنْ عِبادِهِ   وَ لَّقَدّْ آتَيْنا داوُدَ وَ سُلَيْمانَ عِلْماً وَ قالاَ الّْحَمْدُّ لِّلَهِ الَّذي فَضَلَنا عَلى»
ساتایش از آن  : داوود و سلیمان، دانشى عظیم دادیام و آناان گفتناد    و ما به 2:«الّْمُؤْمِنين

 .خداوندى است که ما را بر بسیارى از بندگان مؤمنش برترى بخشید
 ؛«الّلهم افتح لّي فيمّه ابمّوا  فضمّلک   » :کنیم اما آنچه در این روز از خداوند طلب می

یاه و بخششای   دار از فضل، به معنای عطیه و بخشش است؛ یعنای باه ماا عط    مراد روزه
چاون انساان اساتحقاق فضال      ؛مرحمت فرما که آن بخشش، فراتر از استحقاق ما باشد

 .خدا را ندارد
 : فرماید خداوند درباره فضل خود به بندگان می

اگار فضال و رحمات     0:«فَلَوْ لا فَضْلُ الّلَهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَّكُنْتُمْ مِمّنَ الّْخاسِمّريّنَ  »
 . کاران بودید از زیان خداوند بر شما نبود،

 .باشد فضل در این آیه و آیات مشابه آن، به معنای بخشش فراتر از استحقاق فرد می
  :خوانیم در دعای قنوت نیز می

خدا با فضلی که فراتر از استحقاق ماا   1:«اِلّهي عَامِلنا بِفَضلِکَ وَ لاَ تُعامِلنا بِعَدّلِّک»
 .با ما رفتارکن ،باشد

های ما  خدا ما را آفرید و همچنین هی  یک از عبادت .حقاق بودخلقت انسان بلااست
باا فضال و    ،اگر خدا انسان را باه بهشات ببارد    بنابراین ؛شدن را ندارد استحقاق بهشتی
 .برد بخشش خود می

یعنی از طرفی ما  ؛یکی نعمت و دیگری معصیت: در برابر عبادت، دو چیز قرار دارد
 . های خویش هستیم سوی دیگر غرق در معصیت باشیم و از های خدا می غرق نعمت

                                              
 .55: سراءا.   
 .5 : نحل.  1
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ایام،   هایی که انجاام داده  عبادت انسان در برابر نعمت خداوند و نیز در برابر معصیت
پس هر چه وجود دارد فضل خداست، نه عادل   ؛تواند کفاره آن باشد ناچیز است و نمی

 .خدا

  عوامل برخورداری از فضل الهی

  ایمان. 1

  .شود ی از پاداش و فضل الهی میایمان، موجب برخوردار
 :فرماید خداوند می

ا تا  4:«الّصَّالِّحاتِ مِنْ فَضْمّلِهِ إِنَمّهُ لا يّحِمّبُ الّْكمّافِريّنَ     لِّيجْزِي الَّذيّنَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا»
اند، به فضل خویش پاداش دهد  که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده کسانی را[ خدا]

  .رددا دوست نمی که او کافران را
مواهاب   شاود و خداوناد   بنابراین فضل و رحمت خداوند نصیب مؤمنان صالح مای 

  .بخشد زیادی که شایسته فضل و کرم اوست، به آنها می

  تقوا. 2

 :فرماید خداوند می
يّغْفِرْ  الّلَهَ يّجْعَلْ لَّكمْ فُرْقاناً وَ يّكفِرْ عَنْكمْ سَيئاتِكمْ وَ يّا أَيّهَا الَّذيّنَ آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا» 
پاروا داریاد،    اگر از خدا! ای کسانی که ایمان آورده اید 2:«وَ الّلَهُ ذُو الّْفَضْلِ الّْعََيمِ لَّكمْ

    از شاما  دهاد و گناهانتاان را   قارار مای  [ حاقّ از باطال  ]تشاخیص  [ نیاروی ]برای شاما  
  .آمرزد و خدا دارای بخشش بزرگ است زداید و شما را می می

  دعا. 3

 : فرماید مندی از فضل خود می ورد نقش دعا در بهرهخداوند در م
لِّلرِجمّالِ نَصّمّيبم مِمَمّا اكتَسَمّبُوا وَ      وَ لا تَتَمَنَوْا ما فَضَلَ الّلَهُ بِهِ بَعْضَكمْ عَلي بَعْمّضٍ »

 0:«عَليممّاً سْئَلُوا الّلَهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَ الّلَهَ كمّانَ بِكمّلِ شَمّي ءٍ     لِّلنِساءِ نَصّيبم مِمَا اكتَسَبْنَ وَ

برتاری داده،  [ دیگار ]آن، بعضی از شما را بار بعضای   [ سبب]زنهار، آنچه را خداوند به 
زناان   ای است و بارای  اند، بهره کسب کرده[ به اختیار]برای مردان از آنچه . آرزو مکنید

                                              
 .75: روم.   
  .13: انفال. 1
 .۸1: نساء . ۸
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کاه   و از فضل خادا درخواسات کنیاد   . ای اند، بهره کسب کرده[ به اختیار]از آنچه [ نیز]
   .چیزی داناست خدا به هر

 : فرمود پیامبر اکرم
خادا، از او   از ناحیه فضل 4:«مِنْ فَضْلِهِ، وَ اَفْضَلُ الّْعِبَادَهِ اِنْتََِارُ الّْفَرَ ِ وَ أَسْئَلُوا اللهَ»

  .   تبرترین عبادت، انتظار فر  اس[ بدانید که]درخواست کنید و 

  اطاعت. 4

مندی از فضال خادا    نیکان و بهره اشدن ب سبب محشور اطاعت از خدا و پیامبر
 : فرماید خداوند می. شود می
الّصِّمّدِّيّقينَ وَ   فَأوُلّئِک معََ الَّذيّنَ أَنْعَمَ الّلهَُ عَلَيهِمْ منَِ الّنَبِيينَ وَ وَ مَنْ يّطِعِ الّلهََ وَ الّرسَُولَ»

و  2:«نَ الّلهَِ وَ كفي بِالّلهَِ عَليممّاً الّْفَضْلُ مِ ذلِّک* الّشُهَدّاءِ وَ الّصَّالّحِينَ وَ حَسُنَ أُولّئِک رَفيقاً 
اطاعت کنند، در زمره کسانی خواهند بود کاه خادا ایشاان را     کسانی که از خدا و پیامبر

پیاامبران، راساتان، شاهیدان و شایساتگانند و آناان چاه نیکاو         باا [ یعنای ]داشته   گرامی
  .داناستوند باشد و خدا خدا می این تفضّل از جانب. همدمانند

 درخواست برکت از خدا: ه دومفقر

 :وَ أَنْزِلْ عَلَيَ فِيهِ بَرَكَاتِکَ
  .و بر من برکاتت را نازل فرما

 ، ماه با برکتماه رمضان

در تمام سال، ماهى به عظمت ماه پربرکت رمضاان نیسات؛ زیارا مااهى اسات کاه       
« یاد قارآن مج »یعناى   ؛تیّاهداى بالاترین هدیه خود به جهاان بشار   برایخداوند آن را 
 . برگزیده است

سوى دیگر رمضان ماهى است که شب قدر در آن واقع شده، شابى کاه مقادّرات     از
شود و عبادت آن برتر  تعیین مى( هایشان ها و لیاقت برحسب شایستگى)ها  یکسال انسان

  .«مِنْ أَلّْفِ شَهْرٍ رٌيْالّْقَدّْرِ خَ لَُِيْلَّ» :از عبادت هزار ماه است
بهار عبادت و ماه تعلیم و تربیت، ماه طهارت و پااکى و مااه   رمضان،  یدیگر سو از

تقوا و خودسازى است؛ ماهى که مراحل قارب الهاى و سایر و سالوك الاى اللاّه را باا        
 . توان پیمود هاى سریع و استوار مى گام

                                              
 .575، ص 5ج  ؛سنن ترمذي.   
 .۸5ـ 73 :نساء.  1
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در آستانه ماه مبارك رمضاان طاى    اهمیت این ماه همین بس که پیامبر اکرم در
  :نداى چنین فرمود خطبه
بِالّبَرَكَِِ وَالّرَّحمَِِ وَالّمَغفِرَةِ، شَهرٌ هُوَ عِنمّدَّ     أيُّّهَا الّنّاسُ، إنَّهُ قَدّ أقبَلَ إلَّيكُم شَهرُ الله»
أفضَلُ الّشُّهورِ، و أيّّامُهُ أفضَلُ الأَيّّامِ، و لَّيالّيمّهِ أفضَمّلُ الّلَّيمّالّي، و سمّاعاتُهُ أفضَمّلُ         الله

و رحمت و مغفرت به شاما روى آورده؛ مااهى    برکت  ماه خدا با! اى مردم 4:«الّسّاعاتِ
هاا و   هایش برترین شاب  هاست، روزهایش برترین روزها و شب که نزد خدا برترین ماه

 .ساعاتش برترین ساعات است
خوشبخت و سعادتمند کساانى هساتند کاه ارزش والاى ایان مااه را بشناساند و از       

هاا و   خود را باه برکات روزه   پایان آن بهره گیرند و مشکلات معنوى و مادى برکات بى
 . عبادات در این ماه حل کنند

هااى مااه مباارك     گیرى بیشتر از برکات مادى و معنوى و آثار و ثواب البته براى بهره
بلکاه بایاد از گناهاان اجتنااب کارد و باا        ؛کرد بسندهرمضان، نباید تنها به روزه گرفتن 

را در معارض وزش نفحاات    ها، جان خاویش  خودسازى و مراقبت و دورى از آلودگى
 .رحمانى و عنایات ویژه سبحانى قرار داد

شاود، ایماان و    از جمله عواملی که موجب نزول برکات خداوند متعال بر بندگان می
 . تقوی است

 : فرماید قرآن کریم این دو را عامل نزول برکت دانسته و می
اگر  2:«حْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ الّسَمَاءِ وَ الّْأَرْكِوَلَّوْ أَنَ أَهْلَ الّْقُرَي امَنُوا وَ اتَقَوا لَّفَتَ»

کنناد، ایماان بیاورناد و تقاوی پیشاه کنناد،        ها زندگی می که در شهرها و آبادی  مردمی
 .یمیگشا برکات آسمان و زمین را بر آنها می

و گساترش   هاا  شاکر نعمات   تاوان  نزول برکات الهی را می در از جمله عوامل دیگر
 : در جامعه مطرح نمودعدالت 
اگر شکر نعمت به جاای   0:«لَّئِنْ شَكَرْتُمْ لَّأَ ِيّدَّنَكُمْ وَ لَّئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَ عَذَابِي لَّشَدِّيّدّم»

 .کنیم افزاییم و اگر کفران کنید، شما را به عذاب شدید گرفتار می آرید، بر نعمت شما می

 رضایت الهی: فقره سوم

 :بَاتِ مَرْضَاتِکَوَ وَفِقْنِي فِيهِ لِّمُوجِ

                                              
 .۸57، ص 37ج  ؛بحارالانوار.  
 .كلمه بركت ؛مفردات راغب. 1
 .  7، ص  ج  ؛میزان الحكمه. ۸
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   .و بر موجبات رضا و خوشنودیت موفقم بدار 

 در آیات و روایات توفیق

 : شده است  هم به توفیق الهی اشاره درآیات و روایات معصومین
ّ بِالّلّهِ وَ»  .طلبم و از خدا در هر کار توفیق می 4:«مَا تَوْفِيقِي إِلاَ
ل خارجی تنها از جانب خداوند متعاال  یتوفیق و موافق قراردادن همه اسباب و وسا»
زیرا کسی را چنین نیروی فراگیر و کااملی نیسات کاه بتواناد در هار       ؛پذیر است امکان
 2.«اسباب و مسائل مادی و معنوی را موافق سازد ۀخواهد هم که می موردی

 :فرماید می پیامبر
لّْعَقْلالّتقَليلٌ »  .عقل بسیار بهتر است ازاندکی توفیق  0:«وْفِيق خَيْرٌ مِنْ كَثّيرِ اَ

 :فرماید می علیحضرت 
، آیاد  ترین چیزی که از آسمان فرو می ارزش با 1:«اَجَلُّ ما يَّنْزِلُ مِنَ الّسَّماءِ الّتَّوْفيقُ» 

 .توفیق است
 :و همچنین باه طلاب توفیاق ازخداوناد متعاال در بعضای روایاات سافارش شاده         

لَّيْهِ فِ»: حضرت علی نَّهُ أُسمّ وََيقٌعبادالله وَارْغَبُوا إِ ای بندگان خادا   2:«ي الّتَّوْفيقِ فَإِ
 .زیرا توفیق بنیادی استوار است ؛خداوند، توفیق طلب کنید از

 جلب توفیق الهی عوامل

مصمم فرد و قدم برداشتن برای انجام کاار   ۀاراد آنچه مهم است، خواست حقیقی و
حقیقی و عزم جازم بارای    ۀاگر انسان اراد. عمل خیر است، نه صرف علاقه به انجام آن
برداشت، آنجاست که توفیق الهی رفیاق او شاده و    انجام کاری داشت و قدم اولیه را نیز

ای نشست و تنهاا   اما اگر در گوشه؛ خواهد فرمود های بعدی یاری را در برداشتن قدم او
 .نمود، نباید انتظار کمک و یاری الهی را داشته باشد آرزوی انجام عملی را

خوانیم که خطاب به قوم خاود   می از زبان حضرت شعیب 33 در سوره هود آیه
در  شماست تا آنجا که ۀح شما و جامعیک هدف بیشتر ندارم و آن اصلا من: فرمایند می

 : مقدرت دار
                                              

 .۷۷ :هود.  
 .1۷5ص ،  ج تفسیرروشن؛ ؛مصطفوي. 1
 .همان. ۸
 .153۸ ح ؛ابراهیم احمدیانه؛ نهج الفصاحو  1111۷ح ، 7355 ، ص7  ج ه؛میزان الحكم. 7
 .111۸۷ح  ؛همان. 5
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 .«إِنْ أُرِيّدُّ إِلاَ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَ بِالّلّه»
  .کردند این همان هدفی است که تمام پیامبران آن را تعقیب می

 :است ر شدهساز دریافت توفیق الهی ذک نکته قابل توجه در آیه این است آنچه که زمینه
 ؛قلبی و محکم اراده و خواست. 4
  ؛بودن طالب اصلاح.2
 .باشد استطاعت می به کارگیری تمام توان و قدرت و.0

ماا از   ۀتوفیق بساته باه جادیت اراد    کارها از ما و میزان ۀبنابراین باید بدانیم که اراد
 . خداوند است و اینکه هدف باید اصلاح باشد

ین تلاش خود را به کار گیریم و در عین حال بادانیم کاه   موظفیم آخر در این راه ما
  .دست خداوند استه تنها ب موفقیت

 کار اصلی کسب رضایت الهی راه

 . کار اصلی کسب رضایت الهی، انجام وظایف شرعی است راه
یعنای انجاام واجباات و تارك      ؛تارین آن اسات   تارین و مهام   مراد از وظایف شارعی اساسای  

 .محرمات

 4:«مَنْ عَمِلَ بِمَا افْتَرَكَ الّلَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ خَيْمّرِ الّنَّمّاسِ  »: فرمایند می امام سجاد 
 .باشد عمل نماید، او از بهترین مردم می ،هر کس به آنچه که خدا بر او واجب کرده

از  ،واضح است کسی که با فعل واجبات و ترك محرمات بهترین ماردم شاده باشاد   

 .ترین مردم است پسندیده هدی منظر خدای سبحان و ائمه 
سالک باا  . انجام مستحبات و ترك مکروهات است ،مرتبه بعدی کسب رضایت الهی

بلکاه  و شاود و از محباین    رسیدن به این مقام به وادی عشاق و محبات حاق وارد مای    
 .محبوبین او خواهد بود

 ، موجب رضایت خداسترضایت فاطمه

باشد، در بسایاری   می طمه زهرا فا که از جمله آنها حب و بغح معصومین

در روایتای   از روایات مورد تاکید قرار گرفته اسات؛ باه طاوری کاه پیاامبر اکارم      
دار آن کسی هستم که آنها را دوست  شاهد باش که من دوست تو خود! خدایا»: فرمودند

 2.«دارد دشمن می که آنها را بدارد و دشمنم با آن

                                              
 .75، ص 1ج  ؛علی سعادت پرور ؛سراءسر الابه نقل از  35 ، ص  ۸ج  ؛بحارالانوار.  
 .15، ص 7۸؛ ج بحارالانوار. 1
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شاده کاه دلالات بار      روایتای نقال  طمه اما به طور خصوص در مورد محبت فا 
 . کند عظمت مقام آن بانوی یگانه می

 :دمحبت فاطمه فرمودن ۀاز حضرت سلمان نقل شده که رسول خدا دربار

يَّا سَلْمَانُ مَنْ أحََبَ فَاطِمََِ فهَُوَ فِي الّْجَنَِِ مَعِي وَ مَنْ أَبْغَضَهَا فَهُمّوَ فِمّي الّنَمّارِ يَّمّا     »
طِمََِ يّنَْفَعُ فِي مِائٍَِ مِنَ الّْموََاطِنِ أيَّْسرَُ تِلْکَ الّْموََاطِنِ الّْمَوْتُ وَ الّْقَبرُْ سَلْمَانُ حُبُ فَا

وَ الّْمِيزَانُ وَ الّْحَشرُْ وَ الّصّرَِا ُ وَ الّْمحَُاسَبَُِ فَمَنْ رَضِيَتْ عَنهُْ ابنَْتِي رَضِيتُ عَنْمّهُ وَ  
غَضبَِتْ عَلَيهِْ فَاطِمَمُِّ غَضِمّبْتُ عَلَيْمّهِ وَ مَمّنْ      مَنْ رَضِيتُ عَنهُْ رضَِيَ الّلهَُ عَنهُْ وَ مَنْ

غَضبِْتُ عَلَيهِْ غَضَبَ الّلهَُ عَلَيهِْ وَ ويَّْلٌ لِّمَنْ يََّْلِمُهَا وَ يََّْلِمّمُ بَعلَْهَمّا أَمِيمّرَ الّْمُمّؤْمِنِينَ     
   :«عَلِيّاً عليه الّسلام وَ وَيّْلٌ لِّمَنْ يََّْلِمُ ذُريِّتََهَا وَ شِيعَتَهَا

هر کس دخترم فاطمه را دوسات بادارد، او در بهشات و کناار مان      ! مانسل اى
! سالمان ای  .شاود  گرفتاار آتاش ماى    ،او را دشمن بدارد خواهد بود و هر کس

هنگاام مارگ،    :آنهاا  هاز جملا : خورد درد مى علاقمندى به فاطمه در صد جا به
 ای. ى اعماال  صاراط و محاسابه   عالم برزخ، دریاى میزان، عرصات محشر، پال 

کاه باه شاوهر او جفاا      واى بر کسانى که به او ظلم کنند و واى بر آنان! سلمان
 .کنند حتى واى بر ستمگرانى که به فرزندان و شیعیان وى ستم ؛نمایند

 هدف ما جلب رضایت خداست

هدف ما جلب »: نویسند گران در تبلیغات تولیدی خود می همه فروشندگان و صنعت
هادف ماا جلاب    »: هاا نوشاته شاود    بر درب مغازه شود ؛ ولی چه می«رضایت شماست
 .«رضایت خداست

مَنْ طَلَبَ مَرْضَاةَ الّنَاسِ بِمَا يُّسْخِطُ الّلَهَ عَزَوَجَلَ كَانَ حَامِدُّهُ مِنَ الّنَاسِ ذَامّاً وَ مَنْ »
عَدَّاوَةَ كُمّلِ عَمّدُّوو وَ حَسَمّدَّ    آََرَ طَاعََِ الّلَهِ عَزَوَجَلَ بِمَا يُّغْضِبُ الّنَاسَ كَفَاهُ الّلَهُ عَزَوَجَلَ 

 پیاامبر اکارم    2:«كُلِ حَاسِدٍّ وَ بَغْيَ كُلِ بَا ٍ وَ كَانَ الّلَهُ عَزَوَجَلَ لَّهُ نَاصِراً وَ ظَهِيرا
آورد، در ایان صاورت    کسی که برای خشنودی مردم خدا را به غضب درمای : فرماید می

نناد؛ چاون رضاایت خادا را فروختاه و      ک گران او نیز این فرد را مذمت می حتی ستایش
رضایت مردم را خریده و آثاار وضاعی آن دوری از عنایات خداسات، در ایان حالات       

دهنادگان باه او تبادیل باه مخاالفین       شاود؛ ماثلاً رأی   رضایت مردم تبدیل به خشم مای 
 .شوند می

                                              
 . ۸3، ش 7۸، ص 1ج  ؛فرائدالسمطین.  
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چه زیباست که انساان هام   . گاهی رضایت مردم در طول رضایت خداوند قرار دارد
خدا و هم رضایت خلق خدا را به دست آورد؛ مثلاً پدر و مادر به فرزناد خاود   رضایت 

کنند؛ انجام این امر هم رضایت خدا و هم رضایت خلاق خادا را باه     توصیه مشروع می
 .دنبال دارد؛ ولی گاهی رضایت خلق با رضایت خداوند در تضاد است

در جاایی کاه    4:«مَعْصِّيَِِ الّْخَمّالِّقِ لا طَاعََِ لِّمَخْلُوقٍ فِي »: فرماید می امیرالمؤمنین 
 .معصیت خداوند را به دنبال داشته باشد، طاعتی برای مخلوق نیست

کردن مخلوق با اطاعت خالق در تضااد باشاد، بایاد رضاایت      در صورتی که اطاعت
 : فرماید خداوند متعال می. خدا در نظر گرفته شود

ما لَّيْسَ لَّکَ بِهِ عِلْمم فَلا   اً وَ إِنْ جاهَدّاکَ لِّتُشْرِکَ بيوَ وَصَيْنَا الّْإِنْسانَ بِوالِّدَّيّْهِ حُسْن»
اگار پادر و ماادر مشارك باشاند و       2:«تُطِعْهُما إِلَّيَ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

 .تلاش کنند که برای من همتایی قائل شوند که به آن علم نداری، از آنها پیروی نکن

   درخواست بهترین جاهای بهشت: ارمفقره چه

 :وَ أَسكِنِي فِيهِ بُحْبُوحَاتِ جَنَاتِکَ
  .هایت مرا مسکن ده در وسط بهشت و 

خدایا من را در وسط بهشت ساکن کن، شاید وسط بهشات محال ساکونت اولیااء     

 :فرماید می امیرالمؤمنین.کنیم درخواست می خدا الهی است که آن را از
نْفُ» لَّا بِهاَلَّيْسَ لِّأَ لَّا الّْجَنَُِ فَلَا تَبِيعُوهَا إِ نفس شما، بهایی غیر از بهشت  0:«سِكُمْ ََمَنٌ إِ
 . پس نفس خود را به غیر از بهشت نفروشید ؛نیست

 برای بهشت ضمانت پیامبراکرم 

 :فرمود پیامبر اکرم
لای ای در باا  ای در وسط بهشت و خانه ای در اطراف بهشت و خانه من ضامن خانه»

 :بهشت هستم
 . اگرچه بر حق باشد ؛برای کسی که جدال را ترك کند. 4

توصایه   پاس رساول خادا    ؛کناد  جدال و دعوا کردن قلب را سیاه و مکدر می)
 (.ترك کنیم ،اند که دعوا را ولو بر حق باشیم فرموده

                                              
 .۸۸5ص أمالی صدوق؛.  
 .۷: عنكبوت. 1
 .1۸1ص  ؛تصنیف غرر الحكم و درر الكلم.  ۸
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 . اگرچه از روی شوخی باشد ؛برای کسی که دروي را ترك کند. 2
ایم که حتای باه شاوخی هام      ره است و در روایاتی توصیه شدهدروي از گناهان کبی)

 (.گااذارد ثیرات منفاای باار روح و جااان انسااان ماای    دروي نگااوییم کااه آن هاام تاا  
  4.«برای کسی که اخلاق خوب داشته باشد. 0

اخلاق حسنه بسیار سفارش شده است تا جایی که در برخی روایات آمده است که )
 (.شود عذاب در قبر می اخلاق خوب، باعث رفع فشار قبر و

 دوستان عزیز بیاییم با همدیگر قرار بگذاریم و به این سه سفارش رسول خادا 
توجه کرده و عامل باشیم تا هم رضایت خداوناد و هام رضاایت رساول خادا و ائماه       

 .را جلب نماییم اطهار
  :الموحدین فرمود حضرت مولی

تاراز   سخت کردن گناه سخت، و ترك 2:«رْکُ الّْجَنَِِتَرْکُ الّذَنْبِ شَدِّيّدّم وَ أَشَدُّ مِنْهُ تَ»
 . کردن بهشت است آن، ترك

 شدن یکار بهشت راه

در  ،چیز را از من ب ذیرید و به آن عمل کنید شش شما» :فرماید می رسول خدا 
 :را برای شما ضمانت خواهم کرد رد و آنمقابل من روز قیامت شما را بهشت خواهم ب

 .دروي نگویید ،زدن در هنگام حرف. 4
 .خیانت نکنید [یا حتی امانت الهی مال و ثروت یا راز مردم و]در امانت . 2
 .خلف وعده نکنید ،ای دادید هرگاه وعده. 0
 .رانی نکنید شهوت. 1
 .نبیند ،چشم خود را کنترل کنید که آنچه را نباید ببیند. 2
 0.«مواظب دست و زبان خود باشید. 2

 کنندۀ دعای مضطرین برآورده: فقره پنجم

 :يَّا مُجِيبَ دَعْوَةِ الّْمُضْطَرِيّن
 .اندعای پریشان کننده ای اجابت 

                                              
 .3 1، ص  ج  ؛خصال.  
 .۷۸ ص  ؛درر الكلمتصنیف غرر الحكم و .  1
 .15۸، ص  ؛ ج خصال صدوق.  ۸
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 کننده درماندگان است خداوند اجابت

 .يَّا مُجِيبَ دَعْوَةِ الّْمُضْطَرِيّنَ: خوانیم در عبارت پایانی دعای امروز می
ی که دعای شخص درمانده و ناچار را اجابات  یروی حاجتم با توست، تو !ای خدا 
 :کنی و راستی جز خدا چه کسی است که در هنگام درماندگی ما را اجابت کند می
 4.«أمَنْ يُّجِيبُ الّْمُضْطَرَ إذَا دَعَاهُ وَ يَّكْشِفُ الّسُوءَ»

 اضطرار چیست؟ مضطرّ کیست؟

آیاد کاه انساان های  وسایله و        ه وجاود مای  اضطرار حالتی درونی است و زمانی با 
های طبیعی کوتاه شده است،  پناهگاهی برای حل مشکل خود ندارد و دستش از همۀ راه

کند و به وسایلۀ آن، امیاد     در این حالت درونش او را به یک وسیلۀ معنوی راهنمایی می
شاود    متصل مای  ای به خداوند  دل انسان در حالت اضطرار به گونه. کند  و نجات پیدا می

در روایتی آمده اسات کاه    .زند  بیند و صدایش می  وجودش خدا را می  با تمامی  که آدمی

 : رسید و گفت مردی خدمت امام صادق
 .ای کااه هساات، بااه ماان معرفاای کاان  خداونااد را بااه همااان گونااه! الله  یاابن رسااول 
 ای؟  آیا تا به حال سوار کشتی شده: حضرت فرمودند
 .بله: جواب داد

ای که نه کشتی دیگری باشد و نه شناگری کاه    ا آیا کشتی تو شکسته است، به گونه
 تو را نجات دهد؟

 .ا بله
به چیزی مرتبط نشده که قدرت داشته باشد تا تو را از ایان    ا آیا در آن حالت قلبت 

 مهلکه نجات دهد؟
 .ا بله

 قدرت رسی  این همان خدایی است که بر نجات و فریاد: حضرت فرمودند
 2.رسی نیست دهنده و فریاد دارد، در جایی که هی  نجات

افتد و در همه حاال    های انسان است که هنگام گرفتاری به یاد خدا می این از ویژگی
 .بعد از رفع مشکل، دوباره خدا را فراموش کند   زند؛ اگر چه ممکن است  او را صدا می

ّ دَعَانَ» ّرُ ّ  وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الّضُ ّهُ مَمّرَ ا لِّجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًّا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَ
ّ مَّسَّهُ که به انسان ناراحتی برسد، ما را در حالی که   و هنگامی 4:«كَأَن لَّّمْ يَّدّْعُنَا إِلَّى ضُرٍ

                                              
 .۷ :زمر.  
 . ، ح 5۸   ص ؛نوادر الاخبار ؛فیض كاشانی. 1
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او را کاه نااراحتی     اماّا هنگاامی   ؛خواناد   به پهلو خوابیده، یا نشسته یا ایستاده است، می
مثل اینکه هرگز ما را برای حل مشکلی که باه او رسایده،    ؛رود  چنان می ،برطرف کردیم
 .نخوانده است

ها و حوادث دردنااك انساان را احاطاه کارد و      که اموا  بلاها، سختی  آری، هنگامی
رود و   هایی که جان او را فرا گرفته بود، کنار مای  دست او از همه جا کوتاه شد، حجاب

 .خواند  بیند و با اخلاص فراوان او را می  م وجود خدا را میبا تما

 رابطۀ اضطرار و اجابت دعا

 :توان دریافت که برای اجابت دعا، تحقّق دو شرط لازم است از آیۀ محل بحث می
 .«أمَنْ يُّجِيبُ الّْمُضْطَرَ» :انسان به حدّ اضطرار و درماندگی برسد .4
إذَا »: امید شود و با تمام وجود، فقط خدا را بخواناد انسان از تمام اسباب مادی نا .2
 .«دَعَاهُ

در دعاا صاادق    اگر .کند میبا خدا پیدا   در این حالت، انسان ارتباط قوی و محکمی
یعنای حقیقتااً بخواهاد و     بودن؛ در دعا صادق. کند که پروردگار اجابت می یمبدانم، باشی

 ،آنچاه  او را باه اضاطرار کشاانده    تعاال  اگر چنین شد، خداوناد م . فقط او را صدا بزند
 .«وَ يَّكْشِفُ الّسُوءَ» :کند  و دعای او را مستجاب و گرفتاری او را برطرف می برطرف

 کیست ؟« ...أمَنْ يُّجِيب و » مصادیق آیۀ

هاا،   هاا و گرفتااری   هستند که با تحمّل همۀ ساختی   از مصادیق بارز این آیه، مردمی

 .کنند  را فراهم می دیزمینۀ حکومت جهانی حضرت مه

آیناد و پاس از آن     بعد از من خلفایی مای » :آمده است در روایتی از پیامبر اکرم
سا س   ؛آیناد   آیناد و پاس از آن جباارانی مای      آیند و بعد از آن پادشاهانی می  امیرانی می

پار   طور که از ظلام  کند، همان  کند و زمین را پر از عدل می  مردی از خاندان من قیام می
 2.«شده بود

در آخرالزمّاان از جاناب حاکماان، بالای     » :در حدیث دیگری نیز چنین آمده اسات 
شود که شدیدتر از آن شنیده نشده است، تا اینکه سارزمین    شدیدی بر امّت من نازل می

مؤمنان هی  پناهگااهی از  . شود  شود و زمین پر از ظلم و جور می  پهناور بر آنها تنگ می

                                              
 .1  :یونس.  
 .۸۷77۸   ، ح175، ص 7 ج  ؛كنز العمّال ؛متقی هندي. 1
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انگیازد تاا     پس خداوند مردی از خانادان مارا برمای    ؛یابند تا بدان پناه برند  این ظلم نمی
 4.«...گونه که از ظلم و جور پر شده بود زمین را از قسط و عدل پر کند، همان

در حالت عادی، مردم وقتی خواهان عدالتند که اجرای آن به نفع خودشاان باشاد و   
امّا زمانی که با تماام   ؛شد، پذیرای آن نیستندبرای آنها ضرر داشته با   در جایی که عدالت

. پذیرناد   وجود طعم ظلام را چشایدند، از دل و جاان در هماۀ شارایط، عادالت را مای       
 .شدن این آمادگی نیز کار آسانی نیست فراهم

عثمان، مردم را به دعا برای تعجیال   بن نیز در نامۀ خود به محمدّ حضرت مهدی
  :اند  فر  ترغیب کرده و فرموده

 2.«چاون هماین دعاا موجاب فار  شماسات       ؛برای تعجیل فار  زیااد دعاا کنیاد    »
وجود مبارك آن حضرت نیز از مصادیق مضطرهایی هساتند کاه باا مشااهدۀ ضاعف و      

به دعا    ترین مکان روی زمین دست  خواری مسلمانان و ظلم ستمگران به آنها، در مقدس

 :فرماید  در تفسیر این آیه می قامام صاد. کند  دارد و تقاضای کشف سوء می  برمی

او هماان   !اسات باه خادا ساوگند     ای از آل محمدّ  این آیه در مورد قیام کننده»
باه ساوی     خواند و با دست   که در مقام ابراهیم دو رکعت نماز می  هنگامی ؛مضطرّ است
د و او کن  اش را برطرف می دهد و ناراحتی  پس خداوند به او جواب می ؛کند  خدا دعا می

 0.«دهد  را در زمین خلیفه قرار می

 :نیز چنین آمده است در روایت دیگری از امام صادق
نگارم، در حاالی کاه پشاتش را باه        گویا مان باه ساوی قاائم مای      !به خدا سوگند»

به خدا ساوگند مضاطرّ   : س س فرمود... خواند  حجرالاسود زده و خدا را به حقّ خود می
 1.«اوست "...يّجيب الّمضطرّ امّن"در کتاب خدا در آیۀ 

الّلّهمّّ اكشف عنّا الّسّوء و عجّل في فر  مولانا صاحب الّزّمان، و سمّهّل مخرجمّه و   »
 .«اجعلنا انصّاره و اعوانه، آمين يّا مجيب دعوة الّمضطرّيّن

                                              
 .۸۷۸5۷، ح 1۸5ص  ؛همان.  
 .11۸  ص ؛منتخب الاثر ؛لطف الله صافی گلپایگانی. 1
 .37، ص 7ج  ؛یر نور الثّقلینتفس ؛عروسی حویزي. ۸
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 «ویژه شب قدر » 

 

 حقیقت شب قدر

خداوند  گیرى است و گیرى است و شب قدر شب اندازه مراد از قدر، تقدیر و اندازه
کند و زندگى، مارگ، رزق، ساعادت و    متعال دراین شب حوادث یک سال را تقدیر مى

 .گرداند ها و امورى از این قبیل را در این شب مقدر مى شقاوت انسان
اماور خیار و شار ماردم و ولادت،      ،آید در این شب که شب نزول قرآن به شمار مى

شاود،   اى که در طول سال واقع ماى  مرگ، روزى، حج، طاعت، گناه و خلاصه هر حادثه
  4.گردد تقدیر مى

عبادت در آن شب، فضیلت فاراوان دارد  . شود شب قدر همیشه و هر سال تکرار مى
  2.ساله بسیار مؤثر است و در نیکویى سرنوشت یک

شاود و وى از   در این شب تمام حوادث ساال آیناده باه اماام هار زماان ارائاه ماى        
 .گردد مى سرنوشت خود و دیگران با خبر

 شب قدر بهترین زمان 

هاای متفااوتی وجاود     اساسااً زماان   ها و ها و ماه در طول سال، ساعات، روزها، شب
ها، بعضی به واسطه عنایت و توجه خداوناد و اثراتای    اما در میان همگی این زمان ؛دارد

اهمیات،   دهاد، دارای  مقرر شده یا اتفاقاتی که در آنها روی داده یا می ها که بر این زمان
در آیاین اسالام،   . ها شب قدر اسات  یکی از این زمان. ای هستند شرافت و عظمت ویژه

اهمیت ایان شاب تاا حادی     . ترین و برترین شب در طول سال است این شب با ارزش
است که نه تنها آیات مختلفی از سور قرآن کریم درمورد خصوصیات ایان شاب ناازل    

نام و در خصوص شب قدر در قرآن کریم وجاود  ای مستقل نیز به این  بلکه سوره ؛شده
  .دارد

                                              
 .5۸ ، ص 7 ج  ؛كافى.   
 .1۸۸ص  ؛مراقبات؛ ملكى تبریزى.  1
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توان دو دسته آیات قرآنای کاه دربااره ایان      تر اهمیت این شب، می برای بیان روشن
ای از ایان آیاات باه بیاان عظمات و شارافت        دسته. اند را در نظر گرفت شب نازل شده

 .ندپردازند و دسته دیگر بیانگر اثرات این شب هست العاده این شب می فوق
است، شاش  « دخان»سوره مبارکه قدر که به منزله شرح و تفسیر آیات سوره مبارکه 

 :دشمار ویژگى براى شب قدر مى
لّْناهُ فِي لَّيْلَِِ الّْقَدّْرِ» :شب نزول قرآن است (الف  ؛«إِنَا أَنْزَ
 :این شب، شبى ناشناخته است و این ناشناختگى به دلیل عظمت آن شب اسات  (ب

 ؛«ما لَّيْلَُِ الّْقَدّْرِوَما أَدْراکَ »

 ؛«لَّيْلَُِ الّْقَدّْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلّْفِ شَهْرٍ» :شب قدر از هزار ماه بهتر است ( 
 :شاوند  در این شب مبارك، ملائکه و روح با اجازه پروردگار عالمیاان ناازل ماى    (د

 .«تَنَزَلُ الّْمَلائِكَُِ وَالّرُوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِهِمْ»
 .شوند ح دارند که آنها بر قلب امام هر زمان نازل مىتصرینیز روایات  
: ه اسات بدان اشاره رفت« دخان»این نزول براى تحقق هر امرى است که در سوره ( ه

دار  مناان شاب زناده   ؤبار م  و این نزول که مساوى با رحمت خاصه الهى  «مِنْ كُلِ أَمْرٍ»

 .«لَعِ الّْفَجْرِسَلامم هِيَ حَتَى مَطْ» :تا طلوع فجر ادامه دارد ،است

 های سال است؟ شب قدر کدام یک از شب

با در نظر گرفتن دو آیه از قرآن کریم و دقت در آنها و با استفاده از احادیث نبوی و 
چرا کاه   ؛توان دریافت که چنین شبی در ماه مبارك رمضان قرار دارد کلام ائمه اطهار می

کند که قرآن در آن ناازل   هی معرفی میسوره بقره، ماه رمضان را ما 432خداوند در آیه 
داند که قرآن در آن ناازل   و در آیه آغازین سوره قدر نیز شب قدر را شبی می شده است
 .گشته است

توان نتیجه گرفت که شب قدر در ماه مبارك رمضاان قارار دارد و    پس به خوبی می
یده از پیاامبر  روایاات رسا  . در ماه رمضان نازل شده است در نتیجه قرآن در این شب و

توانیم از قارآن کاریم    نهایتاً آنچه ما می. نماید اکرم و اهل بیت نیز این مطلب را ت یید می
در تعیین زمان این شب بفهمیم، محدود به وقوع یک چنین شبی در ماه مبارك رمضاان  

در . کناد  تر مای  وضعیت را روشن ،اما روایات رسیده از معصومین در تفسیر قرآن ؛است
ماه رمضان اشاره شده است و شب بیست و سوم  20و  24، 42های  ایات به شباین رو

 .تر شمرده شده است از بقیه محتمل
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 قدر شبحضرت موسی و 

یاا مکاانى ویاژه     در برخى از مواقع هنگامى که فرد مسلمان با یک موقعیات زماانى  
داناد از   نمای  ها قاصار ماناده و   زبانش از بیان خواسته ،شود استجابت دعا واقع می برای

گاه از فارط   .دتواند داشته باش این مسئله دلایل گوناگونى می. خالق خویش چه بخواهد
 نشاط و بساطت روح است، گاه از درك بزرگى توفیقى است که نصیبش شده که حتى

خداوناد از   در این شب عزیز از ال حضرت موسىؤس. دشو در بین انبیا نیز دیده می
 .تاین نوع اس

خاود باا خادا     در مناجاات   حضرت موساى  : دفرمودن  اکرمحضرت نبى 
 : عرض کرد

 . قَالَ قُرْبِي لِّمَنِ اسْتَيْقَظَ لَّيْلََِ الّْقَدّْرِ؛ إِلَّهِي أُرِيّدُّ قُرْبَکَ»
 . قَالَ رَحْمَتِي لِّمَنْ رَحِمَ الّْمَسَاكِينَ لَّيْلََِ الّْقَدّْرِ؛ قَالَ إِلَّهِي أُرِيّدُّ رَحْمَتَکَ

 . قَالَ ذَلِّکَ لِّمَنْ تَصَّدَّقَ بِصَّدَّقٍَِ لَّيْلََِ الّْقَدّْرِ؛ رِيّدُّ الّْجَوَا َ عَلَى الّصِّرَا ِقَالَ إِلَّهِي أُ
قَالَ ذَلِّکَ لِّمَنْ سَبَحَ تَسْبِيحًَِ فِمّي لَّيْلَمِِّ    ؛قَالَ إِلَّهِي أُرِيّدُّ مِنْ أَشْجَارِ الّْجَنَِِ وَ َِمَارِهَا

 . قَالَ ذَلِّکَ لِّمَنِ اسْتَغْفَرَ فِي لَّيْلَِِ الّْقَدّْرِ؛ قَالَ إِلَّهِي أُرِيّدُّ الّنَجَاةَ مِنَ الّنَارِ. الّْقَدّْرِ
 4:«قَالَ رِضَايَ لِّمَنْ صَلَى رَكْعَتَيْنِ فِي لَّيْلَِِ الّْقَدّْرِ؛ قَالَ إِلَّهِي أُرِيّدُّ رِضَاکَ

ساانى اسات کاه    ک قارب مان از آن  : خطاب شد .خدایا، من خواهان قرب تو هستم
 . القدر را بیدار باشند لیله

رحمات شاامل حاال کساانى      :خطاب شاد  .خدایا، رحمتت را خواهانم: عرض کرد
 .دکنن است که در شب قدر به مساکین رحم می

 این جواز براى :خطاب شد. انمخدایا، من جواز عبور از صراط را خواه: کرد عرض
 .دهندالقدر صدقه ب شود که در لیله کسانى صادر می
ایان  : خطاب شاد  .هاى بهشت هستم درختان و میوه خدایا، من خواهان: عرض کرد

 .دالقدر به تسبیح مشغولن لیله نعمت براى کسانى است که در
نجاات باراى کساانى    : خطاب شد. طلبم خدایا، من نجات از آتش را می: عرض کرد
. طلابم  رضاى تو را می خدایا، من :دعرض کر. دالقدر به استغفار مشغولن هاست که در لیل

 .درکعت نماز خوان القدر دو هرضاى من را کسى جلب کرد که در لیل: خطاب شد

                                              
 .15ص ،۷ ج ؛عهالشی وسائل.  
 



 
 
 

                                                                                       
 (زمزمه روزه داران) توشه راهیان نور ره/     061 

 وظایف ما در شب قدر

 :دکر توان به دو قسم تقسیم هاى قدر را می اعمال و وظایف شب

 وظایف مشترك. 1

 وظایف مخصوص  .2

نان کاه خواهاان   کنیم تا آ هاى قدر اشاره می شب به برخى از اعمال مشترك در حال
 :دآنها ب ردازن خوش کامى و خوش بختى هستند، به انجام

 غسل. 1

به نیات شاب قادر و باا      جسم و صفاى روح و روان، مستحب است پاکیزگى برای
طاووس در اقبال باه ساند    بن سید. قصد تقرب به خدا در اول آن شب، غسل انجام شود

آخر ماه رمضان هار شاب    ر دههد کند که پیامبر  روایت می صادق  خود از امام
 .کرد غسل می

 دارى زنده احیا و شب. 2

در شاب   ویاژه  باه های مبارك رمضاان و   اعمالی که در طول سال، مخصوصا شب از

: دفرماو  پیامبر اکارم . داری است زنده اکید شده است، اِحیا و شب قدر بدان سفارش
کسی که شب قادر را زناده    4:«الّْقابِلَِِ ا ُ اِلَّي الّسَنَِِمَنْ اَحْيا لَّيْلََِ الّْقَدّْرِ حُوِلَ عَنْهُ الّْعَذ»

 .گرداند بدارد، عذاب تا سال آینده از او روی می

ایان چناین باود کاه رختخاواب       رسول خادا : فرموده است حضرت علی
را در دهاه آخار از مااه رمضاان     [ برای عبادت همّت]کرد و کمربند  خویش را جمع می

عیالش را در شب بیست و سوم بیادار   گونه بود که اهل و بست و همیشه این محکم می
تا از درك شاب قادر   ]پاشید  داشت و بر روی خواب رفتگان در آن شب آب می نگه می

 2[.داری محروم نشوند زنده و درك شب
بارندگی در حالی کاه مساجد مدیناه ساقف نداشات، عباادت و        های حتی در شب

داشات کاه در هماان     را با رفتار خویش وا میدیگران  کرد و داری را ترك نمی زنده شب
  0.گزارند گل و باران بیدار باشند و نماز

                                              
 .75 ، ص 35ج  ؛بحارالانوار.   
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 :خوانیم در روایتی می

الّلَيْلََِ وَ تُدّاويّهِمْ بِقِلَِِ الّطَعامِ  لا تَدَّعُ اَحَدّا مِنْ اَهْلِها يَّنامُ تِلْکَ  وَ كانَتْ فاطِمَُِ»

 این بود که روش فاطمه 4:«لُ مَحْرُومم مَنْ حُرِمَ خَيْرَهاوَ تَقُو وَ تَتَأَهَبُ لَّها مِنَ الّنَهارِ

بخواباد و   [بیسات و ساوم  ]گذاشات در آن شاب    هی  فردی از خانواده خویش را نمی

: فرماود  نماود و مای   غاذا و آماادگی در روز درماان مای      با کمی [آنها را مشکل خواب]

 .آن شب محروم شود[ و برکت]خیر  محروم است کسی که از

 مسجد ضور درح. 3

اناد، حضاور در    نشان داده نسبت به آن حساسیت ویژه نیاز مسائلی که معصوم

های باارانی   حتی در شب قبلاً اشاره شد که پیامبر اکرم. مسجد، در شب قدر است

از آن باالاتر  . کارد  قدر ترك نمی های بودن مسجد مدینه، حضور در آن را در شب و گل

 . مبارك رمضان، شب و روز در مسجد معتکف بود در دهه سوم ماه پیامبر اکرم

 :رزین نقل نموده بن یحیی

فيهِ حَتّي  الّلّهِ مَريّضا مُدّْنِفا فَأَمَرَ فَأُخْرِ َ اِلّي مَسْجِدِّ رَسُولِ الّلّهِ فَكانَ كانَ اَبُوعَبْدِّ» 

 .دیدی داشتبیماری ش صادق امام 2:«أَصْبَحَ لَّيْلََِ ََلاثٍ وَ عِشْريّنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضانَ

پس حضرت تا صابح شاب   . ببرند[ با همان حال] دستور داد او را به مسجد پیامبر

 .ماند بیست و سوم ماه رمضان در آنجا باقی

 قرآن تلاوت. 4

بخش است که در شب نزول قرآن، کنار چشمه سار کلام وحاى خاضاعانه    چه لذت

آفرین است لحظه  ین و شورچه شیر بنشینیم و دل و قلب تشنه را از آن سیراب نماییم و

ساحت قرآن دست نیاز بلناد   رسیدن وقت دیدار و عرو  که مریضان و دردمندان در فرا

 .دهند را سر می« القرآن شفاء» کنند و زمزمه می

شاب، بهتارین ذکار اسات، باه       در آن( هر قدر میسور باشاد )شبى که تلاوت قرآن 

  .دخانو  روم، عنکبوت  ،یس هاى خصوص تلاوت سوره

                                              
 .7۸5، ص ۸ج  ؛مستدرک الوسائل و5 ص  ؛37ج  همان؛.   
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 استغفار توبه و. 5

اخبار آمده است زمانى که فرد گنهکار از کرده خود پشایمان شاد و باه     در بعضى از
خدایا من باد  : وَانَاَ سَتَرتُ: يّقول الله تعالّى  اِلّهِي اَنَا اسأتُ :تگف سوى خدا بازگشت و

 . من آن را پوشاندم: فرماید متعال می خداوند. کردم
  من پشیمان شدم :تُاِلهِى اَناَ ندَم:فَیَقُولُ

توبه کردى و شکساتى، از   چنانچه! اى جوان . دممن هم قبول کر :یدفرما خداوند می
 .شرمگین مباش ،اینکه دوباره به سوى ما باز گردى

وَاذِا نَقَضَتَ َالّثّاً فَارجِع اِلَّينا  وَاذِا َانياً فَلا تَستَحى اَوَ يَّمَنَعُکَ الَّحياءُ اَن تَأتِيَنا َالّثّاً
هر گاه براى دومین بار توبه خود را شکستى، شرمگین مباش و مبادا حیا تاو را از  : رابعاً

اگر بار سوم هم توبه خود را شکساتى،   بازگشت به سوى ما براى سومین بار باز دارد و
 .گرد باز هم براى چهارمین بار به سوى ما باز

وَاَنَا الّذِى اَسترُ عَلى الّمَعاصِمّى   عجلوَاَنَا الّحَلِيمُ الّذِى لا اَ فَانَا الّجَوادُ الّذِى لااَبخل
 مانم : وَاَنَمّا اَرحَمّمُ الّمّراحِمِين    وَاَقبلُ الّتائِبيِن، وَاَعفُو عَنِ الّخمّاطِئين، واَرحَمّمُ الّنمّادِمِين   

 کاه بار   مانم آن و  کنم منم حلیم و بردبارى که عجله نمی، ورزم اى که بخل نمی بخشنده
 گاذرم و باه   پاذیرم و از خطاکااران در مای    کنندگان را مای  افکنم و توبه گناهان پرده می

 .نمایم و منم ارحم الراحمین پشیمانان رحم می
مَن ذَاالَّذِي  مَن ذَاالَّذِي لَّجَأ اِلّى جانِبِنا فَطَرَدناه؟ مَن ذَا الّذِى اَتى اِلّى بِابِنا فَرَدَدناه؟

 یم؟چه کسى به سوى ما بازگردید که او را ن ذیرفت: ؟تا َ الَّيْنا وَما قَبلناه
چه کساى  : مَنِ الَّذِي استَقالَ مِن ذَنبِه فَما غَفَرناه مَن ذَاالَّذِي طَلَبَ منّا وَما اَعطيناه؟

چاه   را رد کردیم ؟ چه کسى به ما پناه آورد و ما او رد کردیم ؟ به درگاه ما آمد و او را
عطا  اوچه کسى از ما خواهشى کرد که به  ن ذیرفتیم ؟ کسى به نزد ما بازگشت که او را

 آمرزش کرد که ما او را نیامرزیده باشیم ؟ چه کسى از ما طلب نکرده باشیم ؟
اَنا الَّذِي اَغفِرُ الّذُنُو َ وَاسَتُرُ الّْعُيُو َ وَاَغِي ُ الّمَكرو َ،وَارحَمُ الّباكِي الّنَدّو  وَاَنا 

ناکان را  اندوه پوشانم و ها را می آمرزم و عیب منم خدایى که گناهان را می: عَلاّمُ الّغُيُو 
اماور آشاکار و    کنم و مانم دانااى   کننده رحم می کننده و زارى رسانم و بر گریه یارى می

 4.ننها
 

                                              
 .۸۸  ـ ۸1 ص  ؛طریق الى الله.  
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 هاااا ز عصااایان بااااز گردیاااد   فااارارى
 

 بااه الطاااف خاادا دمساااز گردیااد  
 

 بیندیشااااید، یزدانااااى رحاااایم اساااات 
 

 به راه آیید رحمان و کاریم اسات   
 

 گنااااااه بناااااده عاصاااااى ببخشاااااد  
 

 لبیاک گویاد  به هر ادعاوك صاد    
 

 ثورهأدیگر ادعیه م خواندن دعاى جوشن كبیر و. 6

 :ه این دعااز جمل
الّلَهُمَ إِنِي أَمْسَيْتُ لَّکَ عَبْدّا دَاخِرا لا أَمْلِکُ لِّنَفْسِي نَفْعمّا وَ لا ضَمّرّا وَ لا أَصْمّرِ ُ    »

وَتِي وَ قِلَمِِّ حِيلَتِمّي فَصَّمّلِ    عَنْهَا سُوءا أَشْهَدُّ بِذَلِّکَ عَلَى نَفْسِي وَ أَعْتَرِ ُ لَّکَ بِضَعْفِ قُ
 4:«....عَلَى مُحَمَدٍّ وَ آلِ مُحَمَدٍّ وَ أَنْجِزْ لِّي مَا وَعَدّْتَنِي

مرا اندیشه  .تو بودم، شب را به پایان بردم بوس خداوندا، من در حالى که بنده آستان
 بیانم کاه بادى را از    آن را در خاود نمای   سود و زیانى براى خویشتن نیسات و قادرت  

 ؛کانم  به سبب ناتوانى و درماندگى مای  این اعتراف را به زیان خود و .خویش دور نمایم
فرستى و آنچه را که از آمرزش به من  خواهم که بر محمد و آل او رحمت پس از تو می

رسان و نعمت خود را بر این بنده فقیار   اى، به انجام و همگى زن و مرد مؤمن نوید داده
آنچه کاه   دلیلاز یاد خود فراموشى مده، به  خداوندا، مرا .ل گردانو بیچاره و ناتون، کام
احسان و نومید از رحمتت قارار ماده، هار چناد      خبر از اى و مرا بى به من ارزانى داشته

سختى و آساودگى از ساوى مان باوده      سستى در نهان و آشکار و سلامت و بیمارى و
 .دکر شنوى و اجابت خواهى باشد که تو دعاى ما را می

 اطهار توسل به ائمه . 7

 :دفرمای توجه به آیه شریفه که می با
لَّيْهِ الّْوَسِيلَِ» ّقُوا الّلَّهَ وَابْتَغُوا إِ ّهَا الَّّذِيّنَ آمَنُوا اتَ  2؛«يَّا أَيُّ

 در. یندگو می تقرب جویند، وسیله ل وسدر لغت به آنچه که توسط آن به چیزى تو

پاس   ؛نادارد  براى انسان وجاود   هدى تر از ائمه اى مطمئن شب مبارك قدر وسیله

لیاالى   کاه  طالبیاب بن باید به ایشان توسل جست، مخصوصا به مولى الموحدین على
شهادت مظلومانه آن امام متقین است و نیز با تمسک به زیارت اباعبدالله  مصادف با قدر

 .تبه درگاه حضرت احدیت به استغاثه پرداخ  الحسین 
                                              

 .هاي قدر اعمال شبمفاتیح الجنان؛ .  
 .۸5: مائده. 1
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 نماز. 8

آیند، باید شااهد و نااظر رکاوع و ساود      به زمین فرود می تگانى کهدر این شب فرش
اللهى او باراى ایشاان    ۀباشند تا بدین وسیله اشرفیت و خلیف خالصانه و متواضعانه انسان
در ردیاف اعماال و    بناابراین ملائکه را در برابر آدم دریابناد؛   تفسیر گردد و رمز سجده
باادات اسات، باه طارق مختلاف وارد شاده       سرلوحه همه ع وظایف لیالى قدر، نماز که

 :تاس
  نمازهاى سال اخیر؛ ویژه به، شده در گذشته خواندن نمازهاى قضا: اولا
 .کسب ثواب بیشتر خواندن نمازهاى مستحبى براى: ثانیا

 برپایی نماز جماعت. 9

 : فرمودند که ندک مینقل  اسلام مالک از پیامبر گرامی بن انس
اَخَمّذَ بِحَمّظم مِمّنْ لَّيْلَمِِّ      لِ شَهْرِ رَمَضانَ اِلّي آخِرِه في جَماعَمٍِّ فَقَمّدّْ  مَنْ صَلّي مِنْ اَوَ»
ای از  نمااز جماعات حاضار شاود، بهاره      کسی که از اولّ تا آخر ماه رمضان در 4:«الّْقَدّْرِ

 . شب قدر گرفته است

نماود و بعاد از آن تاا مادتی      نماز صبح را به جماعت برگزار می نیز امام صادق
  2.شد عقیبات میمشغول ت

ط نمااز  یتارین شارا   در ساخت  معصاومان  و یاران او و دیگار  پیامبر اکرم

شب بیست و ساوم  »: فرماید می علی حضرت. کردند جماعت شب قدر را ترك نمی
مسجد مدینه را گال و آب فارا گرفتاه باود،      در عین حالی که باران شدیدی آمده بود و

 : گاه فرمود آن. داشت وامی ما را به نماز رسول خدا

 با پس رسول خدا  0:«إِنَ أَرْنَبََِ اَنْفِهِ لَّفِي الّطّينِ وَ فَصَّلّي بِنا رَسُولُ الّلّهِ»
 .بود [فرو رفته]خواند، در حالی که نوك بینی حضرت در گل [ جماعت]ما نماز

 قرآن بر سر گرفتن. 11

اللّاه، در   بحماد شاود و   از اعمال شب قدر که در سیره معصومان دیده می یکی دیگر

. خاوبی جاای خاود را یافتاه اسات، مراسام قارآن سارگرفتن اسات          جامعه تشایّع باه  

                                              
 .17535، ح 575، ص ۷ج  ؛كنز العُمّال.   
 .175ص ، ۸ج  ؛وسائل الشیعة.  1
 .5 ، ص 35ج  ؛بحارالانوار.  ۸
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برای سه شب قرآن کریم را مقابل خود قارار دهیاد و   »: باره فرمود در این صادق امام

  4.«... .اَلّلّهُمَ اِنّي أَسْئَلُکَ»: بخوانید آن را بگشایید و

 فرج خواندن دعاىو ( عج )تجدید عهد با امام زمان . 11

سوم ماه رمضان و در طول آن مااه   از ائمه معصومین نقل است که در شب بیست و

پس از ذکر و یااد خاداى تعاالى و     و هر زمانى( نشسته و ایستاده )مبارك، در هر حالى 

 :ندعا را بخوا این درود فرستادن بر محمد و آل او

لِّيِّکَ الّْحُجَِِّ بْنِ ا»  .«......لّْحَسَنِ الّلّهُمَّ كُنْ لِّوَ

 نمودن دادن و اطعام افطاری. 12

دادن باه دیگاران    از اعمالی که در ماه مبارك رمضان مورد ت کید قرار گرفته، افطااری 

کسی کاه  ! مردم بیدار باشید» :فرماید می در خطبه معروف شعبانیه پیامبر اکرم. است

نمودن یک برده و بخشاش   زاددهد، پاداش آ دار مؤمن در این ماه افطاری از شما به روزه

. دادن ناداریم  ما تاوان افطااری  ! خدا ای رسول: عرض شد. گناهان گذشته را همراه دارد

گار  ! خرما و از آتاش ب رهیزیاد   ولو با دادن نصف دانه! بترسید از آتش: حضرت فرمود

 2.«چه با دادن شربت آب باشد

کارد   مای  مردم اطعامهای قدر به  های مبارك رمضان و شب نیز در شب امام علی

 : خوانیم که در روایتی می نمود؛ چنان و آنها را موعظه می

يَّتَعَشّمّي   يَّعُشُ الّنّاسَ فمّي شَمّهْرِ رَمَضمّانَ بِمّالّلَحْمِ وَ لا     أَبي طالِّبٍ كانَ عَلِيُ بْنُ»

نَ مِلاکَ اَمْرِكُمُ الّمّدّّيّنُ  خُطْبَتِهِ إِعْلَمُوا أَ وَ قالَ في... مَعَهُمْ فَإِذا فَرِغُوا خَطَبَهُمْ وَ وَعَََهُمْ

همیشااه  0:«وَ  يّنَمّمّتَكُمُ الاْءَدَ ُ وَ حُصُّمّمّونُ اَعْراضِمّمّكُمُ الّْحِلْمّمّمُ   وَ عِصّْمّمّمَتَكُمُ الّتَقْمّمّوي 

 ؛داد از گوشت را به مردم در ماه رمضان می[ و افطاریِ تهیّه شده]شام ابیطالب بن علی

فااري  [ از خاوردن شاام  ] کاه   پاس هنگاامی  . کرد استفاده نمی[ گوشت]ولی خود از آن 

  . ...نمود خواند و آنها را موعظه می شدند، برای آنها خطبه می می

                                              
 .117ص مفاتیح الجنان، : ک. و ر 5ح  ؛همان.   
 .1۸5ص  ، ج  ؛عیون اخبار الرضا.  1
 .7 ، ح 35، ص 1ج  ؛الترغیب و الترهیب.  ۸
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 اعتکاف. 13

 :دفرمو  پیامبر
ّتَمّيْنِ وَ عُمْمّرَتَيْنِ        » اجار   4:«اِعْتِكا ُ الّْعَشْمّرِ الاَواخِمّرِ مِمّنْ شَمّهْرِ رَمَضمّانَ يَّعْمّدِّلُ حَجَ

 .ثواب دو حج و دو عمره استرمضان، مساوى با  نمودن در ده روز آخر ماه اعتکاف
شادن در مساجد جاامع باه قصاد قربات و        ساکن نمودن و منظور از اعتکاف، توقف

مخصوص آن که داراى ثاواب بسایار    عبادت به مدت سه روز یا بیشتر با رعایت شرایط
اهتماام   ندیان باه انجاام آ    کاه بزرگاان   باشد جمله عبادات مستحب می زیاد است و از

 .دان ورزیده
 

 ن وقاااات عبااااادت در صاااایام بهتااااری
 

 القاادر اساات بااا فضاال تمااام  هلیلاا 
 

 بُاااد شاااب احیاااا شاااب خیااار و امیاااد  
 

 هم برات و هم نجاات و هام نویاد    
 

 رحماات اساات و مغفاارت یکساار تمااام   
 

 کسب هر فیح و فضایلت در مقاام   
 

 نااور بااود از ساار بااه پااا مسااتور بااود      
 

 دیاااده نااهااال از آن کاااور باااود   
 

 باااااز گااااردد هاااار درى در آساااامان   
 

 ت آیاااد از خاااداى مهربااااندعاااو 
 

 باااس مباااارك باااوده امشاااب باااا یقاااین
 

 نااازل آیااد هاار ملااک سااوى زمااین 
 

 باار ملااک  تنااگ گااردد، صااحن گیتااى  
 

 رشک برده بار زماین امشاب فلاک     
 

 زان کااه امشااب، طاعاات اناادر خاکاادان   
 

 بهتااار و برتااار باااود از آسااامان   
 

 لیلااۀ القاادر اساات و بااى شاابهه بااه دهاار  
 

 
 افضل و اعلى باود، مان الاف شاهر    

 

                                              
 .۸، ح  ، ابواب الاعتكاف، باب 5 ج  ؛وسائل الشیعه.  



 

 

 

 دعای روز بیست و سوم   

وَ امْتحَِنْ قَلْبِي فِيمّهِ  الّلَهُمَ اغْسِلْنِي فِيهِ مِنَ الّذُنُو ِ وَ طَهِرْنِي فِيهِ مِنَ الّْعُيُو ِ 
 :بِتَقْويَ الّْقلُُو ِ يَّا مُقِيلَ عَثّرَاَتِ الّْمُذْنِبِين

    پاك سازای خدا در این روز مرا از گناهان پاکیزه گردان و از هر عیب و نقص 
هاای   ای پذیرناده عاذر لغازش    .های اهل تقوی آزمایش کن دلم را با رتبه دل و

 .گنهکاران

 ترجمه منظوم دعا

 ای خااادا ای فاااار  هااامّ و کاااروب  
 

 خااالق اشااجار و اثمااار و حبااوب   
 

 شستشاااو فرماااا در ایااان مااااه کاااریم 
 

          ایاان حقیاار پاار خطااا را از ذنااوب   
 

 کااان مطهااار ز آب عفاااو و رحمتااات 
 

 نچااه باشااد در وجااودم از عیااوب آ 
 

 عیااب ماان یااا رب بااود از حااد فاازون  
 

   مثل من کس نی ز مشرق تا غاروب  
 

 نیساات اناادر خطااه غباارا چااو ماان     
 

 در شقاوت از شامال و هام جناوب    
 

 نقااص ماان بیاارون ز تعااداد و شاامار   
 

 عیب من روشن تار از جانس اروپ   
 

 امتحااان فرمااا در ایاان مااه قلااب ماان   
 

 قلااوببااا افاضاااتت بااه تقااوای     
 

 کاه باشاد در جهاان    خوش باه حاال آن  
 

 صاااحب تقااوا و فاااري از خطااوب  
 

 چشاام پااوش از لغاازش ماان، ایاان بااود 
 

 خواهش عباد باد از ماولای خاوب     
 

 یاااااا مقیااااال عثااااارات الماااااذنبین
 

 بگذر از تادیب سوط و ضرب چاوب  
 

 شستو از گناهان: فقره اول

 :الّلَهُمَ اغْسِلْنِي فِيهِ مِنَ الّذُنُو ِ
  .شستشو فرمادر این روز مرا از گناهان ای خدا 

و باید خودمان را بارای   ممیهمان سفره پر برکت الهی هستی ما در ماه مبارك رمضان
از خداوناد   ؛ بناابراین تا باا دلای پااك باه ایان میهماانی بارویم       کنیم این ضیافت آماده 

هماانی اساتفاده   خواهیم ما را از گناهان شستشو بده و لیاقت آن را بدهد که از این می می
 . کنیم
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گناه در لغت به معنای بزه، جرم، خطا و نافرمانی است که در زبان عربی باه ذناب و   
کند و بلکه جامع همه  اثم و معصیت تعبیر شده است و معنایی که بر همه آنها صدق می

معانی است، همان نافرمانی وانجام عمل برخلاف قانون و سرپیچی از قانون اسات و یاا   
 توان گفت در واقع می .مرتکب کاری نامشروع و خلاف شرع گردد ،نسان مکلفاینکه ا

آوردن به آنچه از انجام آن در  گناه عبارت است از خرو  از طاعت خدای متعال و روی
ایم و کسی که از طاعت خدا و رسول سر باز زند و باه نافرماانی    شرع مقدس نهی شده

ها ترسیم فرموده، تجاوز کند، گناهکاار   انسان آنان ب ردازد و از حدودی که خداوند برای
این معنا در قارآن کاریم    .گردد کننده می بار و خوار شناخته شده و مستوجب عذابی ذلّت

 : فرماید به آن اشاره شده و می
 4.«ا م مُهِينٌمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَ رَسُولَّهُ وَ يَّتَعَدَّ حُدُّودَهُ يُّدّْخِلُهُ نَاراً خَالِّدّاً فِيهَا وَ لَّهُ عَذَ وَ»

ایجااد تااریکی و     شود، در دل و جان آدمی ها و گناهانی که از انسان صادر می زشتی
ماناد کاه اگار در     زیرا وجود انسان مانند حریری لطیاف و سافید مای    ؛نماید ظلمت می

شود و اگر با اولین نکته سیاهی که بار   معرض گرد و خاك و کثافات قرار گیرد، تیره می
کند و کم کم بر این  شستشو داده نشود، تیرگی در پارچه نفوذ پیدا می آن پارچه نشست
گردد، تا زمانی کاه دیگار جاای سافیدی در آن حریار لطیاف یافات         سیاهی افزوده می

گاذارد، بار حساب صافات و      اثر مای   هایی که بر وجود آدمی گناهان و تیرگی .شود نمی
د و در سادد زدودن آنهاا و   باشاد، بایاد آنهاا را بشناسا     خصوصیات انساان متغیار مای   

 2.شستشوی دل از آن کثافات و گناهان برآید
دساته اول گناهاان کبیاره و     :شوند بندی گناهان به دو بخش تقسیم می تقسیمیک در 

ه دسته دوم گناهان صغیره و اگر انسان از انجام گناهان بزرگ اجتناب کناد، غیار آنهاا با    
 . شود واسطه فضل الهی بخشیده می

ای  چنانچه از گناهان کبیره 0:«تَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَونَ عَنْهُ نُكَفِر عَنْكُمْ سَيِئَاتِكُمإنْ تَجْ»
 .گذریم ایم، دوری گزینید، ما از گناهان دیگر شما می که شما را از آن نهی کرده

بنا بر قول مشهور آن دسته از گناهان که خداوند تبارك و تعالی به آنها وعده عذاب  
ناگفته نماند که اصرار بر گناهاان صاغیره نیاز گنااه     . شوند گناهان کبیره خوانده می ،دهدا

پس انسان باید تلاش کند که حتی بر گناهان صغیره اصرار ناورزد و  . کبیره شمرده است
 . انجام آنها برای او عادت نشود

                                              
 .7  :نساء.  
 .۸۸ ، ص 1ج  ؛اصول كافی. 1
 . ۸ :نساء. ۸
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در خاود  باه گناهاان    بایاد ؛ اَلّلَهُمَ اغْسِلْنِي فِيهِ مِمّنَ الّمّذُنُو ِ  کند  کسی که طلب می
پیشگاه خداوند متعال اعتراف کرده و با ندبه و دعا به پیشگاه ذات باری تعالی محبت او 

اش فراهم آمده و امید داشاته باشاد کاه     را به خود جلب نماید تا موجبات پذیرش توبه
  .پذیر، تائبین را دوست دارد خداوند توبه

 شدن از گناه های پاك راه

 اقرار بر گناه. 1

  البته در دستورات اسلامی .باشد شدن از گناه اقرار بر آن گناه می های پاك یکی از راه
دهاد   داند و به هی  کسی اجازه نمی اقرار به گناه را فقط در محضر باری تعالی جایز می

  4.که برای کسی گناه خود را بیان کند

عَبْدّم مِنْ ذَنْبٍ بِإِصْرَارٍ وَ مَا خَرَ َ عَبْدّم مِنْ  يَّقُولُ إِنَهُ وَ الّلَهِ مَا خَرَ َ ابَا عَبْدِّ الّلَهِ»
لَّا بِإِقْرَارٍا همانا به خدا قسم بنده از گناه، باا اصارار بار گنااه     :  امام صادق  2:«ذَنْبٍ إِ

 .شود مگر با اقرار بر گناه بنده از گناه خار  نمی شود و خار  نمی

أَنَهُ قَالَ الّْمُقِرُ بِذَنْبِهِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَّمّهُ   عَنِ الّْعَالِّمِالّشَيْخُ الّْمُفِيدُّ فِي الّْإِخْتِصَّاصِ، »
وَ يُّقِرُ لِّلَهِ بِذَنْبِهِ وَ يَّسْأَلُّهُ الّتَوْبَمَِّ وَ فِمّي   [  وَ إِذَا كَانَ الّرَجُلُ فِي جَوْ ِ الّلَيْلِ فِي صَلَاتِهِ]

لَّيْهِ فَالّلَهُ يَّغْفِرُ  0:«لَّهُ إِنْ شَاءَ عَهْدِّهِ أَنْ لَّا يَّرْجِعَ إِ

و وقتی کاه مارد در   ].کننده به گناه مثل کسی است گناهی بر اونیست اقرار:  امام 
باه   طلاب توباه کناد و    و اقرار کند برای خدا به گناهش و [دل شب و در نمازش باشد

  .هر قدر که بخواهد! بخشد را می پس خداوند او ؛گناهش بر نگردد

 ه و استغفارتوب. 2

و آن هم بازگشتی کاه دیگار    و استغفار از گناهشدن از گناه توبه  های پاك یکی از راه
رساند که مساوی با کسی است که دیگر گناه نکرده  انسان را به جایی می ،به آن برنگردد

 . باشد مصداق شستن گناه، توبه می .است

 : فرماید می امام باقر 
از گناه، مانند کسى اسات کاه گنااه      کننده توبه 1:«هُالّتَائِبُ مِنَ الّذَنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَّ»
 .ندارد

                                              
 .سایت راسخون.  
 .717، ص 1ج ؛ كافی. 1
 .7  ، ص 1 ج ؛الوسائل مستدرک. ۸
 .۷5 ص  ، ج ارشاد القلوب الی الصواب؛ .  7
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مَنِ اسْتَغْفَرَ الّلَهَ بَعْدَّ صَلَاةِ الّْفَجْرِ سَبْعِينَ مَرَةً غَفَرَ الّلَهُ لَّهُ وَ »: فرماید می امام باقر 
ثَّرَ مِنْ سَبْعِينَ أَلّْفَ ذَنْبٍ لَّوْ عَمِلَ ذَلِّکَ الّْيَوْمَ أَكْثَّرَ مِنْ سَبْعِينَ أَلّْفَ ذَنْبٍ وَ مَنْ عَمِلَ أَكْ

که بعاد از نمااز صابح هفتااد مرتباه اسانغفار کناد، خداوناد او را          کسی 4:«فَلَا خَيْرَ فِيهِ
روز  کسای کاه در   و .بخشد اگر چه عمل آن روز او بیشتر از هفتاد هزار گنااه باشاد   می

 . باشد یآن روز برای او نم خیری در ،اکثر از هفتاد هزار گناه باشد عمل او

خداوناد عزوجال بعاد از     زکسی که طلب استغفار کناد ا » :فرمودند امام صادق 
پاس اگار بارای او     ؛بخشاد  خداوند در آن روز هفتصد گناه مای  ،نماز عصر هفتاد مرتبه

بارای ماادرش    ،نباشاد [ گنااه ]اگار بارای پادرش    بخشد و برای پدرش می ،نباشد [گناه]
اگار بارای    بخشاد و  پس بارای بارادرش مای    ،رشبرای ماد ،اگرنبوده باشد بخشد و می

... برای نزدیک باه او  ،اگر برای خواهر هم گناهی نبود برای خواهرش و ،برادرش نباشد
».2 

 حقيقيو استغفارتوبه 

 : چنین فرمود ،به مردی که در حضور آن حضرت استغفار کرد امام علی
الّْإِسْتِغْفَارَ دَرَجَُِ الّْعِلِيِنَ وَ هُوَ أِسمم وَاقِعم عَلَي  نَاِ ََكَلَتْکَ اُمُکَ أَتَدّْرِي مَا الّْإِستِغْفَار»

 :«سِتَِِ مَعَانٍ
استغفار درجه شاریفان بلندمرتباه    دانی استغفار چیست؟ مادرت برایت بگرید، آیا می

 .شود است که بر شش معنی اطلاق می  است و اسمی
 ؛ذشتهپشیمانی از گ: الّنَدَّمُ عَلي مَا مَضَي: اوَلُّهَا
لّْعَزْمُ عَلَي تَرکِ الّْعَوْدِ إلَّيهِ أبَدّاً: وَالّثَّانِي  ؛تصمیم بر عدم تکرار گناه برای همیشه: اَ
: اَنْ تؤدِي إلَّي الّْمَخْلُوقِينَ حُقُوقَهُمْ حَتَي تُلْقَي اللهَ أمْلَسَ لَّيْسَ عَلَيْکَ تَبَعٌَِ: وَالّثَّالِّ 

 ؛دا حقی بر تو نباشدملاقات با خ مپرداخت حقوق مردم تا به هنگا
ضای  یآوردن فرا به جا: اَنْ تَعَمَدّ إلَّي كُلِ فَرِيّضٍَِ عَلَيْکَ ضَيَعْتَهَا تُودَيِ حَقَهَا: وَالّرَابِع

 ؛ای که درست به جا نیاورده
حَتَي يَّلْصِّقَ اَنْ تَعَمَدَّ إلَّي الّْلَحْمِ الَّذِي نَبِتَ عَلَي الّسُحْتِ فَتَذِيّبَهُ بِالّْاَحْزَانِ : وَالّْخَامِس

کاردن گوشاتی کاه از حارام بار بادنت        ذوب :الّْجِلْدَّ بِالّْعََْمِ وَ يَّنْشَاءَ بَيْنَهُمَا لَّحِمم جَدِّيّدّم
 ؛روئیده به وسیله حزن و اندوه تا پوست به استخوانت بچسبد

                                              
  .7۷5، ص7  ج ؛الشیعة وسائل.   
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يِِ فَعِنْدَّ ذَلِّکَ تَقُولُ اَنْ تَذِيّقَ الّْجِسْمَ ألَّيمَ الّطَاعََِ كَمَا أذَقْتَهُ حَلَاوَةَ الّْمَعْصِّ: وَالّسَادِس
گوناه کاه لاذت معصایت را      همان ؛چشاندن رنج و زحمت عبادت به جسم: أَسْتَغْفِرُ اللهَ

 .الله گاه بگو استغفر پس از آنکه همه این مراحل را طی کردی، آن .چشیده است

 اقامه نمازهای واجب. 3

 . موثر باشد تواند در بخشش گناه هایی است که می یکی از راهاقامه نماز 
ّيِّئاتِ... أَقِمِ الّصَّّلاةَ » ّ الّْحَسَناتِ يُّذْهِبْنَ الّسَ  ،هاا  چرا که خوبی ؛نماز را اقامه کن 4:« إِنَ
 .برد ها را از بین می بدی

 :نقل شده است در روایتى از پیامبر
گانه به نهر آبى تشبیه شده است که روزانه پنج باار انساان خاود را در آن     نماز پنج»
  2.«دهد ستشو مینهر ش

 نماز شب.4

یعنای غیار از    ؛باشاد  عبادت فرد مؤمن درشب می های گناه، نماز و کننده یکی از پاك
 .باشد دادن گناه مؤمن می ثوابی که نماز شب دارد، یکی از آثارش شستشو

 :فرمودند امام صادق  
نمااز ماؤمن در شاب     0:«بِالّنَهَمّار  صَلَاةُ الّْمُؤْمِنِ بِالّلَيْلِ تَذْهَبُ بِمَا عَمِلَ مِنْ ذَنْمّبٍ » 

 .برد گناهانی که در روز انجام داده است را از بین می

 داری  زنده شب. 5

إِنَ الّْمُؤْمِنَ إِذَا قَامَ لَّيْلَهُ َُمَ أَصْبَحَ صَائِماً نَهَارَهُ لَّمْ يُّكْتَمّبْ  » :قَالَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
وَ لَّمْ يَّتَكَلَمْ بِكَلِمَِِ خَيْرٍ إِلَّمّا  )ةً إِلَّا كَتَبَ الّلَهُ لَّهُ بِهَا حَسَنًَِ وَ لَّمْ يَّخْطُ خُطْوَ   عَلَيْهِ ذَنْبم 

وَ إِنْ مَاتَ فِي نَهَارِهِ صُعِدَّ بِرُوحِهِ إِلَّى عِلِيِينَ وَ إِنْ عَاشَ حَتَى يُّفْطِرَ ( كَتَبَ لَّهُ بِهَا حَسَنًَِ
 به درستی که مومن وقتی شب را بیدار باشاد و :  باقر  امام 1:«كَتَبَهُ الّلَهُ مِنَ الّْأَوَابِينَ

 را  قادمی  شود و صبح کند در حالی که آن روز را روزه بدارد، برای او گناهی نوشته نمی
گوید مگر اینکه  کلمه خیری نمی].شود ای نوشته می دارد مگر اینکه برای او حسنه بر نمی

                                              
 .7   :هود.  
 .175ص ،۷7 ج ؛بحارالانوار. 1
 .177، ص ۸ ج ؛كافی. ۸
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روح او باه علیاین باالا بارده      ،ز بمیرددر آن رو اگر و [شود ای نوشته می برای او حسنه
 .نویسد خداوند او را از توابین می ،اگر بماند تا اینکه افطار نماید شود و می

 قرآنقرائت . 6

 شدن گناه  در پاك سوره قدرفضیلت 

مثال   ،را باا صادای بلناد بخواناد     ساوره قادر  کسای کاه   »: دفرمایا  می  رامام باق
باشاد کاه    مثال کسای مای    ،ی که در خفا بخواناد باشد و کس زدن در راه خدا می شمشیر

هزار گنااه   برای او ،خونش را در راه خدا داده است و اگر بخواند این سوره را ده مرتبه
 4.«دشو از گناهانش بخشیده می

 رذك .7

، الله لا الّمّه الا  :کسی که هنگام خواب صاد مرتباه بگویاد   » :فرمودند امام صادق 
مثال   ؛صد مرتبه اساتغفار کناد   که کسی کند و ای بنا می بهشت برای او خانه در وندخدا

مثال ریخاتن بارگ درخات و صابح       ؛ریزد می شاینکه شب را بیدار بوده و همه گناهان
 2.«کند در حالی گناهی بر او نیست می

 دعا. 8

 ،هر کاس ایان کلماات را در هار روز ده مرتباه بگویاد      »: فرماید می نبی اکرم 
از بدی مرگ و از تنگی قبار   او را بخشد و کبیره از او می خداوند متعال چهل هزار گناه

ترین آن مارگ   راحت باشد و حساب و اهوال قیامت که صد هول می و از روز قیامت و
 کناد  لشکریانش و دینش را ادا می دارد از شر ابلیس و دهد و نگه می نجات می ،باشد می
این کلمات برای  دهد و ش میهای او را گشای کند و سختی طرف می و غمش را بر همّ و

 :هر هولی شمرده شده است
 لَّا إِلَّهَ إِلَّا الّلَهُ وَ لِّكُلِ هَمو وَ غَمو مَا شَاءَ الّلَهُ وَ لِّكُلِ نِعْمٍَِ الّْحَمْدُّ لِّلَمّهِ وَ لِّكُمّلِ رَخَمّاءٍ   

تَغْفِرُ الّلَهَ وَ لِّكُلِ مُصِّيبٍَِ إِنَا لِّلَمّهِ  الّشُكْرُ لِّلَهِ وَ لِّكُلِ أُعْجُوبَِِ سُبْحَانَ الّلَهِ وَ لِّكُلِ ذَنْبٍ أَسْ
لَّيْهِ رَاجِعُونَ وَ لِّكُلِ ضِيقٍ حَسْبِيَ الّلَهُ وَ لِّكُلِ قَضَاءٍ وَ قَدَّرٍ تَوَكَلْتُ عَلَمّى الّلَمّهِ وَ    وَ إِنَا إِ

وَ لَّمّا قُمّوَةَ إِلَّمّا بِالّلَمّهِ الّْعَلِمّيِ       لِّكُلِ عَدُّوو اعْتَصَّمْتُ بِالّلَهِ وَ لِّكُلِ طَاعٍَِ وَ مَعْصِّيٍَِ لَّا حَوْلَ
 0.«الّْعََِيمِ

                                              
  . 71، ص 1ج ؛ كافی.   
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 حج وعمره . 9

ُِ وَ الّْعمُْمّرةَُ كفََمّارةٌَ لّكُِمّلِ ذنَْمّبٍ       »: فرمود رسول خدا  ُِ َوَاَبهَُمّا الّْجنََمّ حاج   4:«الّحَْجَمّ
 .باشد عمره کفاره برای هر گناه می باشد و ثوابش بهشت می [واجب]

  زیارت امام حسین . 11

شَبِيبٍ إِنْ سَرَکَ أَنْ تَلْقَى الّلَهَ وَ لَّا ذَنْبَ عَلَيْکَ فَمّزُرِ   يَّا ابْنَ» :فرمودند مام رضا ا

 الّْحُسَيْنَ يَّا ابْنَ شَبِيبٍ إِنْ سَرَکَ أَنْ تَسْكُنَ الّْغُرَ َ الّْمَبْنِيََِ فِمّي الّْجَنَمِِّ مَمّعَ الّنَبِمّيِ    
شَبِيبٍ إِنْ سَرَکَ أَنْ يَّكُونَ لَّکَ مِمّنَ الّثَّمّوَا ِ مِثّْمّلُ مَمّا لِّمَمّنِ       فَالّْعَنْ قَتَلََِ الّْحُسَيْنِ يَّا ابْنَ

 2:«فَقُلْ مَتَى ذَكَرْتَهُمْ يَّا لَّيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُو َ فَوْ اً عََِيممّاً  اسْتُشْهِدَّ مَعَ الّْحُسَيْنِ
 ؛تو نباشاد  گناهی بر ،کنی میرا ملاقات  خداوندوقتی  دوست داریاگر ! ای پسر شبیب 

هاای   اگار دوسات داری کاه در غرفاه    ! ای پسر شابیب   .را زیارت کن پس حسین 

اگار   لعن کن و را پس قاتلین حسین  ؛باشیساخته شده در بهشت با نبی اکرم 

پاس وقتای کاه    باشد؛  بودند برای تو مثل ثواب شهدایی که با حسین  دوست داری
 ! شدم رستگار شدنی بزرگ رستگار می بودم وای کاش با شما : بگو ،کنی میآنها را یاد 

کسی که اراده کرده در کرامت الهای در روز قیامات قارار    »: فرمودند امام صادق

تارین   باا فضایلت   ،باشاد  کننده حسین  پس زیارت ؛در شفاعت محمد  گیرد و
در زنادگی دنیاا از گنااه     هاا و  رسد و بهترین ثاواب  ها از طرف خداوند به او می کرامت

های مکاه   کوه های انبوه و اگر چه عدد گناهان او به تعداد ریگ .شود ال نمیؤل او سعم

 ستم شاده بار   مظلوم کشته شد و علی بن درستی که حسینه ب. های دریا باشد و کف
 0.«اش تشنه بودند خانواده او در حالی که او و

 بیماری و درد مؤمن. 11

بیمااری اجار دارد؟ حضارت    آیاا  : سؤال کارد  شخصی از حضرت امیرالمؤمنین
گوناه کاه بااد     بیماری عمل نیست و اجر ندارد؛ ولی همان. أجر، مالِ عمل است: فرمود

 .زداید بیماری نیز گناهان انسان را می کند،  ریزان می خزان برگ

                                              
  .15۸، ص 7 ج ؛كافی.   
  .۸ 7، ص 7 ج  ؛الشیعة وسائل.  1
  .1۸ ، ص3۷ج  ؛بحارالأنوار.  ۸
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ٌِ وَ الّْمَرَكُ لِّلْمُؤْمِنِ تَطْهِيرٌ وَ رَحْمٌَِ وَ لِّلْكَافِرِ تَعْمّذِيّبم وَ لَّعْنَمّ  »: فرمود امام رضا 
بیمارى برای مؤمن پاکیزگى و  4:«إِنَ الّْمَرَكَ لَّا يَّزَالُ بِالّْمُؤْمِنِ حَتَى مَا يَّكُونَ عَلَيْهِ ذَنْب

آورد و بیمارى براى ماؤمن چنادان اداماه پیادا      و براى کافر عذاب و لعنت می  رحمت
 . کند تا گناهانش همه بریزد می

اراده کارده   ای نیست کاه  بنده :فرماید یخداوند متعال م» :فرمودند پیامبر اسلام 
اینکاه   رایب. کنم به بیماری مگر اینکه جسم او را مبتلا می؛ را داخل بهشت کنم باشم او

گناهی  نزد من بیایدوقتی تا ، گیرم یا اینکه مرگ را بر او سخت می و کفاره گناه او باشد
را  ده کارده باشام او  اکه ارای نیست  بنده کنم و س س او را داخل بهشت می. دبر او نباش

مگر اینکه جسم او را سلامت بدارم تا ایان در مقابال طلبای کاه دارد     ؛ داخل جهنم کنم
 ،دارم تا در مقابل طلبای کاه از مان دارد    را از سلطانش ایمن می یا اینکه او و قرار گیرد

اینکاه  یاا   و دهم تا در مقابل طلبش قرار گیرد یا اینکه رزقش را وسعت می قرار گیرد و
سا س او رادر   .نزد ما بیایدو  ما نباشد گیرم تا حسنه ای از او نزد مرگ را بر او آسان می

 2.«کنم جهنم داخل می

 مصافحه. 12

باه   0:«إِنَ الّْمُؤْمِنَ إِذَا صَافَحَ الّْمُؤْمِنَ تَفَرَقَا مِمّنْ غَيْمّرِ ذَنْمّبٍ   »: فرمودند امام باقر 
 .شوند بدون گناه جدا می ،صافحه کندمن دیگر مؤمن با مؤکه وقتی م درستی

 شهادت . 13

 :باشد برای شهید هفت خصلت از طرف خداوند می»: رسول خدا فرمودند
 .شود ای از خون او تمام گناهانش بخشیده می با قطره. 4
غباار چهاره او را پااك     گیرد و ن قرار مییالع سر او در دامن دو همسر او از حور. 2
 . متعلق به توست ،بینی هایی که می نعمت، خوشا به حالت :ندگوی به او می کنند و می

 . پوشانند به او لباس بهشتی می. 0
هار کادام را کاه     ؛گذارناد  در اختیار او می موران بهشتی انواع بوهای خوش را م. 1

 .کند انتخاب می ،خواست
 .بیند منزل خود را در بهشت می. 2

                                              
 .۸5۷؛ ص مكارم الأخلاق.   
  .777، ص 1ج  ؛كافی.  1
  . 11 ، ص1 ج  ؛الشیعة وسائل.  ۸
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 . ه سر ببرشود در بهشت دائم ب به روح او گفته می. 2
 4.«باشد نبی می این بهترین آرامش برای هر شهید و خدا وه کند ب شهید نظر می. 1

 تشیع جنازه. 14

لِّيَائِنَا خَمّرَ َ  »: فرماید می امام رضا  يَّا مُوسَى بْنَ سَيَارٍ مَنْ شَيَعَ جَنَا َةَ وَلِّيو مِنْ أَوْ
کسی که جنازه ولی ! سیار بن ای موسی 2:«نْبَ عَلَيْهِ الّْخَبَرَمِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَّدَّتْهُ أُمُهُ لَّا ذَ

مثل روزی که از مادر متولد گردیده که  ؛شود از گناه خار  می ،از اولیای ما را تشیع کند
 . هی  گناهی براو نیست

 و آموزش تعلیم. 15

يَّوْمَ الّْقِيَامَِِ أَلّْفَ قَلَائِدَّ  لًَِ وَاحِدَّةً قَلَدَّهُ الّلَهُئَمَنْ تَعَلَمَ مَسْ»: فرمودندرسول خدا 
مِنَ الّنُورِ وَ غَفَرَ لَّهُ أَلّْفَ ذَنْبٍ وَ بَنَى لَّهُ مَدِّيّنًَِ مِنْ ذَهَبٍ وَ كَتَبَ لَّهُ بِكُمّلِ شَمّعْرَةٍ عَلَمّى    

کسی که یک مسئله را به کسی یاد دهاد، خداوناد در روز قیامات هازار      0:«جَسَدِّهِ حَجًَِ
بخشد و شهری از طالا بارای    هزار گناه از او می آویزد و ردن او میبند از نور به گ گردن

 .دنویس برای هر یک از موی بدن او یک حج برای او می کند و او بنا می

 (ماه شعبانبه ویژه )روزه . 16

شَعْبَانُ شَهْرِي وَ رَمَضَانُ شَهْرُ الّلَهِ فَمَمّنْ صَمّامَ مِمّنْ شَمّهْرِي     »: قَالَ رَسُولُ الّلَهِ
ماً وَجَبَتْ لَّهُ الّْجَنَُِ وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ يَّوْمَيْنِ كَانَ مِنْ رُفَقَاءِ الّنَبِيِينَ وَ الّصِّمّدِّيّقِينَ يَّمّوْمَ   يَّوْ

الّْقِيَامَِِ وَ مَنْ صَامَ الّشَهْرَ كُلَهُ وَ وَصَلَهُ بِشَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ ذَلِّکَ تَوْبًَِ لَّهُ مِنْ كُلِ ذَنْبٍ 

شعبان ماه من اسات و  : فرمودند پیامبر اسلام  1:«بِيرٍ وَ لَّوْ مِنْ دَمٍ حَرَامٍصَغِيرٍ أَوْ كَ
را روزه بگیرد، بهشات بار او واجاب    من پس کسی که یک روز از ماه  ؛رمضان ماه خدا

صدقیین در روز قیامت قارار   از دوستان انبیا و ،گردد و کسی که دو روز روزه بگیرد می
 بارای او  ،را باه مااه رمضاان    وصل کند آن را روزه بگیرد وکسی که همه ماه  گیرد و می

 .دهد توبه از همه گناهان از کوچک و بزرگ ولو از خون حرام قرار می

                                              
  .7 ، ص 5 ج  ؛الشیعة وسائل.   
  .137، ص 1ج  ؛الوسائل مستدرک.  1
  .۷5 ، ص  ج  ؛بحارالانوار.  ۸
  . ۷، ص 37ج  ؛رالأنواربحا.  7
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  فرستادن بر محمد و آل محمد صلوات. 17

تواند کاری کناد کاه گناهاانش پااك      کسی که نمی»: نقل شده است از امام رضا
زیارا زیااد فرساتادن صالوات      ؛لوات بفرساتد پس باید زیاد بر محمد و آل او صا  ،شود

  4.«برد گناهان را از بین می

  خلق حسن. 18

نقل  قچنانچه از امام صاد .شود شدن گناهان می نیز سبب بخشودهاخلاقی  خوش
 2.«برد اخلاقی مانند حرارت خورشید، گناهان را از بین می خوش» :شده است

 فراوان ةسجد. 19

حضارت   .د و عارض کارد گناهاانم زیااد شاده اسات      شخصی نزد پیامبر اسلام آما 
هاا را روی زماین    زیرا ساجده فاراوان، مانناد بااد کاه بارگ       ؛زیاد سجده کن»: فرمودند

  0.«برد گناهان را از بین می ،ریزد می

 انفاق . 21

رسای از بیچارگاان    گناهاان بازرگ و عظایم، فریااد     ۀکفاار »: فرماید می امام علی
  1.«باشد می

 :يادآوری

های دیگر پاك کرد و اینها گناهانی  توان فقط با توبه یا راه عضی از گناهان را نمیب. 4
ایام و هام باه دیگاران ظلام       هستند که با انجام آنها، هم حاق خداوناد را ضاایع کارده    

 افازون در اینگونه گناهان ... مثل غیبت، تهمت، دزدی یا آزردن پدر و مادر و  ؛ایم نموده
ای کاه ممکان    ایم را تا انادازه  ت حقی که از دیگران ضایع نمودههای قبل، لازم اس بر راه
 .جبران نماییم تا این نوع از گناهان نیز پاك شوند ،است
 ؛به روی او بااز اسات    باز هم باب توبه ،خود را شکست ۀهر چند اگر انسان توب. 2

آن گنااه   در حالی که باز ،کند کسی که از گناهانش استغفار میآمده است  اما در روایات
 2.دهد، مثل کسی است که پروردگار خویش را به مسخره گرفته است را انجام می

                                              
 .7۷ ، ص7؛ ج امالی صدوق.   
 .۸35، ص ۸7الانوار؛ ج بحار.  1
 .757، ص   ج  ؛امالی صدوق.  ۸
 .17حكمت  ؛نهج البلاغه.  7
 .11۸، ص 1ج  ؛مجموعه ورام.  5
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 ها پاکی از عیب: فقره دوم

 :وَ طَهِرْنِي فِيهِ مِنَ الّْعُيُو ِ
   .از هر عیب و نقص پاك سازو 

غیبات، ریاا، تکبار، عجاب،      .هایی که به آن مبتلا هستم پااك کان   خدایا مرا از عیب
 . درگاه الهی نیست قبولهمه عیب هستند، عمل معیوب م اینها ...و حسد

خدایا مارا   :وَ طَهِرْنِي فِيهِ مِنَ الّْعُيُو ِ :کنیم در فقره دیگری از دعای امروز طلب می
ها پاکیزه گردان، عیوب باطنی که گاهی در اعمال و رفتار ما تجلّای و   ها و عیب از نقص

ریشه دوانیده و باید وجاود    ند که در آدمیکنند، صفات زشت اخلاقی هست نمود پیدا می
را از آنها پاك نمود، تا قلب و دل و اعضاء و جوارح، باا هام و یاک صادا در خادمت      

ورزی،  توزی، حساد  کینه: بعضی از این عیوب باطنی عبارتند از .خدای متعال قرار گیرند
ی سرچشامه  جب، تکبر، حب مال و مقام، غرور و آنچه از این صفات زشت بااطن ریا، عُ
پرستی، شاهوت جنسای،    توان شکم کند، می گیرد و در اعضاء و جوارح نمود پیدا می می

ورزی، فحش و ناسزا گویی، شعر و غنا، مسخره و استهزاء، افشاء سر،  مجادله، خصومت
چینی، خشام و غضاب، ظلام و تعادی باه حقاوق        گویی، نکوهش، غیبت، سخن دروي

 .دیگران را نام برد

     اعمال  لیو قبو ارزیابی

  :جبل گفتم بن معاذه مردی گوید ب

ای و ضبط نماوده و هار روز    شنیده برای من حدیثی را که خود از رسول خدا
 .بازگو نما ،متذکر آن هستی و از احادیث قابل دقت است

س س  .خاموش شو و بگو :گفتم .گریه کرده ولی شروع ب ؛بسیار خوب: معاذ گفت  
 . و مادرم فدای پیغمبر باد پدر: با صدای بلند گفت

 :عرضاه داشات  طرف آسمان افکند و ه نظر مبارك را ب رسول  روزی حضرت
دربااره مخلاوق    ،ی را سزد که آنچه بخواهد و دوست داشاته باشاد  یحمد و س اس خدا

لبیک ای رساول   : عرضه داشتم! معاذای  :فرمودس س . دهد خود فرمان داده و انجام می
 .خوبی و ای پیامبر رحمت خدا و راهنمای خیر و

زندگی برایت ساودمند اسات و اگار     ،اگر این حدیث را ضبط کنی :فرمودحضرت 
حاق نخاواهی   حضرت هی  عذری در پیشگاه  ،ییبشنوی و ضبط نکرده و مراعات ننما

هفت فرشته آفرید و پاس   ،ها خداوند متعال پیش از خلقت آسمان: س س فرمود. داشت
ای از عظمت و جلال پوشانیده بود در هر یک  ر آنها را پردهها که سراس از خلقت آسمان
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عناوان درباان مقارر داشات و     ا ای قرار داد و بر در هر آسامانی ملکای با    از آنها ملائکه
مایناد و  فر عمل انسان را از صبح تا شب حفاظ و ضابط مای     فرشتگان اعمال که تمامی

 . درخشد ن عمل مانند آفتاب میو ای برند طرف عالم بالا میه نویسند عمل بنده را ب می
فرشاته  . نمایناد  از عمل بنده تعریف و تمجید می ،رسند که به آسمان اول می  هنگامی
مان  ، بازن  آن صورت صااحب ه توقف کن و عبور ننما و این عمل را ب :گوید دربان می

گذارم عملاش از   نمی ،هر کس غیبت کسی را نموده باشد .عینیت هستمه فرشته موکل ب
   . من داده استه موریتی است که پروردگار ب این م .عبور نماید اینجا

بارد و باا    باز عمل بناده را باالا مای   ، شود فرشته نگهبان عمل روز بعد که می: فرمود
در آن . رساد  آسامان دوم مای  ه دهد و با  تزکیه و تمجید عمل را از آسمان اول عبور می
صاورت  ه این عمل را برگردان و با  :گوید هنگام فرشته دربان اخطار توقف نموده و می

مور بازرسی اغراض  انگیزه دنیوی بوده و من م، زیرا منظور صاحب عمل؛ صاحبش بزن
   . گذارم این عمل از اینجا عبور کند دنیوی اعمال هستم و نمی

بارد    عمل بعدی را با کمال سرور و خوشحالی بالا مای  س س مجدداً: حضرت فرمود
بایسات   :گویاد  آن فرشته دربان می. رود تا آسمان سوم ند و میو نگهبانان عمل خوشحال

ایان  . من فرشته م مور متکباران هساتم   .و این عمل را بر پشت و صورت صاحبش بزن
 .خاود را برتار از آنهاا دیاد    ، شخص با این عمل بر دیگران تکبار نماوده و در مجاالس   

 . نماید من فرمان داده نگذارم چنین عملی از اینجا عبوربه پروردگار 
حافظان عمل باز هم عمل دیگر بنده را که مانند ستاره درخشان ناورانی و   :و فرمود

 در. برناد  بالا مای ، آید و روزه و حجّش پیدا است روشن است و صدای تسبیح از او می
صاورت و شاکم   ه توقف کن و این عمال را با   :گوید آسمان چهارم آن فرشته دربان می

، خاود ه این شخص باا ایان عمال با     .و خودبینی هستمجب من فرشته عُ. صاحبش بزن
من دستور داده که ماانع از عباور چناین    به پروردگار  .بالید خود میه بین شده و ب خوش
 . صورت صاحبش بزنه این عمل را ب .بشوم یعمل

مانناد  ، ملائکه اعمال عمال بناده را کاه در کماال آراساتگی و زینات اسات        :فرمود
باین نمازهاای    ماا  با جهاد و نماز و نوافال ، برد شده بالا میعروسی که آرایش و آراسته 

واجب و آثاار نالاه و تضارع چاون نالاه شاتر از آن عمال پیادا اسات و مانناد آفتااب            
مان   :گویاد  فرشته دربان فرمان توقف داده و مای  .رسد آسمان پنجم میه درخشد تا ب می
ورت صااحبش بازن و   صه برگرد و این عمل را ب .مور بازرسی اعمال حسودان هستم م

گرفتند و بارای خادا    بر کول او بار کن که این شخص بر کسانی که علم و دانش فرا می
برد و اگر در کسی امتیااز و فضایلتی    حسد ورزیده و رشک می، دادند اعمال را انجام می
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نماود و غیبات و تهمات بار او      ناراحت شده و حسادت مای  ،دید در عمل و عبادت می
نماید و همین عمل صااحبش   عمل آن شخص را بر دوش او باز می هزد و این فرشت می

 . کند را لعنت می
مان   .توقاف کان   :گوید فرشته دربان می، باز عمل را بالا برده تا آسمان ششم: فرمود

صورت صااحبش  ه این عمل را ب .م مور بررسی رحمت و مهربانی صاحب اعمال هستم
ای از  اگار بناده   .ت و رأفتای نادارد  چون این شخص محبا ؛ بزن و چشمش را نابود کن

شد و یا اتفاق ناگوار و مصیبت و زیاانی   بندگان خدا در اثر لغزش گناهی را مرتکب می
آن طارف را سارزنش و   ، جای نصیحت و همادردی ه این شخص ب ،داد برای او رخ می

پروردگار من فرمان و دستور داده که نگذارم عمل چنین اشخاصای از  . نمود شماتت می
ملائکه اعمال دیگر را که توأم با فقه و فقاهت و کوشش کامل و : فرمود. جا عبور کنداین

ی یآساا و ناور و روشانا    ی رعاد یبرد و این عمل صدا بالا می ،توأم با ورع و تقوی است
هاای   برق درخشان دارد و سه هازار فرشاته هماراه او هسات و تماام آسامان       نهمچو
  . رسد آسمان هفتم میه تا بگانه و درجات و مراتب را پیموده  شش
ه دهد که ایان عمال را با    ناگهان فرشته آسمان هفتم اخطار توقف داده و دستور می 

هر عملی کاه باین آن و    .مور بازرسی حجاب اعمال هستم من م. صورت صاحبش بزن
صااحب ایان عمال     .گاردانم  برمای  ،آن انگیزه غیار خادا باشاد    خدا حجابی باشد و در
دسات آورد و ناام   ه در نظر فرماندهان با   با این عمل ارتقاء مقامی منظورش این بود که

مان  ه پروردگاار بازرگ با    .بلندی در مجالس و محافل کسب کند و شهره آفااق گاردد  
 . بازگردانم و مانع از عبور آن شوم ،دستور داده هر عملی که خالص برای او نباشد

هماه  )سکوت و ذکر فراوان س س ملائکه عمل بنده را از قبیل اخلاق نیک و : فرمود
برد و تمام ملائکه هفت آسمان در مشاایعت آن   با کمال خوشحالی بالا می( گونه عبادت

حریم خداوندی رسایده  ه پیمایند تا ب گانه را گذر کرده و می عمل هستند و مراحل هفت
ولای   ؛دهناد  و همگی آنها به اعمال صالحه و دعا و مناجات ایان شاخص گاواهی مای    

 : فرماید ال میخداوند متع
اعمااق دل او و  ه ولای مان با    ؛شما فقط حافظ و نگهبان عمال هساتید  ! ملائکه من

ام  در ایان عمال هادف حقیقای او مان نباوده       .خاطرات و نیات پنهان او آگاه و ماراقبم 
ای است که فرشتگان او را دانساته و بار او آگاهناد و     گونهه های درونی گاهی ب انگیزه]

آن مرحلاه از ریاا   ه پنهان و در باطن قرار گرفته که فرشتگان با طوری مخفی و ه گاهی ب
او ه بلکه ممکن است طوری باشد که خاود انساان هام آگااهی کامال با      ؛ آگاهی ندارند
العااده و یاا در    فقط در بعضی از مواقع بحرانی و رویدادهای شدید و فوق .نداشته باشد
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اماا خداوناد    ؛و بااطن راه یاباد   آن ضامیر سار  ه تواند با  ر آن انسان مییعالم رؤیا و نظا
تمام اسرار و رموز باطن و حالات و کیفیات درونی کاملا آگاه و ه السر و الخفیات ب عالم

خدایا لعنت تو و لعنت  :گویند ملائکه هم می .لعنت من بر این شخص باد [مطلع هست
 . ما بر او باد

رساول  ه با  :جبال ساخت گریسات و سا س گفات      بان  معاذ :گوید راوی حدیث می

 با این وضع من چه کنم و چگونه عمل نمایم؟  !یا رسول اللَه :عرضه داشتم خدا
 .در داشاتن حالات یقاین   ، پیامبر خود ت سی و اقتدا کان ه ب !معاذای : فرمودحضرت 

جبل یاک فارد    بن ولی من معاذ ؛چطور ممکن است؟ چون شما رسول خدا هستید :گفتم
 .و عادی عامی
، توانی عمل کنای  طور که باید نمی لت کوتاهی داری و آناگر در عم :فرمود حضرت

و  یبرنامه زندگی را چنین تنظیم کان کاه زبانات را از انتقااد بارادران دینای حفاظ کنا        
گناه خود اعتراف داشته باش و گنااه  ه و همیشه ب باش همچنین از افرادی که اهل قرآنند

زکیاه و تصافیه مکان و باا     گردن دیگران مینداز و با نکاوهش دیگاران خاود را ت   ه را ب
ی را در اعماال  یکردن و تحقیر دیگران خود را بازرگ مشامار و ریاا و خودنماا     کوچک

ماردم  ه خود وارد نکن و در اعمال اخروی انگیزه دنیوی را راه مده و فحش و ناسازا با  
رود  د دنیوی از دستت مییگردان شده و در نتیجه خیرات و عوا که مردم از تو روی مگو

 .درند های دوزخی تو را می ری مکن که سگد و پرده
  .درندگان و درهم شکنندگان: «وَ الّنَاشِطاتِ نَشْطاً» :فرماید خداوند متعال می 

دانی ناشطات یعنی چه؟ یعنی سگان دوزخی که گوشت و اساتخوان را دریاده و    می
 .شکنند در هم می

چون مراقبت  ؛داشته باشدتواند این برنامه را  یا رسول اللَه چه کسی می :عرض کردم
 .این صفات بسیار مشکل و دشوار استه ب

بارای او  ، کسی که توفیق الهی شاامل حاال او باشاد   و چنین نیست  :فرمودحضرت 
جبال ایان حادیث را همیشاه      بن معاذ :گوید راوی حدیث می .خیلی سهل و آسان است

   4.خواند کرد و بیشتر از قرآن می بازگو می

 به تقوای دلآزمایش : فقره سوم

 :وَ امْتَحِنْ قَلْبِي فِيهِ بِتَقْوَي الّْقُلُو ِ
 .های اهل تقوی آزمایش کن و دلم را با رتبه دل

                                              
 .15۸ص  ، ج  ،7۷و  7۸ترجمه ج  ؛بحارالانوار.  
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ی ابه تقاو  درا آزمایش کنا کنیم قلب و دل م در ادامه از خداوند متعال درخواست می
بای  ولی قلب و دل ما از آن  ؛ممکن است زبان ما حرف از تقوی بزندزیرا  ؛نه زبان، دل
 . ای از تقوی نداشته باشد است و بهره خبر

بلکاه عاماه ماردم، حتای      ؛اختصاص به قشر خاص ندارد الهی دانیم که امتحانات می

در دساتور باه    مانند امتحان حضرت اباراهیم  ؛گیرند انبیاء الهی مورد امتحان قرار می

که در  ولی تفاوتی ؛و امتحان حضرت ایوب به فقر و بیماری ذبح حضرت اسماعیل
 .امتحان حضرات معصومین و افراد عادی است، در شکل امتحان است

  الهی هدف از امتحان

تا خدا  4 :«وَ لِّيَبْتَليَ الّلَهُ مَا في صدُّورِكمْ وَ لِّيُمَحِص مَا في قُلُوبِكُمْ»: تصفیه قلوب. 4
 .دگردان پاك و خالص ،بیازماید و هرچه در دل دارید ،آنچه در سینه پنهان دارید

مَا كَانَ الّلَهُ لِّيَذَرَ الّْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَّمِيزَ الّْخَبِيمّ َ  » :تصفیه نفوس. 2
آنکاه بدسرشات را    خداوند هرگز مؤمنان را بدین حال کنونی وانگذارد تا 2:« مِنَ الّطَيِّبِ

 .گوهر جدا کند از پاك
نَّكُ»: شناخت مجاهدین. 0 کنایم   شما را امتحان می 0:« مْ حَتَّى نَعْلَمَ الّْمُجاهِدّيّنَوَ لَّنَبْلُوَ

 .تا مجاهدین شناخته شوند
 1:«الَّّذِي خَلَقَ الّْمَوْتَ وَالّْحَيَمّاةَ لِّيَبْلُمّوَكُمْ أَيُّّكُمّمْ أَحْسَمّنُ عَمَلًمّا     »: نیکوکارشناخت . 1

ز شاما  یاک ا  مرگ و زندگانی را آفرید تا شما بندگان را بیازمایاد کاه کادام    خدایی که
 .است نیکوکارتر

  چیست؟ ی قلباتقو

هر کدام از اعضا و جوارح ما برای خود ش ن و منزلت و حقوقی دارند کاه رعایات   
خواهیم که ما  در این فقره از دعا از خداوند می. استدر مورد آنان لازم و ضروری  اتقو

سرچشامه  ب ی قلا ازیرا صیانت باطن و ظاهر از این تقاو  ؛ی قلب امتحان کندارا به تقو
 .گیرد می

                                              
 . 57 : آل عمران.  
 .۸3 : همان. 1
  . ۸: محمد. ۸
  .1: ملك. 7
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 : فرماید داند؛ آنجا که می ها منسوب می قرآن کریم تقوا را به دل
و هرکس شعائر دین خدا را  4:«ذَلِّکَ وَمَن يُّعََِمْ شَعَائِرَالّلَهِ فَإِنَهَا مِن تَقْوَى الّْقُلُو ِ»

 . های باتقواست های دل بزرگ و محترم بدارد، این از ویژگی

 : نویسد ذیل این آیه می المیزانتفسیر شریف  در علامه طباطبایی 
شدن تقوا به قلوب اشاره است به اینکه حقیقت تقاوا و دوری از غضاب    اضافه»

هاا و   خدای تعالی و تورع از محارم او، امری است معنوی که قائم است باه دل 
 2.«منظور از قلب، دل و نفوس است

اهل تقوا کنیم تا به دنبال آن جسام نیاز    را  خواهیم باتقوا باشیم، باید ابتدا دل اگر می
 . قلبی با تقوا را روزی ما بگردان! خدایا. اهل پرهیزکاری شود

 : است که فرمود این مفهوم کلام امیرالمؤمنین علی و
در خیار و نیکاویی از دیگاری سابقت      ،را شعار قلبی خود قرار دهاد  اکسی که تقو

 .گرفته و در کردار رستگار گردید
هاای   های شیطانی و ریاا و تظااهر و انگیازه    ، در نگهداری دل از وسوسهی قلباتقو

ی قلب خضوع و فروتنی و خدا را با چشم دل دیدن اتقو .غیرالهی و شهرت طلبی است
 بناابراین  و قیامت را به یاد داشتن و به فکر حساب و کتاب و رساتاخیز باودن اسات و   

 .شمارد می ی قلب است که شعائر الهی را بزرگاکسی دارای تقو
زیارا چاه بساا افاراد      ؛ی قلب روشن و آشکار استاو تقوالهی ارتباط تعظیم شعائر 

ولای چاون از قلاب     ؛کنند ها می متظاهر و یا منافق، تظاهر به بزرگداشت شعائر و ارزش
ی دسات  اتواند به ایان مرحلاه تقاو    ارزش است و کسی می گیرد، بی آنها سرچشمه نمی

او باشد و فرامین آنان را با جان و دل اجابت نماید و در هر یابد که مطیع خدا و رسول 
حال باور داشته باشد که خدای متعال سلطان ملک وجود و ما بندگان مورد امتحان قرار 

 .گرفته اوییم

 : چه زیبا فرموده است وند متعالخویش با خدا تدر مناجا امام علی 

 0.«وَ اَنَا الّْمُمْتَحَنُ وَ هَلْ يَّرْحَمُ الّْمُمْتَحَنَ إِلاَ الّسُلْطَانُمَوْلاَيَ يَّا مَوْلاَيَ أَنْتَ الّسُلْطَانُ »

                                              
 .۸1 :حج.   
 .51۷، ص 7 ج  ؛لمیزانا.  1
 .در مسجد كوفه مناجات حضرت امیر ؛مفاتیح الجنان. ۸
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 : خوانیم می علی همچنین، در سخنی از امیرالمؤمنین
أَفْئِدَّتكُمْ وَ شِفَاءُ مَمّرَكِ أِجْسَمّادِكُمْ وَ    فإِنَ تَقْوَي اللهِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِكُمْ وَ بَصَّرُ عَمي»

دُّورِكُمْ وَ طُهُورُ دَنَسِ أنْفُسِكُمْ و جِلاءُ غَشَمّاءِ أبْصَّمّارِكُمْ وَ أمْمّنُ فَمّزَعِ     صَلاَحُ فَسَادِ صُ
ی الهی درمان بیماری قلوب شاما و بیناایی   اهمانا تقو 4:«جَاشِكُمْ و ضِيَاءُ سَوَادِ ظُلْمَتِكُمْ

هاای شاما و    های جسمانی شما و صلاح فساد ساینه  مرض یهای شما و شفا کوری دل
هاا و   هاای شاما و امنیات در نااآرامی     بخاش تااریکی چشام    ها و روشانایی  پاکی زشتی

 .های شماست کننده تاریکی روشن

 پذیری خدا توبه: فقره چهارم

 :يَّا مُقِيلَ عَثَّرَاتِ الّْمُذْنِبِين
 . های گنهکاران ای پذیرنده عذر لغزش

ای پاذیر خطاها   ای پاوزش : خاوانیم  در پایان دعای امروز خدای متعال را چنین مای 
  .گناهکاران

 :فرماید خداوند در سوره توبه می
لَّمْ» دانند که فقط خداوند توباه   آیا نمی 2:«يّعْلَمُوا أَنَ الّلَهَ هُوَ يّقْبَلُ الّتَوْبََِ عَنْ عِبَادِه أَ

 پذیرد؟ را از بندگانش می
بر  افزونباشند،  کبیره و بخش دیگری صغیره می، قبلاً بیان شده که بخشی از گناهان

ها و گناهانی از ماا سار    زشتی ،ن معاصی بزرگ و کوچک، گاهی از روی خطا و سهوای
از  ؛ بناابراین زند که در واقع به دلیل تسلط شیطان و نفاس امااره بار وجاود ماسات      می

خواهیم عذرخواهی و پوزش ما را ب ذیرد و به فضل و کارمش از خطاهاای    خداوند می
 .ما بگذرد

 صیت بیست سال عبادت و بیست سال مع

را  روزهاا  .کرد و به عبادت حق تعالى مشغول باود  اسرائیل زندگى می جوانى در بنى
 همین بود تا کاه یاک روز    تا بیست سال کارش  .نماز و طاعته ها را ب به روزه و شب

ها را تبدیل به معصیت و گناه کارد   کم از خدا کناره گرفت و عبادت فریب خورده و کم
گرفت و در این کار بیست سال باقى ماند یک روز آماد جلاو   جمله گنهکاران قرار  و از
 هاى خود بدش آماد و  از معصیت .خود را ببیند، نگاه کرد دید موهایش سفید شده آئینه

 .دهاى خود سخت پشیمان گردی از کرده

                                              
 .3۸ خطبه  ؛نهج البلاغه.  
 .57 : توبه. 1
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ساوى  ه برگردم با  اگر .خدایا بیست سال عبادت و بیست سال معصیت کردم :گفت
 ی؟کن آیا قبولم می ،تو

 : فرماید ى شنید که مییصدا
تا آن  4:«فاحببناک تركتنا فتركناک و عصّيتنا فامهلناک و ان رجعت الّينا قبلنا اجبتنا»

ماا هام تاو را     ،ترك ما کردى. ما هم تو را دوست داشتیم ،داشتى وقتى که ما را دوست
جانب ما، تاو  ه پس اگر برگردى ب ؛را مهلت دادیمو ت ،ما را کردى ترك کردیم، معصیت

 .مکنی ا قبول میر
ها از خدا نسبت باه هماه    از این مرحمت. گرفت پس توبه نمود و یکى از عبّاد قرار

 .گنهکاران بوده و هست
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 .۸۸۸ص  ،۸ج  ؛ثمراة الحیوة.  



 

 

 

 دعای روز بیست و چهارم   

يهِ وَ أَسْأَلُّکَ الّتَوْفِيقَفِ الّلَهُمَ إِنِي أَسْأَلُّکَ فِيهِ مَا يّرُْضِيکَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِمَا يُّؤْذيِّکَ
 :لِّأَنْ أُطِيعَکَ وَ لاَ أَعْصِّيَکَ يَّا جَوَادَ الّسَائِلِين

کنم آنچه را که رضای تو در آن اسات و   در این روز از تو درخواست می یاخدا
این   خواهم که در برم از آنچه تو را ناپسند است و از تو توفیق می به تو پناه می

 بخااش د و عطااااجااو ای .روز بااه فرمااان تااو باشاام و هاای  نافرمااانی نکاانم  
 .کنندگان درخواست

 ترجمه منظوم دعا

 یااا رب اناادر ایاان مااه عااز و جاالال
 

 غیاار خشاانودیت مااا را ناای ساائوال  
 

 آنچاااه باشاااد باعاااث خشااانودیت 
 

 من به جای آرم و را فای کال حاال    
 

 حاجت ماا نیسات جاز تحصایل آن    
 

 کن تو روزی بهر ما هر مااه و ساال   
 

 باارم باار ذات پاکاات ماان پناااه   ماای
 

 نچااه باشااد باعااث رنااج و ماالالز آ 
 

 آنچاااه بهااار حضااارتت دارد اذی  
 

 یعناای از عصاایان و هاام سااوء فغااان 
 

 کااااار بااااد البتااااه خسااااران آورد
 

 اصاال دیاان را حاصاال آیااد اخااتلال 
 

 خواهش توفیق دیگر حاجات اسات  
 

 بهاار فعاال طاعاات اناادر هاار مجااال 
 

 

 هاام باارای تاارك عصاایان و خطااا   
 

 تااا شااود روزی ماارا حساان المااآل  
 

 مسالوب از مان چاون کانم    گر شود 
 

 ربنااااا هااااذا هوالااااداء العضااااال 
 

 ای تو داناا بار جمیاع آنچاه هسات     
 

 
 در صاادور عااالمین فکاار و خیااال  

 

 درخواست رضایت الهی: فقره اول

  :الّلَهُمَ إِنِي أَسْأَلُّکَ فِيهِ مَا يُّرْضِيکَ
  .کنم از تو درخواست می را در این روز آنچه را که رضای تو در آن است یاخدا
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 : آمده در سخنی از امام صادق
صِفَُِ الّرِضَا اَنْ يَّرْضَي الّْمَحْبُمّو َ وَ الّْمَكْمّرُوهَ، وَ الّرِضَمّا شُمّعَاعُ نُمّورِ الّْمَعرِفَمِِّ، وَ       »

الّرَاضِي فَاَنٍ عَنْ جَمِيعِ أِخْتِيارِهِ وَ الّرَاضِي حَقِيقًَِ هُوَ الّْمَرضِيُ عَنْهُ وَالّرِضَا أِسْمم يَّجْتَمِمّعُ  
 4.«هِ الّْمَعَانِي الّْعُبُودَيَِِّفِي

دادن باه فعال    یعنی رضاا  ؛شدن انسان است به محبوب و مکروه صفت رضا، راضی 
خداوند عالم که شعاع نور معرفت الهی است، چنانچه سخط و عدم رضا در اثر جهل و 
نادانی است و راضی کسی است که دست از خواهش خاود باردارد و آنچاه ماولای او     

راضی شود و هرکس به مرتبه رضا رسید و به کارده و   ،قدیر و قسمت کردهاش ت درباره
داده خدا راضی شد، بلاشک چنین کسی مرضی خداست و خادا از او راضای اسات و    

یعنی هرکس به مرتبه رضا رسید به تماام   ؛تمام مفاهیم بندگی در معنی رضا جمع است
 .مراتب بندگی رسیده است

 یمو ببینا  یممراجعه کنمان  به قلب، ما راضی هست یا نه خواهید بدانید خدا از اگر می
 یا نه؟  مآیا از خدا راضی هستی

ولی اگر  ؛راضی استما شود که او هم از  معلوم می م،از خدا راضی هستی ماگر دیدی
شود که خادا هام    معلوم می... دارد و من ندارم و  نچنا چرا فلانی مال و اموال آن مگفتی
 . راضی نیست مااز 

 ماا چرا که خداوند خیر و صلاح  ؛در برابر تقدیر الهی نباشد، «چراها ؟» خلاصه این
در . باشاد  مای  ماا داده است بر اسااس حکمات و مصالحت     ماخواهد و آنچه به  را می
 :فرماید اسلام می ی پیامبر گرامی روایت
كَالّطَبِيبِ فَصَّمّلَاحُ الّْمَرْضَمّي فِيمَمّا     يَّا عِبَادَ الّلَهِ أَنْتُمْ كَالّْمَرْضَي وَ الّلَهُ رَ ُ الّْعَالَّمِينَ»

 يَّعْلَمُهُ الّطَبِيبُ وَ يُّدَّبِرُهُ بِهِ لَّا فِيمَا يَّشْتَهِيهِ الّْمَمّرِيّضُ وَ يَّقْتَرِحُمّهُ أَلَّمّا فَسَمّلِمُوا لِّلَمّهِ أَمْمّرَهُ      
 2.«تَكُونُوا مِنَ الّْفَائِزِيّن

دهناد   نمی ،اهدبه مریح هر چه بخواست،  شما مثل مریح هستید و خداوند طبیب
 بخورد و طبیب هم اجازه به خوردن هار غاذایی    تواند از هر غذایی که میل دارد و نمی
ماا هام نبایاد اهال     ، کناد  همان طوری که بیمار به دستور پزشک اعتراض نمی. دهد نمی

   . خواهد چرا که خداوند خیر و صلاح ما را می ؛های الهی باشیم اعتراض به تقدیر

                                              
 .7۷۸ص  ؛مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه.  
 .57  ص، 7ج  ؛بحارالأنوار. 1
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 ل بیت و رضایت خدامحبت و دوستی اه

 : به من فرمودند برادرم رسول خدا: فرمودند حضرت علی
 ،هر آن کسی دوست دارد خداوند را ملاقات کند در حاالی کاه باه او روی نماوده    »

و اگر بخواهد خدا را ملاقات کناد در حاالی کاه از او     را دارا باشد باید ولایت علی

و اگر بخواهد خداوند را ملاقاات   ردرا دوست بدا باید فرزندت حسن ،راضی باشد

و اگار   گاردد  دار فرزنادت حساین   در حالی که بر او ترسی نباشد، باید دوست ،کند
دار  بخواهد در حالی که خدا را ملاقات کند که گناهانش آمرزیاده شاده باشاد، دوسات    

و اگر بخواهد با روشانی چشام خادا را ملاقاات      گردد( امام سجاد)الحسین  بن علی

و اگر بخواهد خدا را ملاقات کند در  باشد ) امام باقر)علی  دار محمدبن دوستکند، 
امااام )محمااد  ار جعفااربند او را بااه دساات راسااتش دهنااد، دوساات ۀحااالی کااه پرونااد

و هر کس دوست دارد خداوند را پاك و پاکیزه ملاقات نماید، دوست  باشد( صادق

شااد و خنادان خداوناد را ملاقاات     باشد و اگر بخواهد ( امام کاظم)جعفر  بن موسی

و هار کاس مایال باشاد خداوناد را       را دوست بادارد ( امام رضا)موسی بن کند، علی
 ،ش به حسنات تبادیل گشاته باشاد   تملاقات کند در حالی که درجاتش بالا رفته و سیئا

را دوست بدارد و اگر مایل باشد خداوند را ملاقاات کناد   ( امام جواد)علی  بن محمد

و اگار   را دوسات بادارد  ( امام هادی)محمد  بن به آسانی حساب کشند، علی و از او
تاادار  دوس ،بخواهااد خداونااد را ملاقااات کنااد در حااالی کااه از رسااتگاران باشااد    

دارد خداوناد را   و هر کاس دوسات مای    شود( امام حسن عسگری)محمد  بن حسن
ملاقاااات کناااد در حاااالی کاااه ایماااانش کامااال و اسااالامش نیکاااو باشاااد، ولای   

 .را پیشه کند الحسن بن حجت
کاه آناان را    هار آن . های تقوا هستند های تاریکی و امامان هدایت و نشانه اینان چراي

شان را قبول کند، برای او از خداوناد متعاال ضامانت بهشات را      دوست بدارد و ولایت
 4.کنم می

 دوری از آنچه موجب نارضایتی خدا است: فقره دوم

   :ؤْذِيّکَوَأَعُوذُ بِکَ مِمَا يُّ
 .برم به تو پناه می ،است و موجب آزار از آنچه تو را ناپسند و

                                              
 .137، ص ۸7ج همان؛.   
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 خداوند چیست؟ و آزار منظور از اذیت 

 : ای به این موضوع اشاره کرده است قرآن کریم در آیه
دَّلَّهُمْ عَمّذَابًا  الّمّدُّنْيَا وَالّْمِّخِرَةِ وَأَعَمّ    الّلَمّهُ فِمّي   إِنَ الَّذِيّنَ يُّؤْذُونَ الّلَهَ وَ رَسُولَّهُ لَّعَمّنَهُمُ »
کنند، خدا آنها را در دنیا و آخرت لعن  آنان که خدا و رسول را آزار و اذیت می 4:«مُهِينًا

 . کرده و بر آنان عذابی با ذلت و خواری مهیا ساخته است

خدای تعالی منزه است از اینکه کسای او را بیاازارد و   »: گوید می علامه طباطبایی 
پس اگار در   ؛ز نقص و خواری داشته باشد، به ساحت او راه یابدیا هر چیزی که بویی ا

  فهمیم که خواساته  شدن با رسولش شریک کرده، می بینیم که خدا را در اذیت این آیه می
است رسولش را احترام کند و نیز اشاره کند که هرکس قصد ساویی نسابت باه رساول     

  2.«در حقیقت به خدا هم کرده است ،کند اکرم 

موجاب آزار و اذیات خادای تعاالی      افتیم اذیت و آزار رساول خادا   پس دری
 . شود می

 توفیق اطاعت و ترك معصیت: فقره سوم

  :وَ أَسْأَلُّکَ الّتَوْفِيقَ فِيهِ لِّأَنْ أُطِيعَکَ وَ لاَ أَعْصِّيَکَ
 .خواهم که در این روز به فرمان تو باشم و هی  نافرمانی نکنم و از تو توفیق می

توفیاق  ! که باید همواره به آن مشغول باشیم، همین دعا است کاه خادایا  از دعاهایی 
 :در جمله سوم این دعا آمده اسات . نکردن را به ما مرحمت بفرما کردن و عصیان اطاعت

این جمله شباهت زیادی به دعای  ؛«وَ أَسْأَلُّکَ الّتَوْفِيقَ فِيهِ لِّأَنْ أُطِيعَکَ وَ لاَ أَعْصِّيَکَ»

 .«الّلَهُمَ ارْ ُقْنَا تَوْفِيقَ الّطَاعَِِ وَ بُعْدَّ الّْمَعْصِّيَِِ» :که حضرت فرمودنددارد  امام زمان

 توفیق یعنی چه؟

در محااورات عرفای   . توفیق از مباحث دینی است که بسیار به آن توصیه شده است
شادن   یعنای فاراهم   ؛توفیاق  .«خدا به شاما توفیاق دهاد   »: گویند نیز مردم به یکدیگر می

 .اسباب

توفیق عنایت خداوند رحمن  0:«الّتَوْفِيقُ عِنَايَُِّ الّرَحْمَنِ»: فرمود منین علیؤیرالمام
 . است

                                              
 .5۸ :احزاب.  
 .55۷، ص 7ج  ؛تفسیر المیزان.  1
 .تصنیف غرر الحكم و درر الكلم. ۸
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 تفاوت جد و جهد با توفیق

انسان باید کوشش کند که اسباب عادی یک کار را فراهم کند که به آن جد و جهاد  

 .گویند می کند که به آن توفیق و تلاش گویند و خداوند نیز اسباب معنوی را فراهم می

 الله مرعشي  توصيه آيت

باه خویشااوندان و    مرعشی نجفای   الله آیت: گوید الله سید محمود مرعشی می آیت

کرد که در منزل هی  وقت قارآن را دور از   ویژه فرزندان خود سفارش میه نزدیکان و ب

تاان  یاد»: فرماود  بلکه در جایی بگذارند تا همیشه دیده شود و مای  ؛دسترس قرار ندهند

ای از آن تلاوت کنید و کوشاش نماییاد    افتد، چند آیه نرود که هرگاه چشمتان به آن می

کردند که حتمااً باا وضاو و طهاارت قارآن را       و توصیه می« تا آیاتی را از آن حفظ کنید

هر روز یک جزء یاا هار مقادار     ،خواهید توفیق از شما سلب نشود اگر می. تلاوت کنید

 4.بخشد انید؛ زیرا قرآن به شما آرامش خاطر و امنیت میتوانید، قرآن بخو که می

به این معنا که خداوند توفیاق   .در روایات توفیق بدون تلاش و کوشش وجود ندارد

تلاش و کوشش انسان، بدون توفیق نیز معنا ندارد و باه   .دهد و ما کوشش نداشته باشیم

 .رسد سامان نمی

 : فرمودند امام رضا

هر کس از خادا توفیاق    2:«لَهَ الّتَوْفِيقَ وَ لَّمْ يَّجْتَهِدّْ فَقَدِّ اسْتَهَزَأَ بِنَفْسِهِوَ مَنْ سَأَلَ الّ»

 . خود را مسخره کرده است ،بخواهد و کوشش ننماید

   گانه مؤمن  های سه ویژگی

    :مومن باید سه خصلت داشته باشد :فرمایند می صادقامام 

   ؛از جانب خدا یتوفیق :«تَوْفِيقٍ مِنَ الّلَهِ عَزَوَجَلَ». 4

 ؛واعظ درونی داشته باشد :«وَ وَاعِظٍ مِنْ نَفْسِهِ». 2

  [.مومن باید خودش، خودش را موعظه کند]

 .دنصیحت او را قبول کن ،نصیحت کرد او را اگر کسی 0:«وَ قَبُولِ مَنْ يَّنْصَّحُهُ». 0
                                              

 .1۸ص  ،۸ ج ؛بشارت.  
 .۸57، ص ۸5  ج ؛بحارالأنوار. 1
 .15ص ، 1 ج  ؛وسائل الشیعة. ۸
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 طلب توفیق بر طاعت و ترك معصیت

ترین عملی اسات کاه عباد در برابار      ری از او زیبندهطاعت خدای متعال و فرمانبردا
 .تواند انجام دهد مولای خود می

 : خوانیم می در حدیثی از علی
برحذر بااش   4:«إِيّّاکَ اَنْ يَّفُقُدَّکَ رَبُکَ عِنْدَّ طَاعَتِهِ، أَو يَّرَاکَ عِنْدَّ مَعْصِّيَِِ فَيَمْقَتَکَ»

پاس   ؛و در نازد معصایت تاو را ببیناد     از اینکه پروردگارت تو را در نزد طاعتش نیافتاه 
تو را نبیند و در هر کجا معصایت   ،هر کجا طاعت و بندگی است اگردشمن دارد تو را، 
  .تو را ببیند ،و نافرمانی است

رغبتای   برای کسب طاعت خداوند متعال باید از لذاّت مادی دوری کرد و به دنیا بای 
ایداری نمود و کسی که طاعت او نماید، از خود نشان داد و در فرمانبرداری از خداوند پ

یاباد و لازم اسات بار     به پیروزی دست یافته و به خدا تقرب جسته و به بهشت راه مای 
ی الهی، مجاهدت در عبادت، بندگی خادا،  ااین مهم با تقو .فرمانبرداری محافظت نماید

 . شود حلم و زهد را پیشه نمودن، حاصل می

 : فرماید می گونه که علی همان
فرماانبرداری   2:«طَاعََِ اللهِ سُبْحَانَهُ لايَّحُو ُهَا إِلاَ مَنْ بَذَلَ الّْجِمّدَّ وَ اسْمّتَفْرَ َ الّْجُهْمّدَّ   »

خدای سبحان را کسی جمع نکرد و به دست نخواهد آورد، مگر کسی که جادّیت را در  
  .کار برده آن بذل نموده و تمام طاعت و قدرت را ب

 : و همچنین فرمود
يعاً لِّلَهِ سُبْحَانَهُ وَ بِذِكْرِهِ انِساً وَ تَمَثَّل فِي حَالِ تَوَلِّيْکَ عَنْهُ إقبَالَّهُ عَلَيْمّکَ،  كُنْ مُطِ»

مطیع خدای سبحان و به یادش انس گیرنده باش : «يَّدّْعُوکَ إلَّي عَفْوِهِ وَ يَّتَغَمَدَّکَ بِفَضْلِهِ
بر تو، تو را به سوی آمارزش  و به خاطر آور در حال رو گردانیت از او، رو آوردن او را 

 .پوشاند خواند و به فضل خود گناهانت را می خود می

 خدادر اطاعت خدا و عدم نافرمانی  همه چیز

نظار گرفات و    خداوند سبحان برای اطاعت از خود پاداش در»: فرمود امام علی 
سوی  اش کیفر تا بندگان خود را از خشم و عذاب خویش دور بدارد و به برای نافرمانی

 0.«بهشت خود براند
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مان تاو را آفریادم و    ! ای موسای : در تاورات آماده اسات   »: نیز فرمود امام باقر 
برگزیدم و نیرویت بخشیدم و به فرماانبری از خاود فرمانات دادم و از نافرماانی خاود      

رسانم و اگار   تو را در راه طاعت خود یاری می ،پس اگر از من اطاعت کنی ؛بازداشتمت
کنی بار تاو    در طاعتی که می. رسانم تو را بر معصیت خویش یاری نمی ،کنی ام نافرمانی

 4.«کنی، بر تو حجت دارم منت دارم و در نافرمانی که می

خ هم وعاده  زاگر خداوند مردم را به بهشت و دو»: فرماید می حضرت امام رضا 
ه آناان تفضال و   داد، باز لازم بود که از او اطاعت کنند و نافرمانیش نکنناد؛ زیارا با    نمی

آنکاه باه سابب انجاام       هایش را در اختیارشان گذاشته است؛ بای  نیکی فرموده و نعمت
 2.«عملی استحقاق آن را داشته باشند

 بخشندگی خدا: فقره چهارم

 :يَّا جَوَادَ الّسَائِلِين
 .کنندگان درخواست بخش د و عطااای جو

  .شش داریتو نسبت به آن بخ ،ای کسی که اگر از تو درخواست شود
يَّمّا  » :گاوییم  خاوانیم و مای   مای  «جواد»او را با صفت   در عبارت پایانی دعای امروز

خداوند نسبت به بندگان سائل خود و کسانی که او را به حالت توبه و  ؛«جَوَادَ الّسَائِلِينَ
 .دارد جود و کرم خود را ارزانی می ،خوانند تضرع می

در توصایف خداوناد متعاال     لای ای کاه باه اشاباح معاروف اسات، ع      خطبه در
 : فرماید می
ساتایش   0:«...لَّايَّكْدِّيّمّهِ الّْإِعْطَمّاءُ وَالّْجُمّودُ     اَلّْحَمْدُّ للهِ الَّذِي لَّايَّفِرُهُ الّْمَنْعُ والّْجُمُودُ وَ»

افزایاد و ساخاوت و    مخصوص خداوندی است که بخال و جماود بار دارائایش، نمای     
یاباد و جاز او    قصاان مای  ناو دارائیش  ای غیر سازد، اما هر بخشنده بخشش فقیرش نمی

اوسات   .شاود  هرکس دست عطای خاویش، از بخشاش بااز دارد، ماذموم شامرده مای      
خاوار اویناد، روزی هماه را     هماه جیاره   .ها به مخلوقات ها و بهره بخشنده انواع نعمت

تضاامین کاارده و رزق آنهااا را معااین ساااخته، راه و رساام روشاان را بااه علاقمناادان و 
ه نزد اوست، نشان داده، چنان نیست کاه ساخاوتش در آنجاا کاه از وی     خواستاران آنچ

 .بخواهند، بیشتر از آنجا که از او نخواهند باشد
                                              

 .3، ص 5ج  ؛بحارالانوار.  
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از جاناب   و أئماه اطهاار   دیگر فرستادن رسول مکارمّ   همچنین در کلامی
 : فرماید های جود و بخشش دانسته و می خدای متعال را از نشانه

ستایش مخصوص  4:«فِي الّْخَلْقِ فَضْلَهُ وَ الّْبَاسِطِ فِيهِمْ بِالّْجُودِ يَّدَّهُ اَلّْحَمْدُّ للهِ الّنَاشِرِ»
خداوندی است کاه فضال خاویش را در مخلوقاات منتشار سااخته و دسات جاود و         

خدای متعاال دوسات دارد کاه بنادگانش نیاز       .سوی آنان گشوده استه سخاوتش را ب
 .اوت و بخشش باشندسوی یکدیگر دراز کرده و اهل سخه دست جود و کرم ب

 جود و سخاوت 

 « بخال »  هار انادازه  و به  از فضایل مهم اخلاقى است « سخاوت» و «جود» هر حالدر 
 « ساخاوت » و «جاود »اسات،   پستى و حقارت و ضعف ایمان و فقادان شخصایت   نشانه

 . و شخصیت والاى انسان است  نشانه ایمان
از   ولى گاه ؛شود یک معنى استعمال مىدر  است، غالباً« بخل» این دو واژه که در مقابل
مبر اکارم  اپیا . اسات  « سخاوت» مرحله بالاتر از «جود»  شود که بعضى کلمات استفاده مى

 :اند مردم بر چهار قِسم: فرمایند می 
برد  سَخی کسی است که هم خودش از اموال و ثروت خدادادی بهره می: ]سَخي .4 

 [.رسد و هم فیح و نفع او به دیگران می
اش بالاتر است و آن کسی است کاه خاودش را باه زحمات      کریم مرتبه: ]كريّم. 2 
کند و طعاام خاود را باه     مثلاً به گرسنگی صبر می ؛اندازد تا دیگران را راحتی بخشد می

 [.دهد دیگران می
 :فرماید خداوند تبارك و تعالی در قرآن کریم می 
دهند بار خودشاان    و ترجیح می 2:«نَ بهِِمْ خَصَّاصَِوَ يُّؤَِْرُونَ عَلىَ أَنفُسِهِمْ وَ لَّوْ كاَ»

  .با اینکه خودشان احتیا  دارند ؛دیگران را

 .و ذُریه آن بزرگوار بوده است که که رویه پیغمبر اکرم  طوری همان
بارد و باه راحتای خاودش      بخیل کسی است که از اموال خود بهاره مای  : ]بخيل. 0 

بینند با آن همه سفارشاتی که در شارع مقادس    نمی اما دیگران از او خیر ؛علاقمند است
مستحبات مانند  و یا فطریه و کفارات ،زکات ،مانند خمس ؛انفاقات واجب دربارۀاسلام 

                                              
 .55 خطبه  ؛نهج البلاغه.   

 
 .3 :حَشر.  1



 
 
 
 

    /  بیست و چهارمدعای روز  091  

... نماودن و غیاره   ل راحتی برای فقرا به قدر امکان فراهمیدادن و در زمستان وسا افطاری
 [.مسایگان مستمند نیستارحام و ه ،ایتام ،به فکر فقرا با این وجود ،شده ت کید
زیرا با داشتن ثروت باه خاود    ؛ترین افراد است در دنیا و آخرت لئیم پست: ]لّئيم. 1 

باشاد و   گیرد و زنادگانی او مانناد زنادگانی فقارا و بینوایاان مای       اش سخت می و عائله
 . برد ای نمی دیگری هم از او بهره

  4.«لّخُْسْرَانُ الّْمُبِينخَسِرَ الّدُّنْيَا وَ الاَْخِرَةَ ذَالِّکَ هُوَ ا»
زیارا از   ؛شان را دارند ترین اشخاص به آنها انتظار مرگ گونه افراد همیشه نزدیک این
او  [ارث]از ترکاه  ،گویند ممکن اسات وقتای بمیارد    می و برند ی نمیا بودن او بهره زنده

ه اندك خیر و برکت است که ب اما مصیبت اینجا است که اموال او چنان بی ؛استفاده کنیم
 2[برند حتی اولادش هم لذتی از آن اموال نمی ؛رود زمانی از بین می

 جود و سخاوت، باعث نجات

مومین خود کارد و   ، پس از اقامه نماز صبح خطاب به مروزى حضرت رسول
اناد کاه    اند و هم قسم شده سه نفر به لات و عزّى سوگند یاد کرده! اى جماعت  :فرمود

خاواهم بادانم کاه چاه کساى       مای بتّه توان چنین کارى را ندارناد؛  ال، مرا به قتل رسانند
  تواند شرّ آنها را دفع نماید؟ می

کس جواب حضرت را نداد؛ و چون  سکوت، تمام فضاى مسجد را گرفته بود و هی 

از جاى برخواست و اظهاار   ابىطالب بن آن بزرگوار سخن خود را تکرار نمود، على
فقاط اجاازه   ، روم و پاسخگوى آنها خواهم بود میى یه تنهامن ب! یا رسول اللّه : تداش

ایان لبااس و    :حضرت رسول فرماود . فرما تا لباس رزم ب وشم و براى نبرد مجهز گردم

اى بر سرش پیچیاد   را لباس رزم پوشاند و عمامه زره و شمشیر مرا بگیر؛ س س على
  .و او را سوار اسب خود کرد و روانه میدان نبردش نمود

به سمت آن سه نفار حرکات کارد و تاا مادت ساه روز        میرالمؤمنین علىّپس ا
مراجعت ننمود و کسى از او خبرى نداشت، تا آنکه حضرت فاطمه به هماراه حسان و   

کانم کاه ایان دو کاودکم یتایم       میگمان ! یا رسول اللّه  :ظهار داشتاآمد و  حسین
 . چون از شوهرم خبرى نیست ؛شوند
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یم، عماو هرکس خبرى از پسر  :ا فرا گرفت و فرموداشک چشمان حضرت رسول ر
کساب اطالاع    بارای پاس هماه افاراد    . دهم على آورد؛ همانا او را به بهشت بشارت می

را باراى   قتاده، خبر سلامتى علاى  بن رپراکنده شدند و در بین آنان شخصى به نام عام

و نیاز دو  به همراه سرهاى بریده آن سه نفار   و س س حضرت امیرد رسول خدا آور
  .اسیر دیگر وارد شد

اى و  خواهى تو را به آنچاه انجاام داده   میآیا ! اى ابوالحسن پیامبر خدا اظهار داشت 
على دنباال   :اى از منافقین به طعنه گفتند ناگهان عدّه .همخبر د، آنچه بر تو گذشته است

امبر پیا  .یاد خواهاد باا او حادیث گاو     مای زایمان بوده است و هم اکناون پیغمبار خادا    

کارد و   ، چون چنین سخن زشتى را از آن منافقین شنید، خطاب به علاى اسلام
گازارش ده تاا آنکاه گاواه و     ، اى ى را که انجام دادهیخودت کارها! یا اباالحسن :فرمود

  .شدحجتى بر حاضرین با

رسایدم، همگاى    ،به بیابانى که محل تجمع آنها بودچون  :اظهار داشت امام على
مان   :گفاتم  تاو کیساتى؟   :سؤال کردند ،شترهایشان دیدم و وقتى مرا دیدند آنها را سوار

عناوان رساول    باا ما کسى را  :آنان گفتند. ، پسر عموى رسول خدا هستمبیطالبا بن على
 .داده و جنگ را شروع کردند گاه مرا در محاصره خود قرار شناسیم و آن نمیخدا 

صاحب این سر، بر من ساخت   :داشاره به یکى از سرها نمود و فرمو س س على
بتازید و جنگ سختى بین من و او رخ داد و در همین لحظاه، بااد سارخى باه وزیادن      

و چون جناگ   گرفت و س س باد سیاهى وزید و در نهایت من او را به هلاکت رساندم

شخصاى   ایم که محماد  ما شنیده :ام، گفتند این دو نفرى که اسیر آورده ،پایان یافت
 ،به ما آسیبى نرسان و ما را نزد او بِبرَ تا هر تصمیمى که خواست، ان استدلسوز و مهرب

 .درباره ما عملى کند
نازد مان بیااور؛ چاون اماام       یکى از آن دو اسایر را  :در این هنگام پیامبر خدا فرمود

و  «لا اله الاّ اللّاه  » :یکى از آن دو نفر را آورد، پیامبر خدا به او پیشنهاد داد بگو على
 :آن اسیر گفت. نبوت و رسالت من از سوى خداوند شهادت بده تا تو را آزاد گردانمبر 
تر از آن است تا این کلمات را بر زبان  محبوبتر و  کردن کوه ابوقبیس نزد من آسان بلند

 . جارى کنم

. او را از اینجا ببر و سرش را از بدن جادا کان  ! یا ابالحسن  :فرمود رسول خدا

او را به هلاکت رسااند و دوماین اسایر را آورد، باه او پیشانهاد       وقتى حضرت على
  :شهادتین داده شد؛ ولى او ن ذیرفت و گفت
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خواست او را گردن بزناد،   پس همین که حضرت امیر .مرا به دوستم ملحق کنید
او را  :فرمایاد  مای رسااند و   مای خدایت تو را سالام  ! یا محمدّ:جبرئیل نازل شد و گفت 

نسبت به خویشاوندان و اطرافیانش خوش اخالاق و ساخاوتمند باوده     نکشید؛ چون او
 .است

من درهمى نداشاتم مگار   ! به خدا سوگند :چون اسیر از چنین خبرى آگاه شد، گفت
 و ام گاه با کسى به تندى و خشونت سخن نگفته ام و هی  آنکه آن را بین فقرا انفاق کرده

و  دهم میگانگى خداوند و رسالت محمد شهادت به ی، اکنون نیز با مشاهده این حقیقت

 :اش فرماود  دربااره  چون آن اسیر اسالام آورد، آزاد شاد و سا س پیغمبار اسالام     
  4.یدسخاوت و اخلاق خوب او موجب آزادى و سعادتش گرد

                                              
.55  ص ؛امالی صدوق.  



 

 

 

 

 مپنج دعای روز بیست و   

بِسُنِِّ خاتَمِ انْبيائِکَ يّمّا  الّلّهمّ اجْعلَْني فيهِ محبّاً لأوْلّيائِکَ ومُعاديّاً لأعْدّائِکَ مُستَْنّاً 
 :عاصِمَ قُلو ِ الّنّبيين

و پیارو   دشمنانت ی بادشمن ورا  دوستانت ی باخدایا قرار بده در این روز دوست
 .های پیامبران ای نگهدار دل .قرارم دهراه و روش خاتم پیغمبرانت 

 ترجمه منظوم دعا

 ای خاادا ای خااالق کااون و مکااان   
 

 موجااد عاارش و زمااین و آساامان   
 

 کاان مقاارر عبااد خااود را متصاال    
  

 دوساااتدار دوساااتانت در جهاااان   
 

 حااب خوبااان را فکاان اناادر دلاام   
  

 اندر ایان مااه ای الاه اناس و جاان      
 

 حب محبوب تو دانم حب تاو اسات  
 

 این دو دایام هسات باا هام تواماان      
 

 هم مقرر کان کاه مان دشامن شاوم     
 

 باااا جمیاااع مبغضاااین و دشااامنان  
 

 بغح آن کس را کاه باشاد دشامنت   
 

 در دل ماان یااا الهاای کاان نهااان     
 

 هااام تاااولا هااام تبااارا باشااادم    
 

 کز فاروع دیان باود هار یاک عیاان       
 

 حاجاات دیگاار کااه بنمااایم عماال   
 

 باااار طریااااق خاااااتم پیغمبااااران 
 

 آنچه فرماوده اسات ز آداب و سانن   
 

 جااای آرم جملااه بااا نااام و نشااان   
 

 ای که هستی حاافظ دل هاای خلاق   
 

 
 خاصااه قلااب انبیاااء در هاار زمااان  

 

 دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا: اولفقره  

 :الّلّهمّ اجْعَلْني فيهِ محبّاً لأوْلّيائِکَ ومُعاديّاً لأعْدّائِکَ
  .دشمنانت ی بادشمن ورا  دوستانت ی باخدایا قرار بده در این روز دوست

و از دشامنان   میرا دوسات بادار  درگاهت خدایا کاری کن تا در ماه رمضان، خوبان 
 .ر باشیمتو بیزا
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بهشاتی هساتی و یاا     دانیاگر اراده کاردی کاه با   » :به شخصی فرمودند امام باقر
اگر دیدی اهل طاعت را دوست داری، اهل بهشت و اگر  ؛جهنمی، به قلبت مراجعه کن

اهل گناه را دوست داری، اهل جهنم هستی و انسان در قیامت با کسی که او را دوسات  
 .«شود دارد، محشور می

ای اساسی مذهب تشیع و شریعت مقدس اسلام، دوستی با دوساتان خادا و   ه از پایه

باه   پیاامبر  روایات شاده روزی   . تعالی اسات  دشمنی با دشمنان خداوند تبارك و
 : اصحاب فرمودند

 تر است؟ های ایمان محکم یک از دستگیره دانید کدام آیا می

 :فرمود پیامبر .کس جوابی داد هر 
  4:«وَ الّْبُغْضُ فِي اللهِ وَ تَوَالِّي اَوْلِّياءَ اللهَ و الّتَبَرِي مِنْ اَعدَّاءِ اللهِاَلّْحُبُ فِي اللهِ » 

ترین دستگیره ایمان دوستی و دشمنی در راه خدا و دوستی باا اولیااء خادا و     محکم
  .بیزاری از دشمنان خداست

د خداونا  ،که روز قیامت فارا رساد    هنگامی: روایت شده که فرمود از امام سجاد
 :زند س س منادی حق فریاد می ؛کند های قبل و بعد را در یک جا جمع می انسان

 کجایند آنها که دوستان خدا هستند؟ : أيّنَ الّْمُتَحَابُونَ فِي اللهِ
. شما بدون حساب روانه بهشت گردید :شود و به آنها خطاب می خیزند جمعی برمی

پرسند  گان با آنها ملاقات کرده و میشوند، در راه جمعی از فرشت آنها رهس ار بهشت می
 شما از کدام حزب هستید؟ 

ما برای خدا و طبق فرمان خدا با دوستان خدا دوست بودیم و با  :گویند در پاسخ می
گویند چاه نیکوسات    دهند و می فرشتگان به آنها بشارت می .دشمنان خدا دشمن بودیم

 2.کنندگان پاداش عمل

 دامفهوم دوستی و دشمنی برای خ 

اگر دوستی دیگران بارای اَجار    .ل متعدد داردیدوستی و دشمنی افراد با یکدیگر دلا
شود و بغح  این دوستی، دوستی برای خدا محسوب می ،اخروی و پاداش معنوی باشد

که دشمن خدا هستند و از مسیر اطاعت و عبادت  روفی الله دشمنی با افراد است از آن 
هاای شخصای و باا اغاراض      دشمنی که براسااس کیناه   اما آن ؛اند حق تعالی دور گشته

اگر کسی در دل محبت دوساتان خادا را    .آید بغح فی الله به حساب نمی ،دنیوی باشد
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 ؛زیارا ایان دو مالازم یکدیگرناد     ؛دارد، باید دشمنی دشمنان خادا را هام داشاته باشاد    
ب گردد، باید معصایت وی هام موجا    گونه که اطاعت خدا موجب محبت فرد می همان

 : و یاران آن حضرت فرمود قرآن کریم در وصف پیامبر .دشمنی با او گردد

 محماد  4:«مُحَمَدّم رَسُول اللهِ وَ الَّذِيّنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَمّي الّْكُفَمّارِ رَحَمَمّاءُ بَيْمّنَهُم    »
 .پیامبر خداست و کسانی که با او هستند، با کافران سرسخت و با یکدیگر مهربانند

 بهترین مصداق اولیاء الهی  اهل بیت 

باشاند کاه در ایان روز از خداوناد      بهترین مصداق اولیاء الهی مای  ائمه اطهار 
ایم خداوند ما را جزء محبین واقعی آنها قرار دهد و با آنهاایی کاه بغاح     متعال خواسته

 . عداوت و کینه نسبت به آنها دارند، دشمن باشیم

 محبتّ به علی

بدون محبت و عشق یا ممکان نیسات و یاا بسایار ساخت و       یقیناً اطاعت و پیروی
 .فرساست طاقت

محبتّ باه  ، سازد اطاعت و پیروی صددرصد از یک امام و پیشوا را شیرین و سهل می آنچه

دربااره محبّات    .است از رهبرانی است که در طول تاریخ محبوب بوده علی. آن رهبر است
 اقطاور خواهاد شاد، آنچاه با      رد که یک کتابقدر روایات فراوانی وجود دا به آن حضرت آن

 :تمنابع اهل سنّ شود برخی روایات است از عنوان حسن ختام بیان می

ّ بْمّنِ أَبِمّي طَالِّمّبٍ      عُنْواَنُ »: فرمود پیامبراکرم ّ عَلِمّيِ  :« صَحِيفَِِ الّْمُمّؤْمِنِ حُمّبُ
دارد  مای  هر کس دوست. ابیطالب است بن سرلوحه و تیتر نامه کردار مؤمنین دوستی علی

همانناد مان و جایگااهش در بهشاتی      باشد و مردنش [خداپسندانه]زندگیش همانند من
باشد و دوستان علای را  « دار علی دوست» باید ،باشد که پروردگارم درختان آن را کاشته
زیارا آناان    ؛اقتادا نمایناد   [از فرزندان علی]من  نیز دوست بدارند و به پیشوایان پس از

اند و از طرف خادا رزق   هستند و از گِل من به وجود آمده ندان منعترت و ذریه و فرز
 .اند شده و علم داده

آنهاا را قطاع    کنندگان فضل آنها از امّت من، آنانی که صِاله مان باا    وای بر تکذیب 
 2.«کنند و خداوند شفاعتم را به آنها نرساند می

                                              
 .13 :فتح.  
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 : نقل کرده است که پیامبر فرمود جابر از پیامبر اکرم
خدای عزیز و جلیل ورقه سبزی از یااس را آورد کاه بار روی آن     ئیل از طرفجبر»

 :نوشته بود سفید [با رنگ]
 4:«ذلّک عنّي اني افترضت محبِّ عليّ بن ابي طالّب علي خلقي عامًِ، فبلّغهم»       

باه  ] طارف مان    راستی من محبت علی را بر همه مردم واجب کردم و ایان را از ه ب 
 2.«برسان [همه

 ویش کنااااد در جهاااانم مقااااام عااااد
 

 اگاار چااه عبااادت کنااد الااف عااام 
 

 بااااالله نباشااااد نمااااازی قبااااول نااااه
 

 بجاااز باااا ولای قااارین بتاااول   
 

 دساات بااه علاای دامناات ماان گاارفتم   
 

 دامان نسال تاو اسات    پس از تو به 
 

 ایاان سااخن دیاان و آیااین ماساات هماای
 

 ایمان و هم راه دیرین ماسات  هم 
 

 ماارا تاااکنون ایاان سااخن بااوده یااار     
 

 0پروردگااارر دیاادا  تااا بااه بااود  
 

روز قیامات از  : فرماود  ،حالی که ما نشساته باودیم   پیامبر اکرم در»: گوید ابوبرزه می
 :آنکه کسی قدم از قدم بردارد شود قبل از چهار چیز پرسش می

 ؛از عُمر که کجا فانی نموده. 4 
 ؛که کجا کهنه کرده از بدنش. 2 
 ؛شده است از مالش که از کجا آمده و کجا مصرف .0 
 . شود و از دوستی ما اهل بیت پرسش می. 1 

 از شما چیست؟  نشانه محبّت به شما بعد: پس عمر به حضرت عرض کرد
  ،کنارش نشسته بود پیامبر دست خود را بر سر علی  در حالی که در: گوید راوی می

 [لای ع]محبّات باه ایان     مان  [مارگ ]راستی محبّت به من بعاد از  ه ب: قرار داد و فرمود
 1.«است

 : نقل نموده که آن حضرت فرمود اکرم مناقب با اسنادش از پیامبر
همانناد آن مقاداری کاه     ،جلیل را بندگی کناد  ای خدای عزیز و هرگاه بنده! یا علی»

و برایش به اندازه کوه احد طلا باشاد و آن   [سال بیش از هزار]نوح در میان قومش ماند
ر راه خدا انفاق کند و عمرش به قدری طولانی شاود  را د پس آن ؛را در راه خدا ببخشد

                                              
 .53، روایت ۸۸ص  ؛همان.  
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صافا و ماروه    [کاوه ]سا س در میاان    ؛پیاده به حاج مشارف شاود    تا هزار مرتبه با پای
باوی بهشات را   ! ولی محبّت و ولایت تو را نداشته باشد، ای علی ؛مظلومانه شهید گردد

  .«کرد و داخل بهشت نخواهد شد استشمام نخواهد

تواناد   باز کسی مای  امثال آن درباره محبّت علی ها و صدها ونهو راستی با این نم

 : گونه معرفی نمود آنها را این پیامبر اکرم جز کسانی که ،دشمن علی باشد
دارد از عرب مگر کسی که زنازاده باشد و نه از  راستی تو را دشمن نمیه ب !یای عل»
 .«دکسی که شقی باش نه از سایر مردم مگر مگر کسی که یهودی باشد و  ؛انصار

 :کند که آن حضرت فرمود با اسنادش از رسول خدا نقل می مناقب
 َسولَر يَّا: قُلنَا. مهُبُحِيُّ هُنَي اِرنِخبِاَن اصحابي وَامرني بحبّ اربعٌِ مِ انّ الّلّه عزّوجلّ»
لا ال اَقَمّ  سَكَت، َُمّمَ  َُمَ مِنهُمعليّاً  َنِّلا اَا: الَقَم، فَنهُمِ ونُكُن يَّاَ بُحِا يُّنَكُلَم؟ فَن هُمَ الّلّه
 4.«تكَسَ مَم َُنهُاً مِيَلِعَ نَاِ

 :فرماود  ،باه حالات احتضاار درآماد     که رساول خادا   هنگامی: دگوی عایشه می 
  .محبوب مرا بخوانید
 ،ابابکر بار پیغمبار داخال شاد     وقتی. بکر رفتم و او را احضار نمودم من به سراي ابی

: فرماود  [برای مرتباه دوم ]گردانید و  س س از او روی ؛کندحضرت نظری به سوی او اف
 .دمحبوب مرا بخوانی

از  ،بکار روی گردانیاد   گونه که از ابی پیغمبر همان .گاه حفصه عمر را احضار کرد آن 

را  ابیطالاب  بن پیغمبر علی !من گفتم وای بر شما: عایشه گوید. عمر نیز روی گرداند
 .خواهد جز علی را نمیخواند، سوگند به پروردگار  می

، وقتی کاه پیغمبار علای را دیاد، او را محکام باه ساینه        سراي علی  پس رفتند 
گاه در گوش آن حضرت هزار حدیث بیان فرمود که هر حدیثی راهگشاای   آن .چسبانید

 2.«بود هزار حدیث

 رستگاری شرط  حب اهل بیت

قیامات را چناین    صاحنه   ، علای  عباس در حدیثی طولانی از پیامبر اکرم ابن
 :دنمای ترسیم می

ای از  ابیطالب که بر ناقاه  بن پسر عمم و دامادم علی و برادرم و... فردای قیامت من و»
دساتش لاوای حماد اسات، ساواره وارد محشار        ساوار اسات و در  ... های بهشات  ناقه
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ایان   :دگوینا  مای کاه  مگار این  ،گذرد نمی از کنار هی  جمعی از ملائکه پس او ؛شویم می
گااه   آن .پروردگاار جهانیاان   یا نبای مرسال یاا حامال عارش       ص ملک مقرب استشخ

 :دده فریادگری از نزد عرش الهی ندا می
 ؛العالمین حامل عرش رب  فرشته مقرب است و نه نبی مرسل و نه این شخص نه

الّمتقمّين و قائمّدُّ الّغُمّرِالّمحجّلين، إلّمّي      بن أبي طالّبٍ أميرُالّمؤمنين و إمامُ هذا علي» 
بين الّمّركن    الّعالّمين، أفلَحَ مَن صدّّقَه و خا َ مَن كذَبه، ولّو انّ عابدّا عبدّالّلّه ن ر ّجنا

لَّقَمّي          مُبغضمّا لآل    الّلّمّه  والّمقام ألّمّف عمّام و ألّمّف عمّام حتّمّي يّكمّونَ كالّشّمّن الّبمّالّي وَ
 4:«علي مِنْخَرِهِ في نارِ جَهَنَم  الّلّه محمدٍّأَكبَهُ

ن، پیشاوای پرهیزکااران و رهبار روسا یدان     ابیطالب است که امیار مؤمناا   بن ین علیا
 رساتگار  ،کسی که او را تصدیق کند. های پروردگار جهانیان است جهان به سوی بهشت

 اگر عابادی در مساجدالحرام باین رکان و     .و کسی که او را تکذیب کند، زیانکار است
 لاغر ای کهنه قدر عبادت کند که بسان مشک آب مقام، هزار سال و هزار سال خدا را آن

خادا او را باه رو در آتاش     ،ولی با بغح آل محمد در پیشگاه خدا حاضار شاود   ؛گردد
 .اندازد جهنم

 !اعترافى ناخواسته

از عجایب روزگار اینکه بسیارى از مفساران اهال سانت در ذیال ایان آیاه شاریفه        

پیراماون محبات و ماودت اهال بیات       حدیث مفصل و طاولانى از پیاامبر اسالام   

خواند و انادکى   هنگامى که انسان این حدیث بلند و زیبا را می. اند هنقل کرد پیامبر
اسااس   کند، اعجااب و حیارتش از آن تفسایرهاى باى     در مضامین آن تفکر و اندیشه می

 :یدیبه این روایت که دقیقاً از تفسیر فخر رازى نقل شده، توجه فرما. شود بیشتر می

روایتى نقال کارده    مبر اسلام، از پیاالکشافزمخشرى نویسنده کتاب تفسیرى  
  2:است

 :کند نقل می دوازده جمله پرمحتوى از رسول اکرم وى در این روایت،

از دنیاا بارود، در    هر کس با عشق و علاقه و محبّت اهل بیت پیامبر اسالام  .4
 .صف شهیدان است

بادرود حیاات    کسانى که با محبّت و عشق آل محمدّ: آگاه باشید [!اى مردم] .2
 .آمرزیده و بخشوده خواهند بود ،ویندبگ

                                              
 .1  ، ص     و ج 11 ص  ،۸   ج ؛تاریخ بغداد، نقل از 51 و  ۸7، ص 1  ج ؛الصحاح السته الخمسه من فضائل.  
 .  5 7، ص 15؛ ج تفسیر نمونهو  115، ص 7؛ ج تفسیركشاف .1
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 .از دنیا برود، تائب از دنیا رفته است هر کس با عشق و مودّت اهل البیت .0

بمیرد، همانند ماؤمن کامال الایماان از     کسى که با عشق و محبّت آل محمدّ. 1
 .دنیا رفته است

او را از دنیاا بارود، فرشاته مارگ      هر کس با محبّات آل محمّاد  ! آگاه باشید .2
فرشاتگان ما مور ساؤال و جاواب در     )س س منکر و نکیار   و دهد بشارت به بهشت می

 .به او بشارت دهند( برزخ

بمیرد، او را همانناد عروساى کاه باه      کسى که با حبّ آل محمدّ! آگاه باشید. 2
 .برند برند، به سوى بهشت می حجله می

ه ساوى بهشات بااز    بمیرد، دو در از قبارش با   کسى که بر محبّت آل محمدّ. 1
 .گردد می

بمیارد، خداوناد قبارش را زیارتگااه      کسى که با عشق اهل بیت! آگاه باشید. 3
 !دهد فرشتگان رحمت خود قرار می

بمیارد، همانناد کساى اسات کاه بار سانتّ         کسى که باا محبّات آل پیاامبر    .2

 .و اجتماع مسلمین از دنیا رفته است پیامبر

بیاان شاد و ساه     و دوستى و مودّت اهال البیات  در نُه جمله فوق، آثار محبّت 

به ایان  . گوید سخن می عواقب سوء بغح و دشمنى اهل البیت دربارۀجمله بعدى 
 :جملات توجه کنید

باه  ]بمیارد، در روز قیامات    کسى که با بغح و کینه آل محمدّ! آگاه باشید .43
ایان ما یوس و    :اناد  آید، در حالى که بر پیشاانى اش نوشاته   می [سمت صحراى محشر

 !ناامید از رحمت الهى است

 .رود بمیرد، کافر از دنیا می کسى که با بغح و کینه آل محمدّ .44

 .کند بمیرد، بوى بهشت را استشمام نمی کسى که با بغح اهل بیت .42
تواند باور کند دانشمندى همانند فخر رازى، چناین روایات زیباا و     چگونه انسان می
العاده نقل کرده باشد و بادون توجاه و دقات و     همه آثار مهم و فوق پرمحتوایى را با آن

! تفسایر کارده باشاد؟    مطالعه کافى، آن را باه محبات ظااهرى و سااده آل محمّاد     

، که محور تر اینکه او پس از نقل روایت فوق، به توضیح و تفسیر آل محمد عجیب

ساتند کاه بازگشات    کساانى ه  آل محمّاد » :گوید پردازد و می این روایت است، می
محساوب  « آل» ،تر باشاد  تر و کامل شان محکم امرشان به سوى اوست، کسانى که ارتباط
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تارین پیوناد را باا     شکّى نیست که فاطمه و على و حسان و حساین محکام    شوند و می

 4.«داشتند و این از مسلّمات و مستفاد از احادیث متواتر استرسول خدا
قادرى  ه این جملات ب. ى متعصّب جالب استنقل جملات فوق از یک دانشمند سنّ

به معارف شیعه نزدیک است که به هنگام مطالعه آن، یک لحظه شک کردم که آیاا ایان   
 یا شیعه؟  کتاب، تفسیر یک عالم سنّى است

 ؟دشمنان خدا چه کسانی هستند

دشمنانت قرار  خدایا مرا دشمنِ: های ما در این روز این است یکی دیگر از خواهش
در قرآن کریم و روایات چند گروه دشمن خدا مطرح شاده و ماورد لعان و نفارین      .ده

 :اند قرار گرفته
که از ایجاد رابطه دوستی و ولایت میان آنها و ماؤمنین    کفار و مشرکین: گروه اول 

 :فرماید قرآن کریم مؤمنان را مخاطب ساخته و می .نهی شده است
محرم رازی از غیر خاود مگیریاد کاه غیار     دوست و  !اید ای کسانی که ایمان آورده»

دارند شاما را باه ساتوه     آسایند، آنها دوست می ای از رساندن شر به شما نمی شما لحظه
شان پیداست و آنچاه در دل   آورند، دشمنی درونی و باطنیشان با شما از محتوای کلمات

  2.«گر تعقل کنیدا .کنیم ما آیات را برایتان بیان می .تر از آن است دارند، بسی خطرناك
 : فرماید و همچنین می

يَّا اَيُّهَا الَّذِيّنَ امَنُوا لاتَتَخِذُوا الَّذِيّنَ اتَخِذُوا دِيّنَكُم هُزُوَاً وَ لَّعِبمّاً مِمّنَ الَّمّذِيّنَ اُوتُمّوا     »
 0.«الّْكِتَا َ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الّْكُفَارَ اَوْلِّياءَ وَ اتَقُوا اللهَ اِنْ كُنْتُمْ مًؤْمِنِينَ

 .در این آیات چند نکته قابل دقت و ت مل است ،بنابر آنچه بیان شد

 علت نهي از محبت کفار چه بوده است؟ : اول

گاردد و   فه باعث اختلاط افکاار آنهاا مای   یپاسخ کوتاه اینکه چون دوستی بین دو طا
کناد، دوساتی و    فه که یکی مقدسات و معتقدات دیگری را مسخره مییهرگز بین دو طا

از این رو مسالمین بایاد دوساتی کساانی را کاه اسالام را باه         .ماند باقی نمیصمیمیت 
گیرند، ترك کنند و زمام دل و جان خود را به دست اغیار نسا ارند   استهزاء و سخریه می

د حقاه خاود را   یشود ایشان عقا و گرنه اختلاط روحی که لازمه دوستی است، باعث می
 .از دست بدهند

                                              
و تفسیر ثعلبى، ذیل  5۷7۸، ص ۷ج  ؛تفسیر قرطبىروایت در  اصل. 77  ـ 75 ، ص 1۸ج  ؛تفسیر فخر رازى.  

 .آیه مورد بحث نیز نقل شده است
 .۷   :آل عمران .1
 .5۸ :مائده .۸
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است  «اَلَّذِيّنَ اتَخَذُوا»با جمله  «يَّا اَيُّهَا الَّذِيّنَ امَنُوا»له جمله تناسبی که در مقاب :دوم
هست، آن چرایی را که گفته  « دِيّنَكُمْ» ای که در اضافه دین مسلمین در کلمه و نیز نکته

 .سازد روشن می ،شده
 «ؤمِنِينَوَ اتَقُمّوا اللهَ اِنْ كُنْمّتُمْ مُمّ   »شاود، در جملاه    نکته دیگری که استفاده می :سوم

وجود دارد که نهی و علاتش را ت کیاد    «لَّاتَتَخِذُوا»چیزی نظیر ت کید برای نهی در جمله 
 : فرماید ت کید کرده، می تر را به عبارت عمومی «لَّاتَتَخِذُوا»در حقیقت جمله  .کند می

آویز ایمان شده، دیگار معناا نادارد     مؤمن و مسلمان که متمسک به ریسمان و دست
د به اینکه اغیار دین او و آنچه را کاه او باه آن ایماان دارد، ماورد ساخریه و      راضی شو

یعنی به راستی اسالام را دیان    ؛پس مسلمین اگر ایمان به خدا دارند ؛استهزاء قرار دهند
ای در کار خود جز تقوی و پرهیز  دانند، چاره خود و نه وسیله گذراندن امر دنیایشان می

 4.از دوستی با کفار ندارند
مرتبت ایماان نیااورده و باا      که به رسالت حضرت ختمی یهود و نصاری: گروه دوم

قرآن کریم مؤمنین را از پیوند دوساتی باا آنهاا     ؛ بنابراینخیزند دین خدا به دشمنی برمی
 :فرماید نهی کرده و می

اءَ بعَضْهُمُْ اوَلّْيِاءُ بعَضٍْ وَ منَْ يّتَوَلَّهَمُْ مِمّنكمُْ  يّاَ ايَّهُاَ الّذَيِّنَ امنَوُا لّاَتتَخَذِوُا الّيْهَوُدَ وَ الّنصَّاَريَ أوَلّْيِ»
ای اهال ایماان یهاود و نصااری را باه دوساتی و        2:«فإَنِهَُ منِهْمُْ انَِ اللهَ لّاَيّهَدّْيِ الّقْوَمَ الََّمّالّمِيِنَ 

دار یکدیگرند و هرکس از شاما مؤمناان باا آنهاا دوساتی       آنان بعضی دوست .ولایت مگیرید
 .کند حقیقت از آنها خواهد بود و خدا ستمکاران را هدایت نمیکند، به 

ترین دشمنان اسالام   در طول تاریخ اسلام یهود و نصاری خصوصا یهودیان از بزرگ
امروزه تجلّی تفکرات یهود در رژیم اشغالگر قادس تبلاور    .روند و مسلمین به شمار می

ان و محاو اسالام در سارزمین    یافته است، رژیم نژاد پرستی که جز به قتل عاام مسالمان  
مقادس فلساطین و فراتار از آن محاو شااریعت محمادی را، از نیال تاا فارات در ساار         

  .دارد دست برنمی ای از دشمنی با اسلام و کشورهای اسلامی پروراند و لحظه نمی
هماه بایاد متحاد شاوند و متحاداً در      »: فرماید حضرت امام خمینی در این زمینه می

ایان   .جاوز بایستند و عمل کنند و دست غاصاب او را قطاع کنناد   مقابل این جمعیت مت
تکلیف همه مسلمین است که قدس را آزاد کنند و شر این جرثومه فساد را از سر بالاد  

 0.«قطع کنند اسلامی
                                              

 .۸۷، ص 7ج  ؛تفسیر المیزان.  
 . 5 :مائده .1
 . ۸، ص 7ج  ؛صحیفه نور. ۸
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 ؟اصل ماجرای فلسطین چیست 

جاا دارد باه ایان ساؤال      ،ای به سرزمین فلسطین و روز قدس نمودیم حال که اشاره
 اصل ماجرای فلسطین چیست؟  که هیممهم پاسخ د

هاا   یک عده از یهودیان متنفذ در دنیا به فکر ایجاد یک کشور مساتقل بارای یهاودی   
 …افتادند، از فکر اینها دولت انگلیس استفاده کرد و خواست مشکل خود را حال کناد  

وند از ها کنار آمدند تا در آینده از متحدین انگلیس باشند و ماانع بشا   بالاخره با انگلیسی
 …خصوص دنیای عرب، در آن منطقه، اتحادی به وجود بیاورناد ه اینکه دنیای اسلام، ب

مریکا هم اینها را تا امروز زیر باال  آ .مریکا متصل شدندآبعد از انگلیس جدا شدند و به 
خودش گرفته است، اینها به این معنا کشوری به وجود آوردند و آمدند کشور فلساطین  

اول باا جناگ نیامدناد، اول باا حیلاه      : رفشان هم این طاوری باود  تص. را تصرف کردند
های بزرگ فلسطین را که زارعاان و کشااورزان عارب روی آن کاار      آمدند، رفتند زمین

هاای چناد برابار قیمات اصالی، از       کردند و خیلی هم سرسبز و آباد بود، باا قیمات   می
ایان  ]خریدند  ،ریکا بودندهای بزرگ که در اروپا و ام صاحبان و مالکان اصلی این زمین

داران بزرگ عموماً از ترکان عثمانی بودند که در زمان حاکمیت دولت عثماانی بار    زمین
هاا   ها را به یهاودی  آنها هم از خدا خواستند و زمین[ سرزمین فلسطین دست یافته بودند

و های واقعا خشن و هماراه باا سابُعیَت     با روش ،ها که ملک اینها شد زمین …فروختند
 .ها کردند تدریج شروع به اخرا  زارعان از این زمینه سنگدلی، ب

دنیا را هم باا   کشتند و در همین هنگام افکار عمومی زدند، می رفتند، می در جایی می 
 4.کردند دروي و فریب به طرف خودشان جلب می

خااك فلساطین را شاامل    % 1/1هاای یهودیاان فلساطین     در آن زمان وسعت سرزمین
های فلسطینیان به زور گرفتاه و   هزار هکتار از زمین 3/2بعد از جنگ جهانی اول شد و  می

کال    %13هاای اشاغالی خاود را باه      یهود سرزمین 4213به یهودیان داده شد و در جنگ 
 .از خاك فلسطین به اشغال صهیونیزم در آمده است% 32فلسطین رسانید و امروزه حدود 

 تنها راه نجات ملت فلسطین 

در ایان خصاوص     ای رهبار معظام انقالاب اسالامی     خامنه الله العظمی یتحضرت آ
 : فرماید می

راه نجاات   ؛شان نزدیکی به اسالام و قارآن اسات    های دنیا راه نجات همه ملت»
شما ببینید پنجاه سال است که یک حکومات غاصاب   . فلسطین هم همین است

                                              
 .1۸۸، ص ۸ ج ؛راهبردهاي ولایت.  
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انجاام گرفتاه،   در کشور فلسطین تشکیل شده، در طول این مدت مبارزاتی هام  
 لیکن به نهایت نرسید، چرا؟ 

اماروز  . چون در این مبارزات، دین خدا، ایمان اسلامی، حکم قرآنی ملاك نباود 
کند و این مباارزه در ارکاان دشامن تزلازل      ملت فلسطین با نام اسلام مبارزه می

ها به آنها کمک بکنند که این وظیفه قرآنای هماه    اگر مسلمان. ایجاد کرده است
منتها پیاروزی در حاال غربات و تنهاایی      .یقیناً این راه کوتاه خواهد شد است،
مثل ملت ماا کاه تنهاا ایساتادگی کارد و شارق و غارب باا او          ؛تر است سخت

مخالفت کردند در جنگ تحمیلی علیه ما، همه مراکز قدرت علیه ماا شادند، ماا    
 .برنداشتیماما از مقاومت دست  ؛غریبانه مقاومت کردیم، غربت را تحمل کردیم

 .خدای متعال ما را پیروز کرد، ملت فلسطین هم همین جور است

وظیفاه هماه    .برای رفتن در فضای زندگی شایسته انساان، مباارزه لازم اسات    
که   ای از پیکر اسلامی هاست که در این مبارزه سهیم شوند و به آن قطعه مسلمان

را پاس بگیرناد، یاک     دست دشمن است، یاری برسانند تا مسلملنها بتوانناد آن 
 .مصداق از عمل به قرآن این است

ها به همین یک قانون به همین یک دستور عمل کنناد، بسایاری از    اگر مسلمان 
 4.«کارها اصلاح خواهدشد

 ،روناد  شمار میه ترین دشمنان خدا و دین خدا ب که از خطرناك منافقین :سومگروه 
مسالمین مخفای و در درون جامعاه     زیارا دشامنی ایشاان باا اسالام و      ؛منافقین هستند

با دشمنان بیرونای تیشاه باه ریشاه اسالام        شکل گرفته و با همراهی و همگامی اسلامی
 .رود زنند و لذا دشمنی با آنان از مصادیق بارز دشمنی با دشمنان خدا باه شامار مای    می

 :فرماید قرآن کریم در این مورد می
 2.«اللهُ أَنَي يُّؤفَكُونَ هُمُ الّْعَدُّو فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ»

این منافقین به حقیقت دشمنان دین خدا هستند، ازآنان دوری کن، خدایشان بکشاد،  
  .گردند چقدر از حق باز می

زیارا گنااه    ؛باشاد  مای  که دشمنی با آنها نشانه بُغحِ فِی اللهگناهکاران  :چهارم گروه
ند است و مبارزه باا گنااه   موجب خشم و غضب الهی و دور شدن انسان از درگاه خداو

 از اماام  .اسات  یکی از واجبات الهی اسات کاه در قالاب نهای از منکار بیاان گردیاده       

 : روایت شده که فرمود صادق
                                              

 .۸5۸، ص 7ج  همان؛.  
 .7 :منافقون. 1
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محبت خدا را طلبیدم،  4:«طَلَبْتُ حُبَ اللهِ عزَوَجَلَ، فَوَجَدّْتُهُ فِي بُغْضِ أَهلِ الّْمَعَاصِي»
 .آن را در دشمنی با اهل معصیت یافتم

  خدا با محبت علی  هماهنگی محبت

 روایات فراوان در این مضامون از سالمان و دیگاران نقال شاده کاه دیادم پیاامبر        

 :دفرمو گذاشت و می می  به سینه علی دست خدا
 2 .«الّلّه و مُبْغضُک مُبغضي و مبغضي مُبْغِض  الّلّه محبّک محبّي و محبّي محبّ» 

 :ددر برخی روایات اضافاتی است، مانن
واقعا  ،بدارد و هر که با علی دشمنی کند دوست باید علی را ،هر که مرا دوست دارد»

خدا دشمنی کناد، قطعاا خادا او را در آتاش      با خدای عزوجل دشمنی کرده و هر که با
 0.«اندازد

 پیروی از سنت پیامبر: فقره دوم

 :مُسْتَنّاً بِسُنِِّ خاتَمِ انْبيائِکَ
 .قرارم ده غمبرانتو پیرو راه و روش خاتم پی
برای اینکه به طریقه پیغمبر در  .خواهیم تا ما را یاری رساند در این بخش از خدا می

 خواهیم تا هر چه پیامبر از خدا می ،مستحبات، دعاها و دستورات اسلام عمل کنیم
به ما فرموده است، درباره مستحب و واجب عمل کنیم و مکروهاات را از خاود دور و   

 . کنیم حرام را ترك
قرآن، سنت، عقل و اجماع که هر کدام در کتب  :منابع چهارگانه فقه شیعه عبارتند از

عناوان دو   اولی در میان این منابع، قرآن و سنت با  ؛اصولی مباحث خاص خود را دارند
  .روند به شمار می  منبع پذیرفته شده در میان کلیه فرق اسلامی

و در اسناد آن به خداوناد، قاانون کلای    سنت در لغت به معنی طریقه و روش است 
رساند و در عرف فقها و متکلّمین در برابر بادعت باه کاار رفتاه      حاکم بر جوامع را می

که به اصول شریعت وابسته اسات و بادعت چیازی      است و عبارت است از هر حکمی
است که مخالف با اصول شریعت است و در اصطلاحی دیگر مرادف باا اساتحباب کاه    

رود و اماا سانت در اصاطلاح     کاار مای  ه با  ،اولی و ارجاح اسات  ، ن از ترك آنانجام آ

                                              
 .۸5۸، ص 1ج  ؛ستدرک الوسائلم.  
 .1۸ :شوري. 1
 .117ص ، 5   ج ؛عوالم و 3 7 ـ75۷ ، ص7   و ج 755، ص 7  ج ؛الحق احقاق. ۸
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بر آن اتفاق نظر دارناد، ایان     اصولیین مورد اختلاف واقع شده و آنچه همه فرق اسلامی

صادر شد، اعم از قول، فعل و تقریر، سنت و حجت اسات   است که آنچه از پیامبر

را کاه   و قول، فعال وتقریار معصاوم   دانسته  و ما شیعیان آن را فراتر از پیامبر

شاود را سانت و حجات     جمعاین مای  ا  شامل پیامبر، ائمه اثنی عشر و فاطمه زهارا 
 . دانیم می

خادایا مارا    :«مُسْتَنّاً بِسُنَِِ خَاتَمِ أَنْبِيائِمّکَ » :خوانیم در این عبارت از دعا میبنابراین 
که اساتمرار راه روشان پیاامبر    پیرو راه روشن آخرین پیامبرانت قرار ده  و روشن است 

باشد که ایان سانت بخشای از آن     می در پیروی از سنت ائمه اطهار و صدیقه طاهره
 .رود واجب و بخشی مستحب به شمار می

 سنت پیامبر بهترین سنت

روش زنادگی   طارز معاشارت و   در موارد متعدد قرآن کاریم از اخالاق و رفتاار و   

 : فرماید تمجید نموده و می پیامبر
 4:«فَبِمَا رَحْمٍَِ مِنَ اللهِ لِّنْتَ لَّهُمْ وَ لَّوْ كُنْتَ فَََاً غَلِيظَ الّْقَلْبِ لَّأَنْفَضُمّوا مِمّنْ حَوْلِّمّکَ   »

 ،رحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوشخو گردانید و اگر تندخو و ساخت دل باودی  
راه و روش شدند و دستور فرموده که همه ماردم از   مردم از گرد تو متفرق و پراکنده می

 :آن حضرت پیروی کنند
هماناا بارای شاما در روش و زنادگی      2:«لَّقَدّْ كَانَ لَّكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنٌَِ»

 .ترسول خدا سرمشقی نیکوس
  :ای دیگر فرمود و در آیه

 0.«مَا ءَاتَاكُمُ الّرَسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»
است و   ها، سنت نبی مکرم اسلام بنا به آیات و روایات بهترین سنتدر هر صورت 

بهتاارین  حتاای در میااان ساانن انبیاااء گذشااته نیااز آداب و ساانن زناادگی پیااامبر  
 .هاست سنت

 های پیامبر بعضی از سنت

 :توان به این شرح بر شمرد بعضی از سنن پیامبر را می
                                              

 .53  :آل عمران.  
 . 1 :احزاب. 1
 .۸ :حشر. ۸
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اشاویی، تربیات فرزناد،    آداب در معاشرت، مساافرت، لبااس، مساکن، خاواب، زن     
کااردن،  گاارفتن، غساال خااوردن و آشااامیدن، معالجااه و درمااان، مسااواك زدن، وضااو  

دادن، قرائت قرآن، نماز شب، آداب مربوط باه   گرفتن، اعتکاف، صدقه گزاردن، روزه نماز
هاای   های سال خصوصاا مااه   اموات و همچنین آداب مربوط به ادعیه و اذکار، آداب ماه

 4.و غیره رمضان ،رجب، شعبان
د و معلومات ویژه خود و همچنین افکار و عاواطفی  یاست بشر به دنبال عقاگفتنی  

هاا پایبناد باوده و     که او را احاطه کرده است، قهراً به یک سلسله آداب و رسوم و سنت
 .رساند بدین ترتیب زندگی خود را ادامه و به پایان می

 های پیامبران نگهدارند دل: فقره سوم

 :قُلو ِ الّنّبيين يّا عاصِمَ
 .انهای پیامبر ای نگهدار دل

پیغمبران معصوم هستند؛ زیرا خدا قلب آنها را حفظ کارده اسات و در فاراز پایاانی     
ای خدایی کاه قلاب پیغمباران را     :گوییم دعای روز بیست وپنجم ماه مبارك رمضان می

را در حاق ماا    ای، ایان دعاا   حفظ کردی، به حق این کاری که برای پیغمبران انجام داده
 .مستجاب کن

 عصمت انبیا

عصمت عبارت است از یک لطف پنهانی و نامرئی که خداوند با مکلّفی از مکلّفاین  
بیناد   می ،گونه که هستند کند و حقایق را آن یعنی چشم باطن او را بینا می ؛دهد انجام می

ر گنااهی یاک   یابد که ها  کند، به حقیقت درمی حقیقت گناه را هم مشاهده می بنابراینو 
رود و باه برکات ایان     هرگز به سامت گنااه نمای    بنابراینگام به سوی هلاکت است و 

رساد و   عنایت نامحسوس، انگیزه گناه و ترك طاعت خداوند در چنین کسی به صفر می
 ؛ولی هرگز بر انجام آنها اقدام نکارده  ؛با اینکه قدرت بر ترك واجب و انجام حرام دارد

دهد و در هر حالی از حالات چه در ساهو و یاا    ذهن خطور نمیحتی فکر آن را هم در 
ایان ساطح مصاونیت از گنااه، بارای       بناابراین  ؛عمد، مبراّ و منزّه از هر گنااهی هساتند  

را به خداوند متعال نسابت داده و در آخارین عباارت از     ویژه انبیاءه معصومین و ب
 : خوانیم دعای امروز می

 .های پیامبران ای نگهدارنده دل :«ييِنَيَّا عَاصِمَ قُلُو ِ الّنَبِ»
                                              

آن كتبی از قبیل سنن النبی از علامه طباطبایی و حلیه المتقین از علامه مجلسی و مفاتیح الجنان موارد فوق در .  
 .آوري شده است جمع



 

 

 

 دعای روز بیست و ششم   

الّلهمّ اجْعَل سَعْيي فيهِ مَشْكوراً وذَنْبي فيهِ مَغْفوراً وعَملي فيهِ مَقبْولاً وعَيبي فيمّهِ  
 :مَستْوراً يّا أسْمعَِ الّسّامعين

 ،مااه قدردانی شاده و گنااه مارا در ایان      ،خدایا قرار بده کوشش مرا در این ماه
ای شانواترین   و عملم را در آن مورد قبول و عیب مارا در آن پوشایده   آمرزیده
 .شنوایان

 ترجمه منظوم دعا

 ای خااادا ای خاااالق طباااع و مااازا    
 

 اندر این مه درد ما را کان عالا    
 

 ساااعی ماااا را انااادر او مشاااکور دار   
 

 ماازد مااا را کاان عطااا بااا ابتهااا  
 

 هااام بیاااامرز انااادر او عصااایان ماااا   
 

 وشان بفرماا بای سارا     قبر ماا ر  
 

 جملاااه اعماااال ماااا را کااان قباااول   
 

 ناااقص و کاماال بشاارط الامتاازا  
 

 از تفضااااال، کااااال آن مقباااااول دار 
 

 هر چه باشاد ضاد اماوال حارا      
 

 گاار چااه حکاام عاادل باشااد مقتضاای   
 

 بهااار رد آنچاااه دارد اعوجاااا   
 

 هاام در ایاان مااه عیااب مااا پوشاایده دار 
 

 تا باه قلاب کاس نیایاد اخاتلا       
 

 قاااداری فرساااات از غباااار لطاااف م  
 

 ها چاون لیال دا    تا ب وشد عیب 
 

 کاارده مااا را نقااص ذاتاای مضااطرب    
 

 گشته باعاث بهار هام و انزعاا      
 

 ای تاااو شااانوا تااار ز کااال ساااامعین  
 

 احتیاا    کن ز ما یا رب تو رفاع  
 

  

 شکرگذاری خدا از تلاش بندگان: فقره اول

 :الّلهمّ اجْعَل سَعْيي فيهِ مَشْكوراً
  .قدردانی شده ،را در این ماهخدایا قرار بده کوشش م
ساعی و تالاش ماا در    و  در این روز کوشش! خدایا :خوانیم در این بخش از دعا می

  .و به من پاداش خیر عنایت کن ماه رمضان را در راه طاعتت ب ذیر
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عمل انسان باید دارای ارزش صحیح و با اصالت باشد تاا ماورد قادردانی خداوناد     
 : فرماید از قرآن نباشد که میقرار گیرد و مصداق آن آیه 

و ما به ساراي اعماالى کاه     4:«ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُّوراً  وَ قَدِّمْنا إِلّى»
 .دهیم رویم و همه را همچون ذراّت غبار پراکنده در هوا قرار مى اند مى انجام داده

 تلاش و کوشش در احادیث امام حسن مجتبی

این است که بندگان الهی در کناار علام و اندیشاه،     ارات امام حسنیکی از انتظ
 : دایفرم میآن حضرت . اهل تلاش و عمل باشند

اِتَقُوا الّلّهَ عِبادَ الّلّهِ وَ جِدُّوا في الّطَلَبِ وَ تِجاهِ الّْهَرَ ِ وَ بادِرُوا الّْعَمَلَ قَبْلَ مُقَطِعاتِ »
نَ الّمّدُّنْيا لا يّمّدُّومُ نَعيمُهمّا وَلا تُمّؤمَنُ فجيعُهمّا وَلا تَتَمّوَقّي       الّنَقِماتِ وَ هادِمِ الَّذّاتِ، فَمّاِ 

پرواپیشه باشید و برای رسیدن به ! ای بندگان خدا 2:«مَساويّها، غُرُورم حائِلٌ وَ سِنادم مائِلٌ
ها به شما روی  ها تلاش کنید و از کارهای ناروا بگریزید و قبل از آنکه ناگواری خواسته

پاس   ؛مبادرت ورزید [های نیک]فرا رسد، به کار[ یعنی مرگ]کننده لذات  آورند و نابود
هاای آن در اماان    خطارات و بادی  [ کسای از ]های دنیا دوام ندارناد و   راستی نعمته ب

 .اساس است گاهی سست و بی فریبکار زودگذر و تکیه [دنیا.]نیست

کناد   بر اصل تلاش و عمل گوشزد می افزون نکته دیگری را که حضرت مجتبی
و انتظار دارد که به آن توجّه شود، این است که انسان هم باید برای دنیاا کاار و تالاش    

 . کند و هم برای آخرت

 : باره چنین است در این کلام نغز و دلنشین امام حسن
 بارای  0:«وَ اعْمَلْ لِّدُّنْياکَ كَاَنَکَ تَعيشُ اَبَدّا وَ اعْمَلْ لآخِرَتِکَ كَاَنَکَ تَمُمّوتُ غَمّدّا  »

خاواهی باود و بارای آخرتات     [ در این دنیا]دنیایت چنان کار کن که گویا برای همیشه 
 .سعی و تلاش کن که گویا فردا از دنیا خواهی رفت[ نیز چنان]

 نسعی و کوشش انسان در قرآ

کاه باه آن اشااره     آیااتی دارد « تشکر خدا از ماومن »و « سعی» موردقرآن مجید  در 
 .شود می

 :انسان مال انسان نیستهی  چیز جز سعی  .4

                                              
 .1۸: فرقان.  
 .۷ 1، ص  ج  ؛بحار الانوار .1
 .75۷ص ؛تحف العقول و53 ، ص ۸5ج  ؛بحارالانوار. ۸
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  .«وَأَن لَّّيسَْ لِّلْإِنسَانِ إِلَّّا مَا سَعَى ؛ وأََنَّ سَعْيهَُ سَوْ َ يّرَُى»
انسان تنها مالکیت اعمال خوب و . نشانه مالکیت حقیقی است« ل »در ادبیات عرب 
ان ماند؛ اما چیزهای دیگری که انس عمل او تا ابد برای انسان باقی می. یا بد خود را دارد

، هماه  ...باشد، مانند مال و مقام و فرزناد و   کند که برای اوست و مالک آنها می فکر می
بلکاه مالاک    ؛در دنیا همراه انسان است و تازه در دنیا هم مالک حقیقای انساان نیسات   

 .حقیقی خداست
خداوناد باه ماا     ،خاواهیم  ما که از خداوند در این روز تلاش مقبول و مشاکور مای  

 .تلاش ما به زودی دیده خواهد شد دهد اطمینان می
 .افتند در شروع روز بزرگ همه به فکر سعی و تلاش خود می .2

  .«فَإذا جاءَتِ الّطّامُِّ الّكبري ؛ يَّومَ يّتذكرُّ الانسانُ ما سعي»
 .سعی مردم گوناگون است و پاداش و جزای گوناگون هم دارد .0

و امّا من بخَِلَ ... فسنُيسرِّه لّليُسري...  إنَّ سعيَكم لّشتّي ؛ فأَمّا مَن أَعطي و اتَّقي»
   .«فسنيسره لّلعسري... و استغنس 

هاای دنیاوی و    سعی و تلاش مشکور که در پس آن برخورداری از نعمات و پاداش
اخروی الهی است؛ نیازمند شرایطی است که یکی از این شرایط، انفاق در راه خدا است 

 .و بخل نورزیدن
 :هعمال حبط و نابود شدسعی غیر مشکور و ا .1

قل هل نُنبّئُكم بالاخسريّنَ اَعمالاً ؛ الّّذيّنَ ضلَّ سعيُهم فمّي الّحيمّاة الّمّدّّنيا و همّم     »
  .«يَّسَبونَ اَنَّهم يّحُسِنونَ صُنعاً

ولی  ؛رود گاهی انسان می. به همه ماست ؛ بلکهاین خطاب الهی فقط به پیامبر نیست
ولای   ؛دود ماناد، مای   نتیجه مای  ولی بی ؛کند یابد، عمل می لیکن نمی ؛جوید رسد، می نمی

بادون  « سعی»گنج و  فایده، رنج بی پاداش، تلاش بی زحمت بی. اثر است اش بی دوندگی
 . ؛ این خسران است«شکر»

                                              
 .75 ـ ۸3: نجم.  
 .۸5 ـ ۸7: نازعات. 1
 .5 ـ 7: لیل. ۸
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رو باه  . اسات « راه»ولی فکر کند در  ؛حرکت کند« بیراهه»زیانکار کسی است که در 
« سود»ولی پندارد در حال  ؛کند« زیان». است« رشد»ولی خیال کند رو به  ؛برود« تباهی»

  ؛...زیانکارترین افراد: اند«اخسرین»اینان . بردن است
کارد،   بخش و مفید بود و به هدف مورد نظار نزدیاک مای    ولی اگر عمل انسان نتیجه

 . خواهد داشت« فایده»بیرون آمده و « خسران»گاه عمل از  آن

 سعی و تلاش برای دنیا یا آخرت

 : ایدفرم خداوند می
كَانَ يُّرِيّدُّ الّْعَاجِلََِ عَجَلْنَا لَّهُ و فِيهَا مَا نَشَِءُ لِّمَنْ نُرِيّدُّ َُمّمَ جَعَلْنَمّا لَّمّهُ و جَهَمّنَمَ       مَن»

لَّهَمّا سَمّعْيَهَا وَ هُمّوَ مُمّؤْمِنُ      ' وَ مَمّنْ أَرَادَ الاخِمّرَةَ وَ سَمّعَي   * يَّصّْلَمّهَا مَذْمُومًا مَمّدّْحُورًا  
كُلاً نُمِدُّ هَمّؤلآءِ وَ هَمّؤُلآءِ مِنْ عَطَِءِ رَبِکَ وَ مَا كَانَ * مْ مَشْكُورًا فَأُولَّمّئکَ كَانَ سَعْيُهُ
 4.«عَطَِءُ رَبِکَ مَحَُْورًا

و   طایفاه   ایان   ، چه فرستیم و نیرو می  و قوه  دهیم افراد مدد و امداد می  این  تمام  ما به
عطاا و    ؛ البتاه  کنایم  مای   گار تو تقویتپرورد  را از عطا و فیح  را؛ هر کدام  طایفه  آن  چه

 .شود نمی  منع  پروردگار تو از کسی  فیح

 چیست؟ « سعی مشکور»  

« کناد  کسای کاه زیااد قادردانی مای     »یعنی  ؛«كثّيرالّشكر»را به « شكور»علمای لغت 
است و مقصود آن در این دعاا  « تشکرن کن»به معنای « مشكوراً»واژه  2.اند ترجمه کرده

شود که خداوناد باه واساطه صافت      این معنا دریافت میاز  .است« قبول کن»و « ب ذیر»
بودنش اعمال عبادی و سعی و کوشش بندگان را ماورد قادردانی قارار داده و از     شکور

 . کند آنان تشکر می

در صحرای عرفاات ذکار    این مطلب به طور صریح در دعای عرفه سیدالشهداء 
 :دارد الش ن به خداوند عرضه می ایشان در بین آن دعای عظیم. شده است

من هرگاه تو را اطاعت کردم، تو از مان تشاکر و   ! خدایا 0:«و اِنْ اَطَعْتُکَ شَكَرْتَني»
 . قدردانی کردی

                                              
 .15ـ ۷   :إسراء . 
 .717، ص 7ج  ؛العرب لسان. 1
 .امام حسین دعاي عرفه  ؛الجنان مفاتیح. ۸
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آورد؛  بودن خداوند به این معناست که خداوند حق اعماال ماردم را بجاا مای     شاکر 
و خداوناد از انجاام    رود یعنی هرکس عمل خیری انجام داد، عمل خیر از دست او نمی

تلاشی که از طرف خداوناد، ماورد پاذیرش و قباول     . کند دهنده عمل خیر قدردانی می
شدن آن مانع گردد و نوعی سا اس از   واقع شود و پروردگار به آن توجه کند و از ضایع

 . است« سعی مشکور»چنین عملی  ،تلاشگر به عمل آورده، پاداش نیکو بدهد

 گيرد؟ و سپاس قرار مي« شُکران»ي مورد اما تلاش و سعي چه کسان

اگر عمل انسان و سعی و تلاش او مورد رضایت خدا قارار بگیارد و پروردگاار باه     
یعنی سعی که  ؛است« سعی مشکور»عین عنایت در آن بنگرد و از او بخرد، چنین عملی 

ص هاایی از خلاو   اما سعیی مشکور است که آمیزه. س اس الهی و تشکر را به همراه دارد
ایمان و عمال صاالح، طلاب آخارت و در     . در آن باشد« الله صبغه». و صدق داشته باشد

 . شرایط رسیدن به سعی مشکور است... بودن و زمره ابرار
خواهیم روزه ما و اعمال الهی ما را سعی مشکور برشامارد و گناهاان    از خداوند می

 . ما را مورد بخشایش قرار دهد

 بودن خداوند در قرآن شکور

 .دهد و قدردان است خداوند پاداش مي. 1

این پااداش شماسات و ساعى و     4:«إِنَ هذا كانَ لَّكُمْ جَزاءً وَ كانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً»
 .تلاش شما مورد قدردانى است

 .قدرداني خداوند برای عاشقان آخرت است. 2

و  2:«فَأُولَّئِکَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا مَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَ سَعَي لَّهَا سَعْيَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ»
آن کس که سرای آخرت را بطلبد و برای آن سعی و کوشش کند، در حاالی کاه ایماان    

 .پاداش داده خواهد شد [از سوی خدا]شود و  داشته باشد، سعی و تلاش او قدردانی می
پاداششاان  این تعبیر خداوند که سعیشان پااداش داده خواهاد شاد از اینکاه بگویاد      

 .تر و والاتر و برتر است بهشت است، بسیار جامع

 .اعمال خالص قدرداني خداوند برای. 3

غیر خدا انجام  اعمالی که خالص و برای خدا باشد و برای تشکر و س اس و پاداش 
اما اگر برای سا اس و   ؛دهد کند و پاداش می پذیرد و قدردانی می داده نشود، خداوند می

                                              
 .11: انسان.  
 .3  :سراء. 1
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خداوند هم برای گرفتن پاداش و جزا و س اس به همان مردم واگذار  ،دپاداش مردم باش

و  انسان و در آیاات مرباوط باه انفااق امیار مومناان علای        ۀدر سوره مبارک .کند می
 : گویند می ،کنند که انفاق می  حضرت زهرا؛ هنگامی

ما شما را  [:گویند و می] 4:«راًإِنمَا نُطعِمُكمْ لِّوَجْهِ الّلَّهِ لا نُرِيّدُّ مِنكمْ جَزَاءً وَ لا شكُو»
 .خواهیم کنیم و هی  پاداش و س اسی از شما نمی خدا اطعام می دلیلبه 

های بهشتی را برای جازای ایان کاار     خداوند تقریباً هفده تا از نعمت دلیلبه همین 
این  ۀکه نشان دهند. «کان سعیکم مشکوراً»: فرماید شمارد و بعد می خالص برای آنها می

بلکه نیت و هادف اعماال از اهمیّات بسایار      ؛است که صرف عمل اهمیت ندارد مسئله
 .بیشتری برخوردار است

کند و به واسطه حسننات گناهنان منا را     خداوند حسنات را چند برابر مي. 4
 .است« شکور»چون  ؛بخشد مي

 2:«وَ الّلَّهُ شَكُورم حَلِيممإِنْ تُقْرِضُوا الّلَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُّضاعِفْهُ لَّكُمْ وَ يَّغْفِرْ لَّكُمْ »
ساازد و شاما را    الحسانه دهیاد، آن را بارای شاما مضااعف مای       اگر به خدا قارض 

 .کننده و بردبار است بخشد و خداوند شکر می

 .است« شکور»خداوند  :گويند بهشتيان هم مي. 5

ّنَ» بَ ّ رَ ّا الّْحَزَنَ إِنَ [ بهشاتیان ]آنهاا   0:«ا لَّغَفُورم شَكُورموَقَالُّوا الّْحَمْدُّ لِّلَّهِ الَّّذِي أَذْهَبَ عَنَ
برای خداونادی اسات کاه انادوه ماا را از ماا بار طارف         [ و ستایش]حمد » : گویند می

 .است ساخت؛ پروردگارِ ما آمرزنده و س اسگزار

 .خداوند نسبت به اعمال بندگان مومن خود شکرگزار است. 6  

ّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَ يَّزيّدَّهُمْ مِنْ فَ» فِ نَّهُ غَفُورم شَكُورملِّيُوَ  1.«ضْلِهِ إِ
قبل از این آیه شریفه خداوند درباره تلاوت قرآن و اقاماه نمااز و انفااق و خشایت     

 .گوید الهی بندگان خود می

 .خدا هم شکرگزار است ،اگر شکرگزار بوديم. 7

ّا يَّفْعَلُ الّلّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ الّلّهُ شَا»  2.«كِرًا عَلِيمًامَ

                                              
 .3: انسان.  
 .۸  :تغابن. 1
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پيامبر هم برای امر عظيم نبوّت از مردم اجر نخواست تا خدا سپاسگزار و . 8
 .شکرگزارش باشد

 .هاست خدا شاکر است؛ یعنی قدردان اعمال انسان
ّهَ فِي الّْقُرْبَي» ّا الّْمَوَدَ لَّ ّا اَسْاَلُّكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا إِ لَّمّهُ فِيهَمّا    ؛ وَمَن يَّقْتَرِ ْ حَسَنًَِ نَّمّزِدْ .قُل لَّ

ّ الّلَّهَ غَفُورم شَكُورم  4.«حُسْنًا إِنَ

 است؟ « مشکور»چه کسانی « سعی»

بایاد  . تلاش و عمل، خود به خود برانگیزاننده پاداش و جزا و شکر و س اس نیست
قرآن . تا به عمل، رنگ خدایی بزند« صدق»، «خلوص»، «خیر»هایی داشته باشد، از  آمیزه

را بجویاد و  « آخارت »هر کاس  » :گوید یک جا می داند؟ می سعی چه کسانی را مشکور
هم باشد، چناین کساانی   « ایمان»شایسته کند و دارای « سعی»بطلبد و برای آن تلاش و 

  .«...است« مشکور»سعیشان 
هاای مفصال آناان در بهشات و      و پاداش« ابرار»در جای دیگر پس از بیان عملکرد 

 : گوید میهای گسترده آن جایگاه جاودانه،  نعمت
 « !اسااات« مشاااکور»شاااما « ساااعی»ی عمااال اسااات و «جااازا»تماااام اینهاااا »

« کفاران »کناد، ساعی او   « عمل صاالح »باشد و « ایمان»هرکه دارای » :و در جای دیگری
  .«دشو نمی

آید که سعی کسانی مشکور و مورد س اس خداوند  از مجموع این آیات به دست می
آخارت  »کنناد،  « عمال صاالح  »داشته باشاند،  « نایما» :گیرد که و قدردانی مردم قرار می

در نتیجه، دعا و طلاب از خادا، مبنای     .به حساب آیند« ابرار»از نیکان و  باشند و« طلب
گرایای و   در ایان روز و مااه، ایماان و عمال صاالح و آخارت      « ساعی »بر مشکور بودن
اثر بودن  شدن نتیجه تلاش و بی بودن سعی، گم در مقابل این مشکور .طلبد نیکوکاری می

« ریا»کارانی است که کوشش آنان در باتلاقی از  زحمات است و این کیفر و فرجام زیان
ل در اعما اشادن   نتیجاه  رود و منجر به بی می فرو« غرور»و گردابی از « کبر»و مردابی از 

 . گردد دنیا و آخرت، نزد خالق و خلق می

 بخشیده شدن گناهان: فقره دوم

 .و در این روز، گناهم را ببخش: وذَنْبي فيهِ مَغْفوراً
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خاواهیم   مای  وناد متعاال  خدااز  این فراز از دعای روز بیست وششم ماه رمضاان  در
 .گناهان ما را بیامرزد

 گیرد؟ را در بر میکسانی  چهآمرزش خداوند، 

خداوند بسیار آمرزنده است و صفت آمرزش و بخشش یکای از باارزترین صافات    
و « غفّاار »، «غَفاور »م از این صفت خداوند باا عنااوین   در قرآن کری. خدای متعال است

البته صفت آمرزش خداوند بنا بر تصریح قرآن کریم، شامل حاال  . یاد شده است« غافرِ»
 . شود که قصد توبه و بازگشت به سوی حق داشته باشند کسانی می

 :فرماید قرآن کریم می
 4.«صَالِّحًا َُمَ اهْتَدَّى وَإِنِي لَّغَفَارم لِّمَن تَا َ وَآمَنَ وَ عَمِلَ»

پس اگر کسی بدون قصد توبه و ترك گناه و جبران گذشته و به وسیله انجاام عمال   
 . صااالح، از خداونااد طلااب مغفاارت کنااد، مشاامول آماارزش الهاای نخواهااد شااد      
در دعای امروز از خدا خواهان آمرزش گناهان هستیم و نباید فراموش کنایم کاه اصالاً    

ارك رمضان، غفران ویژه الهی است تا جاایی کاه اگار کسای     یکی از خصوصیات ماه مب
 . مند سازد، بدبخت است نتواند خود را از این غفران عظیم بهره

 بردن به مقام غفّاریت خداوند استغفار؛ پناه

لَّيْه» مگویی وقتی می ، به مقام غفاریّت مکنی و استغفار می« أَسْتَغْفِرُ الّلَّهَ رَبِّي وَ أَتُو ُ إِ
 :گوییمبیعنی  ؛کنیم بهترین ترمیم را طلب وند متعال از خدا ما باید. مبری پناه میخداوند 

 ابه شاهدان معصیت م! را تطهیر و پاك کنا جدا کن و م ااین معاصی را از م !خدایا 
 ! ندا چکار کردههای  من  یادتان برود که این بنده :نیز بگو
« لّلعالّمين رحمه»و « غافرالّذنب»ند که کس نتوانسته این مقامات الهیّه را ادراك ک هی 

نه مقام رحمت او را کسی درك کرده اسات و ناه مقاام    . بودنِ خداوند به چه معنا است
کاه خادا ببیناد ماا در       ؛ همین«أَسْتَغْفِرُ الّلَّه»حتی نیازی نیست که بگوییم . مغفرت او را

 .کند  ل ما میزده هستیم، رحمت و غفران خود را شامل حا دلمان پشیمان و خجالت

 .کنند  فرشتگان مقرب برای مؤمنان استغفار می

گماارد کاه    گونه است که خداوند فرشتگان مقرب خاود را مای   از نظر ظاهر هم این
 :دفرمای  در آن آیه شریفه می. برای ما استغفار کنند
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ّهِمْ» وَ يُّؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَّسْتَغْفِرُونَ  الَّّذيّنَ يَّحْمِلُونَ الّْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَّهُ يُّسَبِّحُونَ بِحَمْدِّ رَبِ
ّبَعُوا سَبيلَکَ وَ  لِّلَّذيّنَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْ ءٍ رَحْمًَِ وَ عِلْماً فَاغْفِرْ لِّلَّذيّنَ تابُوا وَ اتَ

  4.«قِهِمْ عَذا َ الّْجَحيمِ
 !خادایا  :گویناد  کنناد و باه خادا مای     فرشتگان مقرّب خدا برای مؤمنین استغفار مای 

رحمت تو همه چیز را در بر گرفته است؛ پس کسانی که توبه کرده و از راه تاو تبعیّات   
 .زکردند را بیامر

 !هیمهی قرار دالرا در معرض مغفرت  مانخود

که آیا انتخاب بندگانی که مورد مغفرت  شود، این است  مطلبی که در اینجا مطرح می
وند است یا بندگان؟ آیاا خداوناد بارای    گیرند، از طرف خدا و رحمت خداوند قرار می

 کند؟  مغفرت، از بین بندگان گلچین و انتخاب می
دانم که خداوند چه کسی را انتخاب کرده و آیا من  اگر انتخاب با خدا باشد، من نمی

 ؛فهمام  شدگان هستم یا خیر؛ اماّ اگر انتخاب با عبد باشد، من خودم مای  هم جزء انتخاب
 .خودم داده است زیرا میزان را به دست

طور است که اگر عباد خاودش را در معارض     له مغفرت و رحمت اینئدر باب مس
پاس خاودت را    ؛شاود  رحمت و مغفرت قرار بدهد، رحمت و مغفرت شامل حالش می

دادن احتیا  به مبرِز هم ندارد؛ زیرا این امر، درونای   در معرض قرار! در معرض قرار بده
اگر دیاد کاه واقعااً شارمنده هساتیم و      . بیند امشب می خدا درون دل من و تو را .است

کنناد بارای    گمارد و آنها شروع می مان واقعاً پشیمانیم، م مورینش را می نسبت به گذشته
 2 .ما طلب مغفرت کردن

 قبولی اعمال: فقره سوم

 .و عملم را در این روز قبول کن :وعَملي فيهِ مَقْبولاً
تا چاه   ،شدن در پیشگاه خداوند، میزان است تهبلکه پذیرف ؛صرِف عمل، ملاك نیست
 . قبول افتد و چه در نظر آید

هاا و خیارات    ل صالح و انفاقاعم، ابا توجه به آیات قرآن و روایات ائمه اطهار
بردن به خدا داشته باشند، به پدر و ماادر   توکل و پناه که گیرد کسانی مورد قبول قرار می
ای پاك و صاالح باشاند،    انجام دهند، خواهان ذریه« خداپسند»خود نیکی کنند، کارهای 

                                              
  .۸: غافر.  
 .حاج آقا مجتبی تهرانی الله العظمی ترسانی آی پایگاه اطلاع. 1

http://www.mojtabatehrani.ir/


 
 
 
 

    /  شمبیست و شدعای روز  109  

؛ اکراه و کسالت دوری کنند ،کفر ،از فسق اهل توبه و تسلیم و متقی و پرواپیشه باشند و
 . نیت پاك و جلب رضای خداست ،اخلاص ،پس شرط قبول عمل توکل

 ل در ماه مبارك رمضان مقبول است اعما

ارك رمضان، این است که اعمال ما در ایان  های منحصر به فرد ماه مب یکی از ویژگی
 اسالام  شود و ایان مطلاب در کالام رساول گرامای      ماه مورد قبول درگاه الهی واقع می

 . تصریح شده است
 4.«عماال شااما در ایاان ماااه، مقبااول اساات » :ناادفرمود شااعبانیه  ایشااان در خطبااه

ا همیشاه در طاول   زیرا م ؛این تضمین که از طرف پیامبر خدا داده شده، بسیار مهم است
شادن آنهاا    گااه از مقباول واقاع    ولای های    ؛دهیم سال اعمال عبادی گوناگونی انجام می

اناد کاه اعماال ماا مقباول       اما در این ماه مبارك به ما اطمینان خاطر داده ؛مطمئن نیستیم
شود انسان با اخلاص و آرامش و اطمینان بیشتری به انجام اعماال   است و این باعث می

 . ردازدعبادی ب 
 : فرماید در مناجات خود می علی
اگار  ! خدایا: «إِلّهَِي إِنْ كنُْتَ لَّا ترَْحَمُ إِلَّا الّْمُجِدّيِّنَ فِي طَاعَتِکَ فَإِلَّى مَنْ يَّفْزَعُ الّْمُقَصّرُِونَ»

فقط به کسانی در طاعت تو کوشش کردند، رحم کنی؛ پس آنهایی که اشتباه کردناد، باه   
 ! چه کسی پناه برند؟

و اگار تنهاا از   : «إِنْ كُنْتَ لَّا تَقْبَلُ إِلَّا مِنَ الّْمُجْتَهِدِّيّنَ فَإِلَّى مَنْ يَّلْتَجِئُ الّْمُفَرِطُونَ وَ»
 ! روی کردند، چه کنند؟ کسانی که از تو اطاعت کردند، قبول کنی؛ پس کسانی که زیاده

و اگر بنا باشد کاه   2:«صّْنَعُ الّْمُسِيئُونوَ إِنْ كُنْتَ لَّا تُكْرِمُ إِلَّا أَهْلَ الّْإِحْسَانِ فَكَيْفَ يَّ»
 !جز نیکوکاران را اکرام نکنی؛ پس بدکارها چکار کنند؟

 رابطه عمل و پاداش آن

چنانچه فعل ما عمل  ؛دهد، رابطه مستقیم با پاداش آن دارد اعمالی که انسان انجام می
الهای را فاراهم   بلکه موجبات عاذاب   ؛ای به دنبال نخواهد داشت ناشایستی باشد، نتیجه

ای که در پی دارد، ورود به بهشات   شایسته و صالح باشد، نتیجه ،ولی اگر عمل ؛آورد می
  .و دریافت پاداش عظیم الهی است
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 : روایت شده که فرمود از علی
انند نتیجه عمل صالح م 4:«ََمَرَةُ الّعَمَلِ الّصَّالِّحِ كَأَصِلِهِ وَ ََمَرَةُ الّْعَمَلِ الّسَيِئِ كَأصْلِهِ»

 .باشد عمل صالح و نتیجه عمل ناشایست مانند اصل آن می

روایت شده که عمال کام از فارد عاقال، مقباول واقاع        و همچنین از امام کاظم

: روایات شاده کاه فرماود     ای مضاعف دارد و از امیرالماؤمنین علای   شود و ثمره می
کاه هماراه باا     شود، مگر از روی اخلاص باشد و در عملای  همانا عمل از تو قبول نمی»

سنت خدای متعال این است کاه همیشاه درهاا را بار      .خیری نیست ،یقین و ورع نباشد
ای از فساد و آلودگی باشند، بتوانند باه راه   گذارد، تا در هر مرحله روی گناهکاران بازمی

سوی او به رستگاری دسات یابناد و هارکس در محضار     ه حق برگردند و با بازگشت ب
ان و عمل صالح وارد شود، درجات عالی در انتظار اوست و بهشت خداوند بزرگ با ایم

پاداش کسی اسات کاه خاود را تزکیاه و تهاذیب       ،باشد عدن که نهرها در آن جاری می
 : فرماید می ؛ بنابراینکرده باشد

اتُ عَمّدّْنٍ  وَ مَنْ يَّأْتِهِ مُؤْمِناً قَدّْ عَمِلَ الّصَّالِّحَاتِ فَأولَّئِکَ لَّهُم الّدَّرَجَاتُ الّعُلَي، جَنَمّ »
 2.«تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الّْأَنهَارُ خَالِّدِّيّنَ فِيهَا وَ ذَلِّکَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَي

 ها شدن عیب پوشیده: فقره چهارم

  :وعَيبي فيهِ مَسْتوراً
 .و در این روز عیبم را ب وشان 

وب عیا ! خداونادا  .خدایا کاری کن تا عیب من مستور باشد و کسی از عیبم مطلع نباشاد 
 .حفظ نما العصر و الزمان ب وشان و آبروی ما را در نزد امام مهدی  ما را از صاحب

 ستاریّت ناشی از غفاریّت

ایم؛ حالا اگر انساان بخواهاد    ها و خطاهایی مرتکب شده همه ما در سال گذشته گناه
. بهترین ترمیم شامل حالش شود، تنهاا راهاش پنااه باردن باه غفاریاّت خداوناد اسات        

مقام غفاریّت خداوناد علّات پدیاد    . د، هم مقام ستاریّت دارد و هم مقام غفاریّتخداون
شاود کاه خادا     در ستاریّت مطلق خداوند گفته مای . آمدن ستاریّت خاصّ خداوند است

ایان ناوع ساتاریّت    . کناد  ستارالعیوب است و در برابر گناهان، ما را رسوا و مفتضح نمی
غفاریّت خداوند سه گوناه ساتاریت    .خداوند است متفاوت با ستاریّت ناشی از غفاریّت

 :را به دنبال دارد
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  :كردن تبعات گناه برطرف. 1

تبعات گناه ماا  . گیر ما شود گذارد تبعات گناه دامن آمرزد، نمی وقتی خداوند ما را می
در ایان قسام از ساتاریت خااص الهای، خداوناد       . همان جهنم و عقوبات الهای اسات   

کار شاده و پاس از مارگ معاذب      گیر فرد عاصی و گناه دامنگذارد تبعات معصیت  نمی
 .شود

 :معصیت نشاهداكردن  فراموش. 2

اناد، چاه    اگر کسی مرتکب گناه و خطا شود، تمام موجوداتی که در ربط باا او باوده  
فرشتگان رقیب و عتید و چه زمین و زمان و حتی اعضا و جوارح وی از گنااه او مطلاع   

 :تن آمده اسدر قرآ بنابراینشوند؛  می
 روز قیامات  4:«يَّوْمَ تَشْهَدُّ عَلَيْهِمْ أَلّْسِنَتُهُمْ وَ أَيّْدّيّهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما كمّانُوا يَّعْمَلُمّونَ  »

دهناد؛ زیارا از    اناد گاواهی مای    دست و پا و زبان ایشان، علیه آنها به کارهایی که کارده 
 . اعمال او مطلع هستند

ت آن است که خداوند به موجوداتی کاه از ایان   قسم دوم از ستاریّت ناشی از غفاریّ
 .دیگر علیه او گواهی ندهید :فرماید معصیت آگاه هستند، می

 :نامحاء گناها .3

بلکه ایان   ؛نه تنها این گناهان به ما زیان نرساند و این شاهدان علیه ما شهادت ندهند
 . شود میها امحاء  معصیت

در  .است که ناوع کامال و اتامّ آن اسات    این نوع سوم از ستاریّت ناشی از غفاریّت 
 : فرمایند می( ع )عمار، امام صادق بن صحیحه معاویه

ّنْيَا وَ الّْمِّخِرَةِ   »  2:«إِذَا تَا َ الّْعَبْدُّ الّْمُؤْمِنُ تَوْبًَِ نَصُّوحاً أَحَبَّهُ الّلَّهُ فَسَتَرَ عَلَيْهِ فِمّي الّمّدُّ

این است که ماورد محبّات خادا    مؤمن خالصانه توبه کرد، اوّلین اثرش   که بنده  هنگامی
 . کند گیرد و خداوند ستاریت خود را در دنیا و آخرت شامل حال او می قرار می
 چگونه؟  :عرض کردم :«قُلْتُ وَ كَيْفَ يَّسْتُرُ عَلَيْهِ»
ّنُو ِ وَ أَوْحَى إِلَّمّى جَوَارِحِمّهِ اكْتُممّي   » لَيْمّهِ  عَ قَالَ يُّنْسِي مَلَكَيْهِ مَا كَتَبَا عَلَيْهِ مِنَ الّذُ

ّنُو ِ       ذُنُوبَهُ وَ أَوْحَى إِلَّى بِقَاعِ الّْأَرْكِ اكْتُمي  0:«عَلَيْهِ مَمّا كَمّانَ يَّعْمَمّلُ عَلَيْمّکِ مِمّنَ الّمّذُ
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کند کاه عیاوب او را فراماوش     خداوند ابتدا خطاب به رقیب و عتید می :حضرت فرمود
زماین نیاز   پس از آن به  ؛شما هم فراموش کنید :گوید س س به اعضا و جوارح می ؛کنید
  .آنچه که بر روی تو معصیت کرد را فراموش کن :گوید می
ّنُو ِ ءم يَّشْهَدُّ عَلَيْهِ بِشَيْ فَيَلْقَى الّلَّهَ حِينَ يَّلْقَاهُ وَ لَّيْسَ شَيْ» ای  چنین بناده  4:«ءٍ مِنَ الّذُ

 .دهد کند، هی  موجودی علیه او شهادت نمی روز قیامت وقتی خدا را ملاقات می

 ش عیوب از خدادرخواست پوش

اسات کاه در آن روز، حقاایق و بااطن     « السرائر یوم تبلی»روز قیامت   یکی از اسامی
در این فراز از دعاا از خادا   . گردد شود و گناهان او بر همگان معلوم می انسان آشکار می

 .خواهیم عیوب ما را ب وشاند و آبروی ما را حفظ کند می
هماه   و کسی از گناهان ما اطلاع پیدا کناد  استاست و نگذاشته « ستارالعیوب»خدا 

کاردن در   زندگی، پوشاند عیوب ما را از هم نمی خداوند متعال اگر دانیم که ما این را می
 .شد اجتماع و جامعه و خانواده برای ما غیر ممکن می

 دیگران دن عیوبانپوش

شاماتت  تمام بندگانش مورد اذیت، خجالت و  ،ترین صفات الهی که اگر نبود از مهم
پوشااند و   های بنادگانش را مای   شدند، صفت ستار بودن خداوند است که عیب واقع می

 . کند آنها را رسوا نمی

 درباارۀ عباس که در توضیح یکی از آیات قارآن   در فرمایشی به ابن پیامبر خدا 
هماهناگ    نعمت ظاهری، آفرینش»: های ظاهری و باطنی خداوند بیان کرد، فرمود نعمت
هاای توسات کاه اگار      بودن توست و نعمت باطنی، پوشااندن معایاب و زشاتی    و موزن

شادند، چاه    ات هم از تو متنفر و گریازان مای   ساخت، خانواده خداوند آنها را آشکار می
 2.«!برسد به دیگران
های ما را ب وشاند، بایاد چاه    خواهیم خداوند زشتی هکار عملی که اگر می اما یک را

هاایم   خواهم خداوند عیب  می: دی که به ایشان عرضه کردبه فر خدا   کنیم؟ رسول
 :فرمود .را ب وشاند

 0. «های تو را ب وشاند های برادرانت را ب وشان تا خداوند عیب عیب» 
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بایاد خاود عیاب پاوش      ،خداوناد بهاره ببارد     ستاریت خواهد از صفت میکسی که 
، باید تلاش کنیم تا آباروی  خواهیم خدا آبروی ما را حفظ نماید اگر ما می. شدبا دیگران

ایام؛   باید به خودمان ب ردازیم و ببینیم خودمان چه کار کردهما . دیگران را نیز حفظ کنیم
 آیا هی  عیبی نداریم؟

خدای متعال ستارالعیوب اسات و دوسات دارد کاه بنادگانش هام عیاوب خاود و        
 ؛ بناابراین برآیناد دیگران را ب وشند و آن را اصلاح نمایناد و در سادد اساتغفار و توباه     

پوشاند، مگر اینکه این  خداوند کریم بسیاری از گناهان انسان را به لطف و کرم خود می
 در این صورت ؛چنان گناهانی را انجام دهد که سخط و غضب او را آشکار سازد فرد آن
رود و از پناهگاهی که خدا برای او قرار داده بیارون راناده    های عفاف از او کنار می پرده
گونه که در روایات به آن تصریح شده، نزد دیگاران   شود و زشتیهایش آشکار و همان می

 : روایت شده که فرمود از امام علی .گردد رسوا می
مَا مِنْ عَبدٍّ إلَّا وَ عَلَيهِ أَربَعُونَ جُنًَِ حَتَي يَّعَمَلُ أربَعِينَ كَبِيمّرةً فَمّإِذَا عَمِمّلَ أربَعِمّينَ     »

 ؛ای نیست مگر اینکه برای اوست چهل پناهگااه  هی  بنده 4:«تْ عَنْهُ الّْجُنَنَكَبِيرَةً إنْكَشِفَ
ساازد از او   خداوناد مکشاوف مای    ،که انجاام دهاد، چهال گنااه کبیاره را       پس هنگامی
  .پناهگایش را

 :روایت شده که فرمود و همچنین از امام صادق
نَ أرْبَعِينَ جُنًَِ فَمَتَي أذْنَبَ ذَنْباً رُفِعَ عَنْمّهُ  إنَ اللهَ تَبارَکَ وَ تَعَالَّي عَلَي عَبْدِّهِ الّْمُؤمِ»

جُنٌَِ فإذَا عَا َ أَخَاهُ الّْمُؤمِنِ بِشَئٍ يَّعْلَمْهُ مِنْهُ أَنْكَشَفَتْ تِلْکَ الّْجُنَنَ عَنْهُ وَ يَّبْقَي مَهْتُوکُ 
همانا  2:«الّْأَركِ عَلي أَلّْسِنَِِ الّنَاسِ الّسِتْرِ فَيْفَضَحُ فِي الّسَمَاءِ عَلَي أَلّْسِنَِِ الّْمَلائِكَِِ وَ فِي

کاه باه     پاس هنگاامی   ؛خداوند تبارك و تعالی برای بنده مؤمنش چهل پناهگاه قرار داده
گاه کاه رساوا کارد     آن .شود ا از او برداشته میه آورد، یکی از آن پناهگاه گناهی روی می

ا از او برداشته شده و بدون ه اهداند از او، تمام آن پناهگ برادر مؤمنش را به چیزی که می
ها بر زبان ملائکه و در زمین از زباان   سازد او را در آسمان پس رسوا می ؛ماند پوشش می

 .مردم
 شنواترین شنوایان: فقره پنجم

  .ای شنواترین شنوایان: يَّا أَسْمَعَ الّسَامِعِينَ
« اسمع السامعین»که چرا ؛شنود داند و دعایمان را هم می خواسته ما را نیز میخداوند 

امید است کاه لبیاک اجاابتی گفتاه و عملماان را ب اذیرد و       . است، شنواترین شنوندگان
 .مان را ب وشد مان را ببخشاید و عیب گناه

                                              
 .۸55، ص ۸۸ج  ؛بحارالانوار . 
 . ۸7ص  همان؛. 1
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 دارد؟  بینایی و شنوایی خدا چه مفهومی

 .باودن اوسات   بصیر و سمیع ،خوانیم یکی از صفات خداوند های عقاید می در کتاب
توان خدا را با این دو صفت توصایف نماود    آید که چگونه می پیش میاکنون این سؤال 

در صورتی که حقیقت بینایی جز این نیست که تصویر اشایاء از راه مردماک و عدسای    
منعکس گردد و اعصاب بینایی آن را به مغاز مخاابره کناد و     "شبکیه"چشم روی پرده 
ه دارای پارده و  شانوایی ایان اسات کاه اماوا  صاوتی باه گاوش کا          تهمچنین واقعی

در ایان   ؛برسد و از آنجا به مغاز مخاابره گاردد    ،ها و اعصاب مخصوصی است استخوان
توان خدا را با این دو صفت توصیف کرد در صورتی که او پیراساته   صورت چگونه می

  از این موضوعات است؟

ولاى مقصاود از توصایف     ؛بینایى و شنوایى در بشر همان است که گفته شد :جواب
هاا پایش او حاضارند،     هاا و شانیدنى   د به این دو صفت این است که تمام دیدنىخداون

هرگز خداوند از آنها غافل نیست و به عبارت دیگار آنچاه را کاه دیگاران باا چشام و       
 .شنوند، او با علم نامتناهى خود از آنها آگاه بوده و اطّلاع دارد بینند و یا می گوش می

« علام نامتنااهى  »اهب، حقیقت این دو صفت را به از این نظر دانشمندان عقاید و مذ
پاس  )ا اى را که یک انسان بینا و شنو نتیجه: گویند دهند و چنین می خداوند بازگشت می

گیارد،   مای  (دهناد  هاى زیادى که اعضاى مخصوص بینایى و شنوایى انجام می از فعالیت
ى مانند خداوند بادون  هرگاه وجود .گردد ها آگاه می ها و شنیدنى این است که از دیدنى

تارى آگااه گردیاد،     طاور کامال  ه ها ب ها و شنیدنى هاى فیزیکى، از دیدنى عضو و فعالیت
 .بینا و شنواست: قطعاً صحیح خواهد بود که بگوییم

هاست و  ها و شنیدنى حتى حقیقت بینایى و شنوایى در انسان، همان آگاهى از دیدنى
بادون نیااز باه ایان     دی هرگاه فر. یدن استهاى عضوى، مقدمه دیدن و شن تمام فعالیت

توان گفت کاه او   ها آگاه گردد، به طریق اَولى می ها و شنیدنى مقدمات توانست از دیدنى
 .سمیع و بصیر است

توان بدون ابزار مادى کاارى را انجاام    از آنجا که انسان یک پدیده مادى است و نمی
هااى ویاژه آن، باه     بزار مادى و فعالیتناچار است که به وسیله اعضا و ا رو دهد، از این

ولى خدا باالاتر از مااده    ؛برسد ،نتیجه مطلوب که آگاهى از مبصرات و مسموعات است
هاى گونااگون خاود    است و در درك خود، نیازى به چیزى ندارد و جهان با تمام چهره

زیارا   ؛تواند سمیع و بصایر باشاد   اى می بدون هی  مقدمه رو از این ؛پیش او حاضر است
 4.ها پیش او حاضر است و او از همه آنها آگاهى دارد ها و شنیدنى تمام دیدنى

                                              
 .الله مكارم شیرازي رسانی آیت پایگاه اطلاع.  



 

 

 

 مهفت دعای روز بیست و   

وَ اقْبَلْ  الّلَهُمَ ارْ ُقْنِي فِيهِ فَضْلَ لَّيْلَِِ الّْقَدّْرِ وَ صَيرِْ أُمُورِي فِيهِ مِنَ الّْعُسرِْ إِلّىَ الّْيُسرِْ
 :لّذَنبَْ وَ الّوِْ رَْ يَّا رَءوُفاً بِعِبَادهِِ الّصَّالّحِِينمَعَاذيِّريِ وَ حطَُ عَنيَِ ا

اماور و    اى خدا در این روز فضیلت لیلۀ القادر را نصایب مان گاردان و تماام     
کارهاى مشکل مرا آسان گردان و عذرهایم را ب ذیر و وزر و گنااهم را محاو و   

 .نابود ساز، اى رئوف و مهربان در حق صالحان

 ترجمه منظوم دعا

 ی خاادا یااا جااابر العظاام الکساایر    ا
 

 کاان ماارا روزی در ایاان ماااه منیاار 
 

 هاااای او لیلاااۀ القااادر و فضااایلت  
 

 آن شب پر فیح و آن فضل کثیار  
 

 آن شااابی کاااز عشاااق او ماااردان راه
 

 هااا بااه بیااداری دلیاار اغلااب شااب 
 

 بلکااه آیااد لطااف حااق در آن زمااان  
 

 گردد آن بیچااره گاان را دساتگیر    
 

 اهاام ز جااودت مشااکلم آسااان نماا  
 

 باشد عسیر چونکه کارم سخت می 
 

 ای کااه هسااتی فاااتح فااتح و فاار    
 

 باشی قادیر  وی که بر هر شیء می 
 

 تقصااایر مااارا    هااام ز راه لطاااف 
 

 پوشی کارده عاذرم در پاذیر    چشم 
 

 

 عااذر مقبااول اساات در ناازد کاارام    
 

 خاصه در درگااه عادل بای نظیار     
 

 هاام بریااز از دوش ماان وزر و وبااال 
 

 د به زیار همچو برگی کز شجر ریز 
 

 یااااا روفاااااً بالعباااااد الصااااالحین  
 

 مهربانی کان باه ایان عباد حقیار      
 

 درك فضیلت شب قدر: فقره اول

 :ِالّلَهُمَ ارْ ُقْنِي فِيهِ فَضْلَ لَّيْلَِِ الّْقَدّْر
  .اى خدا در این روز فضیلت لیلۀ القدر را نصیب من گردان

هاای پرفضایلتی    زماان  شب قدر در حقیقت، زمانی برای راز و نیاز با خداسات و از 
دریافات   وناد است که اگر کسی آن لحظات را درك کند، اجر و پاداش بسایاری از خدا 

 .شوند شب قدر شب مبارکی است که فرشتگان و روح بر زمین نازل می .خواهد نمود
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ای باشد باه اینکاه ماردم     بودن آن است تا بهانه« پنهان»های شب قدر  یکی از ویژگی
بسیاری از علما، در طول یک ساال، باه   . ا خدای خود خلوت کنندهای بسیاری را ب شب
 افازون در منابع دینای ماا    .پرداختند تا فضیلت شب قدر را درك کنند اری می د زنده شب

های فرد دهه سوم مااه مباارك    های نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم، شب بر شب
ت و هفتم و بیست و نهام  است که شب بیس  های قدر معرفی شده عنوان شب ارمضان ب

 .باشد از جمله آن می

 گيرد؟ مي روز بعد انجامدر درخواست درک فضيلت شب قدر  چرا

، آید که چرا درخواست درك فضیلت شب قادر  در ابتدای بحث، این سؤال پیش می
خاوانیم کاه شاب قادر      گیرد؛ یعنی وقتی این دعا را هنگام روز می روز بعد انجام میدر 
کنایم   پس چرا از خداوند درخواست مای  ؛ایم را پشت سر گذاشته( مشب بیست و هفت)

له، مثل این است که در روز جمعاه از  ئاین مس! که فضیلت شب قدر را روزی ما گرداند
  .ای که گذشت را به ما عنایت کن خداوند بخواهیم فضیلت شب  جمعه

ا روز هار  در پاسخ باید گفت که در روایات آمده است که روز بعد از شاب قادر یا   
شب مقدسی، مانند آن شب مقدس، مقدس است؛ یعنی روز بیست و سوم ماه رمضاان،  
مانند شب بیست و سوم ماه رمضان است یا روز بیست و هفتم ماه رمضاان، مثال شاب    

 .باشد بیست و هفتم می
روز قادر ماا باه شامار      ،نکته لطیف اینجاست مثلا دیشب که شب قدر بوده اسات 

 .باشد کره دیگر زمین می رود و شب قدر نیم می

 نقش انسان در مقدرات شب قدر 

ای از قرآن کریم شب قدر از هزار ماه که در  اشاره شد که طبق آیه ویژه شب قدردر 
 .آن شب قدری وجود ندارد، برتر و بالاتر است

کنناده را،   در مقام تفسیر و تبیین آیات قرآن، دلیل این برتری حیران ائمه اطهار 
 . اند دت و انجام عمل صالح برای بندگان در این شب دانستهبرتری عبا

 022خاواهیم دیاد کاه در میاان      ،با خود بیاندیشیم  ای درنگ کنیم و کمی اگر لحظه
ست که این چنین ماورد عنایات و توجاه قارار گرفتاه و       ها تنها شبی از شب ،شب سال

به این نتیجه خواهیم رساید  بنابراین با اندکی ت مل  ؛چنان اثراتی بر آن مترتب شده است
خیر و برکت فرصتی بسایار   چرا که در این شب پر ؛که باید این فرصت را غنیمت شمرد

تاوانیم باا توجاه و     استثنایی آن هم در ماه میهمانی خدا برای ما فراهم شده است که می
 . بهره بسیار زیادی از آن ببریم ،بندیم همتی که به کار می
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باه شارح زیار تقادیم      ،کناد  را در مقدرات شب قدر ثابت میاى که نقش انسان  دلها
 :گردد می

 هاى شخصى حالات و دریافت. 1

کسانى که اهل دعا و راز و نیاز و اهل شب قدر هستند، نقاش خاویش را در شاب     
ثیرگذار است که تاا شاب    چنان ژرف و ت گاهى این حالات آن. اند قدر به خوبى دریافته

عمر در همه افکار، اخلاق، کردار و رفتار شخص رخنه کرده و قدر آینده و بلکه تا آخر 
دیگرانى هم که به این حد از معنویت راه . دهد آن را در یک خط و سیر معنوى قرار می

شاب قادر    های داری زنده شب کنند، به فراخور حال خود از مجالس و محافل و پیدا نمی
هاا و حاالات، باه     این دگرگاونى  ریشه اصلى. برند بردارى کرده و فیح معنوى می بهره

بردارى از برکات شب قادر و   گردد و اینکه تا چه حد خود را آماده بهره خود افراد برمی
 . هاى آن کرده باشند فضیلت

 شناساندن شب قدر. 2

اى خاص، شب قدر را به مردم معرفى فرموده  خداوند تبارك و تعالى با نزول سوره 
قرآن در شب قدر نازل شده و فرشتگان : ه فرموده استدر دو آیه این سوره مبارک. است

عمال  : شب سلامت است و فرموده اسات : س س افزوده است. آیند در آن شب فرود می

عارض   فردى به اماام بااقر  . صالح در او، برابر با عمل صالح در طول هزار ماه است
 چیست؟  ،مراد و مقصود از اینکه شب قدر بهتر از هزار ماه است: کرد

 : ضرت فرمودندح
الّْعَمَلُ الّصَّالِّحُ فِيهَا مِنَ الّصَّلَاةِ وَ الّزَكَاةِ وَ أَنْوَاعِ الّْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ الّْعَمَلِ فِي أَلّْفِ شَهْرٍ »

کار شایسته از قبیل نماز و زکات، صادقات و انفاقاات و اناواع     4:«لَّيْسَ فِيهَا لَّيْلَُِ الّْقَدّْر
اى است که در مدت هزار ماه که شاب قادر    ار شایستهها در آن شب برتر از هر ک خوبى

 . در آن نیست، انجام شود

 اجماع و سیره مسلمانان. 3

دانیم که همه دانشمندان اسلام و مسلمانان از هر فرقه و گروهى، بر اهمیت شاب   می
نقال  . ورزناد  دارى آن شب، اهتمام می زنده قدر و احیاى آن تاکید فراوان دارند و به شب

یکى از دانشمندان بزرگ اسلام، براى اینکه شب قدر را درك کناد، یاک ساال     شده که
 . دارى کرد زنده تمام از سر شب تا به صبح شب

                                              
 .7 ، ح5۸  ، ص7 ج ؛كافی.  
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 احیاى شب قدر حتى در حال بیمارى. 4

در هر یک از دو شب بیست و یکم و بیست »: فرماید به ابوبصیر می امام صادق 
دارى  زناده  دو شب را تا س یده صبح شبتوانى آن  تا می، و سوم صد رکعت نماز بخوان

 .«در آن دو شب غسل کن و کن
اگر . نشسته بخوان: اگر نتوانستم ایستاده نماز بخوانم؟ فرمودند :ابوبصیر عرض کرد 

  .باز هم نتوانستم؟ خوابیده بخوان
، باه  اانده شب رقیماگر باز هم نتوانستم؟ ایرادى ندارد که سر شب کمى بخوابى و با

چون در ماه رمضان، درهاى آسامان گشاوده    ؛توانى به عبادت ب ردازى که میهر نحوى 
 . شود منان پذیرفته میؤها در زنجیرند و اعمال م است، شیطان

 ثور و راز و نیازأتشویق به دعاهاى م. 5

محتواترین دعاهاسات؛ دعاهاایى    ترین و پر دانیم که دعاهاى شب قدر، از طولانى می 
و امثال آن که اگر با حال و توجاه خواناده شاود،     «ابوحمزه ثمالى»، «جوشن کبیر»مانند 

اى که انسان را باا دریاایى از معاارف آشانا      ادعیه .مایه انقلاب و دگرگونى روحى است
انسان با خواندن دعا از یک طرف، با یادآورى لطف، گذشت، کارم، رحمات و   . کند می

بیناد و ناور امیاد در     ر خویش مای پایان خداى مهربان او را در کنار و دستگی بخشش بى
  .درخشد دلش می

 نبردن از شب قدر نکوهش بهره .6

 : فرمودند پیامبر گرامى اسلام  
از خداوند به دور باد و نفرین بر  4:«مَن أدرَکَ شَهرَ رَمَضانَ فَلَم يُّغفَر لَّهُ فَأَبعَدَّهُ الله»

 .اما آمرزیده نشود ؛کسى که به شب قدر برسد و زنده باشد

 شب قدر مکمل اعمال صالح. 7

کردن پیماناه اعماال صاالح     یکى از دلایل تفضل شب قدر به امت اسلام، کامل و پر 
 . مسلمانان و جبران کمبودهاى آنان است تا با دستى پر این جهان را ترك کنند

وارد شده، در پاسخ به این پرسش که چرا شب قدر به وجود  روایتى از امام باقر
 : فرمایند ارت دیگر فلسفه شب قدر چیست؟ ایشان میآمده و به عب
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ّ الّلَّمّهَ يُّضَمّاعِفُ لَّهُمّمُ    » لَّا مَا يُّضَاعِفُ الّلَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَّى لِّلْمُؤْمِنِينَ مَا بَلَغُوا وَ لَّكِنَ
 ؛رساند  به سر حد کمال نمى ،منان را چند برابر نکندؤاگر خداوند کارهاى م 4:«الّْحَسَنَاتِ
 .هایشان جبران شود فرماید تا کاستى لطف کارهاى نیکوى آنها را چند برابر میاما از راه 

توان فهمید که مبنا و اساس، عمل صاالح   از این روایت و روایت قبلى به خوبى می 
 .خود بنده است

 شدن سختی به آسانی تبدیل: فقره دوم

 :وَ صَيِرْ أُمُورِي فِيهِ مِنَ الّْعُسْرِ إِلَّى الّْيُسْرِ
  .امور و کارهاى مشکل مرا آسان گردان امو تم

هایی وجود دارد که به مانند پتکای   در مسیر زندگی انسان، بلاها و مصائب و سختی
 ؛ها بلیه دیگار  سیل، زلزله، طوفان، مرگ و میر و ده ،شود بر پیکر نحیف انسان کوبیده می

 کدام است؟ ها  ، حکمت چیست و دلیل این سختی..امراض و  ،مانند مصائب، دردها
 :دارد دلیلمصائب و بلاها چند  ،ها سختی :باید گفت

هایی است که انسان مکلف، خود استحقاق آن را پبادا کارده و    مصائب و سختی. 4 
 .العمل اعمال او است ها، عکس در واقع این مصائب و سختی

 :به گفته شاعر شیرین سخن 
 سوی ما آید نداها را صدا              این جهان کوه است و فعل ما ندا         

 ؛شاود  نصیب انسان مای   هایی است که به دنبال آن منافع عظیمی مصائب و سختی. 2
ها به دنبال خاود عازت    ها و درد و رنج مانند جهاد در راه خدا که پس از آن همه سختی

 : فرماید گونه که قرآن کریم می همان ؛آورد و عظمت را برای انسان به ارمغان می
تِبَ عَلَيْكُمُ الّْقِتَالَ وَ هُوَ كُرْهم لَّكُمْ وَ عَسَي أنْ تَكْرَهُمّوا شَمّيْئاً وَ هُمّوَ خَيْمّرٌ لَّكُمّمْ وَ      كُ»

 2.«عَسَي اَنْ تُحِبُوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌ لَّكُمْ
تار بار انساان وارد     هایی است که به سبب دفع یک ضرر بازرگ  مصائب و سختی. 0
مانناد   ،ایماان باشاد   بای  ،شود و اگر ثروتمند دین میمانند فقر که موجب حفظ  ؛شود می

شاود و   کند و همچنین است بیماری که موجب یاد خادا مای   قارون خدا را اطاعت نمی
 . شوید های دل را می تیرگی
مانناد   ؛آیاد  وجاود مای  ه هاای الهای با    هایی که بار طباق سانت    سختیمصائب و . 1

 .ها و غیره ها، زلزله آتشفشان

                                              
 .5۷ ص ، 7ج  ؛كافی.  
 .7 1 :بقره. 1



 

 
 

                                                                                       
 

 (زمزمه روزه داران) توشه راهیان نور ره/     111

ها و بلاها نتیجه اعمال ما باشد و در واقع مکافات عمل باشد،  یدر مجموع اگر سخت
زیرا  ؛شود به دنبال خود آسودگی را به همراه خواهد آورد و از الطاف الهی محسوب می

شوند و اگر برای ابتلا و آزمایش باشاد و   ها و بلاها پاك می بندگان با تحمل این سختی
داش عظیم الهی را به دنبال خواهاد داشات کاه    این آزمایشات سرافراز بیرون آییم، پا از

البته ماا نبایاد دنباال آساایش و      .آورد رفاه و آسایش را برای انسان در پی می ،آسودگی
با تحمال    زیرا آدمی ؛پروری برویم و خود را به آسودگی عادت دهیم راحت طلبی و تن

 .گیرد شود و روحش او  می ها ساخته می سختی

 سختی و آسانی

 فرماید که بعد از سختی آسانی است؛ تعبیر قرآن این است کاه باا ساختی،    یقرآن نم
 .باشد آسانی است؛یعنی آسانی در شکم سختی نهان است و همراه آن می

 : اینجا نکته لطیفی است که فهم آن به نقل تمام آیات سوره انشراح بستگی دارد
وَرَفَعْنَا  *الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَکَ  *رَکَ وَوَضَعْنَا عَنکَ وِ ْ *أَلَّمْ نَشْرَحْ لَّکَ صَدّْرَکَ »

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَّبْ وَ إِلَّي *إِنَ مَعَ الّْعُسْرِ يُّسْراً  *فَإِنَ مَعَ الّْعُسْرِ يُّسْراً  *لَّکَ ذِكْرَکَ 
از  ،آیا به تو سعه صدر ندادیم؟ باری کاه پشات تاو را خام کارده باود       :«رَبِکَ فَارغَب

. باا ساختی آسایشای هماراه اسات      پس حتماً. ات را بلند ساختیم ازهآو. پشتت برگرفتیم
به کوشش ب رداز و باه   ،پس زمانی که آسوده شدی ؛با سختی آسایشی قرین است حتماً

 .«سوی پروردگار خویشتن متوجه شو

. این سوره خااص آن حضارت اسات   . است روی سخن با شخص پیامبر اکرم

را کاه گاویی از    شاریف پیاامبر اکارم   این سوره با لحنی پار از عطوفات، خااص    
کند که چگونه خدا باار سانگین    گوشزد می. دهد نوازش می ،ناملایمات آزرده گشته بود

 . وی را از دوشش برداشته و سختیش را مبدل به آسانی کرده است
گاه به شیوه علوم تجربی از یک جریاان واقاع شاده و مشاهود اساتنتا  کارده و        آن
آسایشی است؛ یعنی از اینکه در گذشته باری بر دوش تو باود و  پس با سختی : گوید می

ما آن را برداشتیم و نامت را بلند ساختیم و به تو بردباری و قدرت تحمل دادیم، چناین  
دادن به  پس برای تثبیت نتیجه و اطمینان ؛با هر سختی آسانی هست نتیجه بگیر که حتماً

 .آسانی است کند که آری با سختی بودن آن تکرار می قطعی
گرفتن این فرمول کلی، خط مشی آینده را نیاز   ست که بعد از نتیجها نکته جالب این

باه کوشاش    ،پس وقتی کاه فراغات یاافتی   : گوید فرماید و می بر همین اساس تعیین می
ب رداز؛ یعنی چون آسانی در شکم تعب و رنج قارار داده شاده اسات، پاس هار وقات       
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این خصوصیت . ه زحمت بینداز و کوشش را از سر بگیرب خود را مجدداً ،فراغت یافتی
هاا مقدماه    هاا و گرفتااری   مربوط به موجودات زنده بالاخص انسان اسات کاه ساختی   

  .ها است ها و پیشرفت کمال
 : شهید بزرگوار علامه مرتضی مطهری در توضیح و تفسیر آیه

  4.«فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَّبْ وَ إِلَّي رَبِکَ فَارغَب»
حاالا  ! اکنون که فاري شدی و بار از دوشت برداشته شد، حالا چکار کن؟»: گوید می

هاا   چون همه بدبختی ؛اگر راحت بخوابی که باز اول بدبختی است! برو راحت بخواب؟
های  چیاز بارای انساان      .گیرد کردن به استراحت و راحتی و رفاه سرچشمه می از عادت
 .«فَانْصَّب فَإِذا فَرَغْتَ»تر از رفاه نیست،  دشمن
باز هم خودت را به تعاب و نصاب بیناداز، بارای خاودت       ،از اینها که فاري شدی 

 .راحتی عادت ندهه یعنی خودت را ب ؛شدائد بیافرین
دهد، بااز هام خاودت را در تعاب بیناداز،       فانصب از نصب است که معنی تعب می

ه نکان کاه دشامن    طلبای پیشا   بلکه به عبادت ب رداز، لااقل راحت ؛منتهی نه تعب الکی
 2.«طلبی است راحت ،انسان

 عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد                     ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست

 : روایت شده که فرمود از امام صادق
دنیا زندان مؤمن است، کدام زندانی  0:«اَلّدُّنْيَا سِجْنُ الّْمُؤمِنِ فَأَيُ سِجْنٍ جَاءَ مِنْهُ خيرٌ»
 ت که خوبی و خوشی دارد؟اس

 :رود شمار میه ها نشانه محبت خدای متعال ب البته این سختی
به درستی کاه   1:«اِنَ عََِيمَ الّْأَجْرِ لَّمَعَ عََِيمَ الّْبَلاَءِ وَ مَا أَحَبَ اللهُ قَوْماً إلاَ ابْتِلاَهُمْ» 

رد، جاز اینکاه   را دوست نادا   آید و خدا مردمی پاداش بزرگ با بلای بزرگ به دست می
 .آنها را گرفتار کند

 : گوید ابی یعفور می بن عبدالله

آن حضرت در پاساخ   .شکایت بردم به امام صادق ،کشیدم من از دردهایی که می
دانسات در مصایبت چاه اجاری دارد، هار آیناه آرزو        ای عبدالله، اگر مؤمن می»: فرمود
 2.«چیده شود[ قیچی]کرد که با مقراض  می
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 گفت اگر یار منی شکاوه ز آزار مکان    قادر آزار دل آزار ماکن ینگافاتاماش ا
 گفت تا جان بودت درد دل اظهار مکن      گفتم از درد دل خویش به جانام چکنم

انساان باه    ،ها و مشکلات زنادگی نباشاد   ها، سختی ها، ناکامی در هر حال اگر تلخی
ی و خواست خداوند است کاه  آسایش و راحتی نخواهد رسید و در واقع این مشیت اله

فَمّإِنَ مَمّعَ   » :با هر سختی آسانی باشد و هر سر بالایی سراشیبی را به دنبال داشاته باشاد  
  4.«الّْعُسْرِ يُّسْراً اِنَ مَعَ الّْعُسْرِ يُّسْراً

هاا را   هاا و دساتیابی باه آساانی     قرآن کریم راه عبور از سختی ،بر مشیت الهی افزون
 : کند چنین بیان می

  2.«مَا مَنْ أَعْطَي وَ اتَقَي وَ صَدَّقَ بِالّْحُسْنَي فَسَنُيَسِرُهُ لِّلْيُسْرَيفَأ»
کس که در راه خدا انفاق کند و پرهیزکاری پیش گیرد و پاداش نیاک خداوناد    ما آن

 .دهیم را تصدیق نماید، او را در مسیر آسایش قرار می
 :ها را چنین بیان کرده است ها و سختی و مسیر دشواری

اما کسی که بخل  0:«وَ أَمَا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنَي وَ كَذَ َ بِالّْحُسْنَي فَسَنُيَسِرُهُ لِّلْعُسْرَي»
نیازی طلبد و پاداش الهی را تکذیب کند، ماا باه زودی او را در    ورزد و از این طریق بی
 .دهیم مسیر دشواری قرار می

 چه کنیم کارها بر ما آسان شود

بیشتری یافته و باه   ۀغفلت در انسان، جلو ۀیل نوع زندگی ماشینی، پدیدروزه به دلام
ها و مشکلات فراوانی دچار  های گوناگون زندگی به گرفتاری در جنبه  همین دلیل، آدمی

 .شده است
یاباد کاه ایان کتااب      مای  اگر انسان امروز، به قرآن مراجعه و در آن تادبر کناد، در  

 .ی در شرایط سخت و دشاوار را معرفای کارده اسات    شدن امور زندگ آسمانی، راه آسان
 :فرماید آنجا که می

حق خادا  ]که  اما آن 1:«فَسَنُيسِرُهُ لِّلْيسْري. وصَدَّق بِالّْحُسْني. فأمّا مَنْ أعطي واتّقي»
نیکوتر را تصدق کرد، به زودی راه آسانی پیش پاای او   [پاداش]داد و پروا داشت و  [را

 .خواهیم گذاشت
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در . شدن امور مشکل را معرفی کرده اسات  ان در این آیات، شیوه آسانخداوند سبح
شدن امور باه میاان آماده     آیات مورد بحث، سخن از اعِطا، تقوا و تصدیق و س س آسان

 .است
شریفه مطرح شده، عبارت اسات از هرگوناه    که به صورت مطلق در این آیه« اِعطا»

اعِطاا و  . ورت خدا پسندانه صارف شاود  سرمایه و امور مورد علاقه که در راه خیر به ص
شود که شخصیت انسان از خاود بینای و خودخاواهی     بخشش با این ویژگی موجب می

 .بیرون آمده و به خویشتن خویش بازگردد و در مسیر الهی به حرکت درآید
نیاز عباارت اسات از تارك محرمَاات و در نظار گارفتن        ( تقوا پیشه کاردن )« إتقا»

های وجودی انسان از در  شود سرمایه ر گوناگون که موجب میخشنودی خداوند در امو
 .ها و امیال حیوانی و مادی بازماند افتادن به مسیر شهوت

همین که انسان در پرتو اعطای خداپسندانه و قدرت تقوا قرار گرفت و پیش رفات،  
قادرت تفکار در او   . رساد  اش به ثمر می استعدادهای نفسانی یابد و بینش و بصیرت می

بنابراین به دنبال اموری کاه   ؛کند ها را ت یید می ها و زیبایی نیکویی ۀشود و هم کوفا میش
بلکاه باه دنباال     ؛دهند، نخواهد رفت شهوات و نفسانیات او آنها را نیک و زیبا جلوه می

انساان در ایان   . های حقیقی اعم از ایمان، احسان، بخشش و تقوا خواهاد رفات   زیبایی
چه بیشتر جلو رود، بیشتر مشمول جاذباه و عنایات پروردگاار    طریق فکری و عقلی هر

 .گرداند گردد و خداوند مشکلات و موانع را برایش آسان می می
در . دهاد  در مقابل کسی که خدا را فراموش کند، دنیا را مطلوب یگانه خود قرار مای 

ت باا  پردازد، در حالی کاه دنیاا و مادیاا    نتیجه فقط به اصلاح زندگی دنیایی خویش می
 .کنند روح انسان سنخیت نداشته و او را آرام نمی

کناد؛ زیارا انساان     حال این متاع دنیوی چاه کام باشاد چاه زیااد، او را اقنااع نمای       
میزان از این مادیات کاه   طلب است و اگر وجود خود را صرف مادیات کند، به هر کمال

چنین کسی همیشاه در  پس  ؛جوید شود و هماره بیشتر از آن را می دست یابد، قانع نمی
همواره دلش به چیزی که ندارد، مشاغول اسات و در میاان     برد و فقر و تنگی به سر می

 :های فراوان ناشی از اموال در تکاپو خواهد بود تر و اضطراب آرزوهای بزرگ
ّ لَّهُ مَعِيشًَِ ضَنكًا وَ»  4.«مَنْ أَعْرَكَ عَن ذِكْرِي فَإِنَ

 ؛آوردن مواهب حالال ماادّی منافاات نادارد     دست البته این معنی با کوشش برای به
نیساتی   ۀکند و او را به ورطا  پرستی است که انسان را از یاد خدا غافل می بلکه مراد، دنیا
 .افکند و مشقت می
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شود؛ چون باا   های روحی نمی انسان خداخواه و خداجو، دچار مشکلات و گرفتاری
از سوی دیگار  . و عطوفت متصل استپایان عشق و رحمت  یاد خدا، همواره به منبع بی

ایان  . شاود  او آساان مای   با اعطا و بخشش در راه خدا و تقوا در زندگی، مشاکلات بار  
 : آسانی دو جنبه دارد

شاود و میازان    یکی اینکه چناین انساانی از قادرت روحای باالایی برخاوردار مای       
 . کند پس مشکلات بزرگ در دیدگان او کوچک جلوه می ؛رود استقامتش بالا می

دیگر اینکه قانون الهی چنین است که برخی اعمال عبادی در همین دنیا پااداش داده  
 پاداش اخروی، این است کاه مشاکلات زنادگی را بار     شوند و پاداش آنها افزون بر می

اعطاا و   ،شامار باه احساان    به همین دلیل در آیات و روایات بی. سازد مؤمنان مرتفع می
 .تقوای الهی سفارش شده است

 تی در دنیا و آسانی در آخرتسخ

 ،ما به دعای شما نیاز داریام : الله کوهستانی فرمود الله گل ایگانی به آیت حضرت آیت
 : الله کوهستانی نیز فرمود آیت. ما را دعا کنید
اما من هم از شما تقاضایی دارم و آن این است که دعاا   ؛کنم من شما را دعا می»

در  ،ی و فشار قرار است متوجاه مان شاود   کنید و از خدا بخواهید هر چه سخت
 4.«همین دنیا بر من وارد گردد و از سختی قیامت و فشار آخرت مرا نجات دهد

 عذرخواهی از خداوند: فقره سوم

     :وَ اقْبَلْ مَعَاذِيّرِي وَ حُطَ عَنِيَ الّذَنْبَ وَ الّْوِ ْرَ
 .و عذرهایم را ب ذیر و وزر و گناهم را محو و نابود ساز

رای رشد اخلاقی، نیازمند شناخت عوامل صعود کننده نفس هستیم تا با ایجاد آنهاا  ب
در این میان عاذرخواهی و اظهاار نادامت و     .رشد و سعادت و کمال خود را رقم بزنیم

دهناده   ترین عوامل رشد پشیمانی و توبه حقیقی در پیشگاه خداوند متعال، یکی از بزرگ
ن کریم توبه را از عوامل رستگاری انسان معرفی نماوده  تا جایی که قرآ ؛رود شمار میه ب

 : فرماید و می
  2.«تُوبُوا إِلَّي اللهِ جَمِيعاً اَيُّهَا الّْمُؤْمِنُونَ لَّعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ»

تاوان باا ورود    زیرا توبه دری است که می ؛در این آیه توبه وسیله نجات معرفی شده
 : یجه در مسیر کمال و سعادت قرار گرفتبه آن راه بازگشت را طی نمود و در نت
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 . توبه ریسمان خداوند و کشش عنایت اوست 4:«اَلّتَوبَُِ حَبلُ اللهِ وَ مَدَّدُ عِنَايَّتِهِ»
یافتاه و نجاات    خواهد آنهاا رشاد   خداوند بندگان خود را دوست دارد و می :توضیح

ای طاالبین باه   یابند و توبه از الطاف الهی است، روزناه امیادی اسات کاه خداوناد بار      
 .شامارد  بازگشت به سوی حق، بازگذاشته و بر همین اساس ی س را از گناهان کبیره می

آوردن به توباه   با روی ،ای که با خدا قطع رابطه کرده و به گناه و طغیان آلوده گشته بنده
های هولناك لغزش، خود را خار  ساخته و با عاذرخواهی از   تواند دوباره از گرداب می

ار آمرزنده و مهربان به سوی بندگی و کمال حرکت نماید و کسی که توبه کارد،  پروردگ
 : شود محبوب خدا می

  2.«إِنَ اللهَ يُّحِبُ الّتَوَابِينَ وَ يُّحِبُ الّْمُتَطَهِرِيّنَ»

کنناده از گنااه،    کننده دوست خداست و توبه روایت شده که توبه از رسول خدا

روایات   همچنین از امام محمد بااقر  .ی او نباشدمانند کسی است که هی  گناهی برا
شود به توبه بنده خود، از شخصای کاه در    شده که خداوند تبارك و تعالی خوشحال می

 .شب تار در بیابانی مرکب و توشه خود را گم کرده باشد و ناگهان آن را پیدا کند

دارد از  به درستی که خدای تعالی دوست»: روایت شده که فرمود از امام صادق 
چون بنده توبه خاالص و حقیقای کناد، خداوناد     : و فرمود «بندگان بر گناه خود توبه را

شخصای ساؤال کارد چگوناه      .پوشااند آن گنااه را از او   پس مای  ؛دارد او را دوست می
بارد و   نویسند می گناه را از یاد آن دو ملکی که اعمال را می: پوشاند؟ حضرت فرمود می

دهد که آن را ب وشاند،  مینی که در آن گناه انجام شده، دستور میبه اعضاء و جوارح و ز
 0.«ای که هی  گناهی از او یافت نشود، تا بتوان بر آن گواهی داد گونهه ب

 پذیرش عذر و بخشش گناهان

هاا آساایش و    طور که در قسمت قبل دعا توضیح داده شد، خداوند برای انسان همان
خواهد؛ پس باید یقاین داشاته باشایم کاه اولاً      میخواهد و سختی و مشقت ن راحتی می

اما باید این نکته را رعایات کارد و آن ایان اسات کاه       ؛پذیرد های ما را میخداوند عذر
باه ساوی خداوناد     ساریعاً  ،که از روی جهالت و نادانی گناهی را انجام دادیام   هنگامی

خداوند نیز توبه ماا را   ،که اگر این عمل را انجام دهیم بازگشته و به درگاهش توبه کنیم
تواناد   و باید این را بدانیم که هی  کس جز خداوند نمی آمرزد پذیرفته و گناهان ما را می

  .گناهان ما را بیامرزد
                                              

 .7۸۸، ص ۸3باب  ؛مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه.  
 .111 :بقره. 1

 .5 ، ص 1ج  ؛جامع الدرر. ۸



 

 
 

                                                                                       
 

 (زمزمه روزه داران) توشه راهیان نور ره/     116

 ؛آمارزد  به یقاین گنااه او را مای    ،که خداوند عذر بنده خویش را ب ذیرد  ثانیا هنگامی
ر  انمّي ظلممّت نفسمّي    » :یاد چرا که وقتی بنده به درگاه خداوند تضارع نماوده و بگو  

 .پس مرا ببخش ؛خدایا من به خودم ظلم کردم :«فاغفرلّي
 . تو را آمرزیدم: فرماید خداوند نیز در جواب او می 

شود که دیگر برای نجاات خاود راهای     ور می چنان در گناهان غوطه گاهی انسان آن
شود و این  د میواسطه سنگینی گناه، از رحمت خداوند ناامیه یابد و بدین صورت ب نمی

دری بیشتر  شود که انسان م یوس از رحمت، با تجری و پرده ی س و نومیدی موجب می
 .به سمت گناهان گام بردارد و اسباب سقوط خود را بیش از پیش فراهم سازد
اماا عفاو و    ؛باید بدانیم آنچه گناهان ما بزرگ و عذاب آن ساخت و سانگین باشاد   

به سوی او بازگردیم و از او بخواهیم گناهان ماا را   تر است و اگر رحمت خداوند بزرگ
نادیده بگیرد و عذر ما را ب ذیرد و سنگینی گناهان را به عظمت عفو و لطاف و کارمش   

 .بر ما ببخشد، چنین خواهد کرد

 !ناامیدی، هرگز

الّلَمّهِ إِنَ الّلَمّهَ يَّغْفِمّرُ     قُلْ يَّا عِبَادِيَ الَّذِيّنَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَّا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَِِ»
  4:«الّذُنُو َ جَمِيعًا إِنَهُ هُوَ الّْغَفُورُ الّرَحِيمُ

از رحمات خادا نومیاد     ،اید روی روا داشته ای بندگان من که بر خویشتن زیاده :بگو
 .آمرزد در حقیقت خدا همه گناهان را می .نشوید

 :توضیح
کند و آن اینکه ایشان  کفار را بیان می با آوردن این کلمه دلیل دعوت :عبادی( الف 

 ؛عبد اویند و حق مولا بر عبد این است که او را عبادت کناد و امارش را اطاعات کناد    
ماتکلم باه   ( ی)اضاافه  . پس مولا حق دارد او را به اطاعت و عبادت خود دعاوت کناد  

 .برای ترغیب آنان به پذیرفتن دعوت است( عباد)
به معناى تجاوز از حد در هار   "اسراف"گوید  راغب می: سِهِمْأَسْرَفُوا عَلَى أَنفُ( ب  

کاردن و باه     اسراف بر نفس، تعدى بر نفس به جنایات . عملى است که کسى انجام دهد
چاون سایاق    ؛چه شرك باشد، چه گناهان کبیره و چه گناهان صغیره ؛ارتکاب گناه است

 .کند این عمومیت را افاده مى
 .معناى نومیدى استبه  "قنوط" :لا تقنطوا( ج 
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جبال باا    بان  مرحوم شیخ صدوق در مجلس پانزدهم امالی خود نقل کارده کاه معااذ   

وارد شد و سلام کرد و حضرت جاواب سالام او را    گریان بر رسول خدا  چشمی
یا رسول الله، بیارون از خاناه شاما     :ای معاذ چرا گریان هستی؟ جواب داد: داد و فرمود

خواسات   کارد و مای   دیده گریاه مای   را دیدم که مانند زن داي  جوان زیبا و خوش اندامی
آری، معااذ رفات و   : دهیاد؟ حضارت فرماود    خدمت شما شرفیاب گردد، آیا اجازه مای 

ای : جوان را خدمت رسول خدا آورد، او سالام کارد و حضارت جاواب داد و فرماود     
 کنی؟  گونه گریه می چرا این! جوان

ه گناهانی از من سرزده، اگر خداوناد مارا   چگونه گریه نکنم در حالی ک: عرض کرد
کانم مارا مؤاخاذه     افکناد و گماان مای    به بخشی از آنها مؤاخذه نماید، مرا به جهنم مای 

ای جاوان مگار باه خادا شارك      : حضارت فرماود   .خواهد کرد و مرا نخواهاد آمرزیاد  
 ای؟  ورزیده

 .یساتم برم به خدا از شرك، من هرگز برای خادا شاریک قائال ن    پناه می: عرض کرد
 ای؟  ای و کسی را به ناحق کشته آیا قتل مرتکب شده: حضرت فرمود
خداوناد گناهاان تاو را    : حضرت فرمود .تر است گناه من از اینها بزرگ: جوان گفت

هاای بیاباان و درختاان و     گانه و دریاها و ریاگ  های هفت آمرزد، اگر چه مانند زمین می
گناه من از همه اینها که فرمودیاد،  : گفتجوان  .آنچه مخلوق در زمین است، بوده باشد

هر چند مثل ساتارگان و مثال    ؛آمرزد گناهان تو را می: رسول خدا فرمود .تر است بزرگ
تار   یا رسول الله گناهان من از اینهاا نیاز بازرگ   : جوان عرض کرد .عرش و کرسی باشد

! جاوان وای بر تو ای : غضبناك گردید و به او نظر کرد و فرمود رسول خدا !است
 تو؟  تر است یا پروردگار آیا گناهان تو بزرگ

سُابحَْانَ اللهِ رَبيای، های  چیاز      :گفت در حالتی که می ،جوان با صورت به زمین افتاد
: حضارت فرمودناد   .تار اسات   بزرگ ،تر نیست از پروردگار من و او از هر بزرگی بزرگ

ه به خدا قسام ای رساول   ن: جوان گفت! آمرزد، مگر خدای بزرگ؟ آیا می گناه بزرگ را
دهی مرا به یکی از  وای بر تو ای جوان، آیا خبر نمی: حضرت فرمود .خدا و ساکت شد

 .گناهانت
مان هفات ساال نابش قبار       :جوان جریان خود را بدین شارح بیاان کارد و گفات     
ربودم و تا اینکه دختری از انصاار   آوردم و کفن آنان را می کردم، مردگان را بیرون می می
چون او را دفن نمودند و شب فرا رسید، آمدم و قبر را شکافتم و بیرونش آورده و  .ردمُ

کفنش را برداشتم، شیطان مرا وسوسه کرد و دختر را در نظرم جلوه داد، برگشتم و با او 
در این هنگام ندایی به گوشم رسید که ای جاوان وای بار    .جماع کرده و رهایش نمودم
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دارند با همین حالت، پس وای  روزی که من و تو را نگه میتو، از مجازات روز قیامت، 
 .بر تو از آتش جهنم

کنم هرگز بوی بهشت به مشام من برساد، پیاامبر    با این حال فکر نمی !یا رسول الله 
 !ترسم من هم به آتش تو بسوزم، چقدر به آتاش نزدیکای   دور شو ای فاسق، می: فرمود

قداری زاد و توشه برداشت و به کوه پناه بارد و  بیرون آمد و م جوان از خانه پیامبر
 .های خود را غل کرده و باه گاردن آویخات و صادا بارآورد      به عبادت پرداخت، دست

خدایا این بنده گنهکار تو است که در مقابل تو خود را غل نموده است، پروردگاارا تاو   
ر خانه پیامبرت دانی آنچه از من سر زده است، بار خدایا بر د شناسی و می خوب مرا می

خاوانم تاو را باه اسام و جلالات و       پس مای  ؛رفتم، مرا طرد نمود و ترس من زیاد کرد
بزرگی و سلطنتت، به اینکه مرا نومید نگردانی و دعای مرا باطل ننمایی و مرا از رحمت 

و درنادگان و وحاوش باه     گفات  خود ناامید ننمایی، همواره این را چهل شبانه روز می
ا باه آسامان   روز تمام شد، دو دست خاود ر  کردند، تا اینکه چهل شبانه حال او گریه می
 : بلند کرد و گفت

به پیامبرت وحی  ،ای ای و گناه مرا بخشیده بار خدایا اگر دعای مرا به اجابت رسانده
پس تعجیال نماا و بفرماا باه      ؛ای که مرا عقوبت کنی ای و اراده کرده کن و اگر نبخشیده

یا عقوبتی در دنیا که مرا به هلاکت برساند و مارا از رساوایی روز    آتش که مرا بسوزاند،
 : پس خداوند این آیه را نازل کرد .قیامت خلاص گرداند

وَ الّّذِيّنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشًَِ أَو ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِّذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ »
 اللهُ وَ لَّم يُّصِّرُوا عَلَي مَا فَعَلُوا وَ هُمْ يَّعْمَلُونَ، أُولَّئِکَ جَمّزَائُهُم مَغْفِمّرَةٍ   يَّغْفِرُ الّذُنُو َ إِلاَ

  4.«مِنْ رَبِهِمْ وَ جَنَاتم تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الّْأَنْهَارُ خَالِّدِّيّنَ فِيهَا وَ نِعمَ أَجْرُ الّْعَامِلِينَ

تالاوت  آن را در حاالی کاه   نازل شد، آن حضرت  چون این آیه بر رسول خدا
 کند؟ چه کسی مرا به سوی آن جوان دلالت می: نمود، فرمود کرد و تبسم می می

ام کاه در فالان مکاان اسات، آن حضارت باا        یا رسول الله شانیده : معاذ عرض کرد
هاایش   اصحاب خود حرکت کردند تا به آن کوه رسیدند و جوان را در حالی که دسات 

صورتش سیاه گردیاده باود و در اثار گریاه بسایار مژگاان       غل شده به گردن آویخته و 
ای سید من، نیکو مرا خلق کردی و صورتم را زیباا   :گفت می .چشمان ریخته بود، یافتند

سوزانی، یاا در   ای، آیا در آتش مرا می ای کرده دانستم چه اراده پس ای کاش می ؛آفریدی
 کنی؟  جوار رحمتت مرا ساکن می
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دانستم آخر من به  پس ای کاش می ؛حسان کردی و نعمت دادیبار خدایا تو به من ا

 پاس رساول خادا    ؛کشانی بری یا به سوی آتش می کشد، مرا به بهشت می کجا می
ماژده  ! ای بهلاول : هایش را باز نمود و خاك از سرش زدود و فرماود  نزدیک شد، دست

چناین  : ماود همانا تو آزاد شده خدایی از آتاش، سا س باه اصاحاب خاود فر      !باد تو را
گونه که بهلول آنها را تدارك نمود و آیه را تالاوت فرماود    تدارك کنید گناهان را، همان
 .و او را به بهشت بشارت داد

 
 بااازآ بااازآ هاار آنچااه هساااتی باااز آی

 

 پرستی باازآی  گر کافر و گبر و بت 
 

 این درگاه ماا درگاه نومیادی نیسات     
 

 صاد باار اگار توبه شکستی بازآی 
 

 

 رأفت خدا: هارمفقره چ

 :وفاً بِعِبَادِهِ الّصَّالِّحِينئيَّا رَ
 .اى رئوف و مهربان در حق صالحان

 فرق بین رئوف و رحیم

، از اسماى حسناى الهى باوده و  (مانند خدَُوم و عَصدُ)یا فَعُل « فَعُول»رئوف بر وزن 
 4.آمده است« رحیم »بار تکرار شده و در بیشتر موارد همراه صفت  44در قرآن 
 و و شدیدتر اسات  به معناى رحمت و مهربانى بیشتر« رأفت»ریشه از ریشه  :رئو 
  .دارد« رحمت»هایى با  تفاوت
 .یعنى مهربانى شدید است ؛رأفت، مبالغه در رحمت .4
ولى رحمت اعام از آن  ؛ رود رأفت براى افراد گرفتار و مبتلى به مشکل به کار می .2
  .است
ولى رحمت مربوط به مقام فعل  ؛داوند سبحان استرأفت مربوط به مقام ذات خ .0

 . بوده ظهور و تجلى رأفت است

 مقصود از رأفت چیست؟ 

تر  رأفت در لغت، کمال رحمت و شدیدتر از آن خوانده شده و همچنین رأفت رقیق
  .از رحمت بیان شده است

                                              
و  3 :حدید ؛15 :نور؛ 75 :حج ؛7۸و  ۸ :نحل؛  1۷ و  ۸   :بهتو ؛۸5 :آل عمران؛ 15۸و  7۸  :بقرههاي  سوره.  

 .  5  :حشر
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ان وف است و بر اساس این رأفت به انسا ئدانیم که یکی از صفات خدای متعال ر می
و موجودات، حیات را ارزانی داشته و این رأفت را باه انبیااء الهای نیاز عنایات نماوده       

 ؛های فراوانی را متحمل شاوند  ها و زحمت است، تا آنان برای سعادت نوع بشر، مشقت
 : گونه که در مورد رسول خود فرمود همان
ا عَنِمّتُمْ حَمّرِيّصم عَلَمّيكُمْ بِمّالّْمُؤْمِنِينَ     لَّقَدّْ جَائَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيّزٌ عَلَيْهِ مَمّ »

هر آنچه شما را  .هر آینه پیامبری از خود شما بر شما مبعوث شده است 4:«رَؤُو م رَحِيمم
وف و مهرباان  ئا آید، سخت به شما دل بساته و باا مؤمناان ر    دهد بر او گران می رنج می
 .است

باه   تکه با عنااد و لجاجا   انشود، نه آن رأفت و رحمت شامل بندگان صالح خدا می
خاادای متعااال  زیاارا ؛کننااد نافرمااانی خداونااد برخاسااته و بااا فاارامین او مخالفاات ماای

دهد که صالح باشاند و اعماال صاالح انجاام      های خود را پاداش کسانی قرار می موهبت
کند که خداوند نسبت به بندگان خود کاه باه آیاات الهای      قرآن کریم تصریح می .دهند

 :وف و رحیم استئرایمان آورند 
هُوَ الّّذِي يُّنَزِلُ عَلي عِبْدِّهِ ءَايَّاتٍ بَيِنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِنَ الَُّلُمَاتِ إِلَّي الّنُورِ وَ إنَ اللهَ »

ناازل   اش محماد  او کسی است که آیات بیّناات را بار بناده    2:«بِكُمْ لَّرَؤُو م رَحِيمم
ون برد و خداوند نسبت به شما مهربان و رحیم ها به نور بیر کند، تا شما را از تاریکی می

 .است
سااوی خاادا آورد و ه کااه روی باا  از آنجااا کااه انسااان عاصاای و گناهکااار هنگااامی

شود، اینجاست کاه بعاد    عذرخواهی نموده و توبه نماید از محبین درگاه باری تعالی می
کاه  دهاد   ها به خاود اجاازه مای    از عذرخواهی و درخواست بخشش از گناهان و زشتی

 . يَّا رَؤُوفاً بِعِبَادِهِ الّصَّالِّحِينَ: وفیتش یاد کرده و بگویدئخداوند را با صفت ر
 

                                              
 .1۷  :توبه.  

 .3 :حدید. 1



 

 

 

 دعای روز بیست و هشتم   

الّلهَمَُ وَفرِْ حََيِ فِيهِ منَِ الّنوَاَفِمّلِ وَ أَكرْمِنِْمّي فِيمّهِ بإِحِْضَمّارِ الّمَْسَمّائلِوَِ قَمّرِْ  فِيمّهِ        

  :نِ الّْوَسَائِلِ يَّا منَْ لاَ يَّشْغَلهُُ إِلّْحَاحُ الّْمُلحِِينوَسِيلَتِي إِلَّيْکَ منِْ بَيْ

 ای خدا در این روز مرا نسبت به اعمال نافله و مستحبات بهره وافر عطاا فرماا    
ساختن مسائل در حقم کرم فرما و وسیله مرا باین وساایل و    و به حاضر و آماده

و الحاح بنادگان،  ای خدایی که سماجت  .سوی حضرتت نزدیک سازه اسباب ب
 [.به خود مشغول نکند]  تو را باز نخواهد داشت

 ترجمه منظوم دعا

 ای خااادا ای عاااالم سّااار و علااان  
 

 از تااو دارم مساائلت در ایاان زماان  
 

 ام انااادازه ساااازی بهاااره اینکاااه بااای
 

 باشااد حساان از نوافاال آنچااه ماای  
 

 بااا سااری پاار شااور و قلباای رایگااان 
 

 جاااای آرم مساااتحبات و سااانن   
 

 ام گااردد بلنااد  رتبااهتااا ز فیضااش  
 

 تااا ز فعلااش نفااس گااردد ممااتحن 
 

 دارم ای حااایّ قااادیم  هااام گرامااای
 

 انااادر ایااان مااااه کاااریم ماااوتمن 
 

 بهاااار احضااااار مسااااائل متصاااال 
 

 هاار زمااان آنهااا ماارا ورد و سااخن 
 

 هااام بیااااموزم ز اهلاااش حکااام را 
 

 در خیااال قلااب سااازم مسااتکن    
 

 ی قریاابیحاجاات دیگاار کااه فرمااا  
 

 نل راه ماایسااوی خااود بااین وسااا 
 

 هر که راهی جوید ای حق ساوی تاو  
 

 سوی خاود نزدیاک فرماا راه مان     
 

 گاااه ای کااه مشااغولت نسااازد هاای   
 

 داد و فریااااد ملحاااین مااارد و زن 
 

 بردن از مستحبات بهره: فقره اول

  :الّلَهُمَ وَفِرْ حََِي فِيهِ مِنَ الّنَوَافِلِ
  .بهره وافر عطا فرمادر این روز مرا نسبت به اعمال نافله و مستحبات  یاخدا 
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 چیست؟ «حَي فيه من الّنوافل وفر»منظور از 

دانیم در انجام هر کاری مخصوصاً کارهاای نیاک و صاالح بایاد از      طور که می همان
در  ؛ بنابراینای توفیق حاصل شود تا بتواند آن را انجام دهد طرف خداوند برای هر بنده

بجا آورده و از حاظ و بهاره معناوی آن باه      این روز برای آنکه بتوانیم نمازهای نافله را
از خداوند خواستاریم ما را در این روز از این موهبت بازرگ   ،مند گردیم طور وافر بهره
 .محروم نگرداند

 منظور از نوافل چیست؟

 .، جمع نافله است«نوافل»
 .، به معناى زیادى و افزایش است«نَفل»نافله، از ریشه لغوى 

هاى عمومى که خداوند براى امت اسلامى و همگاان   و نعمت ها یعنى ثروت ؛«انفال»
 .یعنى نمازهاى مستحبى که زیاده از واجبات و فارایح اسات   ؛«نوافل» .زیاد کرده است

هر عمل خوب و مستحبى که انجامش واجب و الزامى نباشاد و باالاتر از حاد تکلیاف     
 .است« نوافل»الزامى باشد، 

بارد، در جهات حفاظ     ى استحبابى و فوق برنامه مىاى که انسان از انجام کارها بهره
وقتى کسى بایش از مقادار واجباات، تکاالیفى را هام کاه الزاماى        . بیشتر واجبات است

دهناده علاقاه و کشاش او باه      ولى انجامش خوب است انجام دهد، ایان نشاان   ؛نیست
که حتى خار  از تکلیاف شارعى واجاب، محبات      ای گونهطاعات و حسنات است، به 

 .دارد ت او را به عمل نیک وامىصالحا
کناد، نشاان    کار ماى « العاده فوق»وقتى کارگر و کارمندى خار  از ساعت ادارى هم 

میزان علاقه او به کار است که حتى در چارچوب شرح وظایف ادارى و کارى خاود را  
 .کند محدود نمى

و علاقه او را به سوى خدا « عبد»کشش . گونه است انجام نوافل و مستحباّت نیز این
رساند که این مؤمن، در طاعات، اکتفاا باه حاد الزاماى       دهد و مى را به عبادت نشان مى

مستحبات و نوافل، نگهبان واجبات اسات و  : توان گفت به یک تعبیر مى .کند شرعى نمى
که غیر از واجبات هی  عمل مستحبّى انجام ندهد، امکان خلل و لطماه در واجبااتش    آن

 .آورد نورانیتى خاص مى ،چون از روى علاقه است ؛ام مستحباتانج .هم وجود دارد
وقتى نماز شب بخوانید، یا روزه مستحبّى بگیریاد، یاا صادقه اساتحبابى و انفاقاات      

کنیاد   روزى بخوانید، احسااس ماى   هاى شبانه انجام دهید، وضوى مستحبى بگیرید، نافله
 .اید زمینه پاکى دل و تقواى قلب بیشترى پیدا کرده
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ایم در این ماه و ایان   که از خداوند خواسته« حظ نوافل»است بهره مستحبات و  این
 .فراوان بگرداند« نوافل»روز، بهره ما را از 

  :دهد کاری را نشان می وری از نوافل، قرآن کریم راه برای بهره
پاسی از  4:«قَاماً مَحْمُوداًوَ مِنْ الّْلَيْلِ فَتَهَجَدَّ بِهِ نَافِلٍَِ لَّکَ عَسَي أنْ يَّبْعَثَّکَ رَبُکَ مَ»

این یک وظیفه اضافی بارای توسات، تاا     .شب را از خواب برخیز و قرآن و نماز بخوان
  .درخور ستایش برانگیزد  پروردگارت تو را به مقامی

مسائلی که در زنادگی  . اقامه نماز شب است ،در این آیه شریفه منظور از نافله شب 
طوری ه کشاند، ب های گوناگون می را به وادی  ، فکر آدمیآید روزانه برای انسان پیش می

اما در دل شاب و باه    ؛که جمعیت خاطر و حضور قلب کامل در آن بسیار مشکل است
هنگام سحر و فرو نشستن غوغای زندگی مادی و آرامش روح و جسم انساان در پرتاو   

نظیار   کند که بای  مقداری که خوابیده و بیدار گشته، حالت توجه و نشاط خاصی پیدا می
در این محیط آرام و دور از هرگونه ریا و تظااهر و خودنماایی تاوأم باا حضاور       .است

پارور و تکامال آفارین     العااده روح  دهد که فاوق  قلب، حالت توجهی به انسان دست می
 2.است

انسان با ایمان هار کاار نیکای کاه انجاام      »: روایت شده که فرمود از امام صادق
اهمیات   دلیال قرآن صریحاً آمده، جز نمااز شاب کاه خداوناد باه       دهد، پاداشش در می
 :اش آن را با صراحت بیان نفرموده، همین قدر فرموده العاده فوق
تَتَجَافي جُنُوبُهُم عَنِ الّْمَضَاجِعِ يَّدّْعُونَ رَبَهُم خَوفاً و طَمَعاً وَ مِمَا رَ َقْنَاهُم يُّنْفِقُمّونَ  »

آنها شب هنگام از  0:«يَ لَّهُم مِن قُرَةِ أعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَّعْمَلُونَنَفْسم مَا أُخفِ  فَلاَ تَعلَمُ
خوانناد و از آنچاه باه آنهاا روز      خیزند و پروردگارشان را با بیم و امید، می بسترها برمی

هایی که موجب روشانی   داند خداوند چه پاداش کس نمی اما هی  ؛کنند ایم، انفاق می داده
  1.«در برابر اعمالشان قرار داده است ،ودش ها می چشم

 :فرمودند به علی در وصیتی پیامبر خدا
ای  2:«يَّا عَليُ عَلَيکَ بِالّصَّلاَةِ الّْلَيْلِ، عَلَيکَ بِالّصَّلاَةِ الّْلَيلِ، عَلَيکَ بِالّصَّمّلاَةِ الّْلَيمّلِ  » 
 .بر تو باد نماز شب و این مطلب را سه بار تکرار فرمود !علی

                                              
 .۸3 :اسراء.  

 .11۸، ص 1 ج  ؛تفسیر نمونه. 1
 .7  :سجده. ۸

 .75 ، ص ۷۸ج  ؛بحارالانوار. 7
 .۸15باب صلاه اللیل، ص  ؛من لایحضره الفقیه. 5
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 : از قول خدای عزوجل که فرموده است ز امیرالمؤمنین علیهمچنین ا 
  4؛«رُهْبَانِيًَِ ابْتَدَّعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِم إِلاّ ابْتِغَاءَ رَضْوَانِ اللهِ»

 .مراد نماز شب است: حضرت فرمود ؟سؤال شد

 ها اجابت خواسته: فقره دوم

 :وَ أكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الّْمَسَائِلِ
 .بدار  هایم، گارامی و مرا به اجابت خواسته

 چیست؟ «باحضار الّمسائل»منظور از 

به بعضی از آنها اشاره  مسائل احتمالات مختلفی وجود دارد که ذیلاً در مورد احضار
 :دشو می

  اندر رابطه با انس. 1

 اش ماد  نیازهای ضروری انسان توجه داشته باشد که به چه چیزی نیاز دارد و (الف
 .نظرش باشد

مانناد   ؛مخاالفین، اهال منااظره و حاضار جاواب باشاد       اینکه انسان در مقابال  (ب
 ... .ل و بهلو ،آنها مثل مفضل حاضرجوابی معصومین و پیروان واقعی

  در ارتباط با خداوند. 2

دعا بدانیم چه چیازی در اولویات اسات کاه بایاد از خادا        در حین :در دنيا (الف
ّ ارْ ُقْنَمّا مَمّا تُحِمّبُّ وَ تَرْضَمّى    »: یمیگو می عاکه در د چنان ؛بخواهیم خادایا آنچاه   : «الّلَّهُمَ

 .موجب دوستی و رضای توست، روزیمان فرما

 : و قيامت در برزخ (ب

آنچاه را کاه    در قیامات و  بدهیم  راحت هنگام ورود به برزخ جواب نکیر و منکر را
هر یک از ماا ممکان   . باشد برای ما فراهم ، وعده داده است خداوند به بندگان صالحش

آخرین لحظات عمر ماا   ،زنیم کشیم و پلک می ای که در آن نفس می است امروز و لحظه
باشد و باید بار سفر از این دنیای وانفسا بسته و به عالم آخرت که جاودان و همیشاگی  

و  سفر کنیم و آگاهیم که خداوند از ما و از هرچه که در این دنیا با هر مسائولیتی  ،است
وَإِن تُبْدُّواْ مَا فِمّي أَنفُسِمّكُمْ أَوْ   »: ال و بازخواست خواهد نمودؤس ،ایم سمتی انجام داده

                                              
 .1۸ :حدید.  
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خداوناد از شاما    ،[ایاد  انجام داده]هرچه که در آشکار و نهان : «تُخْفُوهُ يُّحَاسِبْكُم بِهِ الّلّهُ
 .محاسبه خواهد نمود

 :بیند و هر کسی نتیجه اعمال خود را می
 4:«لْ مِثّْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَّرَهُ، وَمَن يَّعْمَلْ مِثّْقَالَ ذَرَةٍ شَرًا يَّرَهُفَمَن يَّعْمَ»

بیند و کسی که باه   پاداشش را می ،ای کار نیک انجام داده باشد کسی که به مقدار ذره
 .بیند کیفر آن را می ،ای کار زشتی انجام داده باشد مقدار ذره

هماان    "باحضاار المساائل  "یاابیم منظاور از    مای با توجه به آیات و توضیح باالا در  
هایی است که از طرف ذات اقادس   گویی به بازخواست آمادگی قبل از مرگ برای پاسخ

چرا که همه مسئولیم و داشتن مسئولیت در دنیا بسیار سنگین است و  ؛گردد از انسان می
خداوناد  نمایاد کاه ماا از     انسان را در عاالم آخارت گرفتاار بازخواسات بیشاتری مای      

 .نمودن خود برای چنین روزی یاری نماید خواستاریم در این روز ما را برای حاضر

 ها ها و حاجت اجابت خواسته 

قَاضِی الحَْاجاَت است و انسان سراپا فقر و نیازمنادی و   ،یکی از صفات خدای متعال
باه  پاروری   ناوازی و بناده   لطف و کرم خدای متعال به این است که از سر بنده .حاجت

اش روی نیااز باه ساوی او     نیازهای او رسیدگی کند و حاجاتش را برآورد و چون بنده
 .آورد، او را دست خالی از پیشگاه خود نراند

بایاد بداناد کاه تنهاا در     د، رو نیاز می کسی که برای طلب حاجت و نیاز به سوی بی
ها او قادر است نیاز مطلق است و همه نیازمند اویند، تن جهان هستی خداوند است که بی
با حسن ظن و اطمینان به اجابت، در خانه او  ؛ بنابراینکه نیازهای مخلوقاتش را برآورد

ای کریم باه اجابات    :را با اصرار بکوبد و دعا کند و حوائجش را بخواهد و به او بگوید
 .ها و برآوردن حاجاتم بر من کرامت فرما خواسته

 .ائِلِو أكْرِمْنِي فِيهِ بِأحْضَارِ الّْمَسَ
ایام   از خداوند خواسته. باید در طلبش بکوشیم، تا به آن برسیم« خواهیم مى»آنچه را 

ها، ما را مورد اکرام و گرامیداشت قرار دهد و ماا را در رسایدن    که با احضار آن خواسته
 .هایمان توفیق دهد به نیازها و خواسته

 تقرب به خدا: فقره سوم

 :لَّيْکَ مِنْ بَيْنِ الّْوَسَائِلِوَ قَرِ ْ فِيهِ وَسِيلَتِي إِ
                                              

 .۷ـ ۸: لازلز.  
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 .ل، وسیله رسیدنم را به حضورت نزدیک گردانیو از میان وسا

 ت؟وسیله چیس

ای  شود و یا نتیجاه  جستن و یا چیزی است که باعث تقرب می وسیله به معنی تقرب
بدین ترتیب وسیله مفهوم بسیار وسیعی دارد کاه هار کاار     .گردد که از تقرب حاصل می

زیارا   ؛شود و هر صفت برجسته در مفهاوم آن در  اسات   ای را شامل می ستهنیک و شای
 .همه اینها موجب قرب پروردگار است

 :روایت شده که آن حضرت فرمود از امیرالمؤمنین علی

إنَ أَفْضَلَ مَا تَوَسَلَ بهِِ الّْمُتوََسِمّلُونَ إِلَّمّي اللهِ سُمّبحَْانهَُ وَ تَعَمّالّي، اَلّْإيّمَمّانُ بِمّهِ وَ       » 
رسُِولّهِِ وَ الّْجَهَادُ فِي سَبِيلهِِ فَإنهَُ ذَروْةَُ الّْإسِْلاَمِ وَ كَلِمَُِ الّْإخِْلاَصِ فَإَنَهَمّا الّْفطِْمّرةَُ وَ   بِ

إِقَامُ الّصَّلاةَِ فَإِنَهَا الّْمِلَُِ وَ ايِّتَاءُ الّزَكَاةِ فَإِنَهَا فرَِيّضٌَِ وَاجِبٌَِ وَ صَمّومُ شَمّهرِْ رَمَضَمّانَ    
ٌِ مِنَ الّْعِقَا ِ وَ حَجَ الّْبَيمّتِ وَ اعْتِممّارهُُ فَإنّهُمَمّا يَّنْفَيَمّانِ الّْفَقْمّرَ وَ يّرَْحَضَمّانِ       فَإِنهَُ جُنَ

الّذَنْبَ، وصَِلَُِ الّرَحِمِ فَإِنَهَا مَثّرَْاةٌ فِي الّْمَالِ وَ مَنْشَأةٌَ وَ صَنَائِعُ الّْمَعرْوُ ِ فَإِنَهَا تَقِمّي  
ي ذِكرِْ اللهِ فَإِنهَُ أحْسَنُ الّذِكرِْ وَ أرغَبوُا فِيهَا وعََدّ الّْمُتَقِينَ مَصَّارِعَ الّهَْوَانِ، أَفِيضوُا فِ

فَإِنَ وَعْدّهَُ أَصْدَّقُ الّْوَعْدِّ وَاقْتَدّوُا بهَِدّْيِ نَبِيِكُمْ فَإِنهَُ اَفْضَلُ الّْهَدّيِْ وَ اسْمّتنَُوا بِسُمّنَتهِِ   
   :«فَإِنهََا أَهدّيَ الّسنَُنَ

توانند به آن به خدای سبحان نزدیک شاوند،   ها می که انسانهمانا بهترین چیزی 

و جهاد در راه خداست که جهاد قلّاه بلناد    ایمان به خدا و ایمان به پیامبر
آیاین   ،برپاداشاتن نمااز   .اسلام و یکتا دانستن خدا براساس فطرت انسانی است

ر روزه مااه رمضاان، سا ری برابا     ؛تکلیاف الهای   ،ملت اسلام و پرداختن زکات
دهنده گناهان است و صله  کننده فقر و شستشو  نابود ،عذاب الهی و حج و عمره

کنناده گناهاان و    ناابود  ،های پنهاانی  مایه فزونی مال و طول عمر و صدقه ،رحم
دارد و نیکوکاری، از خاواری   های ناگهانی و زشت را باز می صدقه آشکار، مرگ

وکاارترین ذکار اسات و آنچاه     به یاد خادا باشاید کاه نیک    .دارد و ذلت نگاه می
هاسات،   ترین وعاده  آرزو کنید که وعده خدا راست ،اند پرهیزکاران را وعده داده

از راه و رسم پیامبرتان پیروی کنید که بهترین راهنمای هدایت اسات، رفتارتاان   

 .هاست تطبیق دهید، که هدایت کننده روش را با روش پیامبر

                                              
 .5  خطبه  ؛نهج البلاغه.  
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 :رمایدف قرآن کریم نیز خطاب به مؤمنین می
أيُّهَا الّّذِيّنَ امَنُوا اتَقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَّيهِ الّْوَسِمّيلََِ وَ جَاهَمّدُّوا فِمّي سَمّبِيلِهِ لَّعَلَكُمّمْ       يَّا»

ای برای تقارب   اید، پرهیزکاری پیشه کنید و وسیله ای کسانی که ایمان آورده 4:«تُفْلِحُونَ

 .شد که رستگار شویدبه خدا، انتخاب نمایید و در راه او جهاد کنید، با
در این آیه از مؤمنان خواسته شد تا برای رسیدن به رساتگاری و فالاح ساه کاار را     

 :انجام دهد
 .تقوای الهی را پیشه خود سازد .4
 .برای تقرب به خدا وسیله ای انتخاب کند .2
 .در راه خدا جهاد و تلاش کند .0

نگذارد نافرماانی خادا باه او     یعنی در مرحله اول باید وقایه و س ری داشته باشد که
با س ر تقوا   شود و آدمی گویا گناه تیری است که از سوی شیطان متوجه انسان می .برسد

 . شود مانع از اصابت آن تیر به خود می
 :زیرا شیطان در کمین است و به تعبیر قرآن

بینند از آن  و همراهان او شما را میاو   2:«إِنَهُ يَّرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْ ُ لاَ تَرَوْنَهُمْ»

 .بینیم بیند و ما او را نمی بینید، او می که شما نمی رو
 .باید س ر لازم را در دست داشته باشیم تا از خطر او در امان باشیمپس  

 مصادیق وسیله

کند و مؤمن باید در طلاب   اگر وسیله هر چیزی است که انسان را به خدا نزدیک می
هاایی از آن   وایات مصادیق فراوانی برای آن ذکر شده است که باه نموناه  در ر .آن باشد
 :شود اشاره می

 :های الهی اطاعت خدا و اجرای فرمان. 1

 : فرمود 443در نهج البلاغه در خطبه  علی

لّْمُتَوَسِلُونَ إِلَّى اَلّلَهِ سُبْحَانَهُ» لّْإِيّمَ إِنَ أَفْضَلَ مَا تَوَسَلَ بِهِ اَ : «انُ بِهِ وَ بِرَسُولِّهِوَ تَعَالَّى اَ

 . ایمان به خدا و پیامبر اوست ،توان به خدا نزدیک شد بهترین چیزی که به وسیله آن می

                                              
 . ۸5: مائده.  
 .1۸: اعراف. 1
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 :قرآن. 2

کناد و سابب شارافت و کرامات و      یکی از وسایلی که انسان را به خدا نزدیاک مای  
 .قرآن کریم است ،گردد منزلت در پیشگاه خدا می

عنوان دعای خاتم قارآن خواناده     اه سجادیه که بصحیف 12در دعای  امام سجاد 
 :فرمودند ،شود می

سُلّماً نَعْرُ ُ فِيهِ إِلَّى مَحَلّ  وَ اجْعَلِ الّْقُرْآنَ وَسِيلًَِ لَّنَا إِلَّى أَشْرَ ِ مَنَا ِلِ الّْكَرَامَِِ، وَ» 

دَارِ  رِيّعًَِ نَقْدَّمُ بِهَا عَلَى نَعِمّيمِ الّنّجَاةَ فِي عَرْصَِِ الّْقِيَامَِِ، وَ ذَ الّسّلَامَِِ، وَ سَبَباً نُجْزَى بِهِ

های کرامت  ای برای رسیدن به شریف ترین منزل خدایا قرآن را برای ما وسیله: «الّْمُقَامَِِ

قرار ده و نردبانی که با آن به محل سلامت صعود و عرو  کانم و ساببی کاه باا آن در     
یعنای   ؛بار نعمات خاناه اقاماه    ای قرار ده تا با آن  عرصه قیامت نجات پیدا کنم و وسیله

 .قیامت قدم بگذارم

 :امامان معصوم و اهلبیت. 3

باشاند   می یکی از مصادیق بارز وسیله برای تقرب به خداوند، انبیاء و اهل بیت 

ایان   که روایات ما بر این امر ت کید دارد و اما منظور از توسال باه پیاامبر و اماماان    
بلکه در پیشگاه خداوند متعال، به مقاام آنهاا    ؛دنیست که کسی حاجت را از آنان بخواه

زیرا احترام پیامبر نیاز باه    ؛شویم و این در حقیقت توجه به خداست نزد خدا متوسل می
 .این است که فرستاده او بوده و در راه او گام برداشته است دلیل

 که پیامبر خادا  چنان ؛داند می برخی روایات مصادیق وسیله را امام معصوم
 : ودفرم

مَنْ أَطَاعَهُمْ فَقَدّْ أَطَاعَ الّلَّهَ وَ مَنْ عَصَّاهُمْ فَقَمّدّْ عَصَّمّى   الّْأَئِمَُِّ مِنْ وُلّْدِّ الّْحُسَيْنِ »

 امامان از فرزندان امام حسین 4:«الّلَّهَ هُمُ الّْعُرْوَةُ الّْوَُْقَى وَ هُمُ الّْوَسِيلَُِ إِلَّى الّلَّهِ تعالّي

کساانی کاه آنهاا را    . اناد  خادا را اطاعات کارده    ،ناد هستند، کسانی که آنها را اطاعت کن
ای  اند، آنان دستگیره مطمئن هستند و همانان وسایله  خدا را نافرمانی کرده ،معصیت کنند

 .برای تقرّب به خدا هستند

                                              
 .717، ص  ج  ؛نورالثقلین.  
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 : فرمود ول خدا رس
تعالى حضرت آدم ابوالبشر را آفرید و از روح خود در او بدمید،  هنگامى که خداى»

نظر افکند، آنجا پنج شبح غرقاه در ناور باه حاال ساجده و       راست عرشآدم به جانب 
خادایا قبال از آفریادن مان، کساى را از خااك خلاق         :دعرض کار  .رکوع مشاهده کرد

 اى؟  کرده
پس این پانج شابح کاه آنهاا را در هیئات و      : عرض کرد. ام نه، نیافریده: خطاب آمد

 هستند؟ چه کسانى ،بینم صورت همانند خود مى
 .آفریدم را نمىو اگر آنها نبودند، ت .از نسل تو هستند این پنج تن: عالى فرمودخداى ت

، [ام و من خود آنان را نامگاذارى کارده  ]ام  مشتق کرده هاى آنان را از اسامى خود نام
آفریادم و ناه عارش و کرساى را، ناه       و دوزخ را ماى  اگر این پنج تن نبودند، نه بهشت

 .فرشتگان و انس و جن را و نهکردم  آسمان و زمین را خلق مى
عالى و این على است، منم فااطر و ایان فاطماه     منم محمود و این محمد است، منم

 .محسن و این حسین است است، منم احسان و این حسن است و منم
و دشمنى هر یک از  بسیار کوچکى کینه ۀهر بشرى اگر به مقدار ذر !به عزتم سوگند

ایان پانج تان،     !یاا آدم ... افکانم  و را در آتاش دوزخ ماى  آنان را در دل داشاته باشاد، ا  
نسبت  برگزیدگان من هستند و نجات و هلاك هرکس وابسته به حب و بغضى است که

 4.«نخواهى، به آنان توسل ک هر وقت از من حاجتى مى !یا آدم. به آنان دارد

 ها در دعا پافشاری به خواسته: فقره چهارم

 :لّْحَمّاحِ الّْمُلِحِيّنَيَّا مَمّنْ لاَيَّشْمّغَلُهُ إِ
 .کند دارد و مشغولش نمی ای که پافشاری اصرارکنندگان بازش نمی

ای کسی که سماجت و الحاح بندگان تو را باز نخواهد داشت؛ اگر همه عالم با خدا 
کند و در آن واحد به همه بندگان توجاه دارد؛   حرف بزنند؛ خدا را از دیگری غافل نمی

 . اهای من را مستجاب کنیخواهیم که دع از تو می
باودن از   بودن و بصایر  یکی از صفات ذاتی خداوند متعال علم است که صفت سمیع

نادای   ؛ پاس شود و خداوند چون عالم مطلق است و بر همه چیز علم دارد آن ناشی می
شنود و چون بر هر کااری قاادر    مندان را می گران و ضجه و ناله همه حاجت همه نیایش

نمودن تمام حاجات نیازمندان نیز قاادر خواهاد    ز او نیست، بر برآوردهاست و قدرتی ج
اصارار   دلیال بود و بیانی دیگر این عبارات و خواندن خداوند با این اسماء و صفات، به 

                                              
 . ، حدیث باب اول ؛فرائد السمطین.  
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ورزیدن در طلب و خواسته است که اصرار و سماجت در طلب حاجت، یکی از رماوز  
 .استجابت دعا شمرده شده است

 درسى از خداشناسى

شنود و دعاى هماه را، باه هار زباانى      خداوند نداى این همه بندگان را در هرجا مى
اما پاسخ یک دعا و ندا او را از دیگر نیازها و رازها و دعاهاا بااز   ؛ سمیع و مجیب است

 .دارد نمى
اگار  . ماانیم  پردازیم، از کارهاى دیگر باز مى این از ضعف ماست که اگر به کارى مى

مان باه چیازى جلاب     اگر توجه. شنویم هیم، صداهاى دیگر را نمىد گوش به صدایى مى
خداوناد   اماّا ؛ چرا که ما محادودیم و نااتوان   ؛شویم شود، از چیزهاى دیگر غافل مى مى

اصرار و ندا و مناجات این همه بندگان، در هر لحظه از لحظاات  . نامحدود است و توانا
 :کند او را مشغول نمى

 .حاحُ الّمُلِحّينيّا مَنْ لايَّشْغَلُهُ اِلّ
 .در قیامت کبرى هم چنین است، در رسیدگى به حساب بندگان

 ؟ الّخلقَ على كَثّرتِهم   كيف يُّحاسِبُ الّلّه: پرسد مى راوى از امام على
 تواند محاسبه کند؟ خداوند در قیامت، این همه بندگان را چگونه مى

شاان   کاه در دنیاا روزى   نهمچناا  4:«كما يَّر ُقُهم علمّى كثّمّرتِهِم  »: دهد امام پاسخ مى
  .گردد دادن دیگران نمى دادن به بعضى، مانع از رزق دهد و رزق مى

 :خوانیم مى 22در دعاى جوشن کبیر، بند 
اى خدایى کاه کاارى،    .کند اى خدایى که شنیدنى او را از شنیدن دیگر مشغول نمى»

 .دارد دیگر بااز نماى   اى خدایى که سخنى، او را از سخن .دارد او را از کار دیگر باز نمى
اى خدایى که چیازى، او   .اندازد اى خدایى که سؤالى، او را از سؤال دیگر، به اشتباه نمى

از خدایى که اصرار اصرارکنندگان، او را ملول و ناراحت  .را حاجب از چیز دیگر نیست
 .«...کند نمى

                                              
 .۸55حكمت  ؛صبحى صالح ؛نهج البلاغه.  



 

 

 

 منه دعای روز بیست و   

وَ طهَِر قلَبي منِ غَياهِمّبِ   وَالّعِصّمََِ قني فيهِ الّتَوفيقَوَار ُ الّلهمَ غَشنّي فيهِ بِالّرَحمَِِ
 :الّموُمِنين الّتُهَمَِِ يّا رحَيما بِعِبادهِِ

خدایا  .(طاعت)وعصمتخدایا در این روز مرا به رحمت خود ب وشان و توفیق 
 .اهل ایمان بر بخشایشگرای خدای  .های تهمت، پاك کن قلبم را از تیرگی

 تن در رحمت خدا گش غرق: فقره اول

  .خدایا در این روز مرا به رحمت خود ب وشان: الّلهمَ غَشّني فيهِ بِالّرَحمَِِ
 خواهیم ما را غرق رحمت و مهر خاویش کناد   در ابتدای دعای امروز از خداوند می

رحمت خود را شامل حال ما گرداند و ما را با آن ب وشاند و سراسر وجودماان را باه    و
یب صا چرا که اگر خداوند اراده کند که نعمتی از رحمات خاود ن  . رحمت الهی ب وشاند

تواند جلوی آن را بگیرد و اگار هام خواساته باشاد از کسای       کس نمی کسی بکند؛ هی 
 .توانند آن را به او برسانند عالم نمی ۀرحمتش را دریغ کند و برخوردارش نکند، هم

مُمْسِکَ لَّهَا وَمَا يُّمْسِکْ فَلَا مُرْسِلَ لَّهُ مِن بَعْمّدِّهِ   مَا يَّفْتَحِ الّلَّهُ لِّلنَّاسِ مِن رَّحْمٍَِ فَلَا»
تواند جلو آن  هر رحمتی را خدا به روی مردم بگشاید، کسی نمی 4:«وَهُوَ الّْعَزِيّزُ الّْحَكِيمُ

را بگیرد و هر چه را امساك کند، کسی غیر از او قادر به فرستادن آن نیسات و او عزیاز   
 .و حکیم است

رین صفات الهی، صفت رحمت اوست؛ رحمتی که در قارآن کاریم باا    یکی از بارزت
در . عناوین گوناگونی توصیف شده است و خدا خود را با آن صفت معرفی کرده اسات 

یعنای صااحب رحمات     ؛بسیاری از آیات قرآن نیز خداوند خود را با صفت ذوالرحماۀ 
ه و آن را حتای  خداوند رحمت خود را بر خویش لازم و واجب کارد . فرماید معرفی می

 . بر خشم و غضبش پیشی داده است
ای کسی که رحمت : «يَّا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَه»: خوانیم در دعای جوشن کبیر می

 . او از خشم او پیشی گرفته است
                                              

 .1: فاطر.  
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 رحمت فراگیر الهی

ماهی است که به ماه رحمات   ،(یعنی ماه رمضان)این ماهی که در آن قرار داریم     
در این ماه خداوناد نظار رحمات خاود را بار تماام بنادگان خاود         . عروف استالهی م
بلکاه   ؛های دیگر رحمت الهی وجاود نادارد   افکند و این بدان معنی نیست که در ماه می

باه   ؛حاد وسایع اسات    منظور این است که در این ماه رحمت الهی بر بندگان خاود بای  
ست، چنانچه در دعاهایی هم کاه در  طوری که این ماه به ماه میهمانی خدا نیز معروف ا

 :گوییم می ،خوانیم ماه مبارك رمضان می
ّ فَقيرٍ»  ّ اَغْنِ كُلَ  . خدایا هر فقیری را غنی فرما :«اَلّلّهُمَ
ّ اَشْبِعْ كُلَّ جايِّعٍ»   . ...ای را سیر فرما و خدایا هر گرسنه :«اَلّلّهُمَ

د فقاط شاامل مسالمانان    دهنده آن است که در این ماه، رحمت خداونا  که این نشان
زیرا همه از فرزنادان آدم   ؛باشد می ،ای که در دنیا زیست دارد بلکه شامل هر بنده ؛نیست

روی آوریام   ابوالبشر هستیم و باید به یک دین واحد آن هم اسلام ناب محمادی  
ما نیز در این روز از خداوند خواستاریم رحمت  ،که با توجه به این رحمت واسعه الهی

یعنی سراسر اطاراف ماا را رحمات فارا      ؛را بر سرتاسر جسم و جان ما ب وشاندخودش 
 .گیرد

آن شررای   و  اما برای اینکه ما شامل رحمت الهی بشویم، شرایطی دارد
 :عبارتند از

 :ايمان و عمل صالح. 1

عمال صاالح را    شود که ایماان و  به طور قطع کسی مشمول رحمت خاص الهی می
   :توأم با هم داشته باشد

ّالِّحَاتِ فَيُدّْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِّمّکَ هُمّوَ الّْفَمّوْ ُ    » ّا الَّّذِيّنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الّصَّ فَأَمَ
رحمت خاود   آنها را خدا در ،که به خدا ایمان آورده و نیکوکار شدند اما آنان 4:«الّْمُبِينُ

 .داخل سازد که آن سعادت آشکاری است

 :رسول خدا اطاعت و پيروی از. 2

 :فرماید آل عمران می ۀسور 402 ۀآی خداوند متعال در
از حکم خدا و رسول او فرمان برید، باشد : «أَطيعُوا الّلَّهَ وَ الّرَّسُولَ لَّعَلَّكُمْ تُرْحَمُون» 

 .که مشمول رحمت و لطف خدا شوید

                                              
  .۸5 :جاثیه.  
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ه همچنین خداوند به کسانی که به او ایمان آورده و از رساولش پیاروی نماوده و با    
قرآن کریم که سراسر نور است، متمسک شوند، رحمت واسعه خود را ارزانای داشاته و   

  :کند شان می افزاید و به صراط مستقیم هدایت از فضل و رحمتش بر پاداش آنان می
هْمّدِّيّهِم  فَأمَا الَّذِيّنَ َامَنُوا بِاللهِ وَ اعتَصَّمُوا بِهِ فَسَيُدّْخِلُهُمْ فِي رَحْمٍَِ مِنْهُ وَ فَضْلٍ وَ يَّ»

  4.«إِلَّيهِ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً

 :  داشتن حضرت علي دوست. 3

باشاد و   مای   داشاتن حضارت علای    دوستهای جلب رحمت الهی،  از جمله راه
 .گشاید درهای رحمت الهی را می

انِهِ الّصَّوَا َ وَ فَتَحَ أَلَّا وَمَنْ أَحَبَ عَلِيّاً أََْبَتَ الّلَهُ الّْحِكْمََِ فِي قَلْبِهِ وَ أَجْرَى عَلَى لِّسَ»
آگاه باشید کسی که علی را دوست بدارد، خداوند حکمات را   2:«الّلَهُ لَّهُ أَبْوَا َ الّرَحْمَِِ
سازد و درهای رحمت را برای او بااز   گرداند و بر زبانش جاری می در قلب او ثابت می

 .کند می

 : ترک گناه . 4

ه کاه قارآن کاریم از قاول حضارت      گونا  های جلب رحمت الهی، هماان  یکی از راه

هاا از خاود صابر و     کند، این است که انسان در برابر گناهان و زشاتی  بیان می صالح
تقوی نشان داده و با عجله به سمت گناه پایش نارود و از خداوناد تقاضاای عاذاب و      

بلکه در خواست آمرزش نموده تا شاید ماورد لطاف و رحمات     ؛نابودی خود را ننماید
 : ودخدا واقع ش

قَالَ يَّا قَمّوْمِ لِّمّمَ تَسْمّتَعْجِلُونَ بِالّسَمّيِئَِِ قَبمّلَ الّْحَسَمّنَِِ لَّمّوْلاَ تَسْمّتَغْفِرُونَ اللهَ لَّعَلَكُمّم          »
  0.«تُرْحَمُونَ

 :توبه و استغفار. 5

ایان  . باشاد  توبه و طلب مغفرت و آمرزش  میهای جلب رحمت الهی،  از جمله راه
عنایت ملائکه واقع شده تا جایی کاه حااملان عارش    مورد کنند،  که توبه میافراد مؤمن 

 : گویند الهی برای آنان طلب آمرزش نموده و می

                                              
 .۸5  :نساء.  

 .15 ، ص 75ج  بحارالانوار؛. 1
 .77 :نمل. ۸
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رَبَنَا وَسِعَتْ كُلَ شَئٍ رَحْمًَِ و عِلْمَاً فَأغْفِر لِّلَذِيّنَ تَمّابُوا وَ اتَبَعُمّوا سَمّبِيلَکَ وَ قِهِمّمْ     »
فراگرفته، تو از گناهان آنها با  پروردگارا رحمت و علم تو همه چیز را 4:«عَذَا َ الّْجَحِيمَ

اند و در مسیر تاو گاام    آنها را که توبه کرده !پس خداوندا ؛و نسبت به آنها رحیمی  خبر
هاای جاویادان    دارند ببخش و آنها را از عاذاب جهانم نگااه دار و آنهاا را در بااي      برمی

 .داخل نما ،بهشت که به آنها وعده فرمودی

 :فرماید می  امیرالمؤمنین
 .شود توبه باعث نزول رحمت خداوند می 2:«الّتَوْبَُِ تَسْتَنْزِلُ الّرَحْمََِ»

 :عمل به آيات قرآن. 6

 :دادن به تلاوت قرآن از دیگر عوامل جلب رحمت الهی است گوش
 0.«وَ إِذا قُرِئَ الّْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَّهُ وَ أَنْصِّتُوا لَّعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»
ماورد رحمات    ،ن کتاب الهی تبعیت نمایند و به آیاتش عمل کنندو کسانی که از ای»

  1.«شوند واقع می
هنگام شنیدن تلاوت قرآن، بادقت و تدبر سکوت  در شایسته است که مؤمن بنابراین

  .کند

 :اقامه نماز. 7

کناد و   همچنین اقامه نماز، نمازی که رمز پیوند مخلوق با خالق خویش را بیاان مای  
پیوند با خلق خدا و در مجموع اطاعت و فرماانبرداری از رساول    ۀنپرداخت زکات نشا

 :از عوامل جلب رحمت الهی بیان شده است خدا
  2.«وَ أَقِيمُوا الّصَّلوةَ وَ اتُوا الّزَكوةَ وَ أطِيعُوا الّرَسُولَ لَّعَلَكُمْ تُرحَمُونَ» 

 :صبر. 8

نادگی و حرکات در   های جلب رحمت خداوند، صبر در برابر مصائب ز از جمله راه
حیات انسان، مااهیتی از اویای    .باشد مسیری که انسان را به سر منزل مقصود برساند، می

هاا، مصاائبی نیاز     و به سوی اویی دارد و در مسیر زندگی برای آزمایش و امتحان انسان

                                              
 .۷ :مؤمن.  

 .35 ؛ ص رالحكم ودررالكلمتصنیف غر. 1
  .157 :اعراف. ۸
 .55  :انعام. 7
 .5۸ :نور. 5
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مورد رحمت  ،ت و امتحانات صبر کنندئاکسانی که بر این ابتلا ؛ بنابراینمقدّر شده است
 :گیرند پروردگارشان قرار می و لطف
اَلَّذِيّنَ إذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِّيبٌَِ قَالُّوا اِنّمّا لِّلَمّهِ وَ إنَمّا إلَّيمّهِ رَاجِعُمّونَ،      وَ بَشِرِ الّصَّابِرِيّنَ، »

آنها که هرگاه مصیبتى . به صبرکنندگان بشارت بده 4:«اُولَّئِکَ صَلَوَاتم مِنْ رَبِهِمْ وَ رَحْمٌَِ
اینهاا  . اسات  "!گردیم ما از آنِ خداییم و به سوى او بازمى": گویند ، مىرسد به ایشان مى

 .ها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده است همان

 :عدل و انصاف. 9

های جلب رحمت الهی، عدل و انصااف در باازار مسالمین و پرهیاز از      از جمله راه
رود و مت سافانه   شمار میه مین بگناهی که بلای خانمان سوز بازار مسل .رباخواری است

های ما بسیاری از ماوارد، قراردادهاا و معااملات     در بخشی از بازار ما و بعضی از بانک
  .گردد شدن درهای رحمت خداوند می باشد که خود موجب بسته ربوی می

 :فرماید قرآن کریم مؤمنین را مخاطب ساخته و می
لُوا الّرِبَوا أَضْعَفاً مَضَعَفًَِ وَ اتَقُمّوا اللهَ لَّعَلَكُمّمْ تُفْلِحُمّونَ، وَ    يَّا اَيُّهَا الَّذِيّنَ امَنُوا لاَتَأكُ» 

  2.«اتَقُوا الّنَارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِّلْكَافِرِيّنَ، وَ أَطِيعُوا اللهَ وَ الّرَسُولَ لَّعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ

 :عفو و بخشش. 11

 . اشدب عفو بخشش میهای جلب رحمت الهی،  از جمله راه

 : فرمود  مولای متقیان حضرت علی
 . شود ، رحمت الهی نازل می«عفو و بخشش»با  0:«الّرَحْمَِ[  تَنْزِلُ]بِالّْعَفْوِ تُسْتَنْزَلُ »

 :ترحم. 11

 .باشد ترحم به دیگران میهای جلب رحمت الهی،  از جمله راه

 : فرمود  امیرالمومنین 
با عطوفت و ترحم به دیگران، رحمت الهای ناازل    1:«لّرَحْمَِبِبَذْلِ الّرَحْمَِِ تُسْتَنْزَلُ ا»
 . شود می

چندین سال قبل در اصفهان قحطی شدیدی رخ داده بود و مردم از گرسنگی یا تلف 
مرحاوم میارزا هاشام    . شدند و یا مجبور بودند حتی جانوران حرام را مصارف کنناد   می

                                              
 .5۸  :بقره.  

 .۸1  ـ ۸5  :آل عمران. 1

 .177؛ ص تصنیف غررالحكم و دررالكلم. ۸
 .همان. 7
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ح کرده اسات و باه هار نفار،     قزوینی شنیدند که در بیرون اصفهان شخصی شتری را ذب
این عالم بزرگوار نیز در صف گیرندگان انادك گوشات   . دهد چند گرم گوشت شتر می

 .کنند گیرند و سهم خود را دریافت می شتر قرار می
در حال بازگشت به اصفهان، زنای مسایحی فقیار باه هماراه دو بچاه کاه بار روی         

کشایدن را   ت گرسنگی تاوان نفاس  بیند که دو طفل از شد زانوانش خوابیده بودند را می
ای باه میرزاهاشام قزوینای     زن نگااه ملتمساانه  . اناد  ندارند و در آستانه مرگ قرار گرفته

باه حجاره خاود    . صبر کن، الان به تو کمک خواهم کارد : گوید کند و میرزا به او می می
 آورد هایش می شوند و گوشت سهم خود را پخته و برای این زن مسیحی و بچه وارد می

 . دهند و آنها را از مرگ نجات می
در همین حال شخصای  . گردند این عالم متدین با حالت گرسنگی به اتاق خود برمی

میارزا هاشام از آن شاخص    . آورد نظیر را برای او مای  یک بقچه بزرگ از نان روغنی کم
کسی که چرخ و : دهد ها را فرستاده است؟ او جواب می چه کسی این نان: کند سؤال می

رود، او را پیادا   وقتی باه دنباال آورناده ناان مای     . لک به دست اوست، به یاد شماستف
 .کند ها را بین طلاب تقسیم می کند و نان نمی

 :طلب رحمت برای مردم. 12

 .درخواست رحمت از خداوند برای مردم، موجب نزول رحمت الهی است
 : فرمایند امیرالمؤمنین می

رساترین چیازی کاه    4:«الّرَحْمَُِ أَنْ تُضْمَرَ لِّجَمِيعِ الّنَاسِ الّرَحْمَُِ أَبْلَ ُ مَا تُسْتَدَّرُ بِهِ»
آورد، این است کاه در دل خاود بارای جمیاع ماردم رحمات        رحمت الهی را فرود می

حتی برای کفار غیر حربی، از خداوند طلب کنی تاا خداوناد آنهاا را هادایت     .]بخواهی
 [.کند

رخواه شد؛ حتی برای دشمنان تا آنها تغییر کرده و ها خی اگر انسان برای جمیع انسان
 .شود ، این عمل باعث فرودآمدن رحمت الهی می توبه کنند

 :اصلاح ميان برادران ديني و حل اختلافات مسلمانان و رعايت تقوا. 13

علات رسایدن    اصلاح میان برادران دینی و حل اختلافات مسلمانان و رعایت تقاوا  
 :است رحمت حضرت حق به انسان

                                              
 .755همان؛ ص.  
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ّقُمّوا الّلَّمّهَ لَّعَلَّكُمّمْ تُرْحَمُمّونَ    » نَّمَا الّْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيّْكُمْ وَاتَ باه    4:«إِ
پس همیشه بین بارادران خاود را صالح دهیاد و      ؛یکدیگرند حقیقت، مؤمنان همه برادر

 .باشد که مورد لطف و رحمت الهی گردید .پرهیزکار باشید

 :خويي با مردم نرم. 14

کارگیری اخلاق حسنه و صافات حمیاده،   ه بودن با مردم و ب مهربانو رفتاری  خوش
 :علامت اتصال انسان به رحمت خاص حضرت حق است

 :«فَبِمَا رَحْمٍَِ مِّنَ الّلّهِ لِّنتَ لَّهُمْ وَلَّوْ كُنتَ فًََّا غَلِيظَ الّْقَلْمّبِ لاَنفَضُّمّواْ مِمّنْ حَوْلِّمّکَ    »
دل  خوی گردانیاد و اگار تنادخو و ساخت     ا خلق، مهربان و خوشمرحمت خدا تو را ب

 .شدند مردم ازگرد تو متفرق می ،بودی

 :مصافحه و معانقه با مؤمن و علاقمندی نسبت به او. 15

وقتاای دو مااؤمن بااا یکاادیگر دیاادار کاارده، دساات »: فرماینااد ماای امااام صااادق
نود و نه قسامت آن بارای   فرستد که  ، خداوند رحمتی بر آنها فرو می[مصافحه]دهند می

رحمات   ،دارد و اگر در دوستی یکای بودناد   کسی است که رفیقش را بیشتر دوست می
 2.«گیرد آنان را در بر می

 گیرناد  آغاوش مای   در وقتای دو ماؤمن همادیگر را   » :فرمایناد  دیگر مای  حدیثی در
خادا    گیرد و چون بر آن مداومت کنند و جز بارای  ، رحمت خدا آنان را فرا می[معانقه]

شما آمرزیده شدید، از سار گیریاد   : شود و نه هدفی دنیایی انجام دهند، به آنان گفته می
 0.«اعمالتان را

، تمسک حقیقی باه دو ثقال قارآن و اهال بیات     : توان گفت و در یک جمله می
 .انسان را به رحمت الهی خواهد رساند

 درخواست توفیق: فقره دوم

 :صّمََِوَالّعِ وَار ُقني فيهِ الّتَوفيقَ
  .و حفظ از گناهان را روزی فرما( طاعت)توفیق  و

کناد؛   با دانستن اینکه رحمت خداوند چیست و چه چیزی رحمت خدا را ناازل مای  
 دلیال باه هماین   . بلکه باید آنها را در زندگی جاری بکنایم  ؛شویم شامل رحمت او نمی

 :کنیم کنیم و عرض می فوراً از خداوند طلب توفیق الهی می
                                              

  .5  :حجرات.  
 .7 ح  ،75۸ص  ،۸ج  ؛اصول كافی. 1
  .1ح  ،۸ 7ص  همان؛. ۸



 
 

 
                                                                                       

 
 (زمزمه روزه داران) توشه راهیان نور ره/     118

 :وَالّعِصّمََِ قني فيهِ الّتَوفيقَوَار ُ
 و در این روز توفیق و پرهیز از گناهان را روزیم فرما

 توفیق یافتن بر ترك گناه

دادن اسباب به سوی مطلاوب خیار اسات و در تماام      توفیق در لغت به معنای سوق
 گونه که امور خیر انسان باید توفیق انجام آن را از خدای متعال درخواست نماید و همان

 :اند، جز به او تکیه نزنیم و به غیر او توکل ننماییم انبیاء الهی به ما تعلیم داده
  4.«وَ مَا تُوْفِيقِي إلاَ بِاللهِ عَلَيهِ تَوَكَلْتُ وَ إِلَّيهِ اُنِيبُ» 

 توفیق چیست؟از منظور 

در این دعا منظور از توفیاق هماان ماوفقیتی اسات کاه خداوناد نصایب انساان             
تا در راه اطاعت و بندگی او قدم بردارد و یا به قولی دیگار منظاور از توفیاق     گرداند می

نیست چرخش و قوتی مگر : «لا حول و لا قوه الا بالله الّعلي الّعَيم»: همان ذکر شریف
  .خداوند بلند مرتبه بزرگ [به قدرت و فرمان]

ند او را نیارو  تواند انجام دهد مگر اینکه خداو به طوری که انسان هی  عملی را نمی
چرا که خداوند خالق تمام موجاودات عاالم    ؛و قوت بخشد و در امور او را موفق بدارد

 .است و بر هر چیزی احاطه دارد و بر هر چیزی قادر است

 «شود نمی »و « شود می»ماجرای 

در سافر مکاه شخصای بارای انجاام      : کارد  الاسلام والمسلمین قرائتی نقل می حجت
جده عربستان آمد و در شهر جده و در نیم ساعتی به شاهر مکاه،    مناسک حج، با من به

این شخص با اینکه اجتهااد و کوشاش   . دیوانه شد و از همان جا به ایران برگردانده شد
در مقدمات حج انجام داده بود؛ ولی توفیق از او سلب شد که بتواند اعماال حاج را باه    

 !جا بیاورد
آورد  خدمت رئیس وقت سازمان حج می شخصی برای رفتن به حج، مدارك خود را

رئیس سازمان حج به دلیل اینکاه مادارك آن شاخص    . تا او موافقت کند و به حج برود
؛ اما وقتی که رئیس ساازمان حاج   «شود موافقت نمی»: نویسند ناقص بود، پایین ورقه می

ر مکه بیند همان شخصی که با آمدن او به حج موافقت نکرده بود، د روند، می به مکه می
در حالی که من باا درخواسات    تو چطور به حج آمدی؟ : پرسد با تعجب از او می. است

موافقات  »: خود شما نوشته بودیاد : دهد آن شخص جواب می. شما موافقت نکرده بودم

                                              
 .۷۷ :هود.  
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کند و بعد از مراجعت به ایران وقتای   رئیس سازمان حج ادعای او را قبول نمی. «شود می
؛ ولی وقتی «شود موافقت نمی»: بیند نوشته شده است ند، میک که مدارك او را بررسی می

را باه  « شاود  نمای »شود قرار گرفته است و  نمی« نون»که امضا کردند، خط امضاء، روی 
 .تغییر داده است« شود می»

 توفیق عصمت

های برگزیده مثل  توفیق عصمت از خداوند از جمله توفیقاتی است که نصیب انسان

از زباان او   خداوناد در ماورد حضارت یوساف     . شاود  الهی مای پیامبران و اولیای 
 :فرماید می
 4:«وَ مَا أُبَرِئُ نَفْسِي إِنَ الّنَفْسَ لأَمَارَةٌ بِالّسُوءِ إِلاَ مَا رَحِمَ رَبِيَ إِنَ رَبِي غَفُورم رَحِيمم»

مگار   کناد؛  ها امار ماى   بسیار به بدی[ سرکش]کنم که نفس من هرگز خودم را تبرئه نمى
 . پروردگارم آمرزنده و مهربان است! آنچه را پروردگارم رحم کند

 : فرماید سوره یوسف می 21یا در آیه 
بُرْهانَ رَبِهِ كَذلِّکَ لِّنَصّْرِ َ عَنْمّهُ الّسُمّوءَ وَ     وَ لَّقَدّْ هَمَتْ بِهِ وَ هَمَ بِها لَّوْ لا أَنْ رَأى»

آن زن قصد او کرد؛ و او نیز اگر برهان پروردگار را : «صّينَالّْفَحْشاءَ إِنَهُ مِنْ عِبادِنَا الّْمُخْلَ
چنین کردیم تا بدى و فحشاا را از او دور ساازیم؛ چارا     این! نمود دید، قصد وى مى نمى

 .که او از بندگان مخلص ما بود
 . یعنی سوگند لام در کلمه لقد، لام توطئه و قسم است؛  

دیادن برهاان،   . کرد ش به زلیخا پیدا مییوسف گرای اگر برهان خدایش را ندیده بود، 
 .باعث شده است عصمت حضرت یوسف حفظ شود

حضرت یوسف وقتی در دام زلیخا افتاد، کوشاش کارد کاه از آن دام بگریازد و باا      
هاا گشاوده    توفیق الهی این بود کاه قفال  . کوشش خود، توفیق الهی را نصیب خود کرد

دام فرار کناد و از طارف دیگار     از یک طرف حضرت یوسف تلاش کرد که از آن. شد
 .توفیق الهی را نصیب خود کرد

، طبق روایات و عقاید اسلامی، توفیق انجام تماام اعماال صاالح و کارهاای خاوب     
ما باید   دگی و عبادت و اطاعت و عمل به دستورات الهی از طرف خداست  وبن توفیق

ناهاان و معاصای و   از گ پرهیاز و خاودداری  همواره از خداوند ایان توفیقاات الهای و    
 .خواهیم مینافرمانی و سرپیچی از دستورات الهی را امروز از خداوند 

                                              
 .5۸ :یوسف.  
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باید موفق به انجام عبادات بشاویم و   ،اگر بخواهیم خداوند رحمتش را شامل ما کند
 .از معاصی و نافرمانی ب رهیزیم و از افتادن به گناه خود دار باشیم

 منظور از والعصمه چیست؟
مگار   ؛گاردد  ه توضیح داده شد انسان در هی  کار خیری موفاق نمای  طور ک همان    

ناوعی از توفیاق الهای    ” والعصامه “اینکه خداوند او را یاری نماید و در اینجا منظور از 
است که در این نوع آن از خداوند خواستاریم ما را از انجام معاصی و گناهانش مصاون  

از گناهاانی اسات    ،شود انسان وارد می چرا که هر بلا و مصیبتی که بر ؛و محفوظ بدارد
خاواهیم باه ماا توفیاق طاعات و       ما نیز در این روز از خداوند می. گردد که مرتکب می

 .بندگی عطا نموده و از انجام گناهان و معاصی مصون و محفوظ بدارد

 ها و عوامل توفیق  زمینه

کاه اکناون باه     شود، زیااد اسات   ساز توفیق و عامل موفقیت انسان می آنچه که زمینه
 : کنیم برخی اشاره می

 :الهی و نصرت یاری .1

 :فرمود« لَّا حَولَ وَلَّا قُوَةَ اِلَّا بِالله»در پاسخ به سؤال از معنای  امام باقر 
لَّا بَتَوفِيمّقُ  »  لَّا بِعَونِ اللهِ، وَلَّا قُوَةَ لَّنَا عَلَي طَاعَِِ اللهِ اِ اللهِ لَّا حَولَ لَّنَا عَن مَعصِّيِِ اللهِ اِ

مگر به یاری خدا و تواناایی   ؛گرداندن از معصیت خدا نداریم ما قدرت روی 4:«عَزَ وَجَلَ
 . بر طاعت خدا نداریم، مگر با توفیق خدا

 :جذبه الهی. 2

کناد و در پرتاو ایماان و عمالِ      انسان مؤمن در سایه عنایت و یاری خدا زندگی می
 . نماید می صالحش، توفیق الهی را بیش از پیش جلب و جذب

 : فرماید می امام علی
 . های پروردگار است توفیق، از جذبه 2:«الّتَوفِيقُ مِن جَذَبَاتِ الّرَ ِ»

 :پذیری خواهی و هدایت هدایت. 3

پذیرناد و خادا نیاز باه هادایت و توفیقشاان        خاواه و هادایت   مؤمنانِ صالح، هدایت
 :فرماید چنان که در قرآن می آن. افزاید می

                                              
 . ۸، ح ۸5، باب  ۸۸ص ؛ترجمه محمد علی سلطانی ؛التوحید.  
 . 15۸ ، ص  ج؛ غررالحكم و دررالكلم. 1
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کسانی که قبول هدایت کنند، خداوند هادایت آنهاا    4:«يّنَ اهْتَدَّوْا  َادَهُمْ هُدًّىوَ الَّذِ»
 . افزاید می

 :های معنوی فرصتدانستن  غنیمت. 4

آمیازِ بهتار و    هاای توفیاق   مند شویم، فرصت های معنوی به خوبی بهره فرصت اگر از

 : فرمود پیامبر اکرم. پربارتری را فراروی خود خواهیم داشت
 2.«نَ لِّرَبِكُمْ فِي اَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتِ اَلاَ فَتَعَرَضُوا لِّنَفَحَاتِهِاِ»

هاوش   به. گیرد ی معنوی و الهی وزیدن میها در گردش ایّام و سیر زمان، گاهی نسیم
 . ی او قرار دهیدها باشید و خود را در معرض نسیم

 :خیرخواهی خداوند. 5

 : در روایت آمده است
اللهَ سُبحَانَهُ اِذَا اَرَادَ بِعَبدٍّ خَيراً وَفَقَهُ لاِنفَاذِ اَجَلِهِ فِي اَحسَنِ عَمَلِهِ وَرَ َقَهُ مُبَادَرَةَ اِنَ »

ای را بخواهاد، باه او توفیاق     هرگاه خداوند، خوبی بناده  0:«مَهَلِهِ فِي طَاعَتِهِ قَبلَ الّفَوتِ
شاتافتن در طاعات او پایش از    دهد تا عمرش را در بهترین کارهایش س ری کناد و   می
 . کند اش می رسیدن مرگ را روزی فرا

 :شرح صدر. 6

باارای توفیاق مااا در عرصااه    شارح صاادرِ خادادادی، زمینااه و عاماالِ بسایار مهماای   
 . پذیری است هدایت

کاس را کاه    آن 1:«فَمَن يُّرِدِ الّلَهُ أَن يَّهدِّيَّهُ يَّشرَحْ صدّْرَهُ لِّلاسمّلَمِ »: فرماید خداوند می
 . سازد اسلام گشاده می [پذیرش]اش را برای  واهد هدایت کند، سینهخدا بخ

 :دعا و طلب خیر از خداوند. 7

 :فرماید می امیرالمؤمنین علی 
هر که از خدا خیرخاواهی طلباد،   ! ای مردم 2:«اَيُّهَا الّنَاسُ اِنَهَ مَنِ استَنصَّعَ اللهَ وُفِقَ»

 . توفیق یابد
                                              

 . ۸  :محمد.  
 . ۸5 ، ص   ج  ؛شرح نهج البلاغه ؛الحدید بن ابیا. 1
 . ۸۸35ح  ؛غرر الحكم. ۸
 . 15  :انعام. 7
 . 7۸ ، خطبه 1۸5ص  ؛ترجمه محمد دشتی؛ نهج البلاغه. 5
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 :فرماید می امام زمان 
خادایا توفیاق طاعات و دوری از     4:«هُمَ ار ُقنَا تَوفِيقَ الّطَاعَمٍِّ وَ بُعمّدَّ الّمَعصِّمّيَِِ   الّلَ»

 . معصیت را روزی ما بفرما

 :تلاش و جهاد برای خدا. 8

تلاش و توانمان را هام باه    تمامکنیم، باید  ای که از خدا طلب توفیق می در هر زمینه
 . هدکار بگیریم تا خداوند هم به حرکت ما برکت د

 : فرماید می امام رضا 
هار کاس از خادا توفیاق      2:«...مَن سَاَلَ اللهُ الّتوفيق وَلَّم يَّجتَهِدّ فَقَدّ اسمّتَهزِءُ بِنَفسِمّهِ  ... »

 . کند، خود را مسخره کرده است بخواهد، در حالی که تلاش نمی

 :ی دنياها از دام دوری. 9

ی فریبناده دنیاای گنااه و    هاا  گیاری از دام  راه وصول ما به توفیق رساتگاری، کنااره  

 :فرماید خطاب به دنیا می حضرت علی . نافرمانی است
مَن وَطِيءَ دَحضَکِ  َلِّقَ، وَمَمّن رَكِمّبَ لُّجَحَمّکِ غَمّرِقَ، وَمَمّنِ ا وَرَ عَمّن       ! هَيهَاتَ» 

کاه بار اماوا      گاه تو گام نهااد، لغزیاد و آن   کسی که در لغزش! هیهات 0:«حَبَائِلِکِ وُفِقَ
، دوری کارد  هایات  دام کاه از  ای فِ تو سوار شد، غرق گردیاد و هار بناده   ژر[ دریای]

 . یافت [رستگاری]توفیق 

 :عمل به علم خود. 11

 بسانده  ،اگر به علم خود عمل کنیم، خداوند امورمان را در مواردی که علام ناداریم  
 :مرحوم طبرسی ذیل آیه بنابراینو عملیِ بزرگی است؛   کند و این توفیقِ علمی می
 1.«يَّأَيّهَا الَّذِيّنَ ءَامَنُوا إِن تَنصّرُوا الّلَهَ يَّنصّرْكُمْ وَ يُّثَّبِت أَقْدَّامَكمْ» 
کسانی که به علم و داناش خاود   : عباس روایت کرده که مفهوم آیه این است از ابن 

نماییم به آنچه علم و دانش آن را ندارناد و   کنند، ما آنها را هدایت و رهبری می عمل می
انیم ایشان را برای ازدیاد طاعات و عبادات تا ثواب و پااداش آنهاا افازون    گرد موفق می

  2.گردد
                                              

 .دعاي حضرت مهدي  الجنان؛ اتیحمف.  
 . 5  ، ص 1ج  ؛مجموعه ورام. 1
 . 77، نامه 557ص  ؛نهج البلاغه .۸
 . ۸:محمد . 7
 . 1۸۸ ـ 1۸7، ص5ج  ؛تفسیر جامع .5
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هر کس باه   4:«مَن عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، وَرَََهُ اللهُ عِلمَ مَا لَّم يَّعلَم»: و در حدیثی آمده است
 . گذارد داند، خدا برایش به ارث می آنچه که دانسته عمل کند، علم آنچه را که نمی

 :ی از خوشنودی خداوندپیرو. 11

 :فرماید خداوند می
يَّهْدِّى بِهِ الّلَهُ مَنِ اتَبَعَ رِضوَنَهُ سبُلَ الّسلَمِ وَ يُّخْمّرِجُهُم مِمّنَ الَّلُمَمّتِ إِلّمّى الّنُمّورِ      » 

 2.«بِإِذْنِهِ وَ يَّهْدِّيّهِمْ إِلّى صرَ ٍ مُستَقِيمٍ
کنناد، باه    یخداوند به وسیله قرآن کسانی را کاه از رضاا و خشانودی او پیاروی ما     

بارد و   ها به فرمانش به سوی روشانایی مای   کند و از تاریکی های سلامت هدایت می راه
یعنی پیروی از فرمان الهی و جلاب خشانودی او،    نماید؛ آنها را به راه راست رهبری می

 . مؤمن است ساز هدایت و توفیق بنده زمینه

 :دینداری. 12

 : فرماید می حضرت علی 
گوناه   همان 0:«جِسمَ وَالَِّلَ لَّا يَّفتَرِقَانِ، كَذَلِّکَ الّدِّيّنُ وَالّتَوفِيقُ لَّا يَّفتَرِقَانِكَمَا اَنَ الّ»

. شوند داری و توفیق نیز از یکدیگر جدا نمی شوند، دین که جسم و سایه از هم جدا نمی
 . آری، دینداری منش  توفیقاتِ فراوانی است

 :كردن دین خدا یاری. 13

 : فرماید خداوند متعال می
ای کساانی کاه   » 1:«يَّأَيّهَا الَّذِيّنَ ءَامَنُوا إِن تَنصّرُوا الّلَهَ يَّنصّرْكُمْ وَ يُّثَّبِمّت أَقْمّدَّامَكمْ  »

دهاد و   اید، اگر شما دین خدا را یاری دهیاد، خادا نیاز شاما را یااری مای       ایمان آورده
هتاری عنایات   و توفیق اعمالِ صاالحِ بیشاتر و ب  . سازد های شما را ثابت و استوار می قدم
 . فرماید می

 :استقامت در راه بندگی. 14

اساتقامت کنایم و البتاه از خادا      داری و صراط مستقیم بنادگیِ خادا    ما باید در دین
بخواهیم که توفیقِ استمرارِ حرکت و ثبات قدم و صابر در راه بنادگی و اطاعات، عطاا     

                                              
 . 77 ، ص 5 ج  ؛تفسیر كنز الدقائق و بحر الغرائب . 
 . 7  :مائده. 1
 . 7557 ، ح15۸ص  ؛غرر الحكم. ۸
 . ۸ :محمد. 7
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نشاانه توفیاق در     دائمای  مان باشد؛ چرا که بندگیِ نماید و توفیقش برای ادامه راه همراه

 : فرماید می چنان که حضرت علی  کسب خوشبختی است، آن
یاابی باه    دار، دلیال قااطعِ دسات    عبادت دوام 4:«دَوَامُ الّعِبَادَةِ بُرهَانَ الََّفَرِ بِالّسَعَادَةِ»

 .خوشبختی است
 : فرماید نیز می

عبادت، توفیقِ اطاعتِ بیشتر را  نهایت عبادت طاعت است و 2:«غَايَُِّ الّعِبَادَةِ الّطَاعَِ»
 . نماید فراهم می

  :های طولانی سجده. 15

های طولانی در جلب نظر و توفیق الهای ماؤثرّ    شود که سجده از روایات استفاده می

 : فرماید می امام صادق. است
وقتی بنده، نماز به جا آورد و س س سجده شکر نمود، پرودگار متعال پرده از میاان  »

به بنده من نظر کنید که فریضه مارا ادا  ! ای ملائکه من: گوید دارد و می ئکه برمیاو و ملا
ام، مارا   هایی که باه او عطاا کارده    شکر نعمت برایس س  ؛نموده و عهد مرا به جا آورده

. رحمت تاو : گویند کدام عطا سزاوار او است؟ ملائکه می! ملائکه من. سجده کرده است
سا س  : فرمایاد  خداوند مای . بهشت تو: گویند ملائکه میس س چه؟ : فرماید خداوند می

س س چه؟ هی  یک : فرماید پروردگار می. کفایت مهمات امور او: گویند چه؟ ملائکه می
: گویاد  باز خادای متعاال مای   . شمارند ماند مگر اینکه ملائکه همه را می ها نمی از نعمت

شاکر  : فرمایاد  داوند متعال میگاه خ آن .دانیم ما چیزی نمی: گویند ملائکه می س س چه؟
باه فضال خاود باه او اقباال       چنان که او شکر مرا به جاا آورد و  آورم آن او را به جا می

 !! چه نعمتی از این بالاتر؟ 0.«دهم نمایم و وجه خود را به او نشان می می

  :خواری خواری و پرهیز از حرام حلال. 16

هر کاس چهال    1:ربَعِينَ يَّوماً نَوَرَ اللهُ قَلبَهُمَن اَكَلَ الّحَلَال اَ»: فرمود پیامبر اکرم
 .«کند روز مالِ حلال بخورد، خداوند قلبش را نورانی می

 . آورد این نورانیتّ قلب، توفیقاتِ معنوی و روحی فراوانی به همراه می 

                                              
 .۸3۸7، ح 3۷ ص   ؛كمغررالح.  
 . ۸755، ح ۷1 ص   همان؛. 1
 . 7، ص ۸ج  ؛وسائل الشیعه. ۸
 . 5۸ ص ؛ عدةّ الداعی. 7
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 های تهمت  پاکی قلب از تیرگی: فقره سوم

 :هوَ طَهِر قَلبي مِن غَياهِبِ الّتُهَمَ
 .های تهمت، پاك کن قلبم را از تیرگیخدایا 

خواهیم که دیگار های  چیاز غیار از      حال که به آخر مهمانی رسیدیم، از خداوند می
 ؛خواهیم حتی شبهات را هم از قلب ما پاك کناد  می. خودش را در قلب ما باقی نگذارد

ا را از خواهیم قلب ما  از خداوند می .شود کند، قلبش تیره می ای گناه می چون وقتی بنده
 .هر گناه و حتی شبهه و چیزهای مشکوك هم پاك کند

 برای ترك گناه دستورالعملی 

مفیاد   داشتن قلاب از هرگوناه آلاودگی    و مطهر نگه العمل زیر براى ترك گناه دستور
 . است

 : ترك زمینه گناه.1

 : ترین آن عبارت از است اى دارد که مهم این خود زیرمجموعه
باید مواظب چشم خود بود که مبادا به نامحرم و کالا هار    دقیقا :كنترل چشم( الف

 . انگیز است، نگاه شود آنچه شهوت

 : فرماید میصادق امام 
 4:«مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومم وَ كَمْ مِمّنْ نََْمّرَةٍ أَوْرَََمّتْ حَسْمّرَةً طَوِيّلَمًِّ       الّنَََّرُ سَهْمم»
چه بسا نگاهى که حسرت درازمادتى   دوختن تیرى مسموم از تیرهاى ابلیس است و نظر
  .به ارث بگذارد [در دل]را 

 . تا حد امکان انسان از حضور در مجالس مختلط یا برخورد با نامحرم پرهیاز نمایاد  
هایى که ممکان اسات باه حارام منجار شاوند و        باید از شنیدنى :كنترل گوش (ب    
  .. ..انگیز نامحرم و داى شهوتمانند نوار موسیقى، ص ؛پرهیز شود ،ساز حرام هستند زمینه
شوند انسان مزه گنااه   دوستانى که باعث مى :ترك مصاحبت با دوستان ناباب (ج

 . را مزمزه کند، در واقع دشمن هستند و باید از آنها پرهیز کرد

 :نقل شده از امام سجاد 
الّنهى عن مصّمّاحبِ خمسمِّ و محمّادَتهم و ممّرافقتهم فمّى طريّمّق و همّم الّكمّذا          » 

 2.«والّبخيل والاحمق والّقاطع لّرحمه والّفاسق

                                              
  .شیخ عباسى قمى، ماده نظر؛ سفینةالبحار . 
  .ماده صحب ؛همان. 1
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کاذاب،  : بودن با پنج کس را نهاى فرماوده   گفتن و رفیق حضرت از همراهى و سخن
 .گناهکار، بخیل، احمق و کسى که قطع رحم کرده است

ولى کلا هار چیازى    ؛هاى گناه هستند که باید ترك شوند ترین زمینه البته اینها از مهم
 . باید ترك شود، ندک که زمینه گناه را فراهم مى

 : ترك فکر گناه. 2

تار   رو هرچه بیشتر و دقیق ازاین ؛ترك زمینه گناه سهم بسزایى در ترك فکر گناه دارد
این فکر گناه است که شاوق  . آید فکر گناه کمتر به سراي انسان مى ،زمینه گناه ترك شود
 .شاود  محقاق ماى   س س خود گنااه  ،عمل ۀاراد ،نماید و بعد از شوق در انسان ایجاد مى

 . گردد انسان مرتکب آن کار نمى ،مسلما تا اراده و شوق و میل نسبت به کارى نباشد

 : روزى اشتغال به برنامه شبانه. 3

ریزى صحیح و متناسب وضع روحى و جسامى   روز خود را با برنامه حتما باید شبانه
در اوقات . ول کندخود پر کنید و هی  ساعت بیکارى نداشته باشید تا نفس شما را مشغ

آید و او را به فکر گناه و س س به  هاى نفس و شیطان به سراي انسان مى بیکارى وسوسه
 .کشاند خود گناه مى

 :قال امیرالمؤمنین على  

راساتى و  ه با  4:«إنَّ هذَه الّنَّفْسِ لاَمّارَةٌ بِالّسُّوءِ فَمَنْ أهْمَلَها جَمَحَتْ بِهِ إلَّى الّْمََِِمِ» 

در نتیجه هر کاس آن   ؛کند پیوسته و مرتب به بدى امر مى [انسانى]ن نفس حقیقت که ای
 .کشاند نفس او را به سمت گناهان مى ،[و به کارى نگمارد]را به خود واگذارد 

 : گرفتن روزه. 4

اگار قاواى شاهوانى     .کناد  گرفتن قواى حیوانى و شهوانى انسان را تضعیف مى روزه
 . شود نگ مىر قهرا فکر گناه هم کم ،ضعیف گشت

 .کند طغیان مى ،هرگاه شکم پر شود 2:«اِذا شَبَعَ الّبَطْنُ طَغى»: قال جعفر  عن ابى

کناد و بهتارین قسام جاوع و      طغیاان نماى   ،ر نشاود پمفهومش این است اگر شکم 
 . گرفتن است گرسنگى همان روزه

                                              
 .7، ح 577، ص  ج ؛ الغرر والدرر.  
 .55 ، ص 5ج  ؛المحجةالبیضاء .1
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 : ورزش. 5

 ؛ررى نادارد هایى باشد که براى بادن ضا   البته آن ورزش .هر روز ورزش لازم است
گارفتن   هااى کششاى و اگار باراى روزه     زدن و انجام حرکت دویدن و نرم طناب مثل نرم

مثلًا از بیست دقیقه به چهال دقیقاه افازایش     ؛برابر شود زمان ورزشى دو ،عذرى هست
 . یابد

 : فکر در مرگ. 6

کام   برد و یا این یکى دیگر از چیزهاى بسیار مفید است که فکر گناه را یا از بین مى
اگر انسان باا ایان    .رفتن در فکر مرگ بستگى دارد کند که این به شدت و ضعف فرو مى

 . نقشى سازنده و بالا برنده دارد ،واقعیت انس بگیرد و مردن را باور دل سازد

 : فرماید می  امیرالمؤمنین على
کننااده شااهوات را و  درهاام کوبنااده لااذات را و تیااره و تلااخ [ماارگ را]یاااد کنیااد »
 4.«ها را کننده جدایى تدعو

سازد و انسان را از گناه و فکار گنااه بااز     یاد مرگ دل را از تعلق به شهوات جدا مى
اگار   .این فکر هر روز و مستدام باشاد  :این است که اولًا ،آنچه بسیار مهم است .دارد مى

آن  اگار  باه ویاژه   ،در مکان خلوتى باشاد  :ثانیاً .کافى است ،ساعت باشد روزى نیم شبانه
به هر گونه که این فکر در مرگ با جان عجین شاود   ،محیط قبرستان باشد ،مکان خلوت

هاى فکر در مارگ را یکاى از    مثلًا یکى از کیفیت ؛بسیار مطلوب است ،و باور دل گردد
 : فرمود بزرگان چنین مى

تمام خاطرات تلخ و شیرین گذشته را در حد امکان مثل یک فیلم از ذهان بگذراناد   
لحظاات   .گذرد انده عمر هم مىقیمخود بباوراند که همه اینها گذشت و چند روز باو به 
هاا وداع   سازد و از تمام تلخ و شیرینى دادن، وقتى که خویشان و نزدیکان را رها مى جان
 . کند و همه و همه را به خوبى ت مل کند تا دل بلرزند و چشم بگرید مى

تار باه    بخشد که هر چه دقیاق  نتیجه مىسخن آخر این است که این دستورات وقتى 
ر پیگیا رو  ازاین ؛زمان نتیجه آن بستگى به شرایط و خصوصیات افراد دارد .آن عمل شود

 . فقط هم و غم صرف عمل به دستورات شود ،زمان نتیجه نباید بود

 تهای تهم طهارت قلب از تاریکی

  .غیاهب جمع غیهب به معنی ظلمت و تاریکی است

                                              
 .53 ، ص 1ج  الغرر والدرر.  



 
 

 
                                                                                       

 
 (زمزمه روزه داران) توشه راهیان نور ره/     168

 :آورد، دو نوع است ظلمت و تاریکی میهایی که  تهمت

 :تهمت به خداوند متعال. 1

زدن به خداوند ایجاد شاود   ظلمت و تاریکی تهمت گاهی ممکن است به سبب اتهام
گونه که در روایت آماده   همان .که در واقع نتیجه نارضایتی به تقدیر و مشیت الهی است

ز خلق به من کسی اسات کاه باه    ترین افراد ا دشمن: که خداوند خطاب به موسی فرمود

 زند؟  پروردگارا چه کسی به تو تهمت می: گفت حضرت موسی! زند من تهمت می
ام و او  آن کسی که به مصالحت او بارایش، اماوری را تقادیر کارده     : خداوند فرمود

بهتر بود و راضی به تقدیر من نیست و گاهی ظلمت و  ،کند که اگر چنین نبود گمان می
شود که در زمره گناهاان   کردن به بندگان خدا ایجاد می ه سبب اتهام واردتاریکی قلب، ب

 .رود شمار میه کبیره ب
 .تهمت به خداوند متعال را قرآن مکرر نقل فرموده است

 تهمت به مردم . 2

تهمت به مردم خاود بار دو ناوع اسات کاه شاامل       . قسم دوم، تهمت به مردم است
م از حیث عمومی، آن اسات کاه انساان یاک     تهمت به مرد. باشد و شخصی می عمومی 

هاایی کاه در    ها و جاوك  لطیفه. قوم، نژاد، ملیت و یا باورمندان به یک دین را متهم کند
باه    هاای عماومی   از مصادیق بارز این تهمات  شود،  مورد اقوام مختلف در ایران گفته می

در باشد کاه شاخص خااص،     نوع دیگر تهمت به مردم، تهمت شخصی می. مردم است
 .نظر گرفته شود

باعاث  ( و شخصای  تهمت به خداوند و تهمت به مردم، عماومی  )ها  همه این تهمت
خواهاد   دار در ایان روز از خداوناد مای    شود و روزه به وجودآمدن تیرگی و تاریکی می

 .ها، پاك کند قلب او را از تیرگی تهمت

خ سؤال اباوذر  در پاس پیامبر: روایت کرده که فرمود بصیر از امام صادق ابی
غیبت آن اسات کاه    :ای رسول خدا غیبت چیست؟ حضرت فرمودند: غفاری که پرسید

 .ات به آنچه خوش ندارد یاد کنی از برادر دینی
بادان آنچاه    :در او باشد؟ حضرت فرمودند ،شود پس اگر آنچه ذکر می: ابوذر پرسید

کاه یااد     است و هنگامی به تحقیق که غیبت ،اگر در او باشد ،گویی را که در مورد او می
 .کنی از او به آنچه در او نباشد، همانا تهمت است
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اش  که انسان مؤمن به برادر دینای   هنگامی»: روایت شده که فرمود از امام صادق
 4.«شود گونه که نمک در آب حل می همان ؛گردد تهمتی روا دارد، ایمان از قلبش جدا می
هاای تهمات،    لق خدا و خاود، قلاب از تااریکی   در نتیجه پرهیز از اتهام به خدا و خ

 .گردد طاهر و پاك می

 مصادیق حقیقی قلوب طاهر 

  :روند شمار میه مصداق قلب طاهر ب، به نص قرآن کریم اهل بیت
 2.«إِنَمَا يُّرِيّدُّ اللهَ لِّيَذْهِبَ عَنْكُمُ الّرِجْسَ أهْلَ الّْبَيتِ وَ يُّطَهِرَكُم تَطْهِيراً»

دلالت بر ویژگی این موهبت برای خانادان   و رود کار میه رای حصر بإِنّما معمولاً ب

باه   .اشاره به اراده تکوینی خداوند در مورد این خانواده است «یُرید»دارد و  پیامبر

ت ییدات الهی و اعمال پاك خویش چناان هساتند کاه     دلیلبه  تعبیر دیگر اهل بیت
روند و حتی فکار گنااه    به سراي آن نمیکردن،  در عین داشتن قدرت و اختیار برای گناه

کنند و این حالتی است که از درون وجودشان بر اثر آگاهی و مبادی فطری در آنهاا   نمی
ناپااك اسات،    یئبه معنی شا  «رجس» .آنکه اجبار و اکراهی در میان باشد  جوشد، بی می

باه   ا و تطهیار باشد، یا به حکم عقل و شرع و یا همه اینها   خواه ناپاك از نظر طبع آدمی
هاا و   له اذهاب رجس و نفی پلیدیئساختن و در حقیقت ت کیدی است بر مس معنای پاك

باشاند   می حسین حسن و ،فاطمه ،علی ،یعنی پیامبر ؛مراد از اهل بیت، خمسه طیبه
 0.گیرد و البته این طهارت و پاکی بنابر اعتقاد ما شیعیان، کلیه امامان معصوم را در برمی

 رحمت خدا بر اهل ایمان : فقره چهارم

 :الّمُومِنين يّا رَحيما بِعِبادِهِ
 . بر اهل ایمان بخشایشگرای خدای 

شود که چرا رحمت را اختصاص به ماؤمنین قارار داده    ال در ذهن تداعی میؤاین س
بارای درك بهتار    ؟اسات   است، در حالی که رحمت خادای متعاال فراگیار و عماومی    

 :الی دو قسم رحمت استبرای خدای تع: موضوع باید گفت
شعور، همه به وسایله   رحمت عام که مؤمن و کافر، نیکوکار و فاجر، باشعور و بی. 4
ه کاه وجاود دارناد، با      وجود آمده و از ابتدای هستی در مسیر وجودشان ماادامی ه آن ب

 .خورند وسیله آن روزی می

                                              
 .5۸۷، ص  ج  ؛یزان الحكمهم.  

 .۸۸ :احزاب. 1

 .131ـ 13۸، ص ۸ ج  ؛تفسیر نمونه. ۸
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دهد کاه   میای است که خداوند آن را تنها به کسانی  رحمت خاص که خود عطیه. 2
مانند حیات طیباه و زنادگی ناورانی در دنیاا و جنات و       ؛دارای ایمان و عبودیت باشند

 4.ای ندارند کفر و جرمشان از آن بهره دللیلرضوان در آخرت که کفار و مجرمین به 
گیارد کاه در    کسی را فارا مای   ،رحمت خاص الهی که ویژه مؤمنان است بنابراینو 

اعت خدا موجبات رضایت او را فراهم کرده و با پرهیز از مسیر زندگی خود، در سایه ط
گناه و معصیت مقام عصمت و عدالت را کسب نموده و دارای روح و جاانی ناورانی و   

 .دها و ظلمت اتهام به خدا و خلق خدا باش پاك از تاریکی

 در چيست؟شرط رسيدن به رحمت الهي  

 .شود رحمت به دو قسم رحمت عام و رحمت خاص تقسیم می
؛ حتای انساان کاافر و گنهکاار نیاز از      گیارد  را دربر میموجودات  ۀرحمت عام هم
نصیب نیست؛ همچون نعمت حیات و زندگی که هام کاافر و هام     رحمت عام الهی بی

 ۀح و شایسات ولی رحمت خاص الهی تنهاا شاامل بنادگان صاال    گیرد؛  را دربر میمؤمن 
یعنی حیاات طیباه و    ؛منظور از رحمت خاص الهی در دنیا .شود حضرت حق تعالی می

 .کردن در صراط مستقیم و در آخرت رسیدن به بهشت و رضوان الهی است زندگی
دهیم که با  اش قسمش می خواهیم و به رحمت واسعه میاز خداوند رحمن و رحیم  

اش ماا را   باودیم؛ نصایبی از رحمات واساعه    هاای خاوبی بارای او ن    وجود این که بنده
هار   ؛نباید از رحمتش نا امید بشاویم  :فرماید برخوردار کند؛ چرا که خودش در قرآن می

  .چند که گناه کار باشیم

هاا را   خدای تعالی را صد رحمت است که یکی از رحمات » :فرماید می پیامبر 
از هماان   ،حم استاطفه و ربر زمین نازل کرد و در میان مخلوقات پخش کرد؛ هرچه ع

خیر انداخت تاا روز رساتاخیز تاا در     یک جزء رحمت است و نود و نه رحمت را به ت
 .«آنجا بندگان را مورد رحمت قرار دهد

 

                                              
 .۷ج  ؛تفسیر المیزان.  
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 دعای روز سی ام    

مُحكَمَمِّ   ترَضاهُ وَ يّرَضاهُ الّرسَوُلُ فيهِ بِالّشُكرِ، وَالّقَبُولِ عَلي ما الّلهمَ اجعَل صِيامي
 :عُهُ بِالاصُولِ بحَِقّ سَيّدّ نا محَُمدّ وَ الّهِ الّطاهرِيّنَفرُوُ

ده  گوناه قارار   خداوندا در این روز روزه مرا با جزای خیر و مقبول حضرتت آن
ای کاه فاروعش باا اصاول      آن روزه .که مورد پسند خود و رسولت واقع گاردد 

 ساتایش خادای را کاه    به حق ساید ماا محماد وآل اطهاارش و     .استوار باشد
 .توردگار عالمیان اسپر

 ترجمه منظوم دعا

 ای خاادا ای خااالق صااعب و ذلااول  
 

 کن در ایان ماه روزه ماا را قباول     
 

 بااا قبااول و شااکر محسااوبش باادار   
 

 زین حقیار نااقص پسات جهاول     
 

 گرچااه قاباال نیساات در درگاااه تااو   
 

 لیک گار ردش کنای گاردد ملاول     
 

 چنااان باشااد کااه آیااد او پسااند     آن
 

 رساول هم به درگاه تاو هام نازد     
 

 باااا وجاااود صاااوم خوباااان جهاااان
 

 باااا لحااااظ روزه قاااوم فحاااول  
 

 مااا آیااد تااو را اناادر نظاار     کاای ز
 

 خواهش ما هست بیجاا و فضاول   
 

 شاامار هاام مگاار از راه فضاال باای   
 

 ایاان عبااادت را نفرمااایی نکااول   
 

 خاااواهش دیگااار کاااه از راه کااارم  
 

 ی بااا اصااولیفاارع او محکاام نمااا 
 

 حاااق احماااد ساااید خاااتم رسااال  
4 

 بهتارین اهال عقاول    هم باه آلاش   
 
 

 کاال ایااان اشااعار از طباااع شاااهاب  
 

 گفته شد با نقص چاون باشاد عجاول    
 

 خااااواهش او از عمااااوم ناااااظرین 
 

 واب و فصولااااغمح عین از خلط اب 

 شدن روزه درخواست قبول: فقره اول

 :تَرضاهُ وَ يَّرضاهُ الّرَسوُلُ فيهِ بِالّشُكرِ، وَالّقَبُولِ عَلي ما الّلهمَ اجعَل صِيامي
ده کاه   گونه قارار  در این روز روزه مرا با جزای خیر و مقبول حضرتت آن !خداوندا

 .مورد پسند خود و رسولت واقع گردد
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 ت اطاعمقبولیت 

یاباد و باالا    ارتقا نمای  ،تا نماز ما قبول نشود. ارزش هر طاعت به مقبولیت آن است
قبول اعمال به ، وجی ندارداثرگذار نیست و ارجی و ا ،تا روزه ما پذیرفته نشود .رود نمی

 . عبودیت در برابر خداست نیت و اخلاص و تقید و
ماان را   روزهخاواهیم   از خداوند میامروز ، سی روز روزه گرفتیم و نماز به پا داشتیم

آری، . از آن راضای باشاند   شو رساول  اوگونه کاه   آن د،مقرون به شکر و قبول قرار ده
 .ای از پرهیز و ایمان باشد پذیرد که آمیزه ینهد و م ای را ارزش می خداوند روزه

یکای صاورت بااطنی روزه و دیگار صاورت       :دانیم که روزه بر دو وجاه اسات   می
صورت ظاهری روزه همان امساك از خوردن و آشاامیدن و پرهیاز    .ظاهری روزه است

ولای   ؛از دقایقی قبل از طلاوع فجار صاادق تاا غاروب آفتااب       .از مبطلات روزه است
ی روزه در واقع، اثر آن در روح و جاان و ایجااد طهاارت روح و تهاذیب     صورت باطن

شدن این دو وجه مقبول خداوناد واقاع خواهاد     دار است و روزه با همراه نفس در روزه
 .شد
او  .در این حال شکر و س اس الهی نسبت به عبادت بنده، همان مهر قباول اوسات   
های او اطاعات   الگوگیری از سنت .شدبا« خداپسند»کند که  هنگام طاعت را قبول می آن

 . و رضایت خدا را به همراه دارد
دارد، باطن خود را از  دار در ظاهر، خود را از خوردن و آشامیدن باز می چنانکه روزه

دار  ها و ظلمت میل به باطل پاکیزه گرداناد و اگار روزه   ها، غفلت عیوب، گناهان، تیرگی
با اخلاص همراه شده و مورد رضایت خدا و رسول بر این امر مهم موفق شود، روزه او 

دهاانی کاه باه روزه     .ارزشای نادارد   ،طاعت و عبادتی که آلوده گناه باشد .شود واقع می
 ! اما به غیبت و تهمت همواره گشوده است، مهر روزه را هم شکسته ؛بسته شده

ول و ماورد رضاایت   طلبیم دل و زبانمان را از گناه دور بدارد و روزه ما را مقب از خدا می
 . آنها را بر آن ثبت کند« قبول»و « شکر»بیتش قرار دهد و مهر  خود پیامبر و اهل

 ای که خدا و رسول از آن راضی باشند روزه

 : خوانیم ، در استقبال ماه مبارك رمضان میدر دعای امام سجاد
فَ» َِ فَضْلِهِ وَ اِجْلَالَ حُرمَتِهِ وَ الّتَحَيُظِ مِمَمّا  اَلّلّهُمَ صَلِ عَلَي مُحَمَدٍّ وَ َالِّهِ وَ أَلّْهِمْنَا مَعَرِ

حَََرْتَ فِيهِ وَ أَعِنَا عَلَي صِيَامِهِ بِكَفِ الّْجَوَارِحِ عَمّنْ مَعَاصِمّيکَ وَ اسْمّتِعْمَالِّهَا فِيمّهِ بِمَمّا      
 4.«يُّرضِيکَ

                                              
 .77دعاي  ؛صحیفه سجادیه.  
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و های دیگار   بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست و شناسایی برتری آن را بر ماه
گزیادن   داشتن حرمت و حقش را که قیام و ایستادگی بر آن واجب است و دوری بزرگ

وسایله  ه داشاتن آن با   ای، باه ماا الهاام و ماا را باه روزه      از آنچه را که منع و حرام کرده
  .یاری فرما ،گرداند کار بردن آنها به آنچه تو را خشنود میه بازداشتن اندام از گناهان و ب
 : فرماید ب خشنودی خدا را بیان کرده و میس س حضرت راه جل

حَتَي لانُصّْغِيَ بِأسْمَاعِنَا إِلّي لَّغْوٍ وَ لا نُسْرِعَ بِأَبْصَّارِنَا إِلّي لَّهْمّوٍ وَ حَتَمّي لا نَبْسُمّطَ    »
ا أَحْلَلْتَ اَيّْدِّيّنَا إِلّي مَحَُْورٍ وَ لا نَخْطُوَ بِأَقْدّامِنَا إلّي مَحجُورٍ وَ حَتَي لا تَعِيَ بُطُونُنَا إلَّا مَ

 وَ لا تَنْطِقَ أَلّْسِنَتِنَا إلاّ بِمَا مَثَّلْ َ وَ لا نَتَكَلَفَ إلاَ مَا يُّدّْنِي مِنْ ََوَابِکَ وَ لَّا نُتَعَاطِي إِلَّمّا 
الَّذِي يَّقَي مِنْ عِقَابِکَ َُمَ خَلِصْ ذَلِّکَ كُلَهُ مِنْ رِئَاءِ الّْمُمّرَائِينَ وَ سُمّمْعَِِ الّْمُسْمّمِعِينَ لَّمّا     

هایمان سخن بیهاوده   تا با گوش 4:«شْرِکُ فِيهِ أَحَدّاً دُونَکَ وَ لا نَبْتَغِي فِيهِ مُرَاداً سِوَاکَنُ
نشتابیم  ،هایمان به سوی کارهایی که انسان را از مقصود باز دارد مگوش ندهیم و با چش

شاته  هایمان را به حرام دراز نکنیم و با پاهایمان به سوی آنچه منع و حارام گ  و تا دست
هاا و   هایماان را نگااه داریام و گارد نیااوریم، جاز آنچاه از خاوردنی         نرویم و تا شکم

ه هایمان گویا نشود، جز به آنچه تاو با   ای و زبان ها که تو حلال و روا گردانیده آشامیدنی

ای و رناج نکشایم، جاز آنچاه      به ماا خبار داده   وسیله قرآن و گفتار پیامبر و امامان
باشد، تا به پاداش تو نزدیک گردیم و به جاا نیااوریم، جاز     عبادت تو و خدمت خلقت
س س همه آن کردارها را از ریا و خودنمایی و از شانیدن   ؛آنچه که از کیفر تو نگاه دارد

همانا از آن اعمال کسی را با تو شاریک نگاردانیم و    .شنوندگان، خالص و پاکیزه گردان
 .ای نطلبیم جز تو در آن مقصود و خواسته

توان گفت که مقبول  های برخوردار گردید، می راین اگر روزه ما از چنین ویژگیبناب 
 .شود خدا و رسول او واقع می

 میدان مسابقه  ،رمضانماه 

در روزهای پایانی ماه مبارك رمضان از کناار جمااعتی کاه مشاغول      امام مجتبی
 :حضرت با ناراحتی به آنها فرمود. عبور کردند ،خنده و شوخی بودند

ای گاوی سابقت    دساته . خدا ماه رمضان را میدان مسابقه بنادگان قارار داده اسات   » 
 .شوند مانند و سرافکنده می شوند و تعدادی هم از دیگران عقب می ربایند و پیروز می می

                                              
 .همان.  
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مانادگان زیانکاار    اناد و عقاب   گیرندگان پیروز شده عجیب است در روزی که پیشی 
به خدا سوگند اگر پرده در افتاد، اماروز   . غولنداند، جمعی به شوخی و خنده مش گردیده

های خود است و بارای احادی    نیکوکار، مشغول پاداش خود و عقب افتاده، گرفتار بدی
  4.«ماند شوخی و لهو و لعب باقی نمی برایفرصتی 

 وداع با رمضان

کاردن   شدن مردم، مااه آگااه   گفتن خدا، ماه مردم، ماه بیدار رمضان ماه خدا، ماه سخن
اناد و   دانند، ماه برانگیختن آنها که نشساته  دادن به آنها که می دانند و ماه تذکر نها که نمیآ

دادن فریادی که در حال شکساتن اسات، مااه     اند، ماه نیرو گرداندن آنها که برگشته ماه باز
کاردن   گردناد، مااه بسایج    هایی که آهسته می شوند و قدم هایی که باز می کردن مشت گره

 . ...متفرق است و س اهی که 
کرانش از میان ماا خاکیاان رخات     های بی ها و فیح و رحمت زیبایی ۀرمضان با هم
هاای گرسانگی و تشانگی و     پیاروزی خاویش بار ساختی     ناون داران اک بربست و روزه

از یک سو از . گیرند ها را جشن می ها و شهوت های نفسانی و خشم تمایلات و خواهش
درون را  ۀهای دقیق از نفاس، راه تزکیا   های مستمر و محاسبه تاند با مراقب اینکه توانسته

هموار کرده و به درجات و مراحلی از تقوا و عفاف نایل آیند، مسرور و مشاعوفند و از  
دیگر سو در وداع با ماه خدا مغموم و اندوهناکند و این غم و شادی؛ هار دو راهگشاای   

 .بندگان مؤمن خدا به رشد و کمال معنوی است
با . لعابدین استترین تعابیر در وداع با رمضان سخنان و تعابیر حضرت امام زینزیبا

 :گوییم فرازهایی از این تعابیر زیبا و ژرف، رمضان را وداع می
تو ما را به دین برگزیده و آیین مورد رضایت و راه ساهل و آساان خاود    ! بار خدایا

به کرامتات ماا را بصایرت    تقرب به خودت و رسیدن  ۀهدایت نمودی و نسبت به طریق
 .دادی

از واجبات، ماه رمضان را  ۀاین وظایف و اعمال ویژ ۀبرگزید ۀو تو در زمر! بارخدایا
اوقاات ساال    ۀها و روزگارها اختیارش کردی و بار هما   زمان ۀقرار دادی و از میان هم

ساتن  زیرا که در آن قرآن و نور نازل کردی و مردمان را بر به پاای خا  ؛اش نهادی برتری
برای عبادت خود ترغیب فرمودی و شب قادر را کاه از هازار مااه بهتار اسات تجلیال        

هاا مقادم داشاتی و ماا باه       نمودی؛ چون رمضان را به ما عطا کردی، ما را بر دیگر امّت
فرمان تو روز این ماه را روزه گرفتیم و با یاری تو شاب را باه قیاام در عباادت سا ری      

                                              
 .۸7  ، ص1 ج ؛من لایحضره الفقیه.  
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ای، قارار دادیام    عرض رحمتت که ما را در جوار آن نهادهگونه خود را در مکردیم و این
 .ای برای دریافت ثواب تو ساختیم و آن را وسیله

ای و نسبت به کسی که در  و در آنچه از فضل و عطا از تو درخواست شود، بخشنده
 .کوشد، نزدیک هستی راه قرب تو می
احب و یااری نیکاو   ماه رمضان در میان ما بس ستوده زیست و ما را مصا ! بار خدایا
بهاترین سودهای مردم جهان را به ما ارزانای داشات؛ امّاا چاون زماانش باه        بود و گران

 .سررسید و عدد روزهایش به آخر، آهنگ رحیل کرد
همچون وداع با عزیزی که فراقش بار ماا    ؛کنیم اینک ما با رمضان وداع می! بارخدایا

عزیزی که او را بر ما  .تنهایی کند گران است و رفتنش ما را غمگین و گرفتار وحشت و
پیمانی است که باید نگه داریم و حرمتی که باید رعایت کنیم و حقی که باید ادا نماییم؛ 

 :گوییم پس اکنون می
تارین   ترین ماه خداوند و ای عیاد اولیاای خادا؛ بادرود ای گرامای      بدرود ای بزرگ

 .هاا  روزهاا و سااعت   ۀهما  اوقاتی که ما را مصاحب و یاار باودی؛ ای بهتارین مااه در    
کاه   بدرود که آزادشدگان از عذاب خداوند در تو چه بس ارند و چه نیکبخات اسات آن  

 .حرمت تو را نگه داشت
هاا کاه پوشایده     عمل ما زدودی و چه بسا عیب ۀبدورد که چه بسا گناهان که از نام

 .داشتی
 .بدرود ای ماهی که تا تو بودی، امن و سلامت بود

 .در مصااحبت تاو ناه کراهات باود، و ناه در معاشارتت ناپساندی         که بدرود ای آن
 .هاای گنااه شستشاو دادی    بدرود که سرشار از برکات بر ما آمادی و ماا را از آلاودگی   

 .ات ملالتای در خااطر   بدرود که به هنگام وداع از تو نه غباری به دل داریم و نه از روزه
 .یارات کاه ماا را نصایب آماد     ها با آمدنت از ماا دور شاد و چاه خ    بدرود که چه بدی

 .بدرود تو را و آن شب قدر تو که از هزار ماه بهتر است
ما آشنای این ماهیم، ماهی که ما را بدان شرف و منزلت دادی و بر برکت ! بار خدایا

نعمت و احسان خاویش، روزه داشاتنش را توفیاق دادی؛ در حاالی کاه مردماان شاقی        
 .از فضیلتش محروم ماندند قدرش را نشناختند و با شور بختی خویش

تو بودی که ما را برگزیدی و به شناخت این ماه توفیق عنایت کاردی و  ! ای خداوند
داشاتن و نمااز گازاردن ارزانای      به سنت آن راه نمودی؛ تو بودی که ماا را توفیاق روزه  

 .داشتی، هرچند ما قصور ورزیدیم و اندکی از بسیار به جای آوردیم
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کنایم و باه    ت در حالی که باه بادکرداری خاویش اقارار مای     حمد تو راس! بارخدایا
 ...عااذر تقصاایر مااا را در ادای حااق خااود ب ااذیر و   ! ... تبهکاااری خااویش معتاارفیم 

ایم، یا به عمد خطاایی از   ایم، یا مرتکب آن شده در این ماه اگر قصد گناه کرده! بارخدایا
حرمات دیگاری را    ۀیاا پارد  ایام،   بر خود روا داشته ما سرزده، یا از سر فراموشی ستمی

اغماض فرو  ۀایم، بارخدایا بر محمد و خاندانش درود بفرست و گناه ما را در پرد دریده
کنندگان قارار ماده و زباان طاعناان در      پوش و ما را عفو کن و در برابر دیدگان شماتت

باه  نیافتنی و فضل و کرم نقصان ناپاذیر خاود    حق ما دراز مگردان و ما را به رأفت پایان
ای، از  ایم و تو آن را ن ساندیده  کاری برگمار که خطاهایی را که در این ماه مرتکب شده

 .میان ما ببرد یا فرو پوشد
رعایات   ،اوست ۀچنان که شایست اگر کسی از بندگان تو، حق این ماه را آن! بارخدایا

هاان  کرده و حرمتش نگه داشته و وظایف خود و احکام آن را باه جاای آورده و از گنا  
سان که خشنودی تو نصیبش شده و رحمت تو بار   پرهیز کرده و به تو تقرب جسته، آن

ات به ما نیز ارزانای دار   نیازی بی ۀدهی، از خزان او روی نهاده؛ همانند مزدی که او را می
ن فضال تاو را نقصاان نیسات؛ بلکاه      یو چند برابر آن از فضل خود عطا فرمای که خزا

معادن احسان تو دساتخوش فناا نشاود و بخشاش تاو چاه        همواره در افزایش است و
 .بخششی گواراست

ما در این روز فطر، روز عید و شادمانی مؤمنان، روز اجتماع مسالمانان  ! ای خداوند
ایم و از هر کار زشت که از ایان پایش از ماا     به گرد یکدیگر، از هرگناه که مرتکب شده

کسی کاه در   ۀکنیم؛ توب ایم، توبه می داشتهسر زده و از هر خیال بد که در دل خود پنهان 
 و بازگشات  ای بای  دل خیال بازگشتش به گناه نیست و بار دیگر به گناه باز نگردد؛ توبه

 .عاری از هرگونه شک و ریب
قدم  ای را از ما ب ذیر و از ما خشنود شو و ما را در آن توبه ثابت چنین توبه! بارخدایا

کنندگانی درآور که محبت خود را باه آناان ارزانای     ر توبهما را در شما! بارخدایا .گردان
از ! بارخادایا . ای که به طاعت تو باز گردند؛ ای دادگرتارین دادگاران   ای و پذیرفته داشته

اند و آنان که هنوز جام مرگ  کیشان ما، آنان که دیده از جهان بسته پدران و مادران و هم
 .اند در گذر ننوشیده

 ۀچناان کاه بار ملائکا     هام  ؛یامبر ما و خانادان او درود بفرسات  پ بر محمد! بارخدایا
سان که بار پیاامبران    آن ؛و بر او و خاندانش درود بفرست ای مقربین خود درود فرستاده
سان که بندگان صالح  آن ؛ای و درود بفرست بر او و خاندانش مرسل خود درود فرستاده

، ای پروردگاار جهانیاان؛ درودی کاه    ای، درود برتار از درود آنهاا   خود را درود فرستاده
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برکت آن به ما رسد و سود آن نصیب ما گردد و سبب استجابت دعای ما شود؛ کاه تاو   
تر کسی هستی که بدو رغبت توان یافت و کارسازترین کسی هستی که بدو توکال   کریم

 4.ترین کسان به سائلان درگاه خود هستی توان کرد و تو خود بخشنده

 فروع روزه اصول و :فقره دوم

 مُحكَمَِ فُرُوعُهُ بِالاصُولِ
واساطه  ه خادایا فاروع روزه ماا را با    : خاوانیم  در عبارت دیگری از دعای امروز می

حتای حفاظ اعضااء و     ؛اصولش استوار گردان، امسااك و خاودداری از مابطلات روزه   
جوارح از معاصی و گناهان فرع بر عمال روزه اسات و آنچاه اصال و بااطن روزه باه       

آید، اسراری است که در این عمل نهفته است، علمای اخلاق برای روزه ساه   یحساب م
اص الخاص کاه در شارح دعاای    و روزه خ اصم، روزه خااند، روزه ع درجه ذکر کرده

 . روز اول به آن اشاره شده است
دار، مصاداق   گاردد و روزه روزه  واسطه اصولش ثابات و محکام مای   ه فروع روزه ب

 : خداوند تبارك و تعالی فرمود. گوید رسول خدا میای خواهد شد که  روزه
اَلّصَّومُ لِّي وَ اَنَا اَجِْزي بِهِ وَ لَّلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ حِينَ يُّفْطِرُ وَ حِينَ يَّلْقَي رَبَمّهُ وَ الَّمّذِي   »

روزه برای مان   2:«نَفْسُ مُحَمَدٍّ بِيَدِّهِ لَّخُلُو ُ فَمِ الّصَّائِمِ عِنْدَّ اللهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيّحِ الّْمِسْکِ
که   یکی هنگامی :دار دو شادی دارد شخص روزه .دهم است و من در برابر آن پاداش می

قسم به کسی کاه جاان    .کند که پروردگارش را ملاقات می  کند و دیگر هنگامی افطار می
دار کاه ناشای از گرسانگی اسات، نازد خادا         محمد در دست اوست، بوی دهاان روزه 

 .است تر از بوی مشک خوش

 قسم به محمد و آل محمد: فقره سوم

 :بِحَقّ سَيّدّ نا مُحَمدّ وَ الّهِ الّطاهِريّنَ
 به حق سید ما محمد وآل اطهارش 

 بر گردن ما در حال حاضر چیست؟ حق اهل بیت

خوانیم و  در جمله دیگری از دعای امروز خداوند را به حق پیامبر و اهل بیت او می
 ایم حق پیاامبر  راستی تاکنون با خود اندیشیده .دهیم قرار میآنان را در پیشگاه او واسطه 

 باشد؟ چه می و اهل بیت
                                              

 .75دعاي ؛ سجادیه ةصحیف .  
  .باب اسرار روزه ؛الاخلاق ؛سید عبدالله شبر. 1
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بسیار مهم، لازم و ضرورى است که هر شیعه بایاد در   رعایت حقوق اهل بیت
ادای آن کوشش کند و نهایت تلاش خود را به عمل آورد که در ذیل باه چناد ماورد از    

 :کنیم اشاره می حقوق مهم اهل بیت
 . است فرزندان آن حضرتو امیرالمؤمنین  ولایتقبول  .4

 : روایت کرده که حضرت فرمود نباته از امیرالمؤمنین علی بن اصبغ 
ای مردم سخن مرا بشنوید و در مورد من فکر کنید و بدانید که جدایی نزدیک »

ها برای شما، وصی بهترین خلق خدا و همسر سارور زناان    من امام نیکی .است

، من برادر رسول خدا .گر هستم پدر اهل بیت پاك و امامان هدایتعالم و 
وصی، وزیر، همنشین، برگزیاده، دوسات و رفیاق او باودم، مان امیرمؤمناان و       

جنگ با من، جنگ با خداسات و تسالیم در    .پیشوای و سید اوصیاء الهی هستم
ت برابر من، تسلیم امر خداست و فرمانبرداری از من، اطاعت خداسات و ولایا  

به خادایی کاه    .من، ولایت خدا و شیعیان من اولیاء خدا و یاران من یاران خدا

آن را حفاظ   باشد چیزی که همانا یااران محماد   مرا خلق کرده است، نمی
همانا ناکثین و قاساطین و ماارقین ماورد لعنات      .اند ها پرورانده نموده و در ذهن
 4.ه زیانکار گردیده استبه تحقیق ک ،کسی که تکذیب کند .باشند رسول خدا می

اگر بنده مؤمن ولایت آنان را ب ذیرد و تسالیم امرشاان باشاد، شااید بتواناد بخاش       
گونه که قرآن کاریم ماا را باه ایان اطاعات و       همان ؛کوچکی از حق آنها را به جا آورد

 : فرماید اجابت دعوت کرده و می
ای اهال   2:«وا الّرَسُولَ و أُوْلِّمّي الّْمّأَمْرِ مِمّنْكُمْ   يَّا ايُّهَا الَّذِيّنَ امَنُوا أطِيعُوا اللهَ وَ أطِيعُ»

 .ایمان فرمان خدا و رسول و والیان امر از طرف خدا و رسول را اطاعت کنید

باا مراقبات در اعماال خودماان کاه منتساب باه آن         حفظ آبروى اهل بیات . 2
 .بزرگواران هستیم

 :فرمودند امام صادق 
اى گروه شایعه زینات ماا     0:«ا  َيّْناً وَ لَّا تَكُونُوا عَلَيْنَا شَيْناًمَعَاشِرَ الّشِيعَِِ كُونُوا لَّنَ»

 .باشید و زشتى ما نباشید

                                              
 .5 ۸، ص 7ج  ؛همن لایحضر الفقی.  
 .53 :نساء. 1

 .  755ص  ؛أمالی الصدوق. ۸
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از  و باشد کاه پااداش رساالت اسات     می اهل بیت پیامبر اکرم به و دوستی محبت .0
 :فرماید خداوند در قرآن می. باشد میوظایف واجب ما 

بار ایان رساالت مازدى از     : بگو 4:«  الّْمَوَدَةَ فِي الّْقُرْبىقُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَ»
 .خواهم  داشتن خویشاوندان نمى شما، جز دوست

و نااراحتی    ترك گناه و زشتی تا به هنگام عرضه اعمال ما به امام، سبب رنجاش . 1
 .ایشان نشویم

دارهااى  اگار در کر  .گاردد  اعمال و کردار شیعیانمان در صبح و شام بر ما عرضه می
کنایم از آنهاا درگاذرد و اگار داراى اعماال       از خداوند درخواست می ،آنها گناهى باشد

  2.کنیم از آن تقدیر می ،حسنه باشند

 .تا بدان عمل نموده و آن را ضایع ننماییم شناخت مکتب اهل بیت. 2

ماا را در راه و طریاق معرفات     خداى تبارك و تعالى»: فرمایند می حضرت علی
از  ،کسانى که از ولایت ما روگردانیده و دیگران را بار ماا تارجیح دهناد     .ر دادخود قرا

برابار نیسات و برابار نیسات     [ در قیامت از صراط بسر در آیند]صراط مستقیم منحرفند 
باا کساانى کاه خاود      ،[که ما اهل بیت پیغمبار باشایم  ]کسانى که مردم به آنها پناه گیرند

  0[.که پیشوایان عامه باشند]دیگران باشنده محتا  پناهندگى ب

 اطاعت از دستورات اهل بیت . 2

 :فرمایند می حضرت علی
لَّايَِِّ وَ لَّهُمْ مِنَ الّلَهِ سُمّبْحَانَهُ حُسْمّنُ الّْجَمّزَاءِ   » ماا   1:«لَّنَا عَلَى الّنَاسِ حَقُ الّطَاعَِِ وَ الّْوَ

سابحانه   سات از خاداى  ا راست بر مردم حق فرمانبردارى و دوساتى و از باراى ایشاان   
 .ى جزاءینیکو

 برائت و بیزاری از دشمنان اهل بیت . 1

هر کس براى رضاى خدا دشمنان ما را دشامن  » :روایت شده از حضرت صادق
 ۀاندازه روز قیامت وارد محشر شود و بر او ب ،دارد و دشمنى آنان را در دلش پنهان کند

  2.«آمرزد مىخداى تعالى برایش  ،هاى ریگ و کف دریاها گناه باشد ت ه

                                              
 .1۸: شوري.  
 .15۸، ص    ج ؛مسند الإمام الرضا علیه السلام. 1
 .۷7 ، ص    ج ؛الكافی. ۸
 .۸  ص  ؛تصنیف غرر الحكم و درر الكلم. 7
 .15۸، ص 1  ج ؛إرشاد القلوب إلى الصواب. 5
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 زیارت اهل بیت. 3

ست در گردن دوساتان او و  ا درستى که از براى هر امامى عهدیه ب»:  امام رضا 
 درستى که از تمامى وفاى عهاد و نیکاى اداى آن زیاارت قبرهااى ایشاان     ه شیعیان او ب

  4.«ستا

 به معنای ترویج مکتب آنها احیای امر اهل بیت. 2

عرض . رحمت کند بنده را که زنده بدارد امر ما را خدا»: فرمودند حضرت رضا 
 ؛ماردم تعلایم کناد   ه علوم ما را بیاموزد و ب :فرمود ؟چگونه امر شما را زنده بدارد :کردم

 2.«مااا را پیااروى کننااد   ،چااه مااردم اگاار محاساان و تاادارك کاالام مااا را بداننااد     
ل گفتاه شاده،   البته حقوق ایشان بسیار است و ماهیت این حقوق نیز با دقات در مساائ  

 . چیزی جز منفعت به حال خودمان نیست

 فضیلت و پاداش درود بر پیامبر و آل او 

اول اینکاه نقاش صالوات و اجابات دعاا و       :در اینجا باید به دو موضوع توجه کنیم
ای از حاق آن ساروران بازرگ بار خاود       اهمیت آن را بیان کرده و دوم اینکه باه شامه  

 : خوانیم می خدار روایتی از رسول د .ب ردازیم
هر دعایی پوشیده شاده و باه اجابات     0:«كُلُ دُعَاءٍ مَحْجُو م حَتَي يُّصَّلِي عَلَي الّنَبِيّ»
 . رسد تا اینکه بر پیامبر درود و تهنیت فرستاده شود نمی
در این خصوص در فقره آخر دعای روز هفدهم در همین کتاب به آن اشاره شاده  )
 (.است

 :نقل شده که فرمود در روایتی از پیامبر
أَكْثَّرُوا الّصَّلاةَ عَليَ فَإِنَ الّصَّلاةَ عَليَ نُورم فِي الّْقَبِرِ وَ نُورم عَلَي الّصِّرَا ِ وَ نُورم فِي »
زیرا درود فرستادن بر من نوری در قبر و نوری در  ؛من بسیار درود بفرستید بر 1:«الّْجَنَِِ

 .صراط و نوری در بهشت است
صدای خود را به درود فرستادن بر من بلناد کنیاد کاه نفااق را از     »: همچنین فرمود 

 2.«برد بین می

                                              
 .۸۸ص  ؛جامع الأخبار.  
 .۸5۸، ص    ج ؛لرضا علیه السلامعیون أخبار ا. 1
 .7۸5، ص 5ج  ؛میزان الحكمه. ۸
 .۸5، ص 37ج  ؛بحارالانوار. 7

 .7 1 ، حدیث 7ج  ؛وسائل الشیعه. 5
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 حمد خدا: فقره چهارم

 :وَالّحَمدّللهِ رَ ِ الّعالّمين
 .تپروردگار عالمیان اس ستایش خدای را که و

، (ربّ العاالمین )و پروراننده همه چیاز اسات   ( الله)خدایی که همه کمالات را دارد 
و چون ستایش در برابر بخششِ کمال و جمال است و این نیز در شایسته ستایش است 

 .پس حمد ویژه اوست و خداوند، یگانه محمود است ؛انحصار خداست
گری، در برابر هر کمال و جمالی، در حقیقات حماد خداسات و     ستایش هر ستایش

اسات و آن را باه   « عاالَم »خدای سبحان ربّ هر . کس سزاوار ستایش نیست جز او هی 
چیزی است که به وسایله آن علِْام حاصال    « عالَم»دهد و   ی کمال مناسبش سوق میسو

پاس هار    ؛و چون در جهان هستی هر موجودی نشانه خداوند اسات  «ما يُّعْلَمُ به»شود 
موجودی در حد خود یک عالَم است و با ربوبیت خدای سبحان به ساوی کماال خاود    

 . رود  پیش می
ود که یگانه حامد نیاز هسات؛ زیارا حماد حقیقای      خدای سبحان نه تنها یگانه محم

هاای او میساور نیسات و غیار خادا       بدون شناخت ولی نعمت و همه کمالات و نعمت
 4.چنین شناختی ندارد

و  و هام در رشاد   صااحب چیازى اسات    شود که هم مالک و رب به کسى گفته مى
ردگاار  پرو خداوند هم صاحب حقیقى عالم است و هام مادبر و  . آن نقش دارد پرورش

 همه هستى حرکت تکاملى دارد و در مسیرى که خداوند معین کارده، هادایت   پس ؛آن
  .شود مى

 :تعال درآغاز پنج سوره قرآن آمده است که عبارتند ازوند محمد خدا
ّ الّْعَالَّمِينَ»: حمدسوره  .4  ؛«الّْحَمْدُّ لّلّهِ رَ ِ
ّلُمَمّمّاتِ الّْحَمْمّمّدُّ لِّلّمّمّهِ الَّّمّمّذِي خَلَمّمّقَ الّسَّمّمّمَا»: سااوره انعااام .2 وَاتِ وَالأَرْكَ وَجَعَمّمّلَ الَُّ
 ؛«...وَالّنُّورَ
لَّّذي اَنْزَلَ عَلي عَبدِّهِ الّكِتا ْ»: سوره کهف .0  ؛«...اَلّحَمْدُّ لِّلّهِ اَ
 ؛«الّْحَمْدُّ لِّلَّهِ الَّّذِي لَّهُ مَا فِي الّسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الّْأَرْكِ»: سوره سب  .1
 .«رِ الّسَّمَاوَاتِ وَالّْأَرْكِالّْحَمْدُّ لِّلَّهِ فَاطِ»: سوره فاطر .2

جامع تارین تعبیار از حماد، در ساوره      توان گفت که بهترین، نیکوترین و س س می
یاد شده دارای تماام صافات گفتاه شاده در      «الّعالّمينِ»الکتاب شده؛ چون از لفظ  فاتحۀ

                                              
 .۸17ص ،  ج  ؛تفسیر تسنیم.  
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انساان  . مفهوم حمد، ترکیبى از مفهوم مدح و شاکر اسات   .های دیگر است ابتدای سوره
احساان   زیبایى، زبان به ستایش و در برابر نعمت و خادمت و  و برابر جمال و کمالدر 

 ۀکماال و جماالش، شایسات    دلیال خداوند متعاال باه   . گشاید مى تشکر دیگران، زبان به
  .هایش، لایق شکرگزارى است نعمت ها و احسان دلیلل به ستایش و

هرجاا، باا هار زباانى،     کاس در   هار . بهترین نوع تشکر از خداوند اسات  ؛الحمدللّه
. کناد  مى آن را ستایش ۀسرچشم هرگونه ستایشى از هر کمال و زیبایى دارد، در حقیقت

آنکه به امار خادا و    ندارد، به شرط البته حمد خداوند منافات با س اسگزارى از مخلوق
  .در خط و مسیر او باشد

 : است  همه را تعیین نموده خداوند مسیر رشد و تربیت

ّنَا » بُ ّ هَدَّىرَ  4.«الَّّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ َُمَ
 موجودات را نعمت وجود بخشیده و س س به راه کماالش هادایت   ۀهم پرودگار ما
آموختاه اسات    عسل یاد داده از چه گیاهى بمکد و به مورچاه  او به زنبور. نموده است

ه که هر گاه کمبود آفرید را ذخیره کند و بدن انسان را چنان چگونه قوت زمستانى خود
 .تس اسگزارى اسا  چنین خداوندى، شایسته حمد و. نماید خون پیدا کرد، خون سازى

 2.« ءٍ و هو رَ ُّ كُلِّ شَيْ» :هاست آفریده ۀخداوند، پروردگار هم
 . ها و زمین و میان آنهاست، پروردگارشان اوست آنچه در آسمان 
 0؛«ماالّسَّماواتِ وَالّْاَرْك ِ وَ مابَيْنَهُ رَ ُ»
ّ الّْعَالَّمِينَ»  1.«لَّهُ الّْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَکَ الّلَّهُ رَ ُ
  .همه است ۀدهند پرورش آن و او ۀآفرینش از اوست و هم ادار هم 

 سوره حجر کاه قاوم لاوط باه     13مانند آیه  ؛ها هستند یا فقط انسان« عالَّمين»مراداز 

ماردم نهاى    ملاقاات باا   آیا ما تو را از: «الَّمِينَأَوَلَّمْ نَنْهَکَ عَنِ الّْعَ»: حضرت لوط گفتند
 نکردیم؟ 

باه معنااى   « عمّالَّمين »مخلوقاات و   معناى به« عالَّم». عوالم هستى است ۀیا مراد هم
 . تمام مخلوقات نیز استعمال شده است

                                              
 .55: طه.  
 .77 : انعام. 1
 .17 :شعراء. ۸
  .57: اعراف. 7
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 «الّحمدّلّلَّه ر ّ الّعالّمين»ی ها نکته

 ؛«اَلّْحَمْدُّ لِّلَهِ» :ها براى اوست همه ستایش. 4
غیار   زیارا حماد باراى کارهااى     ؛اجبارى ندارد ،د در تربیت و رشد هستىخداون. 2

 ؛«اَلّْحَمْدُّ لِّلَهِ» :اجبارى است
 زیارا حماد باراى زیباایى و     ؛همه هستى زیباست و تدبیر همه هساتى نیکوسات  . 0

 ؛«اَلّْحَمْدُّ لِّلَهِ»: نیکویى است
 ؛«الّْعَالَّمِينَ اَلّْحَمْدُّ لِّلَهِ رَ ِ»: دلیل ستایش ما، پروردگارى اوست. 1
  ؛«رَ ِ الّْعَالَّمِينَ»: دائمى و تنگاتنگ است ۀخداوند با مخلوقات، رابط ۀرابط. 2
 ؛«رَ ِ الّْعَالَّمِينَ»: هستى، تحت تربیت خداوند یکتاست ۀهم. 2
 ؛«رَ ِ الّْعَالَّمِينَ»: موجودات وجود دارد ۀامکان رشد و تربیت، در هم. 1
و هام  ( تربیات تشاریعى  )کند،  راهنمایى انبیا تربیت مىها را با  خداوند هم انسان. 3

رَ ِ » :(تربیات تکاوینى  )دهاد   جمادات و نباتاات و حیواناات را رشاد و پارورش ماى     
 ؛«الّْعَالَّمِينَ

اَلّْحَمْمّدُّ لِّلَمّهِ رَ ِ   »با نیایش باه درگااه خداوناد متعاال    ( قرآن)مؤمنان در آغاز کتاب 
وَ ءَاخِمّرُ  »: دهناد  ر در بهشت نیاز، هماان شاعار را ماى    گویند و در پایان کا مى« الّْعَالَّمِينَ

  4.«دَعْوَاهُمْ أَنِ الّْحَمْدُّ لِّلَهِ رَ ِ الّْعَالَّمِينَ
                   

                                              
 .5 : یونس.  



 

 

 

 «ویژه عید سعید فطر»

 

 به فطرت  روز بازگشتعید سعید فطر 

به فطرت معاین   عید فطر و جشن بازگشت  ،در فرهنگ اسلامى اولین روز ماه شوال
هااى پاى در پاى باا      دار در طول ماه رمضاان باا ارتبااط    زیرا مسلمانان روزه ؛شده است

استغفار از گناهان به تصفیه روح و جان خاویش همات گماشاته و از    خداوند متعال و 
هاى ظاهرى و باطنى که بر خلاف فطرت آنهاست، خود را پاك نموده و به  تمام آلودگى

نیاز از هماین زاویاه باه عیاد فطار        امیرمؤمنان على. گردند فطرت واقعى خود برمى
 : فرماید نگرد و با اشاره به روز عید مى مى
 4:«عيمّدّ  وَهُمّ هُوَ عيدّم لِّمَنْ قُبِلَ الله مِنهُْ صيامهَ، وَشَكَر قيامهَ وكُلُّ يّوَم لا تَعصِّمّى اللهُ فَ  اِنَّما»

اش را پذیرفته و نماز او را ستوده است و هر روز کاه   این عید کسى است که خدا روزه
  .تخدا نافرمانى نشود، آن روز عید اس
ها و روز غلباه بار شایاطین،     و پلیدى ها گرفتن از زشتى آری روز ترك گناه و فاصله

عید »توان از لغت  این معنا را مى .به فطرت است عید فطر روز بازگشت . روز عید است
«  فطرت و طبیعات »به معناى « فطر»به معناى بازگشت و « عید»چرا که  د؛هم فهمی« فطر
 . است

اى بااطن  مسلمانان در این روز در اثر یک ماه ضایافت و مهماانى خداوناد باه صاف     
آرى، فطارت پااك   . اناد  یافته و در حقیقت، شخصیت واقعى خاویش را بازیافتاه    دست

ها  به انواع گناهان و معصیت انسان در طول سال در اثر غبارهاى جهل و نادانى و غفلت 
شاود و در نتیجاه دچاار خاود فراموشاى و خادا        خود دور ماى  مبتلا شده و از حقیقت 

ا رسیدن ماه مبارك رمضان، انسان مسالمان در پرتاو فضااى    اما با فر ؛گردد فراموشى مى
تاوان آن را   یابد که مى هاى خویش به یک زندگى نوین دست مى معنوى آن ماه و تلاش

 . نامید«  به خویشتن بازگشت »
                                              

  .71۷حكمت  ؛نهج البلاغه.  
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چارا کاه طباق گفتاار      ؛شاود  در روز عید فطر گویى یک مسالمان از ناو متولاد ماى    

اند و  ها پاك شده ها و پلیدى فطر از تمام آلودگى داران در شب عید  ، روزهامیرمؤمنان
آن حضارت چناین   . اند دریافت نموده ،کمترین پاداش خود را که پاکى و پاکیزگى است

 :فرماید مى
ان ادنى ما لّلصّائمين والّصّائمات ان يّناديّهم ملک فى آخمّر يّمّوم   ! واعلموا عبادالله» 

سمّلف ممّن ذنمّوبكم فمّانَروا كيمّف      فقدّ غفر لّكم ما ! ابشروا عباد الله: من شهر رمضان
ترین چیزى که براى ماردان   بدانید که کوچک! اى بندگان خدا 4:«تكونون فيما تستانفون

اى در روز آخر ما مبارك رمضان به آنهاا نادا    دار است، این است که فرشته و زنان روزه
شاما را   تمام گناهان گذشته[ خداوند متعال ]تان باد که  بشارت! اى بندگان خدا: دهد مى

  .«پس بنگرید که بعد از این چگونه عمل خواهید کرد ؛آمرزید
 : نویسد شیخ مفید مى

ایان   دلیال این که روز اول ماه شوال عید اهل ایمان قرار داده شاده اسات، باه    »
است که آنان براى قبولى اعمالشان در ماه رمضان خوشحالند و از اینکه خداوند 

هاى آنان پرده کشیده و مژده و بشارت از  عیب متعال گناهانشان را بخشیده و بر
داران عطاا خواهاد     هاى بسیارى براى روزه طرف خداوند رسیده است که ثواب
هاى شب و روز مااه مباارك رمضاان چناد      کرد و از اینکه مؤمنین در اثر تلاش
در ایان روز   .سرور و نشااط دارناد   اند، حالت  مرحله به قرب الهى نزدیک شده

عطر زدن و بوى خوش  .باشد ده و این علامت پاکى از گناهان مىغسل معین ش
کردن و لباس زیبا و تمیز پوشایدن و باه صاحرا رفاتن و زیار آسامان        استعمال

 2.«باشد شادى و سرور و از روى حکمت مى  اش علامت خواندن همه نماز

 داران در عید فطر  مراتب روزه

تک مسلمانان با فرا رسیدن عید ساعید فطار ناوعى شاادى و لاذت       بدون تردید تک
فطار یکنواخات و   اما استقبال مسالمانان از روز عیاد    ؛کنند درونى در خود احساس مى

به معرفت و ایمان خود باه ایان عیاد بازرگ و باا        زیرا هر کسى نسبت ؛مساوى نیست
ها، مراتب ایمان و عوامل دیگرى  ها، ذهنیت زمینه. گیرد نگرد و از آن بهره مى عظمت مى

  .در نگرش و انگیزه افراد دخالت دارد

                                              
 . 55  ص ؛وقامالى صد.  
 . ۸5 ص ؛مسار الشیعة. 1
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دارانى را کاه باه عیاد     هعارف واصل میرزا جواد آقا ملکى تبریزى روز دلیلبه همین 
به ایان   کند و نوع نگرش آنان را نسبت  شوند، به پنج گروه تقسیم مى سعید فطر وارد مى

کنندگان از عیاد   ترین مراتب استقبال ایشان در مورد پایین. دهد روز با عظمت توضیح مى
 : نویسد فطر مى

تکلف از خوردن و اند و با زحمت و  داران حقیقت روزه را نشناخته  گروهى از روزه
شمارند و خاود را   کنند و این را نوعى طاعت مى آشامیدن و سایر مبطلات خوددارى مى

 ،غیبت ،آنان از اعضاء و جوارح خود مراقبت نکرده و با دروي ؛دانند دار خداوند مى منت
کنناد و در نازد    افترا و دشنام به آزار دیگران پرداخته و زحمات خود را هدر ماى  ،بهتان
ى عالمیان منزلتى ندارند، مگر اینکه حضورشان در روز عید باراى حسان ظان باه     خدا

خداى بزرگ باشد و در نمازگاه خود در روز عید فطر از گناهان استغفار نماوده    عنایت
  .و طلب آمرزش کنند

داناد   داران عارفى ماى  کنندگان از عید فطر را از آن روزه ترین مرتبه استقبال وى عالى
دارى را از یااد   زناده  ، رنج گرسنگى و تشنگى و شاب « جل جلاله»ى خداى که لذت ندا

سیر و سالوك   آن را پیشواز نموده، در سرعت  بلکه با وجد ؛آنان برده و با شوق و شکر
به خر  داده و از عماق جاان باه ناداى رب الاربااب       و پیشروى به سوى خیر، جدیت 

  .اند لبیک گفته
پذیرد و آنها را به مقاام قارب    ن گروه به حسن قبول مىخداوند متعال اعمال را از ای

جام »نشاند و از  نماید و در پیشگاه صدق در جوار خود با اولیاء و اصفیاء مى نزدیک مى
 4.رساند مى«  او ادنى»چشاند و به مقام  به آنها مى«  اوفى

  : دنآرى، در حقیقت در سحرگاه عید فطر اولیاء الهى با حضرت حق چنین نجوا دار
 هر لحظه عیدیى رسدم از وصال تو               اى عید عاشقان به حقیقت جمال تو

 م جمال تو اینااعتى بود که بباآن س             ید منااوال و عاان غره شاید کساع

 حل مشکلات اقتصادى و اجتماعى

عناوان   اتوان به پرداخت زکات فطره ب ابعاد اقتصادى و اجتماعى عید فطر می بارۀدر 

عاملى ارزشمند براى فقرزدایى، توسعه اقتصادى و حل مشاکلات اجتمااعى در جامعاه    

افزون بر اینکه در کنار کمک به فقارا، ماوارد مصارف دیگارى نیاز      . اسلامى اشاره نمود

براى زکات فطره در اسلام منظور شده است که از جمله آنها احیاى روحیاه همیاارى و   

از زکات فطره  ،باشد تى، درمانى و فرهنگى مسلمانان مىتعاون، رسیدگى به وضع بهداش
                                              

 . ۸۸7  ص ؛المراقباتبرگرفته از .  
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توان قرض بادهکاران حقیقاى و افارادى را کاه در راه معصایت و خالاف بادهکار         مى

هاا و   بیمارساتان  ،هاا  راه ،هاا  در سااختن مساجد، مدرساه، پال     .اند، پرداخت نمود نشده

. ماى اساتفاده کارد   توان از ایان بودجاه مرد   کردن سایر نیازهاى مسلمانان نیز مى برطرف

الایماان را   توان باورهاى دینى و اعتقاادات مسالمانان ضاعیف    همچنین با این بودجه مى

یارى  ،هاى دشمنان قرار دارند تقویت نمود و کسانى را که در معرض شبهات و وسوسه

 . کرد

  شود، در حقیقات  مسلمانان با عمل به این موارد که با پرداخت زکات فطره انجام مى

کردناد، در   ى از دعاهاى ماه رمضان که در مدت یک ماه بعد از نماز زمزماه ماى  به بخش

گذشته از اینها پرداخت زکات فطاره کاه باا نیات     . پوشانند روز عید فطر جامه عمل مى

گیارى از مادیاات باراى     شاود، ناوعى بهاره    عبادت و تقرب به خداوند متعال انجام ماى 

 . رسیدن به معنویات است

چرا کاه دادن   ؛باشد اند قبول روزه موکول به پرداخت زکات فطره مى گفتهدلیل بدین 

زکات موجب جدایى از تعلقات مادى و هواهاى دنیوى و نفسانى است و انسان ماؤمن  

از هر آنچه رنگ تعلق «  الست»به عهد فطرى  براى دوام فطرت الهى خویش و بازگشت 

پاى خود برکند تاا سابکبال باه ساوى     دارد، باید رها و آزاد باشد و زنجیر مادیات را از 

 .خداوند گام نهد

ّفُوا تَلْحَقُوا»: فرمودکه امام على همچنان    .سبکبال باشید تا به مقصد برسید 4:«تَخَفَ

خداوناد متعاال   . بارى و تعلقات بسیار ساازگار نیسات   رسیدن به وصال حق با گران

ّ»: فرماید مى باا   همانا رستگار شد کسى که 2:« مَ رَبِّهِ فَصَّلَّىوَ ذَكَرَ اسْي قَدّْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَ

که نام پروردگارش را یاد نموده و سا س نمااز    خود را تزکیه نمود و آن پرداخت زکات

  .خواند

در روایات آمده است کاه  . باشد یکى از مصادیق این آیه، عید فطر و زکات فطره مى

مصالى، فطاره را تقسایم    روزهاى عید فطار قبال از رفاتن باه      همواره رسول خدا

 0.خواند کرد و این آیه را مى مى

                                              
 .  1خطبه  ؛نهج البلاغه.  
 . 5  ـ 7 : اعلى. 1
 . آیاتذیل  ؛تفسیر المیزان. ۸
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 تعظیم شعائر اسلامى

نَّهَا مِن تَقْوَى الّْقُلُو ِ وَ» :رمایدف خداوند متعال مى هر کس  4:« مَن يُّعََِّمْ شَعَائِرَ الّلَّهِ فَإِ
 . هاست شعائر الهى را بزرگ دارد، این کار نشانه تقواى دل

شاعار تکبیار و   . باشد هاى عید سعید فطر مى تعظیم شعائر الهى یکى دیگر از ویژگى
 . بخشد که به روز عید جلوه خاصى مى تهلیل و تحمید و تقدیس از جمله اعمالى است

بخش توحید را باه گاوش جهانیاان     هاى مختلف نداى حیات یک مسلمان باید از راه

: فرمایاد  ماى  رسول خادا . بیان شعارهاى مذهبى است ،ها برساند که یکى از آن راه
 .تکبیر زینت دهید[ شعار]عیدهاى خود را با  2:«بِالّتَّكبير  َيِّّنوا أعيادَكُم »

 :فرماید و در حدیث دیگرى مى 
عیدهاى فطر و قربان را باا   0:« َيِّّنوا الّعيدَّيّنِ بِالّتَّهليلِ والّتَّكبيرِ والّتَّحميدِّ والّتَّقدّيّس»

  .زینت دهید لا الّه الا الله و الله اكبر و الّحمدّلله و سبحان اللهشعارهاى 

نزل بیارون  آن حضرت در روز عید فطر از م. کرد خود نیز چنین مى پیامبر اکرم
داد و  سر ماى  «الله اكبر»و«  لا الّه الا الله»آمد و تا رسیدن به مصلا با صداى بلند، شعار مى

 . نمود ها و قبل و بعد از آن با صداى رسا این کلمات را تکرار مى حتى در میان خطبه

تکبیار،  »: فرمایاد  تکبیرهاى زیاد در روز عید فطار ماى   دلیل  بارۀدر حضرت رضا
هااى   هاا و نعمات   خداوند متعال است و ناوعى تشاکر از هادایت     بزرگداشتتعظیم و 

 1.«باشد پروردگار جهانیان مى

 فطر براى نماز عید حرکت امام رضا 

مون با اصرار زیااد از   م. ، عید فرا رسیدعهدى حضرت رضا بعد از جریان ولایت
 ،آن حضرت خواست تا براى اجراى مراسم عید حضور یابد و ضامن اقاماه نمااز عیاد    

شروطى را که میاان مان و تاو در    : مون فرمود به فرستاده م امام رضا. خطبه بخواند
گونه اماور   بنا بر این بود که من از این. ] دانى عهدى بود، خودت مى یرفتن امر ولایتپذ

خاواهم باا ایان عمال دل ماردم آراماش یاباد و         من ماى : مون پیغام داد م [ معاف باشم
 . شما را بشناسند فضیلت 

                                              
 .  ۸: حج.  
 . 17537  ح ؛كنزالعمال. 1
 . 17535 ح  ؛همان. ۸
 . 11   ، ص   ج ؛عیون اخبار الرضا علیه السلام. 7
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پیوساته اداماه داشات تاا آنکاه       مون و امتناع حضارت رضاا   ها از سوى م پیغام

دوست دارم مرا از این امر معااف دارى  : اثر پافشارى خلیفه فرمود در حضرت رضا

باراى نمااز عیاد     وامیرالماؤمنین  که پیاامبر  دارى، من همچنان و اگر معاف نمى
هر طور دوست دارى بیرون بیا و مراسم عید : مون گفت م. آمدند، خواهم آمد بیرون مى

تماام ماردم صابح زود در مقابال منازل      گاه دستور داد سرداران و   آن. را به انجام برسان

با انتشار این خبر ماردم مارو مشاتاقانه باراى     . اجتماع نمایند مسکونى حضرت رضا

هنگاامى  . خود را آماده کردند گیرى از وجود حضرت رضا شرکت در مراسم و بهره

 ،غسل نمود و عمامه سفیدى را که از پنبه تهیه شده بود که خورشید طلوع کرد، امام
دامن را  ،سر گذاشت و یک سر آن را روى سینه و سر دیگر را میان دو شانه انداختبر 

گااه عصااى     آن. داراناش دساتور داد چناان کنناد     به کمر زد و به همه پیروان و دوسات 
آن حضرت در حالى که پا برهناه باود   . دارى به دست گرفت و از منزل بیرون آمد پیکان

کمار زده باود، باه هماراه غلاماان و یااران نزدیاک        هایش را به  و پیراهن و سایر لباس
حرکت  یبه همین شکل از منزل به سوى مصل ا  که آنان نیز چنین کرده بودند اخویش  
 . کردند

سر به ساوى آسامان بلناد کارد و چهاار تکبیار        موقع خرو  از منزل، امام رضا
ویى آسامان و  شد که گ خاصى ادا مى چنان با صلابت و روحانیت  این تکبیرها آن .گفت

سرداران و نظامیاان و ساایر ماردم کاه باا      . در و دیوار با نواى حضرتش هم آواز هستند

و  آمادگى و آراستگى تمام در بیرون منزل صف کشیده بودند، هنگامى که امام رضاا 

و هماهناگ باا او    به پیاروى از اماام رضاا    ،یارانش را به آن صورت مشاهده کردند
 . فریاد تکبیر سردادند

شهر مرو یک ارچه فریاد تکبیر سر داد و به دنبال آن از گریه و ناله هزاران زن و مارد  

 ،سرداران هنگامى که حضرت را با آن حال دیدناد  .به لرزه در آمد مشتاق اهل بیت
هاى خود را در آورده و کنار گذاشتند و به دنباال   هاى خود پیاده شدند و کفش از مرکب

رفات و هار ده قادم یاک باار       پیااده راه ماى   ضارت رضاا  ح. به راه افتادند امام
 . گفت ایستاد و سه تکبیر مى مى

کردیم که آسمان و زماین و کاوه باا او     در این حال ما خیال مى: گوید یاسر خادم مى
سهل ذوالریاستین باا   بن فضل .هم آواز گشته است، شهر مرو یک ارچه گریه و شیون بود

برساد،   یبا این وضع باه مصال   رضا[ امام ]اگر : مون گفت مشاهده این اوضاع به م
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با یک اشااره طوماار حکومات را در هام       و ممکن است]مردم مجذوب او خواهند شد 
 . به نظر من بهتر است از او بخواهى تا برگردد ،[پیچند

در خواست نمود تاا از میاناه    کسى را فرستاد و از حضرت رضا مون هم فوراً م

هاى خود را طلبید و ساوار مرکاب شاده، باه منازل       هم کفش امام رضا. راه برگردد
 4.مراجعت کرد

 
 اللهم تقبل منّا هذا القلیل           

 «الحمدلله رب العالمین»

                                              
 .۸حدیث  ؛مولد ابى الحسن الرضا علیه السلام ؛كافى اصول.  
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 قرآن کریم         
مکتب اعلام : قم ؛تصنیف غررالحکم و دررالکلم؛ محمد بن آمدی، عبدالواحد .4

 [.تا بی]اسلامیه، 
 . ق4133مؤسسه اعلمی للمطبوعات، : ؛ بیروتأمالی؛ علی بن بابویه، محمد ناب .2
 .4032نسیم کوثر،   :قم ؛ثواب الاعمالاااااا ، اااااا ؛  .0
جامعه : ؛ قمغفاریاکبر  علیترجمه  ؛من لا یحضره الفقیهاااااا ، اااااا ؛  .1

  .4020مدرسین، 
  .4012 وق، نشر صد: تهران؛ عیون اخبار الرضا ؛اااااا ، اااااا  .2
 [.تا بی]دارالفکر،: بیروت ؛کنزالعمّالمحمد متقی؛  ابن حنبل، احمد ابن .2
  . 4012دارالکتب الاسلامیه، : تهران ؛تحف العقولعلی؛  بن ، حسنشعبه حرانی بنا .1
 .4032احمد فرهومند، [: جا بی]؛ فلاح السائل  موسی؛ ابن ، علیطاوس بنا .3
 .4012مرکز نشر،   مکتب اعلام اسلامی،: قم ؛اقبال الاعمال؛  اااااا ، اااااا .2
 .م4221مکتبه قدوسیه، : ؛ لاهورکثیر تفسیر ابنعمر؛  بن ، اسماعیلکثیر ابن .43

 ؛روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآنعلی؛  ابن ابوالفتوح رازی، حسین .44
 .4011های اسلامی آستان قدس،  بنیاد پژوهش: مشهد

 .4012شریف رضی، : قم ؛مقاتل الطالبیینحسین؛  ابن ، علیابوالفر  اصفهانى .42
 .4031الف، : تهران مشاهدات پیامبر در معرا ؛الله؛  اکبرپور، حبیب .40
 .4032سنابل، : قم ؛الغدیر؛ امینی، عبدالحسین .41
 . 4032دانش و ادب، : ؛ قمتحلیل سیره فاطمه زهرا بابازاده، علی اکبر؛ .42
 .4011ح محفوظ، لو: تهران سیمای زنان در قرآن؛؛  اااااا ، اااااا .42
انتشارات فرهنگ  :قم ؛ های تربیتی های وحی در قصه آموزه ؛عبدالکریم، نیا پاك .41

 .4031، بیت اهل

های  مرکز پژوهش: قم ؛حجاب و عفاف در سیما؛ مریم رضایی و فریده، پیشوایی .43
  .4032اسلامی صدا و سیما؛ دفتر امور زنان و خانواده سازمان صدا وسیما، 

 .ق 4013فروشی اسلامیه،  کتاب: ؛ تهرانوقایع الایام ؛علی تبریزی خیابانی، .42
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 .4011فیضیه،   :قم ؛تفسیر تسنیمجوادی آملی، عبدالله؛  .23
 .ق4131درودی، : قم ؛شرح الصلواتمحمد؛  ابن حسینی، احمد .24
 .4013منیر، : تهران؛ بوستان معرفت ؛حسینی طهرانی، هاشم .22
 .ق 4143علامه طباطبایی،  :مشهد انوارالملکوت؛حسینی طهرانی، محمدحسین؛  .20
 .4030کوثر، : ؛ قمآمال الواعظین؛ ابراهیمسید حسینی لیلابی،  .21
البیت لاحیاء التراث،  مؤسسه آل: قم ؛وسائل الشیعه حسن؛ ابن ، محمدحر عاملی .22

4011. 
:  تهران ؛ترجمه کتاب جواهر السنیه، کلیات حدیث قدسی ؛ اااااا ، اااااا .22

 .4011دهقان، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، : ؛ تهرانروزه راستینالله؛  خاتمی، سید روح .21

4012. 

 .4011  -کتابفروشی اسلامیه، : تهران ؛پند تاریخ، موسی؛ خسروى .23
  .4031جمال، : قم ؛صلوات، کلید حل مشکلات، علی؛ ای قزوینی خمسه .22

، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی: تهران ؛تحریر الوسیله روح الله؛  خمینی، .03
 4012. 

، (ره)موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی: قم ۀ؛الصلا آداب؛  اااااا ، اااااا .04
4012. 

مکتبه الداوری، : قم مصباح الاصول، تقریرات درس اصول؛خویی، ابوالقاسم؛  .02
 .ق4122

 .4024صبا، : تهران گناهان کبیره؛دستغیب، عبدالحسین؛  .00

 .4033امیرکبیر، : رانته ؛فرهنگ سخنان حضرت فاطمه زهرادشتی، محمد؛  .01

: ؛ تهرانرضاییعبدالحسین ترجمه  ؛ارشاد القلوبمحمد؛  بن دیلمی، حسن .02
 .4022اسلامیه، 

 [.  تا بی]حاذق،: قم کرامات الصالحین؛ رازی، محمد شریف؛ .02
مرتضوی، : تهران ؛مفردات الفاظ القرآن کریم محمد؛ ابن ، حسینراغب اصفهانی .01

4024. 
 .4014 موسسه پاسدار اسلام، : قم ؛آفتاب در سایه ؛محمد حسن ،رحیمیان .03

دفتر نشر فرهنگ : تهران ؛زندگی امیرالمؤمنین ، سید هاشم؛رسولی محلّاتی .02
 .4012، اسلامی
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موسسه فرهنگی دانش و اندیشه   :تهران ؛دانشنامه امام علی؛ علی اکبررشاد،  .13
 .4033معاصر، 

 .4033ققنوس، : تهران ؛الکشافتفسیرعمر؛  ابن زمخشری، محمود .14

 .4023شریف رضی، : قم ؛نصوص الاخبار ربیع الابرار و ؛ اااااا ، اااااا .12
معاونت آموزش و تحقیقات : ؛ تهرانفرازهایی از تاریخ اسلامجعفر؛  ، سبحانی .10

 .4014بعثه مقام معظم رهبری، 
 .4033پنجره، : تهران ؛پا به پای آفتابستوده، امیررضا؛  .11
  .4010بوستان کتاب، : قم ؛الحکم الزاهره یزدی، علیرضا؛ صابرى .12
، (س)مؤسسه حضرت معصومه: ؛ قممنتخب الاثر ؛لطف الله، صافی گل ایگانی .12

4011. 
 .4032تولی، : قم یکصد موضوع پانصد داستان؛ صداقت، سید علی اکبر؛ .11
 .4022انتشار، : تهران ؛پرتوی از قرآنطالقانی، محمود؛  .13
 .4011ه مدرسین، جامع: قم ؛تفسیر المیزان ؛سید محمدحسین، طباطبایی .12
 .4011مؤسسه اسماعیلیان، : ؛ قمالّوَقي الّعروة ؛سید محمد کاظمطباطبایی یزدی،  .23
مؤسسه اعلمی للمطبوعات، : بیروت ؛مکارم الاخلاقفضل؛  ابن طبرسی، حسن .24

 .ق 4022

الله مرعشی  کتابخانه آیت: قم البیان فی تفسیر القرآن؛ مجمع ؛حسن بن طبرسی، علی .22
 .ق.ها  4130نجفی، 

 .4012مؤسسه فرهنگی دارالحدیث، : قم ؛الانوار ةمشكا ؛ اااااا ، اااااا .20

 [.تا بی]برگزیده، : ؛ قمدر محضر استاد حسن زاده آملی غرویان، محسن؛ .21

 . 4012نوید اسلام، : قم در محضر بزرگان؛ ؛ اااااا ، اااااا .22
 .4033مکتب نوید اسلام، : قم کنزالعرفان؛ عبدالله؛ ابن فاضل مقداد، مقداد .22
کتابفروشی اسلامیه، : ؛ تهرانعنوان الکلام؛ محمدجعفر بن فشارکی، محمد باقر .21

 .ق 4011
 .4030جامعه مدرسین، : ؛ قمجه البیضاءحالم  ؛شاه مرتضی بن فیح کاشانی، محمد .23
 .4032 هایی از قرآن،  مرکز فرهنگی درس: تهران ؛تفسیر نور  ، محسن؛قرائتی .22
 .4011 طرح اقامه نماز، : تهران ؛نماز اسرار پرتوی از ؛ اااااا ، اااااا .23
  . 4013 دار الکتاب الاسلامیه، : تهران ؛ قاموس قرآن ؛اکبر قرشی بنابی، علی .24
 . 4012الهادی، : ؛ قمقصص الانبیاءهبه الله؛  ابن قطب راوندی، سعید .22
 .4014هجرت، : ؛ قممنتهی الامالقمی، عباس؛  .20
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آستان قدس  هاى اسلامى اد پژوهشبنی: ؛ مشهدالّبحار سفينِ؛  اااااا ، اااااا .21
 .ق 4142، رضوى

 .4012کتابفروشی اسلامیه، : تهران ؛انوار الّبهيِّ ؛ اااااا ، اااااا .22
سیری در زندگانی عارف بالله و سالک  ،ها نشان در کوی بیژاد، مصطفی؛  ن کرمی .22

 . 4030نهاوندی، : قم ؛الله محمدجواد انصاری همدانی الی الله آیت
 .4012پیام مهدی، : قم ؛دنیای دختران؛ مدعلیمح، نیا کریمی .21
 .م 4221مؤسسه اعلمی للمطبوعات، : ؛ بیروتبلدالامین  ؛علی بن کفعمی، ابراهیم .23

اسوه، : ای؛ تهران ترجمه محمد باقر کمره ؛اصول کافی؛ یعقوب بن کلینی، محمد .22
4013. 

سسه التاریخ دار احیاء التراث العربی؛ مو: بیروت ؛بحارالانوارمجلسی، محمدباقر؛  .13
 .ق4142 العربی، 

  .4034 کانون پژوهش، : اصفهان؛ المتقین ۀحلی؛  اااااا ، اااااا .14

 .4032قدیانی، : ؛ تهرانالحیات عین ؛ اااااا ، اااااا .12
 [.تا بی[]نا بی[]جا بی]؛ضيافِ الّنورمحسن زاده، محمد علی؛  .10

حوزه  دفتر تبلیغات اسلامی: قم ؛داستان دوستان ، محمد؛محمدی اشتهاردی .11
 .4010 علمیه قم، مرکز انتشارات، 

دارالحدیث،   :قم ؛نامه جوان حکمت ، محمد و احمد غلامعلی؛شهری محمدی ری .12
4032. 

مؤسسه فرهنگی دارالحدیث، : قم ؛میزان الحکمهشهری، محمد؛  محمدی ری .12
4011. 

 .4032، محمد صادق فلاحی تبریزی: ؛ قممواعظ العددیه مشکینی، علی؛ .11
 .4031، [نا بی: ]؛ قمترجمه احمد جنتی نصایح؛؛  اااااااا ، اااا .13
موسسه : قم راهیان کوی دوست، شرح حدیث معرا ؛؛ مصباح یزدی، محمدتقی .12

 .4032 آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 

 [.تا بی]صدرا،: تهران ؛مسئله حجاب ، مرتضی؛مطهری .33
 .4021صدرا، : تهران ؛انسان کامل  ؛ اااااا ، اااااا .34
 .4023صدرا، : ؛ تهرانبیست گفتار ؛ ااااااااا ، ااا .32
 .4014امیرکبیر، : تهران فرهنگ معین؛معین، محمد؛  .30

 .4032نوید اسلام، : ؛ قمامالی ؛محمد بن محمد ،مفید .31
  . 4011مؤسسه تفسیر قرآن، : قم ؛پیام قرآنناصر؛  ، مکارم شیرازی .32
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 .4010دارالکتب الاسلامیه، : تهران ؛تفسیر نمونه؛  اااااا ، اااااا .32
 .4010سایه، : ؛ تهرانالمراقباتجواد؛  ، ملکى تبریزى .31
 .4022نهضت زنان مسلمان، : تهران ؛رساله لقاءالله ؛ اااااا ، اااااا .33

دفتر نشر فرهنگ   :؛ تهرانیگفتار در اخلاق عمل ستیبمهدوی کنی، محمدرضا؛  .32
 [.تا بی]اسلامی، 

یار،  مهدی: قم ؛ه مجربهایی از اذکار و ختوم و ادعی داستان، علی؛ زاده میرخلف .23
4012. 

 .4032محمد و آل محمد، : قم هایی از مردان خدا؛ داستان ؛ اااااا ، اااااا .24

 .4012یار،  مهدی: قم ؛هاى دعا قصص الدعاء یا داستان ، قاسم؛یرخلف زادهم .22
 .4012الهادی، : قم تجلی امامت؛؛ زاده قمی، اصغر ناظم .20

 [.تا بی]ماعیلیان، اس: ؛ قمجامع السعاداتنراقی، محمدمهدی؛  .21
 .4013فروشی اسلامیه،  کتاب: تهران ؛معرا  السعاده ؛ اااااا ، اااااا .22
 .4032مؤسسه اسماعیلیان، : ؛ قممستدرك الوسائل ؛محمدتقی بنا نوری، حسین .22



 

 


